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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً
الآية- ربّ العالمين، خداوند جهانيان، و دارنده همگان، بخشاينده مهربان، درين آيت بر رهيگان توبت عرضه ميكند، و در عفو اميد ميدهد، و تشديدها كه گفته است همه را درمان ميسازد، هم بيگانه را از بيگانگى مى باز خواند، هم عاصى را از معصيت، و همه را بكرم خود اميد ميدهد:
بيگانه را ميگويد: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ اگر از كفر باز آيند، و اسلام بجان و دل درپذيرند، در گذشته با ايشان هيچ خطاب نكنم، فانّ الاسلام يهدم ما قبله، و عاصى را ميگويد: ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً
چندان دارد كه عذرى بر زبان آرد، و پشيمانى در دل آرد، پس بجاى هر بدى نيكى بنويسم:
فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ. كريم است آن خداوندى كه پيوسته بندگان را با خود ميخواند، و خود را بر ايشان عرضه ميكند، و لطف مينمايد، و عيب ميپوشد، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 692
و عطا ميباراند، و از بار ميكاهد، و در برّ ميفزايد. اينهمه بآن ميكند تا مگر آزرم دارند، و اجابت كنند، و بهره ور شوند، و نيك خدايى وى دريابند، و از نيك خدايى وى آنست كه بنده را توفيق دهد، تا دريابد، و بنمايد تا ببيند، و بر خواند تا بيايد.
چنان كه با سعد معاذ كرد: چون خداى تعالى خواست كه وى را بعزّ اسلام بيارايد، و بخلعت توحيد بزرگ گرداند، مصطفى (ص) را بر آن داشت كه مصعب عمير را به مدينه فرستاد پيش از هجرت، و مصعب بسراى اسعد بن زرارة فرو آمد، و آن گه در سرايهاى انصاريان و گوشها «1» ميگشت، و اسلام بر يكان يكان عرضه ميكرد، و قرآن بر ايشان ميخواند، بدين اسلام در ميآورد. آخر روزى خبر به سعد معاذ رسيد كه مصعب آمده است، و بتقويت و پشتى دادن اسعد زرارة، چنين كارى از پيش ميبرد، و مردمان را از دين خويش برميگرداند. سعد معاذ خشم گرفت و اسيد حضير را فرمود كه رو اين مرد را از قوم خويش باز دار، و بگو اگر نه حرمت اسعد زراره بودى كه از خويشان ما است، اگر چون تو هزار بودى، همه را از روى زمين برگرفتمى، و باك نداشتمى، و بدست من آسان بودى. اسيد آمد، و ايشان را در باغى يافت از باغهاى بنى النجار، و جماعتى مسلمانان گرد آمده. اسيد سخن درشت درگرفت، و مصعب خاموش نشست، آن گه گفت: يا اسيد اين چه درشتى است؟
يك لحظه بنشين، تا با تو دو سخن بگويم، اگر پذيرفتنى است بپذير، و اگر نه بمراد خود ميرو. اسيد حربه داشت بزمين فرو زد، و آنجا بنشست، و مصعب سخن در گرفت، و اسلام بر وى عرضه ميكرد، و قرآن بر وى ميخواند، اسيد چون آن كلام شنيد، جمال آن سخن در دل وى اثر نمود، و دل او را زير و زبر كرد، و گفت:
نيكو سخنى كه اينست! و خوش كلامى كه اينست! كلامى كه آشنايى را سبب است.
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 693
و روشنايى را مدد است، كلامى كه از قطيعت امانست، و بى قرار را درمانست. چه بايد كرد ما را اى مصعب تا از اهل اين سخن شويم؟ و محرم اين سخن گرديم؟
مصعب گفت: راه آنست كه غسلى بر آرى، و جامه نمازى در پوشى، و كلمه شهادت بگويى، و دو ركعت نماز بكنى. اسيد هم چنان كرد، و بازگشت. چون با سعد معاذ رسيد، سعد در روى وى نگرست، بدانست كه وى را كارى افتادست، وز آن حال بگشته. گفت: چه دارى؟ و چه كردى يا اسيد؟ گفت: ايها سعد! مرا روى سخن نبود، و جاى جنگ نبود، و وجه خلاف نبود، اگر ميپذيرى و اگر نه، خود يكى بر آزماى تا چه بينى و چه آرى؟ سعد هم چنان خشمگين رفت، تا بآن باغ كه ايشان در آنجا بودند. اسعد بن زراره با مصعب ميگويد: مى بينى اين مرد را كه آمد، سيّد قبيله و مهتر قوم و سرور ايشانست، اگر وى مسلمان شود پس از آن دو كس زهره ندارند كه با يكديگر خلاف كنند. مصعب با سعد همان سخن گفت كه با اسيد گفته بود، و سعد هزار بار از اسيد عاشق تر و واله تر شد، هم بر جاى بماند كه: يا مصعب بيفزاى اين سخن را كه دل را آرام است، و جان را پيغام! بيفزاى اين سخن كه تن را زندگى است، و روح را پيوستگى! سعد را درخت اميد ببر آمد، و اشخاص فضل بدر آمد، آفتاب معرفت بر آمد، و ماهروى دولت درآمد.
وصل آمد و از بيم جدايى رستيم با دلبر خود بكام دل بنشستيم
سعد غسلى برآورد، و جامه نمازى كرد، و كلمه شهادت بگفت، و دو ركعت نماز كرد، و از آنجا بيرون آمد بعزّ اسلام افروخته، و بحليت ايمان آراسته. بقوم خود بازگشت، و هم بنو عبد الاشهل ايشان همه گرد وى بر آمدند تا چه فرمايد، گفت: يا قوم! كيف تعلمون رأيى فيكم؟ قالوا: انت خيرنا رأيا، قال: فانّ كلام كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 694
رجالكم نسائكم علىّ حرام حتّى تؤمنوا باللَّه وحده و تشهدوا انّ محمدا رسول اللَّه و تدخلوا فى دينه، فما امسى ذلك اليوم فى دور بنى عبد الاشهل رجل و لا امرأة الّا اسلم.
وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ
الآية- اشارت است كه حق جلّ جلاله بى نياز است از طاعت مطيعان، و پاك است از معصيت عاصيان، و نه خداوندى وى را پيوندى مى دربايد از طاعت مطيعان، و نه ملك وى را گزندى رسد از معصيت عاصيان. بنده اگر نيكى كند، و طاعت آرد، تاج كرامتست كه بر فرق روزگار خويش مينهد، و اگر معصيت آرد، قيد مذلّتيست كه بر پاى خويش مينهد: مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها.
وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً
الآية- هر كه عيب و عار خود بر ديگرى بندد، ربّ العزّة او را على رؤس الأشهاد فضيحت گرداند، و در درجه اين كس بيفزايد.
و اين عيب و هنر نه در توان و فعل آدمى است، كه آن از درگاه قدم رود، كسى كه بنظافت ايمان و طاعت پاك گشت، از آنست كش در ازل پاك كردند: «انما يطهركم تطهيرا»، و او كه بنجاست شرك و معصيت آلوده گشت، هم در ازل آلوده گشت، و اين حكم بر وى راندند كه: أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ.
وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ
- منّت است كه ربّ العزّة بر مصطفى (ص) مينهد، و فضل خود بر وى اظهار ميكند، و او را در پرده عصمت ميدارد، و دست دشمن از وى كوتاه ميكند، و بخصائص و فضائل ازلى او را ميآرايد، و بعلم خصوصيّت ميستايد كه: وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
، قال بعضهم: هو العلم باللَّه و بجلاله، و العلم بعبوديّة نفسه و مقدار حاله فى استحقاق عزّه و كماله، و يقال: علّمتك من مكنون اسرارى ما لم تكن تعلم الّا بى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 695
لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ الآية- بهينه اعمال بندگان اين سه چيز است كه درين آيت قرين يكديگر است: صدقه، و معروف، و اصلاح بين النّاس. و خيريّت درين آيت آنست كه بيك شخص تنها مخصوص نيست، بلكه نفع آن بديگرى ميرسد، و عجب نه آنست كه خود را درى بر گشايى، عجب آنست و جوانمردى چنانست كه ديگرى را درى بر خود گشايى.
پير بو على سياه قدّس اللَّه روحه گفت: چه آيد از آنكه تو خود خوش شوى؟
كار آن دارد كه كسى بتو خوش شود، و مصطفى (ص) باين اشارت كرده كه:
«شرّ النّاس من اكل وحده».
امّا صدقه بر سه قسم است: يكى بمال، و يكى بتن، و يكى بدل. صدقه بمال مواسات درويشان است بانفاق نعمت. صدقه بتن قيام كردنست از بهر ايشان بحقّ خدمت. صدقه بدل وفادارى است بحسن نيّت و توكيد همّت. اينست صدقه كردن بر درويشان. و صدقه ديگر است بر توانگران، و آن آنست كه بر ايشان جود نمايى و نياز خود بر ايشان عرضه نكنى، و اميد از مبرّت ايشان باز گيرى، و طمع در ايشان نبندى. چون اين صدقه، و آن معروف، و آن اصلاح در يكى مجتمع شود، سر تا پاى وى عين حرمت گردد، صدف اسرار ربوبيّت، و مقبول شواهد الهيّت شود. نامش بصدّيقى بيرون دهند، و فردا با صدّيقانش حشر كنند. اينست مزد بزرگوار كه ربّ العزّة وعده داد: فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً.
__________________________________________________
(1) گوشه ها.)
(1/336)



إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (120) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (121) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (122) لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ نمى پرستند [اين بت پرستان] فرود از اللَّه، إِلَّا إِناثاً مگر مادگان [چون لات و عزى و منات]، وَ إِنْ يَدْعُونَ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 696
و نميخوانند [و خشنودى نميجويند]، إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً (117) مگر از ديو شوخ.
لَعَنَهُ اللَّهُ كه خداى بر وى لعنت كرد [و وى را راند]، وَ قالَ و گفت آن ديو رانده: لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ لا بد از رهيگان تو خويشتن را گيرم، نَصِيباً مَفْرُوضاً (118) بهره اى باز بريده.
وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ و گم كنم ايشان را از راه، وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ و امل دراز نمايم ايشان را، وَ لَآمُرَنَّهُمْ و فرمايم ايشان را، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ تا گوشهاى چهارپايان برند، وَ لَآمُرَنَّهُمْ و فرمايم ايشان را، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تا بگردانند آفريده خداى را [از آن آفرينش كه خداى آفريد]، وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ و هر كه ديو را گيرد، وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ پسنديده و بايسته و يار، فرود از اللَّه، فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً (119) زيانكار گشت او زيانكارى آشكارا.
يَعِدُهُمْ ايشان را وعده دروغ دهد، وَ يُمَنِّيهِمْ و آرزوى ناپسند در ايشان افكند [و امل دراز نمايد]، وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ و وعده ندهد ايشان را ديو، إِلَّا غُرُوراً (120) مگر فريب.
أُولئِكَ ايشان آنانند، مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ كه مأواى ايشان دوزخست، وَ لا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً (121) و نيابند از ايشان هرگز دور شدنگاهى.
وَ الَّذِينَ آمَنُوا و ايشان كه بگرويدند، وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ و نيكيها كردند، سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ در آريم ايشان را در بهشتهايى، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كه ميرود زير درختان آن جويهاى روان، خالِدِينَ فِيها أَبَداً جاويدان در آن هميشه اى، وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وعده ايست از خداى راست، وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (122) و كيست از اللَّه راستگوى تر؟
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 697
لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ نه بآرزوهاى شماست، وَ لا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ و نه بآرزوهاى اهل كتاب، مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ هر كه بدى كند او را بآن پاداش دهند درين جهان، وَ لا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ و نيابد خويشتن را فرود از خداى، وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً (123) كارسازى و نه يارى.
وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ و هر كه چيزى كند از نيكيها، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى از مردى يا از زنى، وَ هُوَ مُؤْمِنٌ پس از آنكه گرويده است، فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ايشان آنند كه مى درآرند ايشان را در بهشت، وَ لا يُظْلَمُونَ نَقِيراً (124) و از ايشان نه كردار كاهند و نه مزد، بمقدار نقيرى.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً الآية- اين حكايت از مشركان مكه است، دعا بمعنى عبادتست. ميگويد: ما يعبدون من دونه الّا اناثا، لات و عزى و منات همه اناث اند و اوثان، همه مؤنّث. اوثان بتان بى صورت اند، و اصنام بتان با صورت. گفته اند كه: اين لات و عزى و منات بتان بودند از سنگ تراشيده، و در درون كعبه نهاده، ربّ العزّة جلّ جلاله در درون هر يكى شيطان گماشته تا با كهنه و سدنه خويش سخن ميگفتند، و ايشاناز راه ميافتادند.
قول حسن و قتاده و بو عبيده آنست كه اناث بمعنى موات است، يعنى مردگان اند كه در ايشان روح نيست، و نفع و ضرّ نيست، از سنگ و چوب و كلوخ و مانند آن. و اين موات همه مؤنّث باشند، و صفت آن بتأنيث كنند. عبد الرحمن زيد گفت: إِلَّا إِناثاً يعنى: بزعمهم، بگفت ايشان اناث اند كه ايشان بتان را بنات اللَّه خواندند. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 698
وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً- شيطان اينجا ابليس است، و مريد صفت وى، و هو الشّديد العالى الخارج من الطّاعة. يقال مرد الرّجل يمرد مردودا او مرادة، اذا عتا، و خرج من الطّاعة. و أصله من قول العرب: حائط ممرّد اى مملّس لا خشونة فيه، و شجرة مرداء اذا تناثر ورقها و بهذا سمّى من لم تنبت لحيته، امرد، اى املس موضع اللّحية، المريد، الخارج من الطّاعة المتلمس منها. ميگويد: ايشان نميخوانند و نميپرستند الّا ابليس متمرّد عاصى بر خداى عزّ و جلّ، و اللَّه بآن تمرّد و معصيت او را برانده، و بر وى لعنت كرده.
وَ قالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً- اى: مقطوعا معدودا. اين حكايت از قول ابليس است، و بهره بريده كه نصيب وى است از هزار، نهصد و نود و نه اند، چنان كه در خبر است
بروايت ابو سعيد خدرى: قال قال النّبيّ (ص): «يقول اللَّه تعالى و تقدّس يوم القيامة يا آدم! فيقول: لبّيك، و سعديك، و الخير فى يديك، فيقول: اخرى بعث النّار. فيقول: و ما بعث النّار؟ فيقول اللَّه تعالى: «من كل الف، تسعمائة و تسعة و تسعون.
فعنده يشيب الصغير، و يضع كل ذات حمل حملها، و ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى و لكن عذاب اللَّه شديد». قالوا: يا رسول اللَّه! و ايّنا ذلك الواحد؟ قال: «ابشروا فانّ منكم رجلا، و من ياجوج و ماجوج الفا». ثمّ قال: «و الّذين نفسى بيده ارجو أن تكونوا ربع اهل الجنّة»، فكبّرنا. فقال: ارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنّة»، فكبّرنا. فقال:
«ارجو ان تكونوا نصف اهل الجنة»، فكبّرنا. فقال: «ما انتم فى النّاس الّا كشعرة سوداء فى جلد ثور ابيض، او كشعرة بيضاء فى جلد ثور اسود».
وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ- اين هم از گفت ابليس است. ميگويد: بر گردانم ايشان را از طريق هدى، و گم كنم از راه راستى و دين حق. وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ و ايشان را فرا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 699
وايستن «1» بد كنم، تا پيوسته بر آن باشند كه بد ميكنند، و خبر دهم ايشان را كه بهشت نيست، و دوزخ نيست، و بعث نيست. چون اين اعتقاد، آرند در بدى بيشتر كوشند. و يقال: لَأُمَنِّيَنَّهُمْ اى: اجمع لهم مع الاضلال، اوهمهم انّهم ينالون من الآخرة حظّا. ميگويد: ايشان را بيراه كنم، آن گه با بيراهى در دل ايشان افكنم كه ايشان را از آخرت نصيب خواهد بود. اين همچنانست كه جاى ديگر گفت:
وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ.
وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ- اين بحيرة است كه در سورة المائده گفت، و اين آنست كه عرب گوش بعضى شتران ميشكافتند، و اكنون هر كه گوش جانور بشكافد يا ببرد، ملحق است بآن در كراهيت و معصيت.
وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ- بعضى مفسّران گفتند: اين تغيير خلق خدا خصىّ كردن آدميست، و آن فرموده شيطان است، بحكم اين آيت.
و در خصىّ كردن ديگر جانوران ميان علما خلاف است، و هر كه دندان گشايد، يا پوست روى تراشد، يا در موى موى پيوندد، يا پوست آزيند «2»، همه ملحق است بتغيير خلق، و خضاب موى سياه مردان را هم نزديكست باين «3». و گفته اند: تغيير خلق آنست كه اللَّه تعالى چهار پايان را بيافريد از بهر آدميان، تا مركب خويش سازند، و طعمه خويش، و ايشان بر خود حرام كردند، و آفتاب و ماه و سنگها بيافريد، و مردم را نرم و روان كرد، تا بدان منفعت گيرند، و ايشان آن را معبود خود ساختند، و عبادت آن كردند، چون از آن نهاد كه اللَّه فرمود بگردانيدند، و آن معنى كه اللَّه براى آن آفريد بمعنى ديگر بدل كردند، تغيير خلق خدا كردند لا محاله.
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و گفته اند: خلق اينجا بمعنى دين است، كه جاى ديگر گفت: لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ اى لدين اللَّه، و تغيير دين آنست كه حلال حرام ميكردند، و حرام حلال.
ثمّ قال: وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً- زيانكار كسى است كه فرمان شيطان برد، نه فرمان اللَّه. يَعِدُهُمْ ايشان را وعده عمر دراز ميدهد در دنيا، وَ يُمَنِّيهِمْ و يافت مرادها در دل ايشان مى افكند، و گفته اند: در دل ايشان فقر مى افكند، تا از بيم فقر هزينه در كار خير نكنند، و رحم نپيوندند. ربّ العالمين گفت: وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً و شيطان وعده كه دهد جز بفرهيب «4» ندهد، سود نمايد و زيان پيش نهد. أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ يعنى مصيرهم، وَ لا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً اى مفرّا.
اگر كسى گويد كه: ابليس از كجا دانسته بود كه قومى از فرزندان آدم نصيب وى خواهند بود تا ايشان را گمراه كند باين سخن كه گفت: لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً؟ جواب آنست كه ربّ العزّة با وى اين خطاب كرد: لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، و ابليس در آنجا دريافته بود كه از فرزندان آدم گروهى نصيب وى خواهند بود. ديگر جواب آنست كه ابليس بهشت و دوزخ معاينه ديده بود، و دانست كه هر يكى را قومى ساكنان خواهند بود. و نيز گفته اند كه ابليس، آدم را وسوسه داد تا بعضى مراد خويش از وى بيافت، امّا همه مراد خويش از وى نيافت، بفرزندان آدم همين طمع كرد، از اضلال همگان نوميد است، امّا ببعضى طمع دارد. اين سخن از آنجا گفته است.
اگر كسى گويد: چه حكمت است كه ابليس را آفريد، و آن گه او را بر خلق مسلّط كرد، تا ايشان را وسوسه ميكند؟ جواب آنست كه تصديق قول خويش را
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جلّ جلاله كه گفته است: لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، فسلطه على العصاة ليملأ جهنم من متبعيه، فقال لهم: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، و قال لمتّبعى محمد (ص): وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا. ديگر جواب آنست كه على (ع) گفت،
قال: «اراد اللَّه ان يظهر كرامته على المؤمنين، فلو لم يكن ابليس و وسوسته لما هاج من القلب ريح المودّة، و لما اضاء نور المعرفة»،
و اگر نه ابليس بودى بوى مودّت و محبّت از دل بنده مؤمن كى دميدى؟ و نور معرفت كى تافتى؟
ابليس را بدان آفريد كه تا وى فعل خود ننمايد، رحمت و مغفرت حق ظاهر نگردد.
هر چه وى خراب كند رحمت وى در آيد، و آبادان گرداند. هر چه وى بغارت برد، تيغ غفران از وى واستاند، و مزيدى بر سر نهد.
مردى پيش مصطفى (ص) آمد، و از وسوسه شيطان بناليد و شكايت كرد.
مصطفى (ص) گفت:
«انّ السّارق لا يدخل بيتا ليس فيه شى ء، ذاك محض الايمان».
خانه اى كه از كالا خالى بود دزد در آنجا نرود، دلى كه از معرفت و ايمان خالى بود، شيطان آنجا چه كار دارد؟ وسوسه شيطان دليل است بر وجود ايمان. نخعى گفته است از اينجا: كلّ صلاة لا وسوسة فيها فانّها لا تقبل، لأنّ اليهود و النصارى لا وسوسة لهم. و
قال على بن ابى طالب (ع): «الفرق بين صلوتنا و صلاة اهل الكتاب الوسوسة، لأنّ الشّيطان فرغ منهم و من عملهم».
ابو بكر وراق گفت: ليس للشّيطان مع الكفّار عمل، لأنّهم وافقوه، و المؤمن يخالفه، و المحاربة تكون مع المخالف.
وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ الآية- مضى تفسيره.
قوله: لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ لا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ- الأمانىّ، الأكاذيب. معناه:
ليس بأكاذيبكم و لا أكاذيب اهل الكتاب، و اين آن بود كه ميان جهودان و ميان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 702
قومى از عرب در سخن مباهات رفت. جهودان گفتند: ما بهيم از شما، كتابنا قيل كتابكم، و نبيّنا قبل نبيّكم. اين جواب ايشان را آمد. و يقال: هى من تمنّيت اى اشتهيت. معنى آنست كه نه بآرزوهاى شما است، و نه بآرزوهاى اهل كتاب.
مجاهد گفت كه قريش گفتند: لا نبعث و لا نحاسب، و قالوا: لا جنّة و لا نار، و جهودان گفتند: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً، و قالوا نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ.
ربّ العالمين بجواب هر دو قوم اين آيت فرستاد.
و اسم ليس مضمر است، المعنى: ليس ثواب اللَّه بأمانيّكم و لا امانىّ اهل الكتاب.
ميگويد: ثواب و نواخت خداى و دخول بهشت نه بآرزوى شما است، و نه بآرزوى اهل كتاب، لكن بايمانست و عمل صالح، چنان كه در آيت پيش گفت: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً، باز نمود كه كار دين را بنا به آرزو نيست. مصطفى (ص) گفت:
«ليس الدّين بالتّمنّى و لا بالتّحلّى».
و
قال (ص): «العاجز من اتّبع نفسه هواها و تمنّى على اللَّه».
مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ- گفته اند: اين جزا درين جهان است، يعنى آن رنجها كه بگناهكار رسد در دنيا. و درين معنى خبرها است از مصطفى (ص):
قال ابو بكر الصديق: يا رسول اللَّه كيف الصّلاح بعد هذه الآية؟ فقال النّبيّ (ص): «أيّة آية»؟ فقال: يقول اللَّه عزّ و جلّ: لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ لا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ، ما عملنا جزينا به. فقال له النّبيّ (ص): «غفر اللَّه لك يا أبا بكر! أ لست تمرض؟
الست تنصب؟ أ ليس يصيبك الّلأواء «5»» قال: بلى. قال: «فهو ما يجزون به».
و بروايتى ديگر ابو بكر صديق گفت:
و ايّنا لم يعمل سوء، و انّا لمجزيّون بكلّ سوء عملنا. فقال النبى (ص): «امّا انت يا أبا بكر و اصحابك المؤمنون فتجزون
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بذلك فى الدّنيا، حتّى تلقوا اللَّه، و ليست لكم ذنوب، و امّا الآخرون فتجمع ذنوبهم حتّى يجزوا بها يوم القيامة».
عطا گفت: آن روز كه اين آيت فرو آمد ابو بكر گفت:
هذه قاصمة الظّهر يا رسول اللَّه. فقال النّبيّ (ص): «انّما هى المصيبات تكون فى الدّنيا».
ابو هريرة گفت: آن روز كه اين آيت فرو آمد جماعتى ياران نشسته بوديم، چون بشنيديم همه بگريستيم، و اندوهگن شديم، گفتيم: يا رسول اللَّه! باقى نگذاشت اين آيت، يعنى از وعيد. رسول خدا گفت:
«اما و الّذى نفسى بيده انّها لكما انزلت، و لكن ابشروا و قاربوا و سدّدوا، انّه لا يصيب احدا منكم مصيبة فى الدّنيا الّا كفّر اللَّه بها خطيئته حتّى الشّوكة شاكت احدكم فى قدمه».
حسن گفت: اين آيت در شأن كفّار آمد كه ربّ العالمين مؤمن را به بدكردارى جزا نكند، بلكه وى را بكردار نيكو جزا دهد، و سيّئات وى در گذارد، چنان كه گفت: لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ. جايى ديگر گفت: وَ هَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ. و دليل برين قول آنست كه در آخر آيت گفت: وَ لا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً اگر كسى را نه در قيامت يار باشد و نه دوست، جز كافر نبود، كه ربّ العزّة مؤمنانرا گفته كه ولىّ ايشانم: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا، و ضمان نصرت كرده در هر دو سراى، و گفته: إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ.
وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ الآية- گفته اند كه چون آيت آمد كه مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ، اهل كتاب با مؤمنان گفتند كه: ما با شما يكسانيم بحكم اين آيت، و شما را بر ما فضل نيست. ربّ العالمين مؤمنانرا بر ايشان فضل نهاد و گرامى كرد باين آيت ديگر: وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 704
مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
مكى و بصرى و ابو بكر يَدْخُلُونَ بضمّ يا و فتح خا خوانند، على اسناد الفعل الى المفعول به، و هو من الادخال، لا من الدّخول، لأنّهم لا يدخلونها حتّى يدخلوها، فلفظ الادخال اولى، و معنى آنست كه در آرند ايشان را در بهشت. باقى بفتح يا و ضمّ خا خوانند، على اسناد الفعل الى الدّاخلين، لأنّهم اذا دخلوها دخلوها، يعنى در شوند ايشان در بهشت.
وَ لا يُظْلَمُونَ نَقِيراً- و هى النّقرة الّتى تكون فى ظهر النّواة.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: فرا بايستن.
(2) - نسخه الف، آرند.
(3) - نسخه ج، ازين.)
(4) - نسخه ج: بفريب.
(5) - اللاواء: الشدة و المحنة (المنجد).)
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً الآية- عزيز است و عظيم، خداى يگانه و كردگار داننده، تاونده با هر كاونده، و بهيچ هست نماننده. بى شريك و بى انباز، و بى نظير و بى نياز. چنو كس نه، و هيچ كس بجاى او بس نه. در كردگارى قدير، و در كاررانى بى مشير، در پادشاهى بى وزير، و در خدايى بى نظير. آفريننده جهانيان، و دارنده همگان، دشمنان و دوستان. احوال بندگان را مدبّر، و كار عالم را مقدّر. نه در تدبير او سهو آيد، نه در تقدير او لغو آيد. هر كسى را بر آنجاست كه وى نشاند، و هر دلى را آن نثار كه وى فشاند. هر يكى بر آن رنگ كه وى رشت، و در هر دل آن رست كه وى كشت. يكى را بآب عنايت شسته، و بميخ قبول وابسته، و چراغ معرفت وى از نور اعظم بر افروخته، و راهش روشن كرده. يكى را بتيغ هجران خسته، و بميخ ردّ وابسته، و نموده شيطان برو آراسته، و بر پى بتان داشته، و از وى اين خبر بازداده كه: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً، وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً. لَعَنَهُ اللَّهُ.
عجب كاريست! كسى تراشيده خويش پرستد، يا مصنوع خويش بمعبودى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 705
گيرد، اگر بغير اللَّه معبودى روا بودى، كافر معبود بت بايستى، نه بت معبود كافر.
زيرا كه بت مصنوع كافر است، و وى صانع، و صانع معبود بايد نه مصنوع. چون كافر كه صانع بت است، و با عقل و اختيار است، دعوى معبودى نميكند، محال بود بتى را كه نه حيات دارد، و نه سمع، و نه بصر، نه عقل، نه اختيار، كه معبود بود.
در ابتداء اسلام بر كافران هيچ چيز «1» صعب تر از آن نبود كه مصطفى (ص) گفتى: خداى عالم يكيست، كردگار جهانيان يكى است. ايشان ميگفتند:
أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ عُجابٌ. چيزى بس عجب است آنچه محمد (ص) ميگويد، كه خداى يكيست، يك خداى كار همه جهان چگونه راست دارد؟ ما را در مكه سيصد و شصت بت است، و كار مكه تنها راست نميتوانند داشت.
ربّ العزّة ايشان را بحجّت جواب داد، گفت: وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ. او خداوندى است كه شب تاريك آفريد، و روز روشن، و آفتاب درخشنده و ماه تابنده رخشنده، شب يكى تاريكى او همه عالم را بسنده، روز يكى روشنايى او همه عالم را بسنده. آفتاب يكى طباخى او همه عالم را بسنده. ماه يكى صباغى او همه عالم را بسنده. چه عجب اگر خالق يكى و قدرت او همه عالم را بسنده، و علم وى هر جايى رسنده: أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ؟
خواجه اى مخلوق كه بنده اى دارد، و ملك وى بود، نه روا باشد كه آن ملك وى شود، چنانستى كه ربّ العزّة گفتى: بت ملك من، و زمين ملك من، ملك من در ملك من، چون بود انباز من؟ چندين جايگه در قرآن از عيبهاى بتان برگفته، و بى صفتى در ايشان نشان كرده كه:
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 706
أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها الآية. كسى كه صفت كمال ندارد خدايى را چون شايد؟ جاى ديگر گفت: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. جايى ديگر گفت: إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ. اگر بوقت درماندگى كافر بت را خواند، بت آن دعاء وى نشنود، وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ! ور صورت بستى كه بشنيدى، نتوانستى كه اجابت كردى.
حصين خزاعى پدر عمران حصين روزى پيش مصطفى (ص) در آمد، و آن روز هنوز مشرك بود، رسول خدا گفت:
يا حصين! كم تعبد اليوم الها؟
امروز چند خداى دارى؟ حصين گفت: هفت دارم، يكى بر آسمان، و شش در زمين. گفت:
«فايّهم تعدّه ليوم رغبتك و رهبتك؟
روز رغبت و رهبت را و روز حاجت و ضرورت را كداميكى دارى؟ چون نيازت بود و اندوهت بود كدام يكى را خوانى؟ و كاشف غم و قاضى حاجت كدام يكى را دانى؟ گفت: الّذى فى السّماء، آن يكى كه بر آسمانست.
وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ الآية- حوالت اضلال كه بر ابليس آمد از روى سبب آمد، ور نه ابليس را خود ابليس كه بود، بلى وسوسه مينمايد كه پيشه وى اينست، آن گه از پى وسوسه ربّ العزّة ضلالت آفريند. كه ضلالت و هدايت و سعادت و شقاوت از خدا است: مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً.
آن گه عاقبت و سرانجام و مآل و مرجع هر دو فرقت ياد كرد، قسم ضلالت ر گفت: أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ، و قسم هدايت را گفت: سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً، وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: هيچيز.)
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وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (126) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127) وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (131) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (132) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (133) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (134) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135) 
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النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً و كيست نيكو دين تر، مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ از آنكه روى خود فرا خدا كرد؟، وَ هُوَ مُحْسِنٌ و آن گه با آن نيكوكار بود [با خلق]، وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ و بر پى ملّت ابراهيم ايستاد، حَنِيفاً آن مسلمان پاك دين، وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا (125) و اللَّه ابراهيم را دوست گرفت.
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ و خدايراست هر چه در آسمان و زمين چيز است، وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطاً (126) و خداى بهمه چيز دانا است داناى هميشه اى.
وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ مى پاسخ پرسند از تو در كار زنان، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ گوى كه خداى پاسخ ميكند شما را در كار ايشان، وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ و آنچه بر شما ميخوانند، فِي الْكِتابِ درين نامه، فِي يَتامَى النِّساءِ در كار دختران [نارسيده] پدر مردگان، اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ آنان كه ايشان را نميدهيد، ما كُتِبَ لَهُنَّ آنچه واجب نبشته اند ايشان را [از ميراث]، وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ و رغبت نميكنيد كه بزنى كنيد ايشان را، وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ و از تو مى فتوى پرسند نيز در كار] زبون گرفتگان از كودكان [نارسيده]، وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ و ميفرمايد اللَّه شما را كه يتيمان را بداد بپاى ايستيد، وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ و هر چه كنيد از نيكى، فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً (127) اللَّه بآن دانا است هميشه اى.
وَ إِنِ امْرَأَةٌ و اگر زنى بود، خافَتْ مِنْ بَعْلِها كه از شوى خويش دانسته و ديده باشد، نُشُوزاً باز نشستى، أَوْ إِعْراضاً يا روى گردانيدنى [بنوايست «1»]،
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فَلا جُناحَ عَلَيْهِما نيست بر ايشان تنگيى، أَنْ يُصْلِحا كه با هم آشتى سازند، بَيْنَهُما صُلْحاً ميان يكديگر بر خير، وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ و آشتى به، وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ و حاضر كرده اند مردمان را بدريغ داشتن خويشتن را از ناكامى، وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا و اگر بنيكويى در آئيد، از بيداد بپرهيزيد، فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (128) اللَّه بآنچه شما ميكنيد دانا است آگاه هميشه اى.
وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ- و نتوانيد كه داد كنيد ميان زنان [در دل و مهر]، وَ لَوْ حَرَصْتُمْ و هر چند كوشيد و خواهيد، فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ لكن همه كششى مكنيد، فَتَذَرُوها كه آن زن را فرو گذاريد، كَالْمُعَلَّقَةِ چون آويخته [ميان دو حال نه بيوه و نه شوينده]، وَ إِنْ تُصْلِحُوا و اگر نيك در آئيد و بآشتى گرائيد، وَ تَتَّقُوا و از جور پرهيزيد، فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (129) خداى مهربانست و آمرزگار هميشه اى.
وَ إِنْ يَتَفَرَّقا ور پس از هم ببرند [و جدايى جويند]، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ بى نياز كند خداى هر دو را از يكديگر از فراخى خويش [و از كمال فضل خويش]، وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً و خداى بى نياز است توانگر، فراخ دار فراخ بخش، حَكِيماً (130) دانا است [بآنچه كردنى است در حكمت وى] هميشه اى.
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ و خدايراست هر چه در آسمان و زمين چيز است و كس، وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا و اندرز كرديم، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ايشان را كه پيش از شما كتاب دادند، وَ إِيَّاكُمْ و شما را هم اندرز كرديم، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ كه از خشم و عذاب خداى بپرهيزيد، وَ إِنْ تَكْفُرُوا و اگر كافر شيد [و نعمت منعم بر خود بپوشيد]، فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ خداى راست هر چه در آسمان و زمين چيز است، وَ كانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيداً (131) و خداى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 709
بى نياز است توانگرى ستوده هميشه اى.
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ و خداى راست هر چه در آسمان و زمين چيز است و كس، وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا (132) و نيك بسنده و كارساز كه اوست.
إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ اگر خواهد شما را ببرد اى مردمان! وَ يَأْتِ بِآخَرِينَ و ديگران آرد، وَ كانَ اللَّهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً (133) و اللَّه بر آن توانا است هميشه اى.
مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا هر كه پاداش اين جهان ميخواهد، فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ بنزديك خداى است پاداش اين جهانى و پاداش آن جهانى، وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً (134) و اللَّه شنواى است بيناى هميشه اى.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند، كُونُوا قَوَّامِينَ بر استاد داريد، بپاى ايستيد، بِالْقِسْطِ براستكارى و داد دهى، شُهَداءَ لِلَّهِ و گواهان بودن خداى را براستى، وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ ور همه بر نفس شما بود، أَوِ الْوالِدَيْنِ يا بر پدر و مادر بود، وَ الْأَقْرَبِينَ يا بر خويشان، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اگر توانگر بود [در حق آزرم ميداريد]، أَوْ فَقِيراً يا درويش بود [ببخشائيد]، فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما كه خداى اوليتر بهر دو [حق، نزديكتر بسزاى گزارد و نگه داشت]، فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى بر پى بايست خود مايستيد، أَنْ تَعْدِلُوا كه داد نكنيد، وَ إِنْ تَلْوُوا و اگر در كار شويد [كارى پذيريد]، أَوْ تُعْرِضُوا يا روى گردانيد [و پذيريد]، فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (135) خداى بآنچه شما ميكنيد دانا است و آگاه هميشه اى.
__________________________________________________
(1) به نبايست.)
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النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً- اى: احكم دينا ممّن اخلص عمله للَّه، و فوّض امره اليه، وَ هُوَ مُحْسِنٌ اى: موحّد للَّه، محسن الى خلقه، وَ اتَّبَعَ دين اللَّه الّذى بعث به محمدا. ميگويد: كيست ديندار و پسنديده تر از آن كس كه عمل خود از شرك و ريا پاك كند، و كار خود باللَّه باز گذارد، و اللَّه را كارساز و كار ران خود داند؟ و آن گه با خلق خدا نيكوكار بود و مهربان، بر پى آن دين ايستد كه محمد را بآن دين فرستاد، و آن دين ابراهيم است و ملّت وى. ملّت ابراهيم در ملّت محمد داخل است. هر كه بملّت محمد اقرار دهد، اتّباع ملّت ابراهيم كرد.
ابن عباس گفت: اقرار دادن به كعبه، و نماز كردن بآن، و طواف كردن گرد آن، و سعى ميان صفا و مروه، و رمى جمرات، و حلق رأس، و جمله مناسك از دين ابراهيم است. هر كه نماز سوى كعبه كرد، و باين صفات اقرار داد، اتّباع ملّت ابراهيم كرد. و اين در شأن ابو بكر فرو آمد بقول بعضى مفسّران.
حَنِيفاً- حال عن ابراهيم، او عن الضّمير فى وَ اتَّبَعَ، و معناه: مائلا عن جميع الأديان.
وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا- ابن عباس گفت: ابراهيم مهماندار بود، خانه بر سر راه داشتى، تا هر كسى كه بر وى گذشتى، وى را مهمان كردى. پس يك سال مردمان را قحط رسيد، از ابراهيم طعام طلب كردند، و ابراهيم را عادت بود كه هر سال بار از مصر آوردى، از نزديك دوستى كه در مصر داشت. غلامان را و شتران را فرستاد نزديك وى، بار خواست، و بار نبود آن سال، كه ايشان را هم كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 711
قحط رسيده بود. شتران را تهى باز گردانيدند، تا بهامونى رسيدند كه پر از ريگ بود، آن چاكران ابراهيم با خود گفتند: اگر اشترانرا باز گردانيم بى بار، نه خوب بود، و دشمن را شماتت بود. درايستادند و غرارها «1» پر از ريگ كردند. چون بر ابراهيم رسيدند قصّه با ابراهيم بگفتند، و ابراهيم دلتنگ شد، كه مردم را اميدوار كرده بود، و دل بر آن نهاده كه اكنون طعام رسد. و ساره در آن حال خفته بود، و ازين قصّه خبر نداشت. پس ابراهيم در خواب شد از دلتنگى، و ساره بيدار گشت، و پرسيد كه غلامان ما رسيدند از مصر؟ و بار آوردند؟ گفتند: آرى رسيدند. ساره سر آن بار بگشاد، آرد سفيد نيكو ديد. خبّازان را بفرمود تا در پختن ايستادند. چون ابراهيم (ع) بيدار گشت، بوى طعام بوى رسيد، گفت:
يا سارة من اين هذا الطّعام؟ از كجا آمد اين طعام؟ گفت: اين آنست كه از نزديك خليل تو آن دوست مصرى آوردند. ابراهيم فضل و كرامت خداى بر خود بدانست و گفت: اين از نزديك خليل من اللَّه است، نه از نزديك خليل مصرى. ابن عباس گفت: آن روز ربّ العزّة ابراهيم را دوست خوانده، و او را خليل خود خواند. و گفته اند: آن روز كه فريشتگان در پيش ابراهيم شدند، بر صورتهاى غلامان نيكو روى، ابراهيم پنداشت كه ايشان مهمانان اند، گوساله فربه بريان كرد، و نزديك ايشان آورد، آن گه گفت: بخوريد بدو شرط: يكى آنكه چون دست بطعام بريد گوئيد: «بسم اللَّه»، و چون از طعام فارغ شويد، گوئيد: «الحمد للَّه». جبرئيل گفت: يا ابراهيم! سزاوارى كه اللَّه ترا دوست خود گيرد، و خليل خود خواند.
گفت آن روز ربّ العزّة او را خليل خود خواند. و گفته اند: ملك الموت بصورت جوانى در سراى خليل شد، و خليل او را نشناخت، گفت بدستورى كه درين سراى آمدى؟
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ملك الموت گفت: بدستورى خداوند سراى. پس ابراهيم او را بشناخت، آن گه ملك الموت گفت: يا ابراهيم! خداى بنده اى را از بندگان خود بدوست گرفت.
ابراهيم گفت: آن كدام بنده است، تا من او را خدمت كنم تا زنده باشم؟
ملك الموت گفت: آن بنده تويى يا ابراهيم. گفت: بچه خصلت مرا دوست گرفت؟
و خليل خواند؟ گفت: بأنّك تعطى و لا تأخذ.
روى عبد اللَّه بن عمر، قال: قال رسول اللَّه (ص): «يا جبرئيل لم اتّخذ اللَّه ابراهيم خليلا؟» قال: «لاطعامه الطّعام يا محمد»،
و
روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): «اتّخذ اللَّه ابراهيم خليلا، و موسى نجيّا، و اتّخذنى حبيبا، ثمّ قال: و عزّتى لاؤثرنّ حبيبى على خليلى و نجيّى»،
و
قال (ص): «لو كنت متّخذا خليلا لاتّخذت أبا بكر خليلا، و انّ صاحبكم خليل اللَّه»، يعنى نفسه.
امّا خليل از روى لغت آن دوست است كه در دوستى وى هيچ خلل نبود.
ابراهيم خليل است، يعنى كه اللَّه او را برگزيده و دوست داشت، دوستى تمام، كه در آن هيچ خلل نه، و روا باشد كه معنى خليل، فقير بود، زيرا كه خلّت حاجت و فاقت باشد. يقال: سدّ خلّته اى حاجته. قال زهير يمدح هزن بن سنان:
و ان اتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالى و لا حرم
خليل اى فقير، و ابراهيم، خليل اللَّه، لأنّه فقير الى اللَّه، محتاج اليه، لا حاجة له الى غيره.
ترسايى از شيخ ابو بكر وراق ترمدى سؤال كرد، گفت: چرا جائز است خداى را جلّ جلاله ابراهيم را دوست گيرد؟ و جائز نميداريد كه عيسى را فرزند گيرد؟
ابو بكر وراق جواب داد كه: فرزند اقتضاء جنسيّت كند، و خداى را جنس نيست، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 713
و دوستى اقتضاء جنسيّت نكند. نه بينى كه كسى اسبى دوست دارد، يا جوهرى دوست دارد، يا جامه، يا بنائى، وزين هيچ چيز بفرزندى نگيرد، تا بدانى كه فرزند اقتضاء تجانس كند، و لا جنس له جلّ جلاله. ترسا چون اين سخن بشنيد مسلمان گشت، و بدين اسلام در آمد.
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ- يختار منها ما يشاء و من يشاء، وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطاً- احاط علمه بجميع الأشياء.
وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ الآية- سبب نزول اين آيت آن بود كه عرب در زمان جاهليّت نه زنان را از ميراث چيزى ميدادند و نه كودكان را، بلكه مردان را ميدادند، مهينان ايشان را. ربّ العزّة درين آيت نصيب زنان و نصيب كودكان از ميراث بايشان الحاق كرد، و بداد فرمود. و نيز دختران يتيم ميبودند با مال و بصورت زشت، كه اولياء ايشان از بهر زشتى صورت نمى خواستند كه ايشان را بزنى كنند، و ايشان را بكسى نميدادند، و در خانه ميداشتند از بهر مال كه داشتند، باميد آنكه مگر بميرند، و مال ايشان بميراث بر گيرند.
سدى گفت: اين در شأن جابر عبد اللَّه فرو آمد، كه دختر عمّى داشت، يتيمه و نابينا بود، و بصورت زشت. جابر گفت: يا رسول اللَّه! بآن صفت كه وى است ميراث گيرد؟ رسول خدا گفت: نعم، گيرد. پس ميراث كه وى را بود بوى داد. آن گه او را در خانه ميداشت، و بزنى بكس نميداد، از بيم آنكه شوهر و فرزندان وى مال بميراث برند، و خود بزنى نميكرد كه جمال نداشت، و گوش بر آن نهاده كه تا بميرد، و آنچه هست از مال وى بميراث برگيرد. ربّ العالمين اين آيت فرستاد: وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ اى يستعرفونك. و الفتيا و الفتوى لغتان، و هو تعريفك الأمر، افتانى اى عرّفنى. ميگويد: از تو فتوى ميپرسند و فتوى ميخواهند در كار زنان، قُلِ اللَّهُ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 714
يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ
- موضع «ما» رفع است، المعنى: اللَّه يفتيكم فيهنّ.
وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ- ايضا، يفتيكم فيهنّ. ميگويد: اللَّه فتوى ميكند و قرآن فتوى ميكند، و آن آنست كه در اوّل سورة گفت: وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ.
ما كُتِبَ لَهُنَّ- يعنى فرض لهنّ من الميراث. وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ- يعنى: و ترغبون عن أن تنكحوهنّ لدمامتهنّ.
وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ اين در موضع خفض است، عطف على قوله فِيهِنَّ، يعنى قل اللَّه يفتيكم فيهنّ، و فى المستضعفين من الولدان. و قيل عطف على قوله:
فِي يَتامَى النِّساءِ، المعنى: فى يتامى النّساء و فى المستضعفين من الولدان الّذين لا تورثونهم.
وَ أَنْ تَقُومُوا- اى: و يفتيكم ان تقوموا لليتامى، بِالْقِسْطِ اى بالعدل فى ميراثهم و مالهم و نكاحهم. قيل: نزّلت فى ام كحة و بناتها على ما سبق شرحه فى صدر السورة.
قال ابن عباس و عائشة: ما كُتِبَ لَهُنَّ، يعنى الصّداق، و المعنى:
لا تؤتونهنّ صداقهنّ، و ترغبون فى نكاحهنّ لجمالهنّ و ما لهنّ، و قيل: فى المستضعفين هم العبيد و الاماء، اى أحسنوا اليهم، لا تكلّفوهم ما لا يطيقون.
وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ- ممّا امرتم به من قسمة المواريث، فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً فيجزيكم به.
و روايت كنند از براء عازب كه آخرتر آيتى كه از آسمان فرود آمد اين آيت بود، و آخرتر سوره اى سورة براءة.
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً الآية- سعيد جبير گفت: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 715
مردى زنى داشت، و آن زن پير گشته بود، و از آن مرد فرزندان داشت. مرد خواست كه وى را طلاق دهد، و زنى ديگر از آن نيكوتر بخواهد. آن پير زن گفت:
مرا طلاق مده، و با فرزندان بگذار، و قسمت كن مرا اگر خواهى باختيار خويش در كم و بيش، و اگر خواهى قسمت مكن از بهر من، كه روا بود اندى «2» كه در نكاح تو بمانم. مرد گفت: چنين كنم، پيش رسول خدا شد، و اين حال بگفت.
رسول خدا جواب داد كه: اللَّه سخن تو شنيد، و اگر خواهد اجابت كند. پس ربّ العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد. گويند اين مرد رافع بن خديج الانصارى بود، و زن وى خويلة بنت محمد بن مسلمة الانصارى.
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ- اى علمت و رأت، مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً يعنى: يبغضها و يترك مضاجعتها و مباشرتها، و يعرض بوجهه عنها، و يقلّ مجالستها و محادثتها.
ميگويد: اگر زنى از شوهر خويش ميشناسد و ميداند و مى بيند كه وى را دشمن ميدارد، و مباشرت و صحبت وى مى بگذارد، و روى از وى ميگرداند، و با وى ننشيند و حديث نكند، بر ايشان تنگى نباشد كه با يكديگر صلح كنند در قسمت و در نفقه. و اين چنان باشد كه مرد زن را گويد: تو پير گشتى و روزگار جوانيت بسر رسيد، و من ميخواهم كه ديگر زنى خواهم، و روزگار قسمت وى بيفزايم، در روز و در شب، تازگى و جوانى وى را. اگر تو بدين خشنودى و رضا ميدهى، بر جاى خود و بر حال خود در نكاح من ميباش، و اگر نه ترا بخشنودى گسيل كنم. پس اگر زن بدين حال و بدين صفت رضا دهد نيكوكار بود و پسنديده، و وى را بر آن اجبار نكنند، و اگر نه كه بدون حق خويش رضا ندهد، واجب آيد بر شوهر كه حق وى از مقام و نفقه تمام بدهد، يا بنيكويى و احسان وى را روان «3» كند، و وى را برنج
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و كراهيت ندارد. و مرد اگر وى را دارد، و حقّ وى با كراهيت صحبت تمام بدهد، محسن باشد و ستوده حق، و اللَّه وى را جزا دهد بر فعل خير. اينست كه اللَّه گفت:
وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً اى يعلمه و يجازيه عليه. امّا بر مباشرت وى را اجبار نكنند، كه آن على الخصوص حق مرد است، چون فرو گذارد بر آن اجبار نرود، بخلاف مقام و نفقه كه حقّ زنست.
و آنچه ربّ العزّة گفت: وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ، آنست كه پير زن را ميدارد بعد از تخيير در نفقه و مقام، بچيزى معلوم صلح كنند. و رسول خدا (ص) با سوده بنت زمعه همين كرد. زنى بود روزگار بوى برآمده و پير گشته، و رسول خواست كه وى را طلاق دهد. سوده گفت: مرا در جمله زنان خود بگذار، تا فردا در قيامت چون مرا حشر كنند، با زنان تو حشر كنند، و من نوبت خويش روز و شب در كار عائشه كردم.
رسول خدا آن از وى بپذيرفت، و چنان كرد.
قرّاء كوفه أَنْ يُصْلِحا خوانند، بضمّ يا و كسر لام بى الف، و هو من الاصلاح.
و در حال تنازع و تشاجر اصلاح استعمال كنند، چنان كه تصالح استعمال كنند، تقول: اصلحت بين المنازعين. قال اللَّه تعالى: إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ. و «صلحا» روا بود كه نصب على المصدر باشد، لأنّ الصّلح اسم للمصدر من اصلحت، كالعطاء من اعطيت، و روا بود كه نصب او بر مفعول به حمل كنى، چنان كه گويى: اصلحت ثوبا. باقى «ان يصالحا» خوانند، بفتح يا و لام و تشديد صاد، و بألف، و أصل آن «ان يتصالحا» است، «تا» در صاد مدغم كردند، لتقاربهما فى المخرج، و درين باب تصالح معروف تر است.
وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ- گفته اند كه شحّ زن آنست كه شوى خودش دريغ آيد از زنى ديگر از مهر او، و شحّ مرد آنست كه خويشتنش دريغ آيد از كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 717
زن خويشتن از پيرى يا از زشتى بمهر زنى ديگر. و قيل: وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ يعنى الغالب على نفس المرأة الشّح. غالب آن بود كه زن بخيل باشد و بر مال حريص، چون شوهر وى را ببعضى مال خشنود گرداند، وى نصيب خود از شوهر بتواند گذاشت.
پس گفت: وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا- يعنى اگر نيكويى كنيد و مفارقت نجوئيد، و از ميل و جور بپرهيزيد، اللَّه تعالى آگاهست، از احسان و جور شما خبر دارد، و جزاء آن چنان كه خود خواهد، دهد.
وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ- اى: لن تقدروا ان تسوّوا بينهنّ فى الحبّ، و لو حرصتم على العدل. معنى آنست كه شما اگر چه كوشيد و حريص باشيد، بر آنكه ميان زنان خويش عدل و راستى نگه داريد، در دوستى و مهر نتوانيد، كه در استطاعت شما نبود كه دلها در دوستى راست داريد، امّا اين يكى توانيد كه ميل نكنيد در نفقه و در قسمت. چون دو زن داريد يا بيشتر، همه را در نفقه و در قسمت يكسان داريد، و جوان را بر پير افزونى منهيد، كه اگر افزونى نهيد، آن ديگر را همچون زندانى محبوس فرو گذاريد، آويخته ميان دو حال، نه بى شوى و نه با شوى.
حسين فضل گفت، عدل بر دو ضربست: يكى آنست كه در استطاعت بنده آيد، و يكى نه. امّا آنچه در استطاعت آيد آنست كه: بنده را فرمودند، آنجا كه گفت ربّ العزّة: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ. جاى ديگر گفت: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ. و اين عدل نقيض جور است كه هر دو در توان بنده آيد. امّا آنچه در استطاعت و توان بنده نيايد، راست داشتن دل است در مهر و دوستى با همه زنان. و اين، بنده را نفرموده اند، از آنكه در توان وى نيست. مصطفى (ص) قسمت كرد ميان زنان، و عدل و راستى در آن نگه داشت، آن گه گفت:
اللهم هذه قسمتى فيما املك فلا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 718
تأخذنى فيما لا املك»،
و
روى انّه قال: «اللهم هذه قسمتى فيما املك و أنت اعلم فيما لا املك».
و از عمر خطاب روايت كنند كه گفت: اللّهمّ امّا قلبى فلا املك، و امّا ما سوى ذلك فارجو ان اعدل. و
عن ابى هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): «من كانت له امرأتان يميل الى احديهما عن الأخرى، جاء يوم القيامة و أحد شقّيه ساقط».
و قال انس بن مالك: اذا تزوّج البكر اقام عندها سبعا، و اذا تزوّج الثّيّب اقام عندها ثلاثا.
كسى كه بكرى بزنى كند، وى را رسد كه در قسمت وى را هفت شبان روز بر زنان ديگر افزونى نهد، و اگر ثيّب باشد سه شبانروز، آن گه بقسمت و عدل ميان ايشان باز شود.
و زنان ذمّيّات و آزادگان مسلمانان در قسمت يكسان اند، و آزاد زن را دو شب است و كنيزك را يك شب. وَ إِنْ تُصْلِحُوا يعنى: بالعدل فى القسمة بينهنّ، و تَتَّقُوا الجور، فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً لما ملت الى الّتى تحبّها بقلبك، بعد العدل فى القسمة.
وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ- چون حديث صلح رفته بود، و ذكر اجتماع بر سبيل جواز، از پس آن در فراق سخن گفت، و رخصت داد، تا اگر آن پير زن بصلح سر در نيارد، و جز تسويت طلب نكند، از يكديگر بطلاق جدا شوند، و ربّ العزّة ايشان را وعده داد كه از فضل خويش هر دو را بى نياز كند، و روزى دهد:
آن زن را از شوى ديگر، و اين مرد را از زنى ديگر.
گويند: مردى پيش مصطفى (ص) آمد، و عزب بود، و از تنگى روزى و معيشت شكايت كرد. مصطفى او را گفت كه: زنى بخواه تا روزيت فراخ شود. يعنى بحكم اين آيت كه اللَّه گفت: إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ديگرى آمد كه زن داشت، و از تنگى معيشت و روزى شكايت كرد. مصطفى (ص) گفت او را كه: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 719
زن طلاق ده تا روزيت فراخ شود. يعنى بحكم اين آيت كه اللَّه گفت: وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ.
وَ كانَ اللَّهُ واسِعاً- يعنى: لجميع خلقه فى الرّزق و الفضل، حَكِيماً فيما حكم و وعظ.
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ الآية- ميگويد: خدايراست هر چه در آسمان اند از فريشتگان، و هر چه در زمين اند از خلقان. وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ- امّتهاى گذشته اند، و كتابداران پيشينه از تورات و انجيل، و هر چه بود از كتب. وَ إِيَّاكُمْ خطاب امّت محمد است، يعنى ايشان را كه پيش از شما كتاب دادند، ايشان را و شما را اى امّت محمد، اندرز كرديم: ايشان را در كتب ايشان، و شما را در كتاب شما يعنى قرآن، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ- يعنى: وحّدوا اللَّه، كه خداى را يگانه دانيد، و بمعبودى يگانه شناسيد. وَ إِنْ تَكْفُرُوا- و اگر نكنيد، و توحيد بپوشيد، و جحود آريد، فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيداً بحقيقت دانيد كه هر چه در هفت آسمان و هفت زمين است، همه ملك و ملك اوست، همه رهى و بنده وى است، همه ساخته و صنع وى است، و آن گه از طاعت همه بى نياز است، وز ستايش همه پاك ستوده خود است و بى نياز بجلال خود.
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا- اى: دافعا و مجيرا حافظا على خلقه شهيدا.
إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ الآية- اين خطاب مشركان و منافقان است.
ميگويد: اگر اللَّه خواهد مرگ بر شما گمارد، و همه را نيست گرداند، و باز قومى ديگر آرد از شما مطيع تر و بهتر، يعنى مسلمانان و امّت احمد. و همين كرد كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 720
ربّ العالمين جلّ جلاله، كه در عهد رسول خدا جهان همه كفر و معصيت داشت، پس علم اسلام آشكارا گشت، و كفر با طىّ ادبار خود شد، و جهان همه از نور اسلام روشن گشت.
قال ابو هريرة: لمّا نزلت هذه الآية ضرب رسول اللَّه (ص) ظهر سلمان، فقال:
«هم قوم هذا» يعنى: عجم فارس.
مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ- ميگويد: هر كه بفرائض اعمال، دنيا خواهد، اللَّه تعالى آنچه خواهد از دنيا بوى دهد، يا آنچه خواهد از وى دفع كند در دنيا، امّا در آخرت وى را هيچ ثواب نبود. و هر كه بفرائض اعمال ثواب آخرت خواهد، ربّ العالمين آنچه وى را بكار آيد از دنيا بوى دهد، و آنچه بنده خواهد از جلب منفعت و دفع مضرّت از وى باز نگيرد، و آن گه وى را در آخرت نصيب بود بهشت جاودان و نعمت بيكران، ربّ العالمين بر نيّت آخر، هم دنيا دهد، و هم عقبى، امّا بر نيّت دنيا آخرت ندهد. رسول خدا گفت:
«المؤمن نيّته خير من عمله، و عمل المنافق خير من نيّته، و كلّ يعمل على نيّته».
قيل: هذه الآية وعيد للمنافقين، و قيل: حضّ على الجهاد، و ثواب الدّنيا هو الغنيمة بالجهاد.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ- مفسّران گفتند: اين آيت در شأن مردى آمد كه بنزديك وى گواهى بود بر پدر وى، و ميترسيد كه اگر آن گواهى بدهد، اجحافى باشد بمال وى، و درويشى وى بيفزايد. و گويند كه: در شأن ابو بكر صدّيق فرو آمد كه كسى را بر پدر وى ابو قحافه حقّى بود، و وى گواه بود. ميگويد: اى شما كه مؤمنان ايد! كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ اى: قوّالين بالعدل فى الشّهادة، در گواهى دادن گويندگان بعدل باشيد، راستى نگه داريد، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 721
گواهى كه دهيد خداى را دهيد، از بهر صاحب حقّ، و باز مگيريد، اگر چه آن گواهى بر نفس شما باشد، يا بر پدر و مادر، يا بر خويش و پيوند، و بدان منگريد كه آن كس كه بر وى گواهى ميدهيد، توانگرست يا درويش: توانگر را از بهر توانگرى محابا مكنيد، و بر درويش از بهر درويشى نبخشائيد، كار هر دو باللّه فرو گذاريد، كه اللَّه بديشان از شما سزاوارتر، و آنچه اللَّه ايشان را خواهد نيكوتر.
فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا- شما بر پى دل خواست خود مرويد، تا جور كنيد و از حق بگرديد. «و ان تلوا» - بيك واو و ضمّ لام قراءت شامى و حمزه است، از ولى يلى ولاية، يقال: و ليت الشي ء اذا تولّيته، و اقبلت عليه، فولاية الشّى ء اقبال عليه، و هو خلاف الاعراض عنه. و المعنى: ان تقبلوا او تعرضوا. باقى قرّاء إِنْ تَلْوُوا خوانند بدو واو و سكون لام، من لوى يلوى ليّا، و هو من لىّ القاضى و اعراضه لأحد الخصمين على الآخر، او من لىّ الشّهادة، و هو تحريفها، او من لىّ الغريم، و هو مدافعته و مماطلته. يقال: لويته حقّه اى دافعته، چون از مدافعت بود معنى آن باشد كه: و ان تدافعوا فى اقامة الشّهادة او تعرضوا عنها فتكتموها.
ميگويد: اگر در گواهى دادن مدافعت كنيد، و روزگار در پيش افكنيد، يا خود انكار كنيد، و پنهان داريد، و از آن اعراض كنيد. معنى ديگر: «و ان تلوا» و اگر بپيچانيد گواهى و سخن، أَوْ تُعْرِضُوا يعنى عن اللَّه، و تقوموا بالشّهادة، يا روگردانيد از پيچ و گواهى بدهيد «4»، هر چون كه كنيد اللَّه بدان دانا است و آگاه، يجازى المحسن باحسانه و المسى ء باساءته.
ابن عباس گفت: اين آيت در شأن قاضيان آمد كه پيچ در روى خويش آرند،
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و از يك خصم اعراض كنند. مصطفى (ص) چون اين آيت فرو آمد، گفت:
«من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليقم شهادته على من كانت، و من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يجحد حقّا هو عليه، و ليؤدّه عفوا و لا يلجئه الى سلطان و خصومته، ليقتطع بها حقّه، و انّما رجل خاصم الىّ فقضيت له على اخيه بحقّ ليس هو له عليه، فلا يأخذه و انّما أقطع له قطعة من جهنّم».
و قيل لعمار بن ياسر: اىّ النّاس احكم؟ قال: الّذى يحكم للنّاس كما يحكم لنفسه، و قال ابن عباس (رض): انّما ابتلى سليمان بن داود بما ابتلى به، لأنّه تقدّم اليه خصمان، فهوى أن يكون الحقّ لاحديهما. و قال عبد اللَّه بن عمر: جاء خصمان الى عمر، فجلسنا اليه، و فى قلبه على احد الخصمين شى ء، فأقامهما، ثمّ جلسا مرّة اخرى، فأقامهما، ثمّ جلسا اليه الثّالثة، ففصل بينهما، و قال: انّهما جلسا الىّ و فى قلبى على احد الخصمين شى ء، فكرهت ان افضل الحكم على ذلك، فأقمتهما، ثمّ جلسا الثّانية، و قد ذهب بعض ما فى قلبى، فأقمتهما ثمّ جلسا الثّالثة، و لا ابالى لأىّ الخصمين كان، فقضيت.
وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ- اگر كسى گويد: شهادت بر خويشتن چونست؟ جواب آنست كه: حق ديگرى بر خود واجب شناسد، و بدان اقرار دهد. ابن عباس گفت:
امروا ان يقولوا الحقّ و لو على انفسهم.
__________________________________________________
(1) - غراره: جوال (برهان قاطع).)
(2) - نسخه ج: چندان كه.
(3) - نسخه ج: گسيل.) [ ..... ]
(4) - نسخه الف: يا روا گردانيد از بيح (كذا!) و گواهى بدهيد، و از نسخه ج اين قسمت از قلم كاتب افتاده است، و متن تصحيح قياسى است.)
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ الآية- ربّ العالمين خداى جهانيان، و كردگار نهان دان، جلّ جلاله و تقدّست اسماءه و تعالت صفاته، درين آيت مخلصان را ميستايد، و اخلاص در اعمال ميپسندد. و اوّل كسى كه جامه اخلاص در سر كعبه عمل كشيد مصطفى بود كه گفت:
«انّما الأعمال كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 723
بالنّيّات».
اين روش اخلاص در اعمال همچون روش رنگ است در گوهر، چنان كه گوهر، بى كسوت رنگ، سنگى باشد بى قيمت، عمل بى اخلاص جان كندنى است بى صواب.
معروف كرخى قدّس اللَّه روحه خويشتن را بتازيانه زدى، و گفتى: يا نفس اخلصى تخلصى، اخلاص كن تا خلاص يابى. گفته اند: علم تخم است، و عمل زرع است، و آب آن اخلاص. كار اخلاص دارد، و رستگارى در اخلاص است، و سعادت ابد در اخلاص است، امّا اخلاص خود عزيز است، نه هر جايى فرود آيد، نه بهر كسى روى نمايد.
ربّ العزّة گفت: سرّ من سرّى استودعته قلب من احببت من عبادى.
در بنى اسرائيل عابدى بود، وى را گفتند: در فلان جايگه درختى است كه قومى آن را ميپرستند. آن عابد را از بهر خدا و تعصّب دين خشم گرفت، از جاى برخاست، تبر بر دوش نهاد، و رفت تا آن درخت از بيخ بردارد، و نيست گرداند.
ابليس بصفت پيرى براه وى شد، از وى پرسيد كه كجا ميروى؟ گفت: بفلان جايگه تا آن درخت بر كنم. گفت: رو بعبادت خود مشغول باش، كه اين از دست تو بر نخيزد، با وى بر آويخت، ابليس بافتاد، و عابد بر سينه وى نشست. ابليس گفت: دست از من باز گير، تا ترا يك سخن نيكو بگويم. دست از وى بداشت. ابليس گفت: اى عابد خداى را پيغامبران هستند، اگر اين درخت بر ميبايد كند، پيغامبرى را فرمايد تا بركند، ترا بدين نفرموده اند. عابد گفت: نه، كه لا بد است بر كندن اين درخت.
و من ازين كار بازنگردم تا تمام كنم. ديگر باره بهم بر آويختند، و عابد به آمد، و ابليس بيفتاد. ابليس گفت: اى جوانمرد! تو مردى درويشى، و مؤنت تو بر مردمان است، چه باشد كه اين كار در باقى كنى كه بر تو نيست، و ترا بدان نفرموده اند، و من هر روز دو دينار در زير بالين تو كنم، هم ترا نيك بود هم عابدان ديگر را، كه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 724
بر ايشان نفقه كنى. عابد درين گفت وى بماند. با خود گفت: يك دينار بصدقه دهم، و يك دينار خود بكار برم بهتر از آنكه اين درخت بر كنم، كه مرا بدين نفرموده اند، و نه پيغامبرم، تا بر من واجب آيد. پس باين سخن بازگشت. ديگر روز بامداد دو دينار ديد در زير بالين خود. بر گرفت. روز ديگر همچنين تا روز سيوم كه هيچ چيز نديد. خشم گرفت. تبر برداشت، و رفت تا درخت بر كند، ابليس براه وى آمد، و گفت:
اى مرد ازين كار برگرد كه اين هرگز از دست تو بر نخيزد. بهم بر آويختند، و عابد بيفتاد، و بدست ابليس عاجز گشت، و ابليس قصد هلاك وى كرد. عابد گفت: مرا رها كن تا باز گردم، لكن با من بگو كه اوّل چرا من به آمدم، و اكنون تو به آمدى؟ گفت: از آنكه در اوّل از بهر خداى برخاستى، و دين خداى را خشم گرفتى، ربّ العزّة مرا مسخّر تو كرد. هر كه براى خدا باخلاص كارى كند، مرا بر وى دست نبود. اكنون از بهر طمع خويش و از بهر دنيا خشم گرفتى، تابع هواى خود شدى، لا جرم بر من برنيامدى، و مقهور من گشتى.
مصطفى (ص) را پرسيدند كه اخلاص چيست؟ گفت: آنكه گويى:
ربّى اللَّه، ثم تستقيم كما امرت.
وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ- واسطى گفت: و هو محسن، معنى آنست كه: و هو يحسن ان يسلم وجهه للَّه. ميگويد: راه پاك و دين نيكو آن كس راست كه روى خود فرا حق كند، و نيك داند و شناسد اين روزى فرا حق كردن، و اخلاص بجاى آوردن كه نه هر كسى كه بدرگاه سلطان رسد، وى ادب حضرت شناسد.
آن گه گفت: وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً- اشارتست بدانكه اين حالت ابراهيم (ع) است كه روى بحق نهاد، و ادب حضرت بجاى آورد، خود را نصيبى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 725
نگذاشت. همه درباخت: هم نفس، و هم مال، و هم فرزند. نفس خود درباخت رضاء حق را، فرزند درباخت اتّباع فرمان او را، و مال درباخت شفقت بر خلق او را. لا جرم ربّ العزّة او را بستود، و خليل خود خواند، گفت: وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا-
روى انّ اللَّه تعالى اوحى اليه: انت خليلى و أنا خليلك، فانظر ان لا اطّلع فى شرك و قد تعلّقت بغيرى، فاقطع خلّتك عنّى.
و گفته اند كه: چون ربّ العزّة رقم خلّت بر وى كشيد، و اين ندا در عالم داد كه: وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا، فريشتگان آواز بر آوردند كه خداوندا! چه كرد ابراهيم كه با وى اين كرامت كردى؟ و از جهانيان اين تخصيص وى آمد؟ فرمان آمد كه: اى جبرئيل پرهاى طاؤسى فرو گشاى، و از ذروه سدره بقمّه آن كوه رو، و نام ما بسمع او رسان. جبرئيل بيامد، و در پس آن كوه ايستاد، و خليل را سيصد گله گوسفند بود، با هر گله سگى، و قلاده زرين در گردن وى. جبرئيل آواز بر آورد كه: يا قدّوس!. خليل از لذّت آن سماع بيهوش گشت، از پاى درآمد، گفت: اى گوينده، يك بار ديگر باز گوى، و اين گله گوسفند باين سگ و قلاده زرين ترا. جبرئيل يك بار ديگر آواز برآورد كه: يا قدّوس! خليل در خاك تمرّغ ميكرد، و چون مرغ نيم بسمل ميگفت: يك بار ديگر باز گوى و اين گله ديگر ترا، و أنشد:
و حدّثتنى يا سعد عنه فزدتنى جنونا، فزدنى من حديثك يا سعد
همچنين وامى خواست، تا سيصد گله همه بداد. آن گه چون همه بداده بود، آن عقدها محكم تر گشت، عشق و افلاس بهم پيوست. خليل آواز برآورد كه: يا عبد اللّه! يك بار ديگر باز گوى و جانم ترا.
مال و زر و چيز رايگان بايد باخت چون كار بجان رسيد، جان بايد باخت.
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جبرئيل را وقت خوش گشت، پرهاى طاوسى فروگشاد، گفت: اگر قصورى هست در ديده ماست، امّا ترا عشق بر كمالست، بحقّ اتّخذك خليلا.
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ- درين آيات سه جايگه باز گفت:
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ، هر جاى قومى را تنبيه است، و معنى را مخصوص. اوّل تنبيه عامّه مسلمانان است. دوم تنبيه متعبّدان و متّقيان است. سيوم تنبيه صدّيقان و خاصّگيان است. اوّل عامّه مسلمانان را گفت كه: هر چه در آسمان و زمين است همه ملك و ملك من است. همه آفريده و صنع منست. علم من بهمه رسيده، و از همه آگاهم. حقها ميان شما واجب كردم، و فرضها باز بريدم. زنان را و يتيمان را و مستضعفان را حقها بجاى آريد، و فرموده من بكار داريد، و بمواسات و صلح كوشيد. اگر نيك كنيد و اگر بد، اگر صلح كنيد و گر جنگ، بحقيقت دانيد كه من ميدانم و من مى بينم، كه همه آفريده و صنع منست، آفريده و صنع من كى پنهان شود بر من: أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.
در آيت ديگر گفت: وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الآية- شما كه عابدان و پرهيزگاران ايد، يكبارگى همه بكوى تقوى در آئيد، و تقوى پناه خود سازيد، و از راه شبهت و تهمت برخيزيد. اين بگفت و بفرمود، آن گه گروهى را توفيق داد، و گروهى را در راه خذلان فرو گذاشت، و همه را آگاهى داد كه من بى نيازم، نه از طاعت آن موفّق مرا سود، نه از معصيت آن مخذول مرا زيان. هر چه در آسمان و زمين همه ملك و ملك من، همه مقدور و مصنوع من، اگر خواستمى همه موفّق آفريدمى يا همه مخذول. كس را بر من اعتراض نه، و از حكم من اعراض نه.
در آيت سيوم گفت: وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا- كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 727
تنبيه صدّيقان و محبّان است، كه هفت آسمان و هفت زمين و هر چه در آن، همه آن منست، نه بدان آفريدم تا تو روى بدان آرى، و دل بر آن نهى، كه بس بآن بمانى، و از من باز مانى، لكن بدان آفريدم تا بتو نمايم، و بر نفس تو آرايم. آن گه چون همه بگذارى، و روى بمن آرى، همه در خدمت تو آرم، و همه زير دست تو كنم. و اين معنى در خبر است: يا دنيا اخدمى من خدمنى و اتعبى من خدمك و حكايت سهل تسترى معروفست كه: خليفه روزگار مال فراوان بر وى عرضه كرد، هيچ نپذيرفت. يكى پرسيد كه چرا نپذيرفتى؟ سهل دعا كرد تا ربّ العزّة پرده از ديده آن سائل برداشت، در نگرست يك جهان گوهر و مرواريد ديد. آن گه گفت: اى جوانمرد! ما را حاجت بمال خليفه نيست، كه همه جهان بفرمان ماست، و خزائن زمين بر ما عرضه مى كنند، لكن ما خود نمى خواهيم.
چه مانى بهر مردارى چو زاغان اندرين پستى قفس بشكن چو طاؤسان يكى بر پر برين بالا

بر وى جوهر صفرا همه كفر است و شيطانى گرت سوداء دين دارد قدم بيرون نه از صفرا
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يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137) بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (142) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (143) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (144) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (146) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- اى ايشان كه بگرويدند، آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ بگرويد بخدا و برسول وى، وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ و بقرآن كه برسول خود [محمد] فرو فرستاد، وَ الْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ و بكتابها كه از پيش فرو فرستاد بر پيغمبران، وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ و هر كه كافر شود بخدا، وَ مَلائِكَتِهِ و فريشتگان وى، وَ كُتُبِهِ و كتابهاى وى، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 728
وَ رُسُلِهِ و رسولان وى، وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ و بروز رستاخيز، فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً (136) او بيراه گشت بيراهى دور.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ايشان كه بگرويدند، ثُمَّ كَفَرُوا باز كافر شدند [و از آن كفر باز نگشتند]، ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً پس در كفر بيفزودند، لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ خداى بر آن نيست كه ايشان را بيامرزد هرگز، وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137) و نه بر آنكه ايشان را راه نمايد هرگز.
بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ خبر كن منافقان را، بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (138) كه ايشانراست عذابى دردنماى.
الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ ايشان كه كافران را بدوستان ميدارند، مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ فرود از مؤمنان، أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ بنزديك كافران مى قوّت و عزّت جويند، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً (139) قوّت و عزّت خدايراست بهمگى.
وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ و فرو فرستاده آمد بر شما درين قرآن، أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ هر گاه كه شنويد، آياتِ اللَّهِ آيات و سخنان خدا، يُكْفَرُ بِها كه كافر شوند بآن، وَ يُسْتَهْزَأُ بِها و افسوس ميكنند بدان، فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ بمنشينيد با ايشان، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ تا آن گه كه سخنى ديگر درگيرند جز زان، إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ كه [اگر بنشينيد] آن گه چون ايشان بيد «1»، إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَ الْكافِرِينَ و خداى بهم آورنده كافران و منافقان است.
فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً (140) در دوزخ بهم.
الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ايشان كه شما را ميكوشند، فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ اگر چنانست كه شما را جاى ظفر بود [و فتح و پيروزى]، قالُوا
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گويند شما را: أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ نه با شما بوديم؟ وَ إِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ و اگر كافران را از شما بهره اى بود بظفر يا گزند، قالُوا كافران را گويند أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ نه بر شما دست يافته بوديم؟ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ و شما را از گرويدگان [بمحمد] نگاه داشتيم، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ خداى حكم كند ميان شما روز رستاخيز، وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141) [آن روز كه] خداى كافران را بر مؤمنان [در آن روز] هيچ سبيل و راه دست نداد.
إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ
منافقان با خداى مى فرهيب سازند، وَ هُوَ خادِعُهُمْ
خداى فرهيونده «2» ايشانست، وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ
و چون بر نماز خيزند، قامُوا كُسالى
كاهلان برخيزند، يُراؤُنَ النَّاسَ
ديدار مردمان مى خواهند [بنماز خويش، و فرا ايشان مينمايند]، وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ
و در آن نماز خداى را ياد نكنند، إِلَّا قَلِيلًا (142)
مگر اندكى.
مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ متردّدان اند ميان كفر و ايمان، لا إِلى هؤُلاءِ نه با اينان، وَ لا إِلى هؤُلاءِ و نه با ايشان، وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ و هر كه اللَّه وى را از راه گم كرد، فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (143) وى را حيلتى نيابى [فرا راهى].
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند، لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ كافران را بدوستان نداريد فرود از مؤمنان، أَ تُرِيدُونَ مى خواهيد، أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ كه اللَّه را بر خويشتن سازيد، سُلْطاناً مُبِيناً (144) حجّتى آشكارا.
إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ منافقان در پايه زيرين اند از آتش،
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وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً (145) و ايشان را فريادرسى و يارى نيابى.
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مگر ايشان كه توبه كنند، وَ أَصْلَحُوا و كار خود [و دلهاى مردمان تباه گشته] باصلاح آرند، وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ و دست باللّه زنند، وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ و دين خويش خداى را پاك كنند، فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ آن گه ايشان با مؤمنان اند، وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ و دهد خداى مؤمنانرا، أَجْراً عَظِيماً (146) مزدى بزرگوار.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: باشيد.)
(2) - نسخه ج: فريبنده.)
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النوبة الثانية
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ- ابن عباس گفت: سبب نزول اين آيت آن بود كه عبد اللَّه بن سلام و اسد و اسيد پسران كعب، و ثعلبة بن قيس و و يامين بن يامين و برادر زاده عبد اللَّه سلام، سلمه و خواهرزاده وى سلام، اينان مؤمنان اهل كتاب اند، پيش مصطفى (ص) شدند، و گفتند: يا رسول اللَّه! ما ايمان ميآريم بتو، و بقرآن كتاب تو، و به موسى و بر تورات كتاب وى، و به عزير، و بيرون ازين هر چه هست از كتاب و رسل ايمان بدان نياريم. مصطفى (ص) گفت:
نه، كه ايمان آريد بخدا و برسول وى محمد، و بكتاب وى قرآن، و بهر كتاب كه پيش از قرآن فرو آمد. ايشان گفتند: نكنيم. پس ربّ العالمين اين آيت فرستاد، ميگويد: اى شما كه به محمد و بقرآن و به موسى و به تورات گرويدند، آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ باللّه بگرويد، و برسول وى محمد، و بكتاب وى قرآن، و بهر كتاب كه پيش از وى فرو فرستاده آمد: تورات و انجيل و زبور و جز از آن از كتب و صحف.
پس كفّار اهل كتاب را گفت: ايشان كه ايمان نياوردند، و بخدا كافر شدند و بفريشتگان، يعنى جهودان كه به جبرئيل كافر شدند، و بت پرستان گفتند: الملائكة بنات اللَّه. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 731
ربّ العزّة جلّ جلاله ايشان را گفت: وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً.
چون اين آيت فرو آمد، مؤمنان اهل كتاب گفتند: يا رسول اللَّه ما بخداى ايمان آورديم، و برسول وى محمد، و بكتاب وى قرآن، و بر هر رسول و كتابى كه پيش از قرآن فرو آمد، و ايمان آورديم بفريشتگان و روز رستاخيز، لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ كما فعلت اليهود و النصارى، وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ضحاك گفت:
اين آيت در شأن جهودان و ترسايان آمد، و معنى آنست كه: اى شما كه ايمان آورديد به موسى و تورات و به عيسى و انجيل، به محمد ايمان آريد و بقرآن.
و گفته اند كه: على الخصوص در شأن جهودان آمد، و معنى آنست كه اى شما كه ايمان آورديد بآنچه اوّل روز فرو فرستادند، ايمان آريد بآنچه آخر روز فرو فرستادند.
و بيان اين آيت در آن آيت است كه گفت: وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ الآية. و گفته اند: اين آيت خطاب مؤمنان است، و تأويل آنست: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا اى اقيموا و اثبتوا على الايمان، كقوله تعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ اى: اثبت على ما انت عليه. ميگويد:
اى شما كه مؤمنان ايد! بر ايمان خويش ثبات نمائيد، و استوار باشيد، از آن بمگرديد.
و گفته اند كه خطاب منافقان است، ايشان كه بآشكارا تصديق مينمودند و پنهان تكذيب در دل ميداشتند. ميگويد: اى شما كه بآشكارا ايمان آورديد! در خلوت و در سرّ ايمان آريد. قومى گفتند كه: احتمال كند كه اين خطاب بت پرستان باشد، و معنى آن بود كه: اى شما كه ايمان به لات و عزى و طاغوت آورديد! بخدا و رسول ايمان آريد، كه چون لا بدّ ايمان بچيزى ميبايد آورد، بخداى سزا بود كه آرند، و برسول كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 732
وى، و كتابهاى وى، نه بآنكه در وى نه منفعتست، و نه مضرّت، نه آفريند، نه روزى دهد، نه زنده كند، نه ميراند.
وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ- نزّل و انزل درين آيت، بضمّ نون و الف قراءت مكى و شامى و ابو عمرو است على اسناد الفعل الى المفعول به، مثل قوله: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. باقى، نزّل و انزل، بفتح نون و الف خوانند، على اسناد الفعل الى اللَّه تعالى، و المعنى: و الكتاب الّذى نزّله اللَّه تعالى. قومى گفتند از اصحاب حديث كه: ربّ العزّة درين آيت مؤمنانرا گفت:
ايمان بياريد تا معلوم شود كه ايمان زيادت ميپذيرد، و زيادت و نقصان در ايمان شود. و اين همچنانست كه معاذ گفت در آن خبر معروف: «تعالوا نؤمن ساعة» و امثال اين در قرآن فراوان است.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا- قتاده گويد: اينان جهودان اند، يعنى:
آمنوا بموسى، ثمّ كفروا حين عبدوا العجل، ثمّ آمنوا بموسى بعد عوده، ثمّ كفروا، ثمّ ازدادوا كفرا بمحمّد (ص). مجاهد گفت: ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً، معنى آنست كه:
بر كفر بميرند. كلبى گفت: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بموسى ثُمَّ كَفَرُوا بموسى.
اين جهودان اند كه ايمان آوردند به موسى، پس كافر شدند به موسى، و ايمان آوردند به عزير، پس بعد از عزير كافر شدند بعيسى، و ترسايان اند كه به موسى كافر شدند، و به عيسى ايمان آوردند، پس در كفر بيفزودند كه به محمد و قرآن كافر شدند.
ربّ العزّة گفت: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا- يعنى: ما اقاموا على ذلك، ما دام تا برين كفر باشند، اللَّه نيامرزد ايشان را هرگز، و راه راست ننمايد.
اكنون بحكم شرع اگر مسلمانى مرتدّ شود، پس مسلمان شود، پس ديگر بار مرتدّ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 733
شود، باز مسلمان شود، مذهب اهل حق آنست كه بهر دفعتى كه مسلمان شود بدرستى اسلام وى حكم كنند، و خون و مال وى معصوم شود، و هيچكس از علما درين مسئله خلاف نمى كنند، مگر اسحاق راهويه كه ميگويد: بدفعت سيوم چون مرتدّ شود خداى بعد از آن توبت وى نپذيرد، و اين آيت بدليل ميآرد: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، ميگويد بسيوم دفعت ربّ العزّة گفت:
لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ. جواب وى آنست كه چون بدفعت سيوم كافر شود، و بر آن كفر بماند، و در كفر بيفزايد، و باسلام باز نگردد، اللَّه وى را نيامرزد. امّا چون باسلام باز گردد و كفر بگذارد، اللَّه وى را بيامرزد، كه گفت جلّ جلاله بر اطلاق: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ. و مصطفى (ص) گفت:
الاسلام يحبّ ما قبله.
بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً- گفته اند كه آن روز كه آيت مغفرت از بهر پيغامبر و مؤمنان در سوره الفتح فرو آمد از آسمان، و مؤمنانرا بشارت بود در آن آيت، عبد اللَّه ابى و جماعتى كه با وى بودند گفتند: اين باشرت ماراست كه اين مغفرت از بهر ما است، ربّ العزّة آيت فرستاد كه: بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ يا محمد! ايشان را بگوى كه: شما را بجاى بشارت، عذاب دردناكست. اين چنانست كه گويند:
تحيّتك الضّرب و عتابك السّيف. يعنى كه زخم شمشير ترا بجاى تحيّت است.
پس منافقان را صفت كرد و گفت: الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، اين منافقان، جهودان بدوست ميگيرند تا اگر روزى نفاق ايشان آشكارا گردد، و رسول خدا و مؤمنان بر ايشان خيزند، ايشان آن روز بجهودان پناه برند، و از ايشان قوّت و منعت و غلبه جويند. و اين آن بود كه منافقان با يكديگر ميگفتند كه: اين كار محمد بتمام بسر نشود، بارى با ايشان دست يكى داريم، تا فردا بقوّت ايشان متعزّز گرديم و غلبه كنيم، و نيز مشركان عرب را يارى ميدادند كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 734
بر قتال رسول خدا، تا بدان متعزّز شوند. ربّ العزّة گفت: أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً عزّت و قوّت از نزديك جهودان و مشركان مى طلب كنند، نميدانند كه عزّت بهمگى خداى را است.
وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ- نزّل بفتح نون قراءت عاصم و يعقوب است.
ميگويد: اللَّه فرو فرستاد بر شما درين كتاب. باقى قرّاء نزّل خوانند بضمّ نون. ميگويد:
فرو فرستاده شد بر شما درين كتاب، يعنى قرآن: أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ، و اين آن بود كه: منافقان استهزا بقرآن ميكردند در مدينه، و پيش از آن در مكه كافران استهزاء ميكردند. و در مكه آن آيت فرو فرستاد كه در سورة الانعام است: وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. پس ربّ العالمين در مدينه چون منافقان استهزاء ميكردند، و مؤمنان با ايشان مينشستند ايشان را از آن نهى كرد، و آنچه در مكه فرو فرستاده بود با ياد ايشان آورد، گفت:
وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللَّه شما را درين قرآن به مكه فرو فرستاد كه: چون شنويد كه بآيات خدا استهزاء ميكنند و بدان كافر شوند شما با ايشان كه آن تكذيب و استهزاء ميكنند منشينيد، كه اگر شما هم چون ايشان باشيد، إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ. سامع شريك قائل است در خير و شرّ، و فى معناه انشدوا:
و سمعك صن عن سماع القبيح كصون اللّسان عن اللّفظ به

فانّك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه
إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ- من اهل المدينة، وَ الْكافِرِينَ من اهل مكة، فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً. ميگويد: چنان كه امروز مجتمع اند اين كافران و منافقان در استهزا بآيات قرآن، فردا در دوزخ در عقوبت مجتمع باشند. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 735
الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ- يعنى ينتظرون بكم الدّوائر. اين منافقان گوش ميدارند تا خود حال چون بر شما گردد؟ اگر شما را بر جهودان فتحى و غلبه اى بود، خويشتن را غازى شمرند، و نصيب غنيمت خواهند. همانست كه در سورة عنكبوت گفت: وَ لَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ.
وَ إِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ- يعنى دولة و ظهورا على المسلمين كما كان يوم احد، قال المنافقون للكافرين: أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ اى: ا لم نغلب عليكم؟
ا لم نحط بكم من جوانبكم؟ و قيل معناه: ا لم نخبركم بعزيمة محمد و أصحابه؟ و نطلعكم على سرّهم؟ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اى ندفع عنكم صولة المؤمنين.
و اين آن بود كه منافقان با مؤمنان بودند بر معسكر، و بر كافران زور نكردندى، و دستها كشيده داشتندى از كشتن ايشان، اگر چنان بودى كه ظفر مؤمنانرا بودى، مؤمنانرا گفتنديد «1» كه نه ما با شما بوديم؟ و اگر ظفر كافران را بودى ايشان را گفتنديد «2» نه بر شما دست يافته بوديم، و شما را بكوشيديم، و گزند نكرديم، سپاس بر ايشان نهادنديد «3» و با ايشان دست افكندنديد «4».
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ- خداى ميان مؤمنان و منافقان روز رستاخيز حكم كند. يعنى كه امروز شمشير از ايشان برداشت، و عقوبت ايشان با روز رستاخيز گذاشت. وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا- روا باشد كه اين در دنيا بود، و مؤمنان اصحاب رسول خدااند. يعنى كه كافران را بر اصحاب رسول خدا در دنيا دسترس نيست، و ظفر و دولت نيست، و روا باشد كه اين در قيامت بود، كه كافران را بر مؤمنان راهى نبود، و حجّتى نباشد، مؤمنان در ناز و نعيم باشند، و كافران را و منافقان را با ايشان در آن مشاركت نه، چنان كه در دنيا بود. و قيل:
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 736
وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اى على جملة المؤمنين، سبيلا، حتّى يستأصلوهم، و لا يعبدون اللَّه.
إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ
- اين منافقان باللّه فعل مخادعت بدست دارند، چنان كه كسى را فرهيبند «5»، كه ظاهر ديگر مينمايند، و بباطن ديگراند، و ربّ العزّة جزاء خداع ايشان بايشان دهد. هر چند كه اللَّه اضافت خداع با خود كرد، و گفت: وَ هُوَ خادِعُهُمْ
، امّا عين خداع از اللَّه روا نبود، كه خداع باطل است، و باطل بر وى روا نيست، لكن اين بر سبيل پاداش گفت مخادع را بچيزى كه آن ماننده خداع وى است، امّا عدلست از اللَّه، و عدل حقّ است. و آن پاداش آنست كه ايشان را بر صراط نورى دهد، چنان كه مؤمنانرا دهد، تا بدان نور بروند و ظلمت قيامت «6».
بدان نور ظلمت قيامت بگذارند، نه بس بر آيد تا آن نور منافقان فرو كشته شود، و منافقان در ظلمت متحيّر بمانند، مؤمنانرا بينند كه در نور ميروند، گويند:
انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. فريشتگان ايشان را جواب دهند: ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً. اين جواب استهزاء و خداع ايشانست، هم چنان كه كافران را گويند:
لا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ. مؤمنان چون آن حال بينند بر نور خويش بترسند، كه اگر كشته شود. ربّ العزّة ايشان را مدد عنايت فرستد، و در دل و زبانشان دهد تا گويند: رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَ اغْفِرْ لَنا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.
وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى
- بامالت لام قراءت حمزه و كسايى است، و معنى كسالى، متثاقلين است. يعنى گران آيد بر منافقان نماز كردن، از بهر آنكه نه حق بينند بر خود واجب. خبر درست است كه مصطفى (ص) گفت:
«ما بال رجال يتخلّفون عن صلاة الصّبح؟ لو يعلمون ما فيهما لاتوها حبوا، و لو دعى
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 737
احدهم الى مرّ مائتين حسنتين «7» او الى كراع لاجاب، و لقد هممت ان آمر فتيانى ان يأتوا بحزم الحطب ثم آمر المنادى فيقيم بالصّلاة فأحرق على بيوت اقوام لا يشهدون الجماعة.
يُراؤُنَ النَّاسَ
- نماز كه كنند بر ديدار مردم كنند، نه اتّباع امر خداى را عزّ و جلّ. مصطفى (ص) گفت:
«من راءى راءى اللَّه به، و من سمّع سمّع اللَّه به، أ سامع خلقه، و حقّره و صغّره».
وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
- اى لشى ء قليل، و هو الدّنيا. و قيل: يعنى بالقليل، الرّيا. ابن عباس و حسن گفتند: ذكر منافق از بهر آن اندك خواند كه ريا و سمعت راست نه خداى را، و اگر خداى را بودى آن اندك بسيار بودى. هر چه اللَّه رد كند آن قليل است، اگر چه بر صورت بسيار بود، و آنچه قبول كند بسيار است و فراوان، اگر چه بصورت اندك بود. و در خبر است از مصطفى (ص):
«تلك صلاة المنافق، يقعد احدكم حتّى تكون الشّمس بالمغيربان، قام ينقر نقرات كما ينقر الغراب. لا يذكر اللَّه فيهنّ الّا قليلا».
نماز منافق را به عيب بنكوهيد:
بتأخير و بمرايات و باستعجال.
مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ- اى متردّدين متحيّرين بين الكفر و الايمان، ليسوا بمؤمنين مخلصين، و لا بمشركين مصرّحين بالشّرك، ليسوا من المسلمين فيجب لهم ما يجب للمسلمين، و ليسوا من الكفّار فيؤخذ منهم ما يؤخذ من الكفّار، فلا مع هؤلاء و لا مع هؤلاء. لا إِلى هؤُلاءِ- اين «الى» بمعنى «مع» است، چنان كه گفت: مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ؟ اى مع اللَّه. ميگويد: نه با اينان اند، و نه با ايشان.
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وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا- اى دينا و سبيلا الى التّوفيق. روايت كنند كه مصطفى (ص) مثل زد مؤمن را و منافق و كافر را، گفت: مثل ايشان چون سه كس است كه جايى ميروند و جويى پيش آيد ايشان را، و لا بد گذاره ميبايد كرد. مؤمن در پيش ايستد و جوى باز برد و گذاره كند. منافق از پس وى در رود، چون بميان جوى رسد، كافر او را ميخواند كه باز گرد كه بر تو از هلاك ميترسم، و مؤمن او را ميخواند و ميگويد: بشتاب كه دستكارى و راحت ايدر است. آن منافق در ميان هر دو متردّد بماند، نه باز گردد و نه فراتر شود، تا ناگاه خشك رودى در آيد، و وى را ببرد و هلاك كند. اينست مثل منافق، پيوسته در شكّ و شبهت و تهمت است، تا ناگاه مرگ او را فرو گيرد، و در آن شكّ و شبهت بميرد. و
عن ابن عمر انّ رسول اللَّه (ص) قال: «انّما مثل المنافق مثل الشاة الغائرة بين الغنمين، تفرّ الى هذه مرّة و الى هذه مرّة لا تدرى ايّهما تتّبع».
پس ربّ العالمين مؤمنانرا نهى كرد از آنچه منافقان ميكردند از موالات يهود، گفت: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ- اين خطاب با انصار است، و اين كافران جهودان قريظه و نضيراند. ميگويد با ايشان موالات مكنيد. أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً- اى:
حجّة و عذرا مبينا. اين حجّت آشكارا آنست كه گفت: وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. هر كه پس از نزول اين آيت با دشمنان خداى موالات گرفت، بر خويشتن درست كرد كه از ايشانم، آن حجّت آشكارا نيست: إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ- فى الدّرك بسكون را قراءت كوفى است. باقى بفتح «را» خوانند.
و درك و درك دو لغت است، چون نهر و نهر و قصّ و قصص و سطر و سطر و نشر و نشر. و درك پايه اى بود منحدر را، و درجه پايه اى بود صاعد را، دوزخ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 739
ادراك است و اطباق از حديد، و بهشت درجات است از نور و از جواهر. قال عبد اللَّه بن مسعود فى قوله فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ: اى فى توابيت من حديد مقفلة فى النّار، مطبق عليها. و عن عبد اللَّه بن عمر قال: انّ اشدّ النّاس عذابا يوم القيامة ثلاثة:
المنافقون، و من كفر من اصحاب المائده، و آل فرعون. قال: تصديق ذلك فى كتاب اللَّه عزّ و جلّ. فامّا اصحاب المائدة فقوله عزّ و جلّ: فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ، و أمّا آل فرعون فقوله تعالى: أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ، و امّا المنافقون، فقوله تعالى: إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.
و قيل لحذيفة: من المنافق؟ قال: الّذى يصف الاسلام و لا يعمل به.
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا- يعنى: من النّفاق، وَ أَصْلَحُوا العمل للَّه، وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ على دينهم، قيل مع المهاجرين و الانصار. گفته اند كه: اين آيت دليل است كه كفر منافقان از همه كفرها صعب تر است و سخت تر «8»، و شرّ آن بيشتر. نبينى كه چون ايشان را توبت فرمود اين همه شرائط درآورد از اصلاح و اعتصام و اخلاص، آن گه بآخر گفت: فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، و نگفت: فأولئك هم المؤمنون. و آن گه مزد مؤمنان در تسويف افكند، بسبب آنكه ايشان را در ايشان بست، گفت: وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً.
__________________________________________________
(1، 2) - نسخه ج: گفتندى.
(3، 4) - نسخه ج: نهادندى ... افكندندى.)
(5) - نسخه ج: فريبند.
(6) - كذا، و ظاهرا: در ظلمت قيامت.)
(7) - كذا:)
(8) - نسخه ج: سختر.)
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ الآية- ايمان دو قسم
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است: يكى از روى برهان، يكى از روى عيان. برهانى از راه استدلال است، عيانى يافت روز وصال است. برهانى استعمال دلائل عقول است، عيانى رسيدن بدرجات وصول است. ميگويد از روى اشارت: اى شما كه ايمان برهانى بدست داريد! بكوشيد تا بايمان عيانى رسيد. ايمان عيانى چيست؟ بچشم اجابت فرا مجيب نگرستن، بچشم انفراد فرا فرد نگرستن، بچشم حضور فرا حاضر نگرستن، بدورى از خود نزديكى حق را نزديك بودن، و بغيبت از خود حضور وى را بكرم حاضر بودن. وى جلّ جلاله نه از قاصدان دور است، نه از مريدان غائب: ميگويد عزّ جلاله: وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
پير طريقت گفت: خداوندا موجود نفسهاى جوانمردانى! حاضر دلهاى ذاكرانى! از نزديك نشانت ميدهند و برتر از آنى! و از دورت ميپندارند و نزديكتر از جانى!
گفتم صنما مگر كه جانان منى اكنون كه همى نگه كنم جان منى
و قيل فى معنى الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تصديقا آمنوا تحقيقا. ميگويد:
اى شما كه از روى تصديق ايمان آورديد از روى تحقيق ايمان آريد. شريعت پذيرفتيد، حقيقت بپذيريد. شريعت چيست؟ حقيقت چيست؟ شريعت چراغست، حقيقت داغست. شريعت بند است، حقيقت پند است. شريعت نياز است، حقيقت ناز است. شريعت اركان ظاهر است، حقيقت اركان باطنست. شريعت بى بديست، حقيقت بى خوديست. شريعت خدمت است بر شريطت، حقيقت غربتست بر مشاهدت. شريعت بواسطه است، حقيقت بمكاشفه است. اهل شريعت طاعت دار است و معصيت گداز، اهل حقيقت از خويشتن گريزان است و بيكى نازان. اهل شريعت در آرزوى خلد كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 741
و نعيم باقى است، اهل حقيقت گستاخ «1» و مشغول بساقى است. ابتداء حقيقت در وى است كه پديد آيد، و حسرتى كه ترا فرو گيرد، جهان فراخ بر تو تنگ كند، اندرون پيراهن بر تو زندان كند. آتشى در جانت زند، عطشى در دل افكند. سوز بينى و سوزنده نه، شور بينى و شوراننده نه. مساعدى نه كه با وى چيزى بگويى، هام دردى «2» نه كه با وى طرفى بنشينى.
فريد من الخلّان فى كلّ بلدة اذا عظم المطلوب قلّ المساعد
اين جوانمرد آخر از آن تحسّر و تحيّر نفسى بر آرد كه: الهى! اين درخت ما بسوخت از تشنگى! آخر بچندين دير كارى بيكبارگى. كريما! رهى زارنده در تو آخر نه كم از جوابى، يك بار برين كشت ماريز آبى! الهى! چون آن را كه طمع ميدارم نيرزم، پس بدلى پركنده مهر چون ورزم؟ چون دست نياز بشاخ اميدم نرسد، بر پاى چون خيزم؟ و اگر مرا بخود راه ندهى، وا تو چون گريزم؟
كريما! بارم ده تا بر درگاه تو ميزارم، و در اميد بيم آميز مينازم، واپذيرم لطيفا! تا وا تو پردازم، يك نظر در من نگر تا دو گيتى بآب اندازم! و جلال ربوبيّت بنعت كرم رهى را مينوازد كه: مترس كه نه در هر گزيدنى زهر است، گزيدن مادر فرزند را از مهر است! إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا الآية- نابايستگان ازل اند، و خستگان ابد. فرا رفتند، پس بروى در آمدند، پس برخاستند، باز بيفتادند، و آن گه داغ جدايى شان بر نهادند، و در حزب شيطان شدند. اللَّه بر آن نيست كه ايشان را بيامرزد، از آنكه مى شان نخواهد «3».
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أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ- و عجب آنست كه از چون خودى عزّ ميطلبند، و همه اسير ذلّ اند، و بازداشتگان قهر. و در خبر است كه: من اعتزّ بالعبد اذلّة اللَّه، فابتغ العزّ من ربّ العبيد يعزّك اللَّه فى الدّنيا و الآخرة.
إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ
الآية- وصف الحال منافقان است، و ذكر سيرت و معتقد ايشان، باز در آخر ورد گفت: إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.
صفت عذاب و عقوبت ايشانست، و ذكر سرانجام بد ايشان، و عجب نيست كسى كه معتقد وى آن باشد اگر سرانجام وى اين بود. آورده اند كه آن منافقان را بدوزخ فرستند. در درك اوّل مالك گويد: يا نار خذيهم، اى آتش گير ايشان را. آتش گويد: ولايت ما بر زبان است، و بر زبان وى هر چند كه مجاز بود، كلمه توحيد رفته، و راه بما فرو گرفته. بدرك دوم رسد، همين گويد، تا به هفتم درك. چون به هفتم رسد گويد: ما را ولايت بر دل است نه بر زبان، بيار تا از دل چه نشان دارى؟
و در دل وى جز نشان كفر و شرك نباشد. آتش در وى گيرد، و آن عذاب صعب بدو رسد، اينست كه ربّ العزّة گفت: إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ الآية.
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا- من النّفاق، وَ أَصْلَحُوا
اعمالهم بالاخلاص فى الاعتقاد، وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ. باستدعاء التّوفيق وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فى انّ نجاتهم بفضل اللَّه و لطفه لا بإتيانهم بهذه الأشياء فى التّحقيق.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: بستاخ.
(2) - نسخه ج: هم دردى.
(3) - نسخه ج: از آنكه شان مى نخواهد.)
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مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (147) لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148) إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (149) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (152) يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا (153) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (154) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (155) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (156) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ چه كار دارد و چه كند خداى بعذاب كردن شما، إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ اگر خداى را منعم دانيد و او را استوار گيريد، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 743
وَ كانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً (147) و خداى سپاس دار است داناى هميشه اى.
الجزء السادس
لا يُحِبُّ اللَّهُ دوست ندارد خداى، الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ سخن گفتن ببدى [در گله كردن از كسى]، إِلَّا مَنْ ظُلِمَ مگر كسى كه بر وى ستم كنند، وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً (148) و خداى شنواست داناى هميشه اى اى.
إِنْ تُبْدُوا خَيْراً هر گه كه نيكى پيدا كنيد [بگفتار يا بكردار]، أَوْ تُخْفُوهُ يا نهان داريد آن را در دل، أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ يا فرا گذاريد بدى از بد كردارى، فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً (149) اللَّه عفو كننده است و [بر عفو كردن] قادر و توانا.
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ ايشان كه كافر شدند، بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ بخدا و برسولان وى، وَ يُرِيدُونَ و مى خواهند، أَنْ يُفَرِّقُوا كه جدا كنند در تصديق، بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ ميان خدا و رسولان وى، وَ يَقُولُونَ و ميگويند، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ببعضى از حق بگرويم، وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ و ببعضى نگرويم، وَ يُرِيدُونَ و ميخواهند، أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا (150) كه ميان استوار گرفتن و نااستوار گرفتن راهى سازند.
أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ايشانند كافران، حَقًّا براستى و درستى [بى هيچ شك]، وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ و ساخته ايم ما كافران را، عَذاباً مُهِيناً (151) عذابى خوار كننده.
وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ و ايشان كه گرويدند بخداى و رسولان وى، وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ و جدا نكردند ميان يكى از ايشان با ديگران در كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 744
تصديق، أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ايشانند كه دهيم ايشان را مزدهاى ايشان، وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (152) و خداى آمرزگار است بخشاينده هميشه اى.
يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ ميخواهند اهل تورات از تو، أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كه فرود آرى بايشان، كِتاباً مِنَ السَّماءِ نامه اى از آسمان [بزبان عربى]، فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى خواستند از موسى پيش از تو، أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ بزرگتر ازين [كه از تو خواستند]، فَقالُوا وى را گفتند: أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً خداى را با ما نماى آشكارا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ تا ايشان را فرا گرفت بانگ كشنده، «بظلمهم» به بيداد ايشان، ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ بعد از آن باز گوساله را [بخدايى] گرفتند، مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ پس آنكه با ايشان آمد نشانهاى روشن، فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ آن همه فرا گذاشتيم از ايشان، وَ آتَيْنا مُوسى و موسى را داديم، سُلْطاناً مُبِيناً (153) دسترسى و قوّتى آشكارا.
وَ رَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ و بر سر ايشان طور باز داشتيم، بِمِيثاقِهِمْ.
واخواستن پيمان را [از ايشان]، وَ قُلْنا لَهُمُ و ايشان را گفتيم: ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً كه از باب [حطّه] در رويد پشتها خفته، وَ قُلْنا لَهُمُ و ايشان را گفتيم:
لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ كه از فرمان در مگذريد در روز شنبه، وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ و ستديم از ايشان، مِيثاقاً غَلِيظاً (154) پيمانى محكم [كه روز شنبه كسب نكنند].
فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ بآن شكستن ايشان پيمان را، وَ كُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ و كافر شدن ايشان را بسخنان خداى، وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ و كشتن ايشان پيغامبران را، بِغَيْرِ حَقٍّ بناسزا، وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ و گفتن ايشان كه دلهاى ما بسته است [آن سخن كه مى گويى بآن نميرسد]، بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ بلكه مهر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 745
نهاد خداى بر آن دلها بجزاء كفر ايشان، فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (155) ايمان مى نارند مگر اندكى.
وَ بِكُفْرِهِمْ و بكافر شدن ايشان [به عيسى]، وَ قَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ و گفتار ايشان بر مريم، بُهْتاناً عَظِيماً (156) آن دروغى بدان بزرگى.
وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ و گفتار ايشان كه ما كشتيم عيسى را پسر مريم، آن رسول خدا، وَ ما قَتَلُوهُ و نكشته اند او را، وَ ما صَلَبُوهُ و بردار نكرده اند او را، وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ لكن مانند صورت وى بر مردى افكندند و آن مرد را بردار كردند، وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ و اينان كه درو مختلف شده اند، لَفِي شَكٍّ مِنْهُ در كار عيسى [از كشتن و صلب وى] خود بشكّ اند، ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ايشان را بآن هيچ دانش نيست، إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ مگر بر پى پنداشت رفتن، وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً (157) او را نكشته اند بى گمانى.
بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلكه خداى وى را بر برد بسوى خود بر، وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (158) و خداى توانا دانا است هميشه اى.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ الآية- گفته اند اين خطاب منافقان است. ميگويد: شما كه منافقان ايد اگر شكر كنيد، و نعمت منعم بر خود بشناسيد، و باحسان و انعام وى معترف شويد، و آن گه خدا و رسول را بآنچه گفتند، استوار داريد، و حقيقت توحيد بجاى آريد، اگر اين كنيد خداى چه كند كه عذاب شما كند؟ يعنى كه نكند. و شكر مقامى است از مقامات روندگان، برتر از صبر و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 746
خوف و زهد و امثال اين، كه بنفس خود مقصود نه اند، نه بينى كه صبر نه عين صبر را در بنده مى دربايد، بلكه قهر هوا را مى دربايد، و خوف نه بر نفس خود مقصود است، بلكه تا خائف بوسيلت خود بمقامات مقصود رسد. و زهد ميبايد تا بنده بوى بگريزد از آن علايق كه راه خدا بوى فرو بندد. و شكر چنين نيست، كه شكر بنفس خود مقصود است، نه براى آن ميبايد كه تا وسيلت كارى ديگر باشد. و محبّت و شوق و رضا و توحيد همه ازين بابست. و هر چه مقصود بود در آخرت بماند. نبينى كه چون بنده ببهشت رسد، صبر و خوف و زهد و توبه در بنده نماند؟ و شكر در وى بماند. يقول اللَّه تعالى: وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.
و حقيقت شكر سه چيز است كه تا آن هر سه بهم نيايد شكر نگويند: يكى علم، و ديگر حال، و سديگر عمل. علم اصل است، و حال ثمره علم، و عمل ثمره حال. علم شناخت نعمتست از منعم، و حال شادى دلست بآن نعمت، و عمل بكار داشتن نعمت است بطاعت داشت منعم. و در خبر ميآيد كه روز قيامت ندا آيد: «ليقم الحمّادون». هيچكس بر نخيزد مگر آن كس كه در همه احوال خداى را عزّ و جلّ شكر كرده باشد. و آن روز كه آيت نهى آمد از گنج نهادن، عمر گفت: يا رسول اللَّه! پس چه جمع كنيم از مال؟ گفت: زبانى ذاكر، و دلى شاكر، و زنى مؤمنه. يعنى كه در دنيا به اين سه قناعت كن. زن مؤمنه را گفت كه مرد را فارغ دارد، و بآن فراغت از وى ذكر و شكر حاصل آيد.
وَ كانَ اللَّهُ شاكِراً- يعنى: للقليل من اعمالكم، عَلِيماً بنيّاتكم.
قوله: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ- اين آيت رخصت است مظلوم را كه از دست ظالم بنالد، و از وى شكايت كند. يعنى كه وى را در آن تشكّى بزه اى نباشد، كه تشفّى خود در آن مى بيند. اگر سخن بد گويد آن مظلوم، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 747
يا دعائى بد كند بر وى، او را رخصت هست. گفته اند: اين بمهمان داشتن فرو آمد.
ميگويد: سخن بد گفتن در گله كردن از هيچكس پسنديده نيست، و خداى دوست ندارد، مگر از كسى كه گله كند از ميزبان بد، كه كسى بمهمان وى شود و او را مهمانى نكند، يا كند و نيكو ندارد.
مصطفى (ص) گفت:
«حقّ الضّيف ثلاثة، فما كان بعد ذلك فهو صدقة».
و
قال (ص) «: من كان يؤمن باللَّه و اليوم الآخر فليكرم ضيفه».
ميگويد: در عهد رسول خدا مهمانى بقومى فرو آمد، و او را نيك نداشتند، و مهمانى نكردند.
پس آن مرد برفت و از ايشان شكايت كرد. اين آيت بشأن وى و رخصت وى را فرو آمد.
عبد الرحمن زيد گفت: اين در شأن ابو بكر صديق فرو آمد، كه كسى وى را دشنام داد اندر مكه. ابو بكر خاموش ميبود، تا آن مرد فراوان بگفت.
پس ابو بكر يك بار جواب داد. رسول خدا (ص) حاضر بود و برخاست، پس اين آيت فرو آمد كه إِلَّا مَنْ ظُلِمَ. ميگويد كه: كسى كه وى را بدى گويند، وى را رسد كه داد خود طلب كند، و مثل آن باز گويد با وى، و بر وى حرج نباشد.
و سبب برخاستن رسول (ص) آنست كه ابو هريرة گفت:
سبّ رجل أبا بكر، و رسول اللَّه جالس، فسكت النّبيّ (ص)، و سكت ابو بكر. فلمّا سكت الرّجل تكلّم ابو بكر. فقام النّبيّ (ص)، فادركه ابو بكر، فقال يا رسول اللَّه سبّنى و سكتّ، فلمّا تكلّمت قمت؟ فقال النّبيّ (ص): «يا أبا بكر! انّ الملك كان يرد عليه، فلمّا تكلّمت وقع الشّيطان، فكرهت ان اقعد. ثمّ قال رسول اللَّه (ص): «ثلاث كلّهن حقّ، ما من عبد يظلم مظلمة فيغضى عليها ابتغاء وجه اللَّه، الّا زاده اللَّه عزّا، و ما فتح عبد باب مسئلة يريد بها كثرة الّا زاده اللَّه».
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 748
قوله تعالى: إِلَّا مَنْ ظُلِمَ- «الّا» بمعنى لكنّ است، و سخن مستأنف است، كه سخن در بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ تمام شد. ميگويد كه: خداى دوست ندارد كه كسى را بد گويد. همانست كه جاى ديگر گفت: وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً. آن گه گفت:
لكن مظلوم اگر شكايت كند از ظالم، او را رسد كه شكايت كند، و آن گه در آن شكايت تعدّى نه روا باشد، كه ربّ العزّة گفت: وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً- يعنى:
سميعا لقول المظلوم، عليما بما يضمر. اين چون تهديدى است مظلوم را اگر اندازه در گذارد، و بيش از قدر رخصت گويد. اگر كسى گويد: سخن بد گفتن نه در جهر پسنديده است نه در اسرار. پس تخصيص جهر درين آيت چه معنى دارد؟ جواب آنست كه اين قضيّت حال آن كس است كه آيت بوى فرو آمد، كه بجهر گفت.
اين هم چنان است كه جاى ديگر گفت: إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا. اين تبيّن در سفر و حضر هر دو واجب است، امّا در سفر فرو آمد، ازين جهت بسفر مخصوص كرد، امّا سفر تنبيه ميكند بر حضر، همچنين جهر تنبيه ميكند بر اسرار.
قوله: إِنْ تُبْدُوا خَيْراً- ميگويد: اگر عملى از اعمال بر آشكارا كنيد آن را يكى ده نويسند، چنان كه گفت: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها، أَوْ تُخْفُوهُ يا پنهان در دل داريد، يعنى: كه نيّت كنيد، و همّت داريد، امّا بعمل نكنيد، آن را يكى يكى نويسند، أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ- يا بدى از برادر مسلمان بتو رسد، و تو از وى درگذارى، و عفو كنى، فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً- خداى در گذارنده گناهان بندگانست، و تواناست كه ايشان را ثواب نيكو دهد، يعنى كه اگر تو از برادر مسلمان درگذارى خداى اوليتر و سزاوارتر كه گناهان تو درگذارد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 749
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ- كلبى و مقاتل گفتند: اين در شأن جهودان آمد، و از ايشان عامر بن مخلد است و يزيد بن زيد كه به عيسى كافر شدند، و بكتاب وى انجيل، و همچنين به محمد (ص) كافر شدند و به قرآن. عطا گفت: در شأن بنى قريظه و نضير و بنى قينقاع آمد. ربّ العزّة گفت: مى خواهند اينان كه به اللَّه ايمان آرند، و برسولان وى كافر شوند، يا ميخواهند كه ببعضى رسولان ايمان آرند و ببعضى كافر شوند. قتاده گفت: جهودان و ترسايان اند، امّا جهودان به موسى ايمان آوردند، و به تورات و به عيسى و كتاب وى انجيل كافر شدند. و ترسايان بعيسى و بانجيل ايمان آوردند، اما به محمد و به قرآن كافر شدند، اللَّه گفت: مى خواهند ميان كفر و ميان ايمان راهى نهند، و دينى سازند، و نه چنانست كه ايشان ميگويند، كه ايشان كافرانند بدرستى، و هيچ شك نيست در كفر ايشان، و عذاب دوزخ مآل و مرجع ايشان. فذلك قوله: أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً. آن گه ذكر مؤمنان كرد از امّت محمد، كه بهمه پيغامبران و بهمه كتب ايمان آوردند، گفت: وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، و بيان اين در آن آيت است كه گفت: قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا الآية. و چنان كه كافران را صفت كرد، و عقوبت ايشان بر پى آن داشت مؤمنانرا صفت كرد، و ثواب ايشان بر عقب گفت: أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ يعنى: بايمانهم. يُؤْتِيهِمْ بيا حفص خواند و يعقوب، بروايت وليد حسان، و اين همچنانست كه گفت: وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً. جاى ديگر گفت:
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. باقى قرّاء نؤتيهم، بنون خوانند، و اين همچنانست كه گفت: وَ آتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا و فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 750
وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً- لذنوبهم، رَحِيماً بهم.
قوله: يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ- جهودان اند، كعب اشرف و فنحاص بن عازورا كه از رسول خدا درخواستند تا ايشان را على الخصوص بيرون آز قرآن بزبان عبرى كتابى فرو آرد از آسمان، بيك بار، نه پاره پاره و آيت آيت، هم بر مثال تورات كه بيك بار فرو فرستادند به موسى. ربّ العزّة گفت: يا محمد ازين بزرگتر، از موسى درخواستند كه: أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً. اينجا دو قول گفته اند: يكى آنست كه: قالوا جهرة: ارنا اللَّه، بآشكارا و صريح گفتند كه خداى را عزّ و جلّ بما نماى. قول ديگر آنست كه اللَّه را و اما نماى «1»، تا آشكارا وى را بينيم، و در وى نگريم. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ- صاعقه صيحه سخت است كه بايشان رسيد، و هم بر جاى بمردند.
گويند: صيحه جبرئيل بود. همانست كه در سورة البقرة گفت: فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جاى ديگر گفت: صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ. و گفته اند كه: صاعقه آتشى بود كه از ميغ بيفتاد، و ايشان را بسوخت. همانست كه گفت:
وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ. و در قرآن صعق است بمعنى مرگ، كه در آن عذاب باشد، چنان كه گفت: أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ.
همانست كه آنجا گفت: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ. و صعق است بمعنى مرگ باجل، كه در آن عذاب نبود. و ذلك فى قوله: وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ. يعنى: فمات من فى السّماوات و من فى الأرض بالآجال عند النّفخة الأولى.
ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ- پس گوساله را بخدايى گرفتند، يعنى ايشان كه با هارون بودند پس رفتن موسى بمناجات، مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ- پس آنكه
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فرعون را غرقه كردند بر سر آب، و ملك ازو ستده، و ايشان را داده. و گفته اند:
بيّنات آن نه چيز است كه قرآن بدان آمده، و هى اليد و العصا و الحجر و البحر و الطّوفان و الجراد و القمّل و الصّفادع و الدّم. و اين هر يكى را شرحى است، بجاى خويش گفته شود ان شاء اللَّه تعالى.
فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ- ميگويد: آن همه عفو كرديم از ايشان، و فرو گذاشتيم.
وَ آتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً- اى حجّة بيّنة، قوى بها على من ناوأه، و هى اليد و العصا.
وَ رَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ- و بر سر ايشان طور بداشتيم، و آن آن بود كه ايشان شريعت تورات مى نپذيرفتند، و از ايشان پيمان گرفته بودند كه هر گه كه كتاب آرند بايشان، بپذيرند، و بآن كار كنند. ربّ العزّة جبرئيل را فرمود تا كوه بر سر ايشان بداشت، تا شريعت تورات قبول كردند و آن پيمان از ايشان واخواستند.
وَ قُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً- اين باب حطه است كه در سورة البقرة شرح آن داديم سُجَّداً يعنى پشت خم داده، چون راكع كه بسجود خواهد شد.
وَ قُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ- اى لا تعتدوا باقتناص السّمك فيه. ورش از نافع:
«
لا تعدّوا» خوانده، بفتح عين و تشديد دال، و اصل آن لا تعتدوا است. «تا» در دال مدغم كردند، تقارب را، و حركتش نقل با عين كردند، تا مفتوح گشت. و قالون و اسماعيل هر دو از نافع: «لا تعدّوا» خوانند بسكون عين و تشديد دال، و مرادهم لا تعتدوا است، «تا» در دال مدغم كردند، لكن حركتش با عين ندادند، بلكه عين را ساكن بگذاشتند بر اصل خويش، و بيشترين نحويان اين را روا نميدارند، ميگويند: ما قبل مدغم چون ساكن باشد جائز نبود، كه آن گه دو ساكن مجتمع كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 752
شوند، الّا اگر ساكن الف بود كه حرف مدّ است نحو: دابّة و شابّة و حاقّة و طامّة، زيرا كه مدّ بجاى حركت است. امّا ايشان كه روا داشتند گفتند: اين همچنانست كه ثوب بكر، و حبيب بكر، كه روا بود كه آن را مدغم كنند، گويند: ثوب بكر و حبيب بكر، چون روا است كه واو و يا، گر چه هر دو حرف لين اند، با نقصان مدّ كه در ايشانست با الف كه تمام مدّ است درين باب مانند كنند، تا دو ساكن كه اوّل آن نه الف باشد و ثانى آن مدغم بود مجتمع شود. همچنين اين معنى در «تعدّ و» و «يخصّمون» و امثال آن، مع عدم المدّ روا بود. باقى «لا تعدوا» خوانند با سكون عين و تخفيف دال، و اين مشهورتر است چنان كه در سورة الاعراف گفت:
إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، و اين از: عدا يعدو است، و حجّت اين قراءت آنست كه گفت: فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ. و حجّت قراءت ورش و قالون و اسماعيل آنست كه در سورة البقرة گفت: وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ.
وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً- اى عهدا مؤكّدا فى النّبيّ (ص). فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ- اين «ما» صلت است، هم چنان كه: فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ اى فبرحمة من اللَّه. و عَمَّا قَلِيلٍ- اى عن قليل. فَبِما نَقْضِهِمْ- اين بنقضهم ميثاقهم الّذى اخذهم اللَّه عليهم. ميگويد: بشكستن ايشان آن پيمان را كه اللَّه بر ايشان گرفت در تورات، و بكافر شدن ايشان بسخنان حق، يعنى به قرآن و به انجيل، كه جهودان بهر دو كافر شدند، و بكشتن ايشان پيغامبران را بناحق، كه ايشان بروزى در هفتاد پيغامبر بكشتند.
وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ- گفته اند كه اينجا مضمرى است، و سخن بدان تمام است، و مضمر آنست كه: لعنّاهم. ميگويد: بآن نقض پيمان و بآن كفر و آن قتل كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 753
و آن قول، ايشان را لعنت كرديم، و از درگاه خود برانديم. و گفته اند: تمامى سخن آنجاست كه گفت: حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، و روا باشد كه تمامى آنجا است كه گفت: بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ، و معنى آن باشد كه باين فعلها كه كردند خداى تعالى مهر بر دل ايشان نهاد تا هيچ پند نپذيرند، و سخن حق در آن نشود. و گفته اند: جهودان بآنچه گفتند: قُلُوبُنا غُلْفٌ، خود را چون عذرى ميساختند، يعنى كه دلهاى ما بسته است، آنچه تو مى گويى بآن نميرسد. ربّ العالمين گفت:
نه چنانست كه ايشان ميگويند، كه آن پوشش كه بر دل ايشانست نه عذر است ايشان را، و اين سخن آنست كه از ايشان راست است، امّا معذور شمردن خود را بآن ناراست است، هم چنان كه كافران گفتند: ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ، و اللَّه گفت كافران را:
لا يَفْقَهُونَ، و گفتند: فِي آذانِنا وَقْرٌ، و اللَّه گفت: فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ، و گفتند:
قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ ... وَ مِنْ بَيْنِنا وَ بَيْنِكَ حِجابٌ، و خداى گفت: جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً، خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ، امّا اللَّه آن بر ايشان از آن ردّ كرد كه ايشان آن خود را عذرى ميدانستند، خداى آن عذر ايشان رد كرد، هم چنان كه گفت: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا، و اللَّه گفت: لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكُوا. اللَّه آن بر ايشان ردّ كرد از بهر آنكه خود را در آن معذور ميديدند، و هم ازين بابست: أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ؟ و اللَّه گفت: وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ. ايشان خود را در آن بخل مى معذور داشتند، اللَّه آن بر ايشان ردّ كرد. اين همچنانست: بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ بلكه اللَّه مهر بر آن دلها نهاد، تا ايمان نيارند مگر اندكى، و آن اندكى عبد اللَّه سلام است و اصحاب وى.
وَ بِكُفْرِهِمْ- اين معطوفست بر اوّل آيت يعنى: فبنقضهم و كفرهم، و اين كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 754
كفر است به عيسى. وَ قَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً- بهتان عظيم آنست كه بر مريم دروغ گفتند، و وى را قذف كردند به يوسف بن يعقوب بن مانان. و اين يوسف ابن عمّ مريم بود، و او را بزنى ميخواست، ازين جهت او را بوى قذف كردند. گفته اند كه عيسى بر قومى رسيد از آن جهودان، و ايشان با يكديگر گفتند: قد جاءكم السّاحر بن السّاحرة. آن سخن بگوش عيسى رسيد، عيسى گفت: اللّهم العن من سبّنى و سبّ والدتى، و در آن حال ربّ العالمين ايشان را مسخ كرد، صورتشان بگردانيد، همه خوكان گشتند.
وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ- ايشان عيسى را مسيحا ميخواندند.
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، سخن اينجا تمام شد، پس بر سبيل مدح گفت: رَسُولَ اللَّهِ، وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ عيسى كه رسول خداست او را نكشته اند و بردار نكرده اند.
وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ- اى القى شبه عيسى على غيره، حتّى ظنّوا لمّا راوه انّه المسيح.
و سبب آن بود كه چون عيسى آن دعا كرد، تا اللَّه صورت ايشان صورت خوكان كرد، جهودان بترسيدند از دعاء وى، همه بهم آمدند و اتّفاق كردند، و او را در خانه اى محبوس كردند، تا وى را بكشند. يك قول آنست كه عيسى اصحاب خود را گفت: كيست كه رضا دهد تا شبه من بر وى افكنند، و او را بكشند، يا بردار كنند، و آن گه در بهشت شود؟ يكى از حواريان گفت: من بدين رضا دادم، و خود را فداء تو كردم. اللَّه تعالى ماننده صورت عيسى بر وى افكند، تا او را بردار كردند، و عيسى را بر آسمان برد. قول ديگر آنست كه: مردى از آن جهودان نام وى ططيانوس، در پيش وى رفت بقصد قتل وى. اللَّه تعالى عيسى را از روزن خانه بآسمان برد، و شبه عيسى بر آن مرد افكند. جهودان در شدند، و وى را ديدند بصورت عيسى، و او را بكشتند. مقاتل گفت: جهودان مردى را بر عيسى گماشته بودند، و وى را رقيب كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 755
بود، و در همه حال با وى بودى. عيسى بر كوه شد، فريشته آمد، و دو بازوى وى بگرفت، و بآسمان برد. ربّ العالمين شبه عيسى بر آن رقيب افكند، پس جهودان او را ديدند، پنداشتند كه عيسى است، وى ميگفت: من نه عيسى ام، او را براست نداشتند، و بكشتند. پس چون او را كشته بودند صورت وى بر صورت عيسى ديدند، امّا جسد وى نه جسد عيسى بود. ايشان گفتند: الوجه وجه عيسى و الجسد جسد غيره.
پس مختلف شدند. قومى گفتند: اين عيسى است، قومى گفتند: نيست. اينست كه اللَّه گفت: وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ اى من قتله. سدى گفت:
اختلاف ايشان در عيسى آنست كه گفتند: ان كان هذا عيسى فاين صاحبنا؟ و ان كان هذا صاحبنا فاين عيسى؟ و گفته اند: اين اختلاف اختلاف ترسايان است در وى، كه بسه گروه شدند در عيسى: گروهى گفتند: انباز است. گروهى گفتند: اللَّه است. گروهى گفتند: پسر است. ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ يعنى: ما لهم بعيسى من علم، قتل او لم يقتل. ميگويد: ايشان را بحال عيسى علم نيست، كه او را كشتند يا نكشتند.
إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ- لكن گمان ميبرند و بر پى گمان خود ايستاده اند. وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً- معنى آنست كه ايشان يقين نه اند كه عيسى است كه وى را كشته اند. معنى ديگر گفته اند: وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً كار عيسى و ناپيدا شدن وى را از زمين معلوم نكرده اند نيك، و بآن نرسيده اند به بى گمانى، و اين از آن بابست كه گويند:
قلت هذا الدّواء فى هذا الماء. پارسى گويان گويند: فلان در كارى شود تا خون از آن بچكد. باين قول: وَ ما قَتَلُوهُ اين «ها» با علم شود. تقول العرب: قتلت الشّى ء علما، اذا استقصى النّظر فيه حتّى علم علما تامّا.
قول عطا درين آيت آنست كه: عيسى نزديك پير زنى فرو آمد، و از وى مهمانى خواست. پير زن گفت: پادشاه ما مردى را طلب مى كند برين صفت كه تويى، و من كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 756
ترا مهمانى كنم، امّا ترا از پادشاه پنهان نكنم. عيسى گفت: حال من از پادشاه بپوش، و مرا پنهان دار، تا ترا دعائى كنم بهر چه ترا مراد است، كه ناچار راست آيد. پير زن گفت: مرا پسرى غايب است، از خدا بخواه تا وى را با من رساند. عيسى دعا كرد، و پسر آن ساعت در رسيد. عيسى آن پير زن را گفت كه: پسر را از من خبر مده، و حال من از وى بپوش. پير زن خلاف آن كرد، پسر خويش را گفت: مهمانى بمن فرو آمده است، و با من گفت كه وى را از پادشاه آمن دارم، و نسپارم. پسر گفت: كجا است آن مرد؟ گفت: در خزانه گريخته است. آن پسر در خزانه رفت.
و عيسى را گفت: قم الى الملك، خيز تا بر پادشاه رويم كه ترا ميخواند. عيسى گفت: چنين مكن، و حقّ ضيافت باطل مگردان تا هر چه ترا مراد است بتو دهم.
بسخريّت گفت كه: من ميخواهم كه پادشاه دختر بزنى بمن دهد. عيسى گفت:
رو جامه در پوش، و بر پادشاه رو، بگو: آمدم كه دختر بزنى بمن دهى. پسر رفت و همچنين كرد، و او را گرفتند و زدند و مجروح كردند. باز آمد، و عيسى را گفت بخشم كه: مرا فرستادى تا مرا زدند، و مجروح كردند. خيز تا رويم پيش پادشاه. عيسى دست بآن جراحتها فرو آورد همه نيك شد، و بحال صحّت باز آمد.
ديگر باره آن غلام پيش پادشاه شد، پادشاه او را ديد، و آن جراحتها هيچ بر وى نمانده، از آن حال بترسيد، گفت: تو آمده اى تا دخترم بزنى بخواهى؟ گفت:
آرى. گفت: ترا اين مراد بدهم اگر اين خانه پر از زر كنى. آن غلام رفت، و آن قصه با عيسى بگفت. عيسى دعا كرد، و آن خانه پر از زر شد. پس عيسى از آنجا بيرون شد. غلام بدانست كه آنجا حقيقتى است، همه فرو گذاشت، و از پى وى برفت، گفت: صحبت تو بهيچ چيز بندهم. عيسى گفت: من ترسم كه اين پادشاه بما در رسد، و قصد قتل من كند، هر كس كه رضا دهد بر آنكه هيئت و صورت من بر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 757
وى افكنند، تا وى را بكشند، بهشت او راست. غلام گفت: آن كس من باشم، و بر آن رضا دادم. ربّ العزّة شبه عيسى بر آن پسر عجوز افكند، تا وى را بگرفتند، و بردار كردند. و عيسى را بآسمان بردند، بر كوهى از كوه هاى بيت المقدس، در ماه رمضان شب قدر، و سنّ وى بسى و سه سال رسيده، و سه سال از مدّت نبوّت وى گذشت. وهب بن منبه گفت: چون وحى بوى آمد سى ساله بود. و گفته اند: وى بر آسمان چون فريشتگان پر دارد، و نور دارد، و شهوت طعام و شراب از وى واستده، و با فريشتگان گرد عرش ميپرد، هم انس است و هم ملكى، هم آسمانى و هم زمينى.
وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً- اى: منيعا حين منع عيسى من القتل. حَكِيماً فى تدبيره فيما فعل بعبده من النّجاة. قالوا: و ترك عيسى بعد رفعه الى السّماء خفّين و مدرعة و وسادة.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: بمانماى.)
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ- خداى عالميان، كردگار نهان دان، نوازنده بندگان، جلّ جلاله و تقدّست اسماؤه، درين آيت مى شكر خواهد از بندگان، آن شكر ايشان را امن ميدهد از عقوبت جاودان. و شكر آنست كه نعمت از منعم دانى، و بنده وار كمر خدمت بر بندى، و نعمت او در خدمت او بكار دارى، تا شرط بندگى بجاى آرى، و شرط بندگى دو چيز است: پاكى و راستى، پاكى از هر چه آلايش دين است، چون بخل و ريا و حقد و شره و حرص و طمع، و راستى در هر چه آرايش دين است، چون سخا و توكّل و قناعت و صدق و اخلاص. چون پاكى و راستى آمد او را خلعت بندگى پوشند، و پيراسته و آراسته فراپيش مصطفى برند، تا وى را بامّتى قبول كند، و اگر چنان بود كه جمال اين كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 758
خلعت نبيند، و اثر پاكى و راستى بر وى ظاهر نبود، شكر و ايمان از وى درست نيايد، مردود دين گردد، و او را بأمّتى فرا نپذيرند. بر درگاه دين اسلام كس عزيزتر از آن نيست كه پاك بود و راست. اوّل نواختى كه خداى با وى كند، آن بود كه در فراست بر وى بگشايد، و چراغ معرفت در دلش بر افروزد، تا آنچه ديگران را خبر بود، او را عيان گردد، آنچه ديگران را علم اليقين است، او را عين اليقين شود، در مملكت حادثه اى در وجود نيايد كه نه دل وى را از آن خبر دهند. مصطفى (ص) گفت:
«و اتّقوا فراسة المؤمن فانّه ينظر بنور اللَّه».
اين ديده سرّ چون پديد آيد چون ديده سر بود. عمر خطاب در مدينه و ساريه در عراق، عمر در ميان خطبه همى گفت اندر مدينه كه: يا سارية! الجبل الجبل. ساريه در عراق سخن عمر ميشنيد. اين شنيدن از كجا است؟ از آنجا كه دلست، نه از آنجا كه گل است.
و در تحقيق فراست اوليا روايت كنند كه امير المؤمنين على (ع) روزى قدم در ركاب مركب ميكرد تا بغزاة شود، مردى منجّم بيامد، و ركاب او گرفت، گفت: يا على! امروز بحكم نجوم در طالع تو نگاه كردم و ترا روى رفتن نيست، كه ترا نصرت نخواهد بود. على (ع) گويد: دور، اى مرد از بر مركب من.
حيدر كرار بدان قدم در ركاب كرده است تا چون تويى ركاب او گيرد، و باز گرداند، دور باش از بر من كه انديشه سينه من كم از آن اثر نكند كه خورشيد در فلك.
اگر فلك را از بهر كارى در گردش آورده اند، ما را نيز هم از بهر كارى در روش آورده اند.
كسى را كه دقيقت او حقيقت بود، و ثوانى او سبع مثانى بود، و اصطرلاب او دل او بود، انديشه وى كم از رأى تو بود! من بدين حرف خواهم شد، و جز امروز حرب نخواهم كرد، كه مرا بفراست باطن معلوم شدست كه ازين لشكر من نه كشته شود. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 759
و اللَّه كه ده نبود و از لشكر دشمن نه بجهند. و اللَّه كه ده نجهند. چون حيدر بحرب بيرون شد، عزيزى پيش رفت كشته شد، ديگرى و ديگرى، تا عدد نه تمام شد.
آن گه در آمدند گرد لشكر متمرّدان، همه را كشتند، مگر نه تن كه از سر تيغ حيدر بجستند. هر كجا در اطراف عالم متمرّدى، طاغيى، باغيى، كافرى، منافقى مبتدعى بماندست همه از اصل آن نه تن خاستست، تا ترا معلوم گردد كه تأثير دل بنده مؤمن پيش از تأثير فلك است در آسمان. آنچه در آسمان و زمين يابى، در خود يابى، و آنچه در بهشت و دوزخ يابى در خود يابى، و آنچه در خود يابى، نه در آسمان يابى و نه در زمين، نه در بهشت و نه در دوزخ.
لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ- سخن ببدى كه خداى تعالى آن را مى نپسندد و دوست ندارد آنست كه: در وصف خالق آن گويى كه توقيف دار آن نيست، و در وصف مخلوق آن گويى كه در شرع ترا دستورى نيست. آن از بى حرمتى رود، و اين از بى وفايى. آن يكى مايه بدعت است و اين يكى عين معصيت. إِلَّا مَنْ ظُلِمَ- سخن مظلوم در حقّ ظالم چون بدستورى شرع بود، آن بدى نيست بحقيقت، امّا نام بدى بر وى افتاد بر سبيل جزا، چنان كه گفت: وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها، امّا چون مرد مردانه بود، و در كوى حقيقت يگانه بود، جزاء بدى نكند، و رخصت در آن نجويد، و داند كه عفو نكوتر، و احتمال تمامتر. يقول اللَّه عزّ و جلّ:
فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ.
و آن گه گفت: وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً خداى شنوا است و دانا. شنوا است كه سخن ظالم ميشنود، اى واى بر وى آن گه كش عقوبت كنند. دانا است كه عفو و احتمال مظلوم ميداند، طوبى مرورا آن گه كه بنواخت و ثواب رسد.
إِنْ تُبْدُوا خَيْراً- اشارتست باحكام آداب شريعت، أَوْ تُخْفُوهُ اشارتست كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 760
بتحقيق احكام حقيقت، أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ اشارتست بتحصيل محاسن الأخلاق.
فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً- هر كه را آن همه حاصل گشت، اللَّه توانا است كه محبوب و مطلوب او در كنار وى نهد.
يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ الآية- چه بيخرد بودند آن قوم، و چه بى حرمت كه ديدار حق ميخواستند، و آن گه گوساله ميپرستيدند. كسى كه گوساله معبود وى بود، كى روا باشد كه حق مشهود وى بود. و بآن سؤال رؤيت كه كردند جز بيگانگى نيفزود ايشان را، و جز خوارى و مذلّت نيامد بر وى ايشان، از آنكه رؤيت حق نه بر وجه تعظيم خواستند، و نه بر موجب تصديق، و نه بر غلبه اشتياق. و ابرار امّت محمد چون در آرزوى ديدار حق بسوختند، و از تعظيم و اجلال حق آنچه در دل داشتند.
بر زبان نياوردند، لا جرم ربّ العزّة مرهم دل ايشان را گفت: الا طال شوق الأبرار الى لقايى و انّى الى لقائهم لأشدّ شوقا.
وَ آتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً- گفته اند: اين سلطان مبين قوّت دل بود، و كمال حال، تا طاقت كلام سماع حق بى واسطه داشت. موسى را پرسيدند كه از كجا دانستى كه حق است كه با تو سخن ميگويد؟ گفت: انوار هيبت و جلال الوهيّت و آثار عزّ و جبروت احديّت مرا فرو گرفت، دانستم كه حقّ است كه با من سخن ميگويد. بتأييد ربّانى، و قوّت الهى گفتم: انت الّذى لم يزل و لا يزال، ليس لموسى معك مقام و لا له جرأة فى الكلام الّا ان تبقيه ببقائك و تنعته بنعوتك. چنان كه موسى را درين جهان سلطان مبين داد در سماع كلام حق، امّت احمد را در آن جهان سلطان مبين دهد در ديدار حق. مصطفى (ص) گفت:
«انّكم سترون ربّكم عزّ و جلّ، لا تضامّون فى رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر، فمن استطاع منكم كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 761
ان لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فليفعل.
درين خبر اشكالست، هم از روى لغت، هم از روى معنى، و شرح آن دراز است جز بموضع خويش در اثبات رؤيت نتوان گفت، و اللَّه اعلم.
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وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159) فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161) لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162) إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165) لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (166) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ از ترسايان هيچ كس نيست [كه عيسى را فرو آمده از آسمان دريابد]، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ مگر كه بوى بگرود پيش از مرگ وى، وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً (159) و روز رستاخيز بر ايشان همه گواه است.
فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا ببيدادگرى گروهى از ايشان كه جهود شدند، حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ حرام كردم بر ايشان چيزهاى پاك، أُحِلَّتْ لَهُمْ كه حلال بود بر ايشان پيش فا، وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً (160) و بباز گردانيدن ايشان از راه خداى فراوانى را [از مردمان].
وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا و ربا ستدن ايشان، وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ و ايشان را باز زده بودند [در تورات] از آن، وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ و خوردن ايشان مالهاى مردمان بباطل، وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (161) و ساخته ايم كافران را از ايشان عذابى دردنماى.
لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لكن دور درشدگان در علم مِنْهُمْ از ايشان، وَ الْمُؤْمِنُونَ و گرويدگان [از عامّه ايشان]، يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ميگروند بآنچه بتو فرو فرستاده آمد [از قرآن]، وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ و آنچه فرو فرستاده آمد پيش از تو [از تورات و انجيل]، وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ و بپاى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 762
دارندگان نماز [بهنگام]، وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ و وادهندگان زكاة، وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ و گرويدگان بخداى و روز رستاخيز، أُولئِكَ ايشان آنند، سَنُؤْتِيهِمْ كه ايشان را دهيم، أَجْراً عَظِيماً (162) مزدى بزرگوار.
إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ما پيغام داديم بتو، كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ چنان كه پيغام داديم به نوح، وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ و پيغامبران از پس او، وَ أَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ و پيغام داديم به ابراهيم، وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ عِيسى وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَيْمانَ وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً (164) و داديم داود را زبور.
وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ و پيغامبرانى كه قصّه ايشان فرستاديم بتو از پيش فا، وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ و پيغامبرانى كه پيغام ايشان نفرستاديم بتو، وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى و سخن گفت خداى با موسى، تَكْلِيماً (164) سخن گفتنى [بى واسطه].
رُسُلًا مُبَشِّرِينَ پيغامبرانى شادى رسانان، وَ مُنْذِرِينَ و بيم نمايان، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ آن را تا نماند مردمان را بر خداى، حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ حجّتى پس از فرستادگان، وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (165) و خداى توانا است داناى هميشه اى.
لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ لكن خداى گواهى ميدهد، بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ بآنچه فرو فرستاد بتو [از قرآن]، أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ فرو فرستاد آن را بدانش خويش، وَ الْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ و فريشتگان گواهى ميدهند باين، وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً (166) و خداى گواهى بسنده است بگواهى دادن. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 763

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا- ايشان كه كافر شدند، وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ و برگردانيدند، مردمان را از راه خدا، قَدْ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً (167) بيراه شدند بيراهى دور.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ايشان كه كافر شدند، وَ ظَلَمُوا و بر خود ستم كردند، لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ خداى نيست آن را كه ايشان را بيامرزد، وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً (168) و نه آن را كه ايشان را راه نمايد براهى.
إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ مگر راه دوزخ، خالِدِينَ فِيها أَبَداً جاويدان هميشه در آن دوزخ اند، وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (169) و آن بر خدا آسان است [رسانيدن ايشان بآن و داشتن ايشان در آن].
(1/349)



النوبة الثانية
قوله تعالى: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ-
روى ابو هريرة قال: قال النّبيّ (ص): «لينزلنّ ابن مريم حكما عدلا، و ليقتلنّ الدجال، و ليقتلنّ الخنزير، و ليكسرنّ الصّليب، و تكون السّجدة واحدة للَّه ربّ العالمين». ثمّ قال ابو هريرة: فاقرؤا ان شئتم: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ الآية.
گفته اند كه: كتاب اينجا انجيل است، و اهل كتاب ترسايان اند كه در عيسى غلوّ ميكنند، و كافر ميشوند. ميگويد: هيچ ترسا نماند بوقت نزول عيسى از آسمان، كه نه بوى ايمان آرد، و پيش از مرگ عيسى بپيغامبرى و بندگى وى گواهى دهد. و گفته اند كه: اهل كتاب جهودان اند و ترسايان. و قيل: مَوْتِهِ كنايتست از آحاد ايشان. ميگويد: هيچ نيست از جهودان و ترسايان كه بوقت معاينه چون ميميرند، نه بعيسى ايمان آرند، و گويند پيغامبر است و بنده، لكن ايمان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 764
كه بوقت معاينه بود سودى نكند، چنان كه ربّ العزّة گفت: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا. قال ابن عباس: لا يموت يهودىّ و لا صاحب كتاب حتّى يؤمن بعيسى، و ان احترق او غرق او سقط عليه جدار او اكله السّبع. عكرمه گفت:
ابن عباس را امتحان كردند، گفتند: اگر از بالا بزير افتد، و هلاك شود، ايمان چگونه آرد؟ گفت: در هوا آن كلمه بگويد. گفتند: و اگر او را گردن بزنند چون ايمان آرد؟ گفت: زبان بآن ميگرداند چندان كه تواند. محمد بن على بن الحنفية گفت:
كسى كه جهود باشد بوقت مرگ وى فريشتگان آيند، و بر روى و بر قفاى وى ميزنند، و ميگويند: اى عدوّ اللَّه! نه عيسى پيغامبر بتو آمد و تو او را دروغ زن گرفتى؟ آن جهود گويد: آمنت انّه عبد نبىّ. اين بگويد، لكن سود ندارد، و ايمان باين وقت بكار نيايد. و همچنين ترسا را گويند: اى عدوّ اللَّه! اتاك عيسى نبيّا، فكذبت به، و زعمت انّه اللَّه او ابنه؟ ترسا ايمان آرد و گويد: انّه عبد اللَّه و رسوله، لكن بكار نيايد و سود ندارد. و قيل: «ليؤمننّ به» يعود الى محمد (ص)، و «قبل موته» يعود الى الكتابىّ، و قيل: الأوّل يعود الى اللَّه سبحانه، و الثّاني الى الكتابىّ، و الصّحيح ما سبق، اذ ليس فى الآية الّا ذكر عيسى (ع). وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً- على ان قد بلّغ الرّسالة، و اقرّ بالعبوديّة على نفسه.
فَبِظُلْمٍ- اى فبظلم طائفة، مِنَ الَّذِينَ هادُوا- اين ظلم آن است كه نقض پيمان كردند، و بآيات خداى كافر شدند. ربّ العزّة ايشان را بآن ظلم و بآن بغى عقوبت كرد، و چيزهاى حلال بر ايشان حرام كرد، و اين تحريم آنجا است كه گفت:
وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ الآية. و درين آيت تقديم و تأخير است، و نظم آيت اينست: فبظلم من الّذين هادوا و بصدّهم عن سبيل اللَّه و أخذهم الرّبوا و أكلهم اموال النّاس بالباطل حرّمنا عليهم طيّبات احلّت لهم، عقوبة لهم. ميگويد: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 765
بآنكه ظلم كردند، و مردمان را از راه مصطفى و از راه خدا و از دين بر گردانيدند، و ربا ستدند، و مال مردم به بى حق و باطل خوردند، ما آن حلالها بر ايشان حرام كرديم، عقوبت ايشان را در دنيا، ايشان را اين عقوبت كرديم، و در عقبى ايشان را عذابى دردنماى ساختيم. آن گه مؤمنان ايشان را چون عبد اللَّه سلام و اصحاب وى مستثنى كرد، و گفت: لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ يعنى فى علم كتابهم من اليهود، وَ الْمُؤْمِنُونَ يعنى اصحاب النّبيّ (ص)، يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ يعنى القرآن، وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يعنى التوراة و الانجيل و الزبور.
وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ- و در نصب مقيمين گفتند كه نصب على المدح است، تفضيل اقامت صلاة را بر ديگر اعمال. اين فضل و شرف از آن يافت كه ديگر اعمال و احكام بواسطه جبرئيل ثابت گشت، و نماز شب معراج بى واسطه جبرئيل، مصطفى از حق گرفت جلّ جلاله. و گفته اند كه: مقيمين مجرور است، معطوف بر ها و ميم كه در مِنْهُمْ است، يعنى: منهم و من المقيمين الصّلاة، يعنى الصّلوات الخمس بوضوئها و وقتها و قيامها و قراءة القرآن فيها، و الركوع و السجود و خشوعها و جميع معالمها.
وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ- يعنى الزّكاة المفروضة، وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ انّه واحد لا شريك له، وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يعنى البعث الّذى فيه جزاء الأعمال. أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ بياء قراءت حمزه، و بنون قراءت باقى، و الوجه فيهما قد سبق. و اجر عظيم بهشت است.
إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ- سبب نزول اين آيت آن بود كه ربّ العزّة جلّ جلاله در شأن جهودان اين آيت فرستاد: يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ الآية، و آن عيب و عوار ايشان، و آن فضايح اعمال ايشان درين آيات پيدا كرد. جهودان در خشم شدند، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 766
و يك زبان بيرون آمدند كه: و ما انزل اللَّه على بشر من شى ء، اللَّه بهيچ بشر چيزى از كتب و صحف نفرستاد. و بعضى گفتند از ايشان كه: پس از موسى بهيچ پيغامبر هيچ كتاب نفرستاد. ربّ العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد: إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ يا محمد ما بتو پيغام داديم، و وحى فرستاديم هم چنان كه پيغامبران گذشته را داديم، سبيل تو در وحى هم سبيل ايشانست، و اين بر جهودان حجّت است، كه ايشان دانسته بودند از تورات كه ربّ العزّة باين پيغامبران وحى فرستاد، و پيغام داد، و چنان كه ايشان را پيغام داد، مصطفى را پيغام داد. و آن گه نوح را فرا پيش همگان داشت اگر چه از وى فاضلتر در انبياء بودند، امّا از بهر آن ذكر وى فرا پيش داشت كه نوح، ابو البشر بود، كما قال عزّ و جلّ: وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ. و اوّل پيغامبر از پيغامبران شريعت نوح بود، و اوّل كسى كه دعوت كرد، و مشركان را بيم داد نوح بود، و اوّل كسى كه امّت وى را عذاب كردند بدعاء وى، نوح بود، و معجزت وى در نفس وى بود، كه وى را هزار سال عمر بود، كه يكتاى موى وى سفيد نگشت، و قوّت وى ساقط نشد، و هيچ پيغامبر در دعوت آن مبالغت ننمود كه نوح نمود، هم در شب دعوت كرد، هم در روز، هم در نهان، هم در آشكارا، و ذلك فى قوله تعالى: قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهاراً، و قوله:
ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ أَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً. و هيچ كس در رنج خويش آن صبر نكرد كه وى كرد، بروزى در چند بار وى را بزدندى، چنان كه از هوش برفتى، چون بهوش باز آمدى هم چنان دعوت كردى، و در روش خويش مقام شكر داشت، كه برترين مقام است. كما قال تعالى: إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً.
و اوّل كسى كه برستاخيز از خاك برآيد بعد از مصطفى (ص)، نوح باشد، و ربّ العزّة جلّ جلاله در كتاب خويش دو جايگه نوح را ثانى مصطفى كرد: يكى در كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 767
گرفتن عهد و پيمان، و ذلك فى قوله تعالى: وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ. ديگر در پيغام و وحى، چنان كه گفت: إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ. يقال: سمّى نوحا لانّه ناح على نفسه. و «ابراهيم» نام عبرى است، و بيان آن در سورة البقرة رفت، و «اسماعيل»، مجاهد گفت: مادر وى آن گه كه وى را بزاد از رنج زادن اين كلمت بگفت: «اسمع يا ربّ». وحى آمد بوى: «قد سمع ايل»، پس وى را ازين كلمه نام نهاد اسماعيل. و گفته اند: اسحاق ضحّاك است، و نوح، فرج، و ايوب، سعيد، و يوسف، زياد، و يعقوب، اسرائيل، و اسباط اولاد يعقوب اند دوازده: روبيل، و شمعون، و لاوى، و يهوذا، و يشخر، و دان، و ريالون، و تفثالى، و جاد، و اسر، و يوسف، و ابن يامين.
إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ- اين همچنانست كه آنجا گفت: قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ. جاى ديگر گفت: ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ.
وَ أَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ- اى اوحينا اليهم فى صحف ابراهيم. آن گه داود را از جهت آواز خوش بذكر زبور مخصوص كرد، و گفت: آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً. داود هر گه كه زبور خواندى از خوشى آواز وى خلقى جان بدادندى. مصطفى (ص) گفت بو موسى اشعرى را، از آنكه آواز وى خوش بود:
«اعطيت مزمارا من مزامير آل داود».
شبى بو موسى قرآن ميخواند، و رسول خدا سماع ميكرد. ديگر روز وى را گفت:
«
لو رأيتنى البارحة و أنا اسمع لقراءتك»! فقال: اما و اللَّه يا رسول اللَّه! لو علمت انّك تسمع لحبّرته تحبيرا «1».
بو عثمان نهدى گفت: هرگز آواز هيچ مزمار خوشتر از آواز بو موسى
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 768
نشنيده ام، در نماز بامداد ما را امامى ميكرد، و خواستيم كه سورة البقرة خواندى، يا در قراءت بيفزودى، از بس كه خوش ميخواند.
وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً- حمزة زبورا بضم «زا» خواند، و اين را دو وجه است: يكى آنكه جمع زبر باشد بمعنى مزبور، مصدرى بجاى اسم نهاده. چنان كه گويند: هذا ضرب الامير، اى مضروبه، و هذا نسج اليمن، اى منسوجها، و چنان كه مكتوب را كتاب گويند، و محسوب را حساب گويند. و روا باشد كه آن را جمع كنند، و گر چه مصدر است، زيرا كه بجاى اسم افتاده، نبينى كه كتاب مصدر است در اصل، لكن چون بمعنى مكتوبست او را بر كتب جمع كنند. همچنين زبر را زبور جمع كنند، لوقوعه موقع الاسم، و هو المزبور، و ان كان فى الأصل مصدرا.
وجه دوم آنكه: احتمال دارد كه زبور بضمّ جمع زبور باشد بفتح، و اين جمعى باشد زوائد از آن حذف كرده، و بر خلاف حركت اقتصار كرده، چنان كه گويند: كروان و كروان، و ورشان و ورشان، و اسد و اسد، و فرس ورد و خيل ورد، و رجل ظريف و رجال ظروف. چون روا بود كه اينها را چنين جمع كردند، همچنين ممتنع نباشد كه زبور را بر زبور جمع كنند.
باقى «زبورا» خوانند، بفتح زا، و وجه اين ظاهر است: فانّ زبور بمعنى مزبور، فعول بمعنى مفعولست، كركوب بمعنى مركوب. و زبور نامى است خاصّه اين كتاب را. و گفته اند: زبور صد و پنجاه سورة است كه در آن ذكر حدّ نه، و حكم نه، و فريضه نه، و حلال و حرام نه.
وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ- اين بآن فرو آمد كه جهودان گفتند:
ربّ العالمين ذكر پيغامبران كرد، و قصّه ايشان با محمد بگفت، و كار موسى بر ما كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 769
روشن نكرد، كه اللَّه با وى سخن گفت يا نگفت. ربّ العالمين اين آيت فرستاد:
وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، ميگويد: ما قصّه پيغامبران بر تو خوانديم پيش ازين، يعنى در مكه در سورة الانعام، كه نزول آن به مكه بود، وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ و پيغامبرانى هستند كه ذكر ايشان نكرديم، و قصّه ايشان بر تو نخوانديم. احتمال كند كه ترك ذكر ايشان از آنست كه نزديك اهل كتاب در كتب ايشان ذكر و قصّه آن پيغامبران نيست، پس در ذكر ايشان رسول را بر ايشان حجّت نباشد.
آن گه گفت: وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً و هو ابن اربعين سنة، ليلة النّار مرّة، و مرّة اخرى يوم اعطى التوراة. ميگويد: اللَّه با موسى سخن گفت سخن گفتنى، بمصدر تأكيد كرد، تا دانند كه سخن گفتن با وى بى واسطه بود. و تخصيص موسى بتكليم از ميان ديگر پيغامبران، دليل است كه سخن گفتن با وى بر وجهى بود مهتر از آن وجه كه با ديگران بود بواسطه.
روى الزهرى عن انس بن مالك (رض)، قال: قال رسول اللَّه (ص): «كلّم اللَّه اخى موسى بمائة الف كلمة و أربعة و عشرين الف كلمة و ثلاث عشرة كلمة، فكأنّ الكلام من اللَّه، و الاستماع من موسى. فلمّا ان هبط موسى الى الوادى لقيه ابليس، قال له: يا موسى! من اين اقبلت؟ قال: كلّمنى ربّى عزّ و جلّ. قال: يا موسى لا تفرح، فانّ الّذى كلّمك ليس هو اللَّه. قال: فانطلق اللَّه الوادى الّذى كان عليه موسى، و هو يقول: يا موسى! ليطمئنّ قلبك فانّ الّذى كلّمك هو اللَّه.
قال: ثمّ رجع موسى الى مكانه الّذى كان اقبل منه، فعلم اللَّه عزّ و جلّ لمّا رجع، فقال له: لم رجعت يا موسى؟ قال موسى: الهى و سيّدى! انت كلّمتنى ام غيرك فيما بينى و بينك؟ قال اللَّه: يا موسى! أنا كلّمتك فما بينى و بينك ترجمان».
و
عن ابى هريرة، قال: قال رسول اللَّه (ص): «لمّا كلّم اللَّه موسى كان يبصر دبيب النّمل على كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 770
الصّفا فى اللّيلة المظلمة من مسيرة عشرة فراسخ».
و
عن ابن مسعود، قال: قال رسول اللَّه (ص): كلّم اللَّه موسى و كانت عليه جبّة صوف، و كساء صوف، و سراويل صوف، و عمامة صوف، و نعلاه جلد حمار غير ذكى.
و بدان كه اوّل كسى كه در اسلام انكار كرد كه اللَّه با موسى سخن گفت، سخن مسموع بى واسطه، جعد درهم بود، بروزگار هشام بن عبد الملك بن مروان. هشام علماء وقت را جمع كرد بواسطه، و جعد را حاضر كردند تا خود چه ميگويد. جعد بر آن انكار اصرار نمود، علما همه متّفق شدند كه گوينده اين سخن زنديق است، و معتقد اين بر باطل، كه در آن ردّ قرآن است، و تكذيب شرع. پس هشام بن عبد الملك روز عيد اضحى وى را حاضر كرد، و خلق را پند داد، و قربان فرمود، و گفت: ارجعوا و ضحّوا تقبّل اللَّه منكم، فانّى مضح بالجور من درهم، فانّه زعم انّ اللَّه لم يكلّم موسى تكليما، و لم يتّخذ ابراهيم خليلا. ثمّ نزل، و ذبحه تحت المنبر بمحضر من الخاصّة و العامّة، فاستحسن الكلّ فعله، و قالوا: نفى الغلّ من الاسلام.
امّا كلام در قرآن بر چهار وجه است: يكى آنست كه خداى تعالى بخودى خود با بندگان گويد بى وحى، چنان كه اللَّه ميگويد، و بنده ميشنود، و سخن كه با موسى گفت چنين بود. يقول اللَّه تعالى: وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً. نظير اين در سورة البقرة گفت: وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ يعنى: السّبعين الّذين سمعوا كلام اللَّه. وجه دوم كلام خدا است بوحى، چون قرآن به مصطفى (ص) فرود آمده بوحى، و ذلك قوله تعالى: وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ يعنى القرآن. نظير اين در سورة الفتح گفت: يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ يعنى القرآن الّذى اوحى الى محمد. وجه سيوم كلام است بمعنى علم و عجائب، چنان كه گفت تعالى و تقدّس: قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 771
يعنى لعلم ربّى و عجائبه. همانست كه در سورة لقمان گفت: ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ يعنى علم اللَّه و عجائبه. وجه چهارم كلام خلق است بوقت مرگ ايشان، كلامى كه آدميان نشنوند، و ذلك فى قوله تعالى: كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها، و لا يسمعها بنو آدم، لأنّ الكافر اذا عاين الملائكة آمن و ندم، و لا ينفعه الايمان و النّدم.
رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ- اعراب اين همچنانست كه اعراب وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ، هر دو منصوب اند بنزع حرف خفض، يعنى اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح و الى رسل. و روا باشد كه نصب آن بفعلى مضمر بود يعنى: و ارسلنا رسلا مبشّرين، يعنى بالثّواب على الطّاعة، و منذرين بالعقاب على المعصية. ميگويد:
پيغامبران را فرستاديم ببشارت و نذارت، تا فردا نگويند: ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَ لا نَذِيرٍ، لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا، و اين الزام بر معقول خلق است، كه ايشان چنان دانند كه گرفتن پيش از آگاه كردن بيداد است، و اللَّه تعالى بر عقول حجّت افكند، و پيش از آنكه آگاه كرد نگرفت، گفت: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جاى ديگر گفت: وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولًا. و بحقيقت حجّت اللَّه راست پيش از ارسال رسل، و پس از آن بحجّت آفريدگارى و خداوندى، كه وى خداوندى است بوجود آرنده از عدم. رهى را از عدم بوجود آرد، بر آنكه با وى آن كند كه خود خواهد، كس را با وى در آن سخن نيست. نه وى را خريد، يا از مالكى يافت، يا از مورثى ميراث برد كه در آن ملك حكمى را يا شرطى را فرا وى راهى بود.
لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ- اين لكن استثنا از آن است كه پيش ازين در قصّه جهودان گفت: وَ كُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ، بآيات خداى كافر شدند، لكن خداى گواهى ميدهد بآنچه فرو فرستاد بتو، يعنى قرآن. و گفته اند: سبب نزول اين آيت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 772
آن بود كه جهودان را از نبوّت مصطفى (ص) پرسيدند، گفتند كه: ما ندانيم و نشناسيم، و باين گواهى ندهيم. پس جماعتى از آن جهودان در پيش رسول خدا شدند. رسول گفت: اى و اللَّه، شما دانسته ايد كه من رسول خدا ام. گفتند: ندانيم و نشناسيم و بدين گواهى ندهيم. خداى تعالى اين آيت فرستاد: لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ اى يبيّن بنبوّتك، بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ من القرآن و دلايله، لأنّ الشّهادة تبيين. ميگويد:
خداى روشن گرداند بنبوّت تو بآنچه فرو فرستاد بتو از قرآن و دلائل آن. أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ- اى هو يعلم انّك اهل لانزاله عليك، لقيامك به. فرو فرستاد بتو اين قرآن بآنچه دانست كه تو اهل آنى، و بجاى آنى. معنى ديگر: أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ اى انزل عليك فيه علمه بالخلق، و ما يسرّون و ما يعلنون، و ما لهم فيه من لبيّنات و النّور المبين، و قيل: أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ اى من علمه.
وَ الْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ- ميگويد: فريشتگان گواهى ميدهند بنبوّت تو يا محمد، اگر جهودان گواهى نميدهند باكى نيست، و گواهى فريشتگان بقيام معجزه شناسند، هر كه معجزه وى ظاهر گشت، فريشتگان بصدق وى گواهى دهند. وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً- يقول: فلا شاهد افضل من اللَّه. بأنّه انزل عليك القرآن.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا- يعنى بمحمّد (ص) و القرآن: وَ صَدُّوا النّاس عن الاسلام، قَدْ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِيداً اى طويلا.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا- يعنى اليهود، وَ ظَلَمُوا محمدا (ص) بكتمان نعته، ميگويد: آن جهودان كه به محمد و قرآن كافر شدند، و به محمد ظلم كردند كه نعت و صفت وى بپوشيدند، لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ خداى بر آن نيست كه ايشان را بيامرزد، كه در علم قديم وى چنانست كه ايشان در كفر ميرند. وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 773
طَرِيقاً
الى الهدى و الاسلام، و بآن نيست كه ايشان را باسلام راه نمايد. بلى راه جهودى كه راه دوزخ است ايشان را نمايد. خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً. اى عذابهم على اللَّه هيّن.
__________________________________________________
(1) - حبر الشي ء تحبيرا: نيكو كرد و آراست آن چيز را، و منه حديث ابى موسى:
لو علمت انك تسمع لقراءتى لحبرتها لك تحبيرا (منتهى الارب). [ ..... ]
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ الآية- اى خداوندى كه تقديرت را معارض نيست، و تدبيرت را مناقض نيست، حكمت را مردّ نيست، و فرمانت را ردّ نيست، آنجا كه امان تو نيست، روى ايمان روشن نيست، و جهد بندگى بكار نيست. يكى درنگر، جوانمردا! بحال آن مخذولان درگاه بى نيازى، و راندگان قهر ازلى، كه چون امان حق در ايشان نرسيد، و عنايت ازلى ايشان را نگرفت، ايمانشان بكار نيامد، و دريافتشان بوقت معاينه سود نداشت، و در حال حياتشان خود بار نداد، و در نگذاشت.
چه چاره مر مرا بختم چنين است ندانم چرخ را با من چه كين است؟
هر چند ظاهر اين آيت قومى را آمد على الخصوص، امّا از روى اشارت حكم آن بر عموم است، و بندگان را تنبيهى تمام است، تا چشم عبرت باز كنند، و ديده فكرت بر گشايند، و از آن وقت معاينه بترسند: آن ساعت كه رزمهاى نفاق باز گشايند، و سرپوشهاى زرّاقى از سر آن باز گيرند، و دلها را منشور نوميدى نويسند، و ديدها را كحل فراق در كشند، و رفته ازلى و سابقه حكمى در رسد، امّا از روى فضل بنواخت و لطف، و از روى عدل بسياست و قهر.
نيكو گفت آن جوانمرد كه: آه از قسمتى كه پيش من رفته! و فغان از كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 774
گفتارى كه خود رأيى گفته! چه شود اگر شاد زيم يا آشفته؟ ترسانم از آنكه آن قادر در ازل چه گفته.
قوله: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ- ارتكاب المحظورات يوجب تحريم المباحات. اگر لطافتى و كرامتى بينى در بنده اى، از آنست كه ظاهر شريعت نگه داشت، و تعظيم آن بجان و دل خواست، تا لا جرم بروح مناجات و لطائف مواصلات رسيد، و اگر بعكس آن سياستى و قهرى بينى، از آنست كه بچشم انكار در حرم شريعت نگريست، و در متابعت نفس امّاره محظورات دين بكار داشت. آرى چنين بود كه هر كه ظاهر شريعت دست بدارد، جمال حقيقت از وى روى بپوشد. هر كه امر و نهى پست دارد، چه عجب اگر ايمان و معرفت از دل وى رخت بردارد.
اگر نز بهر شرعستى در اندر بنددى گردون و گر نز بهر دينستى كمر بگشايدى جوزا
قوله: لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ- راسخان در علم ايشانند كه انواع علوم ايشان را حاصل شده: علم شريعت، علم طريقت، علم حقيقت. علم شريعت آموختنى است، علم طريقت معاملتى است، علم حقيقت يافتنى است. علم شريعت را گفت:
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. علم طريقت را گفت: وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. علم حقيقت را گفت: وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً. حوالت علم شريعت را با استاد كرد. حوالت علم طريقت با پير كرد. حوالت علم حقيقت با خود كرد. هر كه پندارد كه در علم شريعت واسطه استاد بكار نيست زنديق است، هر كه چنان نمايد كه علم طريقت بى پير ميسّر شود، فتّان است. هر كه گويد علم حقيقت را جز حق معلّم است مغرور است. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 775
گفته اند: راسخان در علم ايشانند كه علم شريعت بياموختند، و آن گه باخلاص آن را كار بستند، تا علم حقيقت اندر سر بيافتند، چنان كه مصطفى (ص) گفت:
«من عمل بما علم ورّثه اللَّه علما لم يعلم».
هر كه علم شريعت را كار بند نبود، آن علم ضايع كرد، و بر وى حجّت گردد، و هر كه مرا آن را كار بند بود، آن علم ظاهر حجّت وى گردد، و علم حقيقت بعطا بيابد.
إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ- اساس كونين بعزّ نبوّتست، و ثمره نبوّت جمال شريعتست. شريعت راه راست، و پيغامبران نشان راه اند، راهبر تا نشان راه نبيند راه نبرد: أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي.
ربّ العزّة پيغامبران را بخلق فرستاد، تا راه طاعت پديد كنند، و بنده بر آن طاعت بكرامت و مثوبت رسد، و نيز راه معصيت پيدا كنند و از آن حذر نمايند، تا بنده از معصيت پرهيزد، و مستوجب عقوبت نگردد. اينت فضل بى نهايت، و كرم بى غايت.
اگر بنده را بجاى ماندى، و رسول را نفرستادى، و چراغ هدى بدست رسول فرا راه وى نداشتى، بنده در غشاوه خلقيّت و ظلمت خود رأيى بماندى. همه آن خوردى كه زهر وى بودى، همه آن كردى كه هلاك وى در آن بودى. پس اعتقاد كن كه:
پيغامبران رحمت و امامان جهانيان اند، خيار خلق و صفوت بشر ايشانند. بر سر كوى دوستى داعيان اند، و بر لب چشمه زندگانى ساقيان اند. شريعت را عنوان، و حقيقت را برهان اند. اگر در آفرينش كائنات مقصودى بود ايشان آن اند، و اگر حقيقت را گنجى است ايشان خازنان اند.
إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ الآية- فرمان آمد كه: اى سيّد خافقين! و اى مقتداى كونين! آن تابشى كه از عالم وحى بتو رسيد، آن را رسالت خوانند، و پيش از تو مرسلان را هر كس باندازه خويش داديم، امّا آنچه از وراء عالم رسالت است، و على كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 776
مشرب «1» دولت تو است، روا نبود كه دست هيچ ظالمى بدان رسد، يا دولت هيچ رونده اى آن را دريابد. اشارت مهتر عالم چنين است: «اوتيت القرآن و مثله معه».
چندان كه از عالم نبوّت بزبان رسالت با شما بگفتيم، از عالم حقيقت بزبان وحى با ما بگفتند. همانست كه گفت: «لى مع اللَّه وقت لا يسع فيه ملك مقرب و لا نبى مرسل».
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: شرب.
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يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (170) يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (173) يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (174) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (175) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ اى مردمان! قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ آمد بشما اين فرستاده، بِالْحَقِّ براستى، مِنْ رَبِّكُمْ از خداى شما، فَآمِنُوا بگرويد [باو، بآنچه وى آورد]، خَيْراً لَكُمْ شما را آن به است، وَ إِنْ تَكْفُرُوا و اگر كافر شويد، فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ خدايراست هر چه در آسمان و زمين چيز است، وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (170) و خداى دانا است راست دانش هميشه اى.
يا أَهْلَ الْكِتابِ اى اهل كتاب! لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ از اندازه در مگذريد در دين خويش، وَ لا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ و بر خداى مگوييد، إِلَّا الْحَقَّ مگر سزاى او، إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عيسى پسر مريم، رَسُولُ اللَّهِ رسول خدا است، وَ كَلِمَتُهُ [و موجود آورده] سخن وى، أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ كه آن سخن به مريم افكند، وَ رُوحٌ مِنْهُ و جانى است ازو [بعطا بخشيده مادر وى را]، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ بگرويد بخدا و فرستادگان او، وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ و مگوييد كه سه است [اللَّه و عيسى و مريم]، انْتَهُوا باز شيد «1»
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ازين گفتار، خَيْراً لَكُمْ شما را به است اين. إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ كه اللَّه خدايست يگانه يكتا «2»، سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ پاكى و دورى وى را از آنكه وى را فرزند بود، لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ او راست هر چه در آسمان و زمين چيز است، وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171) و خداى بسنده است بكار پذيرى و كارسازى.
ْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ
ننگ نميدارد عيسى، نْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ
كه او خداى را بنده بود، لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
و نه فريشتگان نزديك كردگان، مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ
و هر كه ننگ دارد از پرستش وى، يَسْتَكْبِرْ
و گردن كشد [از آن]،سَيَحْشُرُهُمْ
بهم آرد خداى ايشان را، لَيْهِ جَمِيعاً (172)
تا بوى آيند همگان [ناگرويدگان].
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ امّا ايشان كه بگرويدند، و كار نيك كردند، «فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تمام بايشان سپارد مزدهاى ايشان، وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ و ايشان را بيفزايد از عطاء خود، وَ أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا و امّا ايشان كه ننگ داشتند از پرستش وى، وَ اسْتَكْبَرُوا و گردن كشيدند، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً عذاب كنند ايشان را عذابى دردنماى، وَ لا يَجِدُونَ لَهُمْ و نيابند خويشتن را، مِنْ دُونِ اللَّهِ فرود از خداى، وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً (173) نه كارسازى و نه دوستى و نه يارى.
يا أَيُّهَا النَّاسُ اى مردمان، قَدْ جاءَكُمْ آمد بشما، بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ دست آويزى و حجّتى از خداوند شما، وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ و فرو فرستاديم بشما نُوراً مُبِيناً (174) روشنايى پيدا.
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فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ امّا ايشان كه بگرويدند بخداى، وَ اعْتَصَمُوا بِهِ و دست در وى زدند، فَسَيُدْخِلُهُمْ درآرد ايشان را، فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ در بخشايشى از خود، وَ فَضْلٍ و افزونى [از كردار ايشان]، وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ و راهشان مينمايد بخود، صِراطاً مُسْتَقِيماً (175) راهى راست درست.
يَسْتَفْتُونَكَ ميپرستند از تو، قُلِ گوى [ايشان را]، اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ اللَّه مى فتوى كند شما را در كلاله، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ اگر مردى بميرد، لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ و او را هيچ فرزند نه وَ لَهُ أُخْتٌ و او را خواهرى بود [از پدر و مادر، يا از پدر]، فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ آن خواهر راست نيمى از ميراث، وَ هُوَ يَرِثُها و اين برادر [پدرى و مادرى يا پدرى] ميراث برد از وى، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ اگر [بميرد، و] او را فرزندى نبود، فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ و اگر دو خواهر باشند [يا بيش، از پدر و مادر يا از پدر] فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ايشان را از مال دو سيك بود، وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً و اگر برادران و خواهران بهم باشند [از پدر و مادر يا از پدر]، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ برادر راست چندان كه دو خواهر را، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ پيدا ميكند خداى شما را احكام خويش أَنْ تَضِلُّوا تا در نادانى بيراه نشيد «3»، وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (176) و خداى بهمه چيز دانا است.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: شويد.
(2) - نسخه ج: بيهمتا.)
(3) - نسخه ج: نشويد.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ الآية- اين خطاب با اهل هر دو كتاب است: تورات انجيل، و رسول ايدر محمد (ص) است، ميگويد: اى جهودان و اى ترسايان! محمد
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بشما آمد و قرآن آورد، فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ او را تصديق كنيد، و قرآن براست داريد كه شما را اين به بود از كفر. پس اگر كافر شيد «1» و محمد را دروغ زن گيريد، و نعمت خداى بر خود بپوشيد، بدرستى بدانيد كه هر چه در آسمانها و زمينها خلق است همه آن اللَّه است. تواند كه شما را بزمين فرو برد، يا آسمان بسر شما فرو آرد، و روزى از شما باز گيرد. كفر شما شما را زيان دارد، و اگر نه خداى بى نياز است از شما و طاعت شما. پس گفت: وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً اللَّه دانا است بعاقبت كار همگان از كفر و ايمان، حكيم است درين تكليف كه شما را ميكند، و ميداند كه از شما چه آيد.
يا أَهْلَ الْكِتابِ- اين خطاب با ترسايان است كه در كار عيسى غلوّ كردند.
و معنى غلوّ از اندازه در گذشتن است بناحق. ميگويد: اى ترسايان! در دين خود از اندازه در مگذريد، و بر اللَّه جز آنكه سزاى وى است مگوييد، او را بى عيب و پاك دانيد، از جفت و فرزند و انباز، كه وى را نه انباز است، نه جفت، نه فرزند.
آن گه صفت عيسى كرد، و گفت: إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ- عيسى پسر مريم است نه پسر خدا، چنان كه ترسايان گفتند. «رَسُولُ اللَّهِ» رسول خدا است، نه چنان كه جهودان گفتند كه نيست. باين دو كلمه بر هر دو گروه رد كرد آنچه در عيسى گفتند. وَ كَلِمَتُهُ معنى آنست كه بكلمه حق در وجود آمد، كه وى را گفت «كن فكان»، و گفته اند وى را كلمت خواند، از بهر آنكه خلق بوى هدى يافتند، چنان كه بكلام وى يافتند.
أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ- اى اعلمها و اخبرها بها. كما يقال: القيت اليك كلمة حسنة. ميگويد: آن سخن به مريم افكند، يعنى مريم را از آن آگاهى داد، و
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خبر كرد از وجود عيسى بى پدر، پس عيسى كه مخلوق است و پسر مريم است، چگونه خدا بود؟ و مادر وى پيش از وى بوده، و از وى در وجود آمده، و خداى قديم است، لم يزل و لا يزال، پيش از وى هيچ چيز نه، و پس از وى هيچ چيز نه.
مصطفى (ص) گفت:
«انت الأوّل فليس قبلك شى ء و انت الآخر فليس بعدك شى ء، و انت الظّاهر فليس فوقك شى ء و انت الباطن فليس دونك شى ء».
وَ رُوحٌ مِنْهُ- اى امر منه، لأنّه بأمره كان، و قيل: و روح منه اى و نفخة منه، لأنّ جبرئيل نفخت فى روحها، فحملت باذن اللَّه، معنى آنست كه: نفخه جبرئيل بفرمان حق به مريم رسيد، و از آن بار گرفت. و نفخه جبرئيل را روح گفت، لأنّها ريح تخرج من الرّوح. و قيل: معناه، و رحمة منه، يعنى: جعله اللَّه رحمة لمن تبعه، و آمن به. يدلّ عليه قوله: وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ اى قوّاهم برحمة منه. و قيل: الرّوح، الوحى. اوحى الى مريم بالبشارة و الى جبرئيل بالنّفخ، و اليه ان كن فكان، يدلّ عليه قوله: «يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ».
مذهب حلوليان و ترسايان آنست كه: وَ رُوحٌ مِنْهُ اين «من» تبعيض است تا بعضيّت و جزئيّت ميان خالق و مخلوق اثبات كنند، و نه چنانست كه ايشان گفتند، تعالى اللَّه عن ذلك علوّا كبيرا! اين «من» نه تبعيض راست، بلكه ابتداء غايت راست، چنان كه در آن آيت گفت: سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ.
اگر «روح منه» اقتضاء كند كه عيسى بعضى است ازو، پس «جَمِيعاً مِنْهُ» اقتضاء كند كه هر چه در آسمان و زمين چيز است ابعاض است ازو، و باتفاق اين من تبعيض نيست، پس «و روح منه» همين است، و جز اين نيست.
امّا روح در قرآن بر وجوه است: يكى از آن روح است كه اجسام بدان زنده، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 781
و قبض آن بوقت مرگ قابض الأرواح كند. و مصطفى (ص) آن را گفته:
«
الارواح جنود مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، و ما تناكر منها اختلف.
و به يقول اللَّه عزّ و جلّ:
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. و روح، جبرئيل است لقوله عزّ و جلّ:
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، و قال تعالى: و أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. و روح نام فرشته ايست عظيم، لقوله تعالى: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا. و روح كلام خدا است، لقوله تعالى: يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، و لقوله تعالى: أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا. و روح بمعنى رحمت است، لقوله تعالى: وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ اى برحمة منه، و روح عيسى است، و ذلك فى قوله: فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا، و قوله تعالى:
وَ رُوحٌ مِنْهُ.
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ- اى لا تقولوا بالأقانيم كما قالت النّصارى:
اللَّه ثلاثة، فأقنوم الأب، و هو اللَّه سبحانه، و اقنوم الابن، و هو عيسى، و اقنوم الزّوج، و هى مريم. اين يك صنف اند از ترسايان كه اللَّه را ثالث ثلاثة ميگفتند، يعنى كه اوست و جفت و فرزند. ربّ العزّة گفت: سه مگوييد، و ازين سخن باز ايستيد، و توبه كنيد. انْتَهُوا يعنى: توبوا الى اللَّه عزّ و جلّ من مقالتكم هذه، خَيْراً لَكُمْ يعنى: يكن خيرا لكم.
إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ- خدا يكيست، يگانه، يكتا، در ذات و صفات بيهمتا و خدايى را سزا.
سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ تنزيه نفس خويش كرد، و خود را ستود، كه وى را سزد كه خود را ستايد، پاكست و بى عيب، بى زن و بى فرزند، بى خويش، و بى پيوند، خود بى يار، و همه عالم را يار، خود بى نياز، و همه عالم را كارساز.
لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ- او راست هر چه در آسمانها، و هر چه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 782
در زمين، عيسى و غير عيسى همه رهى و بنده وى، همه آفريده و ساخته وى.
وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا- اى كفيلا و شهيدا بذلك.
قال رسول اللَّه (ص): «من قال:
اشهد أن لا اله الّا اللَّه، وحده، و انّ محمدا عبده و رسوله، و انّ عيسى عبده و ابن امته، و كلمته القاها الى مريم، و روح منه، و انّ الجنّة حقّ، و انّ النّار حقّ، ادخله اللَّه من اىّ ابواب الجنّة الثّمانية شاء».
ْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ
- سبب نزول اين آيت آن بود كه ترسايان نجران گفتند: يا محمد! چرا هميشه صاحب ما را عيب كنى، يعنى عيسى، و وى را بد گويى؟ رسول خدا گفت: در وى چه ميگويم كه آن بد است؟ گفتند:
مى گويى كه: وى بنده خدا است. رسول گفت: وى را عيب و عار نيست كه بنده خدا است. در آن حال جبرئيل آمد، و بر وفق آن آيت آورد: نْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
. قيل: هم حملة العرش، و انّما ذكرهم لأنّ من الكفّار من اتّخذهم آلهة.
قومى كه فريشتگان را بر انبياء تفضيل نهادند، دست درين آيت زدند، و تمسّك باين كردند كه: لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
، و اين تمسّك بمذهب اهل حق درست نيست، و ايشان را درين آيت نام بردن، و ذكر كردن نه بر جهت تفضيل است، بلكه جواب دو گروه است: يكى ترسايان كه عيسى را فرزند گفتند. ديگر مشركان عرب كه فريشتگان را خدايان ساختند، و عبادت ايشان كردند. ربّ العالمين گفت بردّ ايشان كه: عيسى ننگ ندارد كه بنده خداى باشد اى ترسايان! و نه فريشتگان كه مقرّبانند از كرامت خداى، و بيشترين بشراند، مى ننگ دارند از بندگى اللَّه اى مشركان عرب! پس معلوم گشت كه اين بر ردّ فريقين گفت، نه بر وجه تفضيل.
ديگر جواب آنست كه: چون ترسايان گفتند: نه چون ديگر آفريدگانست، كه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 783
همه آفريدگان از پدر و مادر در وجود آمدند، و عيسى بى پدر در وجود آمد.
پس نه روا باشد كه او را چون ديگران بنده گويند. ربّ العزّة وانمود كه: وجود وى بى پدر عجب تر از فريشتگان نيست كه بى پدر و مادراند، و آن گه همه بندگان اويند، از بندگى مى ننگ ندارند. جواب سيوم آنست كه: آن قوم كه اين آيت در شأن ايشان آمد، اعتقاد داشتند كه فريشتگان بر انبياء و بر جمله فرزندان آدم فضل دارند، پس ربّ العالمين خطاب با ايشان بر وفق اعتقاد ايشان كرد، و اين مذهب معتزله و كرامية و خوارج است. امّا معتقد جمهور اهل حق درين مسئله آنست كه انبياء و مؤمنان بر فريشتگان فضل دارند، كه آن فضل و كرامت و تخاصيص قربت، كه ربّ العزّة با پيغامبران و مؤمنان فرزند آدم كرد، با فريشتگان نكرد، كه فريشتگان اگر چه بحضرت الهيّت نزديكتراند، بحجب هيبت، و نور عزّت محجوب اند. و پيغامبران و مؤمنان بنور مشاهدت و نسيم انس و ضياء و كشف و كرامت محبّت مخصوص اند. و دليل تخصيص و تفضيل ايشان بر فريشتگان آنست كه ربّ العزّة بر ايشان ثنا كرد، گفت: آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ، و محبّت خود ايشان را اثبات كرد، گفت: يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ، و در حق ابراهيم خليل على الخصوص گفت: وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا، و پيغامبران را گفت: إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ، و مؤمنان را گفت: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ.
و يشهد لذلك ما روى عن عبد اللَّه بن عمر موقوفا و مرفوعا: انّ الملائكة قالوا: يا ربّنا خلقت بنى آدم فجعلت لهم الدّنيا، فاجعل لنا الآخرة. فقال اللَّه تعالى: لا اجعل صالح ذرّيّة من خلقته بيدى، كمن قلت له كن فكان. و
روى انّه قال (ص): «ما من شى ء اكرم عند اللَّه من بنى آدم يوم القيامة». قيل: يا رسول اللَّه! و لا الملائكة؟ قال: «و لا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 784
الملائكة. انّ الملائكة مجبورون بمنزلة الشّمس و القمر، يعنى انّهما فى جريانهما و افولهما مسخّران محمولان عليهما، و الملائكة فى معناهما كالمحمولين على الطّاعة، لعدم الموانع عنها، ليست لهم نفس آمرة بالسّوء و لا شهوة داعية، و لا شيطان يوسوس و يزيّن، و لا دنيا تغرّ و تمنّى. فاذا اطاعوا صارت طاعتهم بمنزلة العادة كنفس المتنفّس، و طرف الطّرف. و هل تستوى طاعة المجاهد و المكابر مع هذه الاعداء؟ كمن يكون فى روح و راحة؟».
قوله: مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً
- متكبّران، و جبّاران را درين آيت بيم داد و وعيد نمود. و ايشان سه گروه اند بر تفاوت: گروهى بر خداى عزّ و جلّ تكبّر كردند، چون نمرود و فرعون و ابليس، و كسانى كه دعوى خدايى كردند، و از بندگى ننگ داشتند. و به قال اللَّه عزّ و جلّ: كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، و گروهى به رسول (ص) تكبّر كردند چون كفّار قريش كه گفتند: بشرى را همچون خود سر فرو ننهيم، چرا نه فريشته فرستادندى؟! يا بارى محتشمى چون وليد مغيره از اهل مكه يا عروة بن مسعود الثقفى از اهل طائف، و ذلك قوله: «لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم»؟ ربّ العزّة اين قوم را ميگويد: «فاصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق». سيوم قوم آنند كه بر بندگان خدا تكبّر كنند، و بچشم حقارت بايشان نگرند، و حق از ايشان قبول نكنند، و خويشتن را بزرگ دارند، و خود را از همه كس به دانند. رسول خدا را پرسيدند كه كبر چيست؟ گفت: آنكه حق را گردن ننهد، و بچشم حقارت بمردم نگرد. يكى از جمله بزرگان دين گفته كه: مرد كريم چون پارسا شود متواضع گردد، و سفيه چون پارسا شود باد كبر در وى پديد آيد. و مصطفى (ص) گفته:
«اعوذ بك من نفخة الكبر»
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است كه چون متواضعى را بينيد با وى تواضع كنيد، و بر متكبّر تكبّر آريد، تا حقارت و مذلّت وى پديد آيد. روز رستاخيز اين متكبّران را بر صورت مور خرد حشر كنند، در زيرا پاى خلق افتاده، و بنزديك خداى عزّ و جلّ كس از ايشان خوارتر و ذليل تر نه، كه ايشان در تكبّر و جبروت با خداى منازعت كرده اند.
قال النّبيّ (ص): «يحشر المتكبّرون امثال الذّرّ يوم القيامة، فى صورة الرّجال، يغشاهم الذّلّ من كلّ مكان، يساقون الى سجن فى جهنّم يسمّى لولس، تعلوهم نار الانيار «2» يسقون من عصارة اهل النّار طينة الخبال».
و
قال (ص): «لا يدخل الجنّة مثقال ذرّة من كبر».
فقال رجل: انّ الرّجل يحبّ ان يكون ثوبه حسنا، و نعله حسنا. قال: «انّ اللَّه جميل يحبّ الجمال، الكبر بطر الحقّ، و غمط «3» النّاس».
و روى: الكبر ان تسفّه الحقّ و تغمص الناس. و يقال: فان غمص النّاس و غمط النّعمة اذا تعاون بها و لم يشكرها.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ- گفته اند كه: اين مؤمنان مهاجر و انصاراند، و تابعين، و سلف صالحين، كه حقوق دين اسلام بجاى آوردند و شرايع و فرايض بجان و دل بپذيرفتند و بپاى داشتند، و شريعت و اهل آن بزرگ داشتند. لا جرم ايشان را ثواب تمام است، و زيادتى فضل و كرم حق، و ذلك مالا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. و گفته اند:
زيادتى فضل و كرم آنست كه ايشان را منزلت شفاعت بود، فيمن صنع اليهم المعروف فى الدّنيا و ان استوجبوا النّار.
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وَ أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا- يعنى عن عبادته، وَ اسْتَكْبَرُوا عن السّجود له، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَ لا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا اى قريبا ينفعهم، وَ لا نَصِيراً مانعا يمنعهم من اللَّه عزّ و جلّ.
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ- برهان اينجا مصطفى (ص) است. وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً- و نور قرآن است درين آيت. هم چنان كه در سورة الاعراف گفت: وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ يعنى القرآن. جاى ديگر گفت:
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا يعنى القرآن. و در قرآن نور است بمعنى دين اسلام، چنان كه گفت: يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ يعنى: الّا ان يظهر دينه. و در سورة نور گفت: يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ يعنى لدينه. وجه سيوم نور است بمعنى ايمان، چنان كه در سورة الانعام گفت: وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. و در سورة الحديد گفت:
وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ يعنى ايمانا تهتدون به. و در سورة البقرة گفت:
يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ يعنى من الكفر الى الايمان. چهارم نور است بمعنى هدى، كقوله: اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يعنى بنوره و هداه يهتدى من فى السّماوات و من فى الأرض. «مثل نوره» يعنى: الّذى يقذفه فى قلب المؤمن حتّى يهتدى به. پنجم نور است بمعنى نبىّ، كقوله: «نُورٌ عَلى نُورٍ» اى نبىّ مرسل بعد نبىّ. ششم نور است بمعنى روشنايى روز، كقوله: وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ. هفتم نور است بمعنى آن روشنايى كه مؤمنان را در صراط بود، و ذلك فى قوله: يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، و قال: انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ يعنى نمشى بضوئكم، و قال تعالى: يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا. هشتم نور است بمعنى بيان حلال و حرام و احكام و مواعظ، چنان كه گفت: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يعنى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 787
بيان الحلال و الحرام و الأمر و النّهى. جاى ديگر گفت: قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً؟ يعنى ما فيه من الحلال و الحرام و الأمر و النّهى.
قوله تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ- يعنى بأنّه واحد لا شريك له، وَ اعْتَصَمُوا بِهِ يعنى: امتنعوا بطاعته من زيغ الشّيطان، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ يعنى الجنّة، «و فضل» يتفضّل عليهم بما لم يخطر على قلوبهم، وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً اى دينا يثبّتهم عليه.
قوله: «يَسْتَفْتُونَكَ» - مقاتل گفت: سبب نزول اين آيت آن بود كه جابر بن عبد اللَّه در مدينه بيمار شد، مصطفى (ص) در عيادت وى شد. جابر گفت:
يا رسول اللَّه! انّى كلالة لا اب لى و لا ولد، فكيف اصنع فى مالى؟ گفت: من كلاله ام، نه پدر دارم و نه فرزند، در مال خويش چكنم؟ چه فرمايى؟ جبرئيل آمد، و آيت آورد: يَسْتَفْتُونَكَ الآية، اى يسئلونك و يستخبرونك.
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ- شرح كلاله در اوّل سورة رفت. و روايت از عمر كه گفت: از مصطفى (ص) پرسيدم كه كلاله چيست؟ گفتا: رسول خدا دست بر سينه من زد و گفت:
«يا عمر! تكفيك آية الصّيف الّتى انزلت فى آخر سورة النساء»: ان امرؤ هلك ليس له ولد»
- ميگويد: اگر مردى بميرد، و از وى فرزند نماند، و نه پدر، اين در ضمير است، و اين ضمير لا بدّ است تا معنى كلاله درست آيد. «و له اخت» و خواهرى ماند از وى، يعنى خواهرى پدرى و مادرى، يا پدرى. درين آيت بيان ميراث اولاد اب و امّ است و اولاد اب، نه اولاد امّ، كه ذكر اولاد امّ و بيان ميراث ايشان در اوّل سورة رفت. وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ چون اين خواهر يكى باشد وى را نيمه اى تركه رسد. وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ- و اگر اين خواهر بميرد، و وى را فرزند و پدر نبود، برادر از وى ميراث كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 788
برد، و جمله تركت وى را بود. و اگر دو خواهر باشند يا بيشتر كه ميراث برند از برادر، ايشان را دو سيك باشد از تركه برادر. و اگر برادران و خواهران بهم آيند بميراث بردن، برادران را چندان رسد كه دو خواهر را.
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا- گفته اند كه اين أَنْ تَضِلُّوا بجاى مصدر است يعنى: يبيّن اللَّه لكم الضّلالة، اللَّه شما را گمراهى روشن ميكند، تا از آن پرهيزند و گمراه نشوند. معنى ديگر: يبيّن اللَّه لكم كراهة ان تضلّوا، اللَّه احكام خويش شما را روشن ميكند، از آنكه كراهيت ميدارد كه شما گمراه شويد.
و قيل تقديره: يبيّن اللَّه لكم لئلّا تضلّوا. وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ يعلم مصالح العباد فى المبدء و المعاد. سدى گفت: آخر ما نزّل من القرآن ثلاث آيات:
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ.
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: شويد.)
(2) - جمع نير بكسر اول، ناقة ذات انيار ناقه كلان سال كه در آن بقيه باشد.
رجل ذو النيرين، آنكه قوت او دو چند قوت يار او باشد. (منتهى الارب) حرب ذات نيرين: شديدة (المنجد)
(3) - غمطه غمطا: احتقره و ازدرى به. (المنجد)
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ- اشارت آيت آنست كه درگاه ربوبيّت و جلال احديّت بى نياز است از طاعت مطيعان، و پاكست از عبادت خلقان، در زمين و در آسمان. اگر هر چه آفرينش است:
افلاك و سماوات، موجودات و متلاشيات، همه بكتم عدم باز شود، پاكى و خداوندى وى را زيانى نيست، و از ايشان هيچ پيوندى در نبايد. احديّت وى را صمديّت وى جمالست، و صمديّت وى را فردانيّت وى جلالست.
خبر درست است از
ابو ذر غفارى عن رسول اللَّه (ص) عن اللَّه عزّ و جلّ، انّه قال: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 789
«يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى و جعلته بينكم محرما، فلا تظالموا «1» يا عبادى! انكم الذين تخطئون بالليل و النهار، و أنا الذى اغفر الذنوب و لا ابالى، فاستغفرونى اغفر لكم، يا عبادى! لو ان اولكم و آخركم و انسكم و جنكم كانوا على اتقى رجل منكم لم يزد ذلك فى ملكى شيئا. يا عبادى! لو أن اولكم و آخركم و انسكم و جنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكى شيئا. يا عبادى! لو أن اولكم و آخركم و انسكم و جنكم سألونى و اعطيت كل انسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك منى شيئا الا كما ينقص البحر ان يغمس فيه المحيط غمسة واحدة».
وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- ميگويد: اگر خلايق جمله فعل بندگى بگذارند، و كمر طاعت بندگى بگشايند، نتوانند كه از بندگى بيرون شوند، يا از روى خلقت بند بندگى از خود برگيرند، تا عزت قرآن اين خبر ميدهد كه: إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً. امّا فرق است ميان بنده اى كه از روى آفرينش اسم بندگى بر وى افتاد، و ميان بنده اى كه از روى نواخت و لطف اين نام بر وى افتاد، كه أَسْرى بِعَبْدِهِ، وَ عِبادُ الرَّحْمنِ، «فبشر عبادى»، إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ. اينان مقبولان حضرت اند، و آنان مطرودان قطيعت. نه هر كه بنده است او نواخته لطف است يا در بند مهر است. بنده براستى دانى كدام است؟ او كه آراسته انعام و اكرام است، و در حضرت وصال و مجلس انس شراب مهر، او را در جام است.
پير طريقت گفت: الهى جمال من در بندگى است يا نه زبان من بياد تو كيست؟ دولتم آنست كه مذكور توام، و رنه در ذكر من مرا قيمت چيست؟
يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ- غلوّ ايشان در دين آن بود كه عبوديّت بجاى ربوبيّت نهادند، و صفت لاهوت بنا سوت فرو آوردند، و ثالث ثلاثة اعتقاد گرفتند.
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و وحده لا شريك له از دست بدادند. ربّ العالمين گفت: لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ سه مگوييد، ازين سخن باز گرديد، و بدانيد كه خدا يكى است، در ذات يكتا، و در صفات بيهمتا، و از عيبها جدا، در صنعهاش حكمت پيدا، در نشانهاش قدرت پيدا، در يكتائيش حجّت پيدا، همه عاجزاند و او توانا، همه جاهل اند و او دانا، همه در عدداند و او احد، همه معيوبند و او صمد:
لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ. نْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ
- هرگز در خاطر مريم نيامد كه باطن او خزانه قدرت شود، صدف وار آن درّ پاك نگاه ميداشت تا آن روز كه به جبرئيل امين كه غوّاص بحار قدرتست فرمان آمد كه آن گوهر دولت را از صدف اسرار بيرون گير، و در صحراى وجود بر ديده اهل آفرينش عرضه كن. چون در وجود آمد، قومى در تصرّف ايستادند كه نبات بى تخم كى رويد؟ و فرزند بى پدر چون بود؟ اين بنده نيست، و از بندگى وى را جز ننگ نيست، و تقدير ايشان را جواب ميدهد كه در خزانه قدرت اين چنين اعجوبها بديع نيست. آدم بنده است، حلقه بندگى در گوش، نه مادر بود او را و نه پدر، فريشتگان همه بندگان اند، نه مادر است ايشان را نه پدر، و عيسى در مهد طفوليّت اوّل سخن كه گفت جواب ايشان بود كه: إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ من بنده خدايم، مرا از بندگى ننگ نيست، و شرف من خود جز در بندگى نيست. ربّ العالمين تحقيق اين را گفت: نْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
.
آن گه گفت: وَ أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَ اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً- باش تا فردا كه اينان كه از بندگى ننگ داشتند، و برترى جستند، و با ربوبيّت در كبريا و عظمت منازعت كردند، ايشان را بر فتراك بيدولتى آن ناكس بندند كه ميگفت: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 791
أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى، و ايشان را سرنگون بدوزخ اندازند، و با ايشان گويند:
بارى بنگر كه از كه ماندستى باز.
برترى جستن و استكبار كردن نه كار دينداران است، و نه راه بندگان. بنده بايد كه طالب مذلّت نفس خويش باشد تا از جمال دين برخوردار شود. او كه پيوسته جوياى عزّ نفس خويش باشد عزّ درگاه دين از كجا شناسد؟ «اذا اراد اللَّه بعبده خيرا دله على ذل نفسه». عمر خطاب را روزى ديدند در عهد خلافت كه ميآمد و مشكى آب در گردن افكنده. گفتند: يا امير المؤمنين اين چه حال است؟ گفت:
اين ساعت رسولان روم رسيدند، و با من گفتند كه: قيصر روم را از سياست نام تو خواب نماند، و در همه روم كس نيست كه نه عدل و راستى تو وى را درست شده است. نفس من بخود باز نگرست، خواستم كه بدين مشك آب آن بارنامه نفس خود فرو شكنم. آن گه آب در حجره پير زنى برد و بازگشت.
سفيان ثورى را عادت بودى كه جز در صف آخر نه ايستادى، گفتند:
يا سفيان! نه اولى تر آنست كه اختيار صف اوّل كنى؟ گفت: صدر سزاى خداوندان بود، بندگان را با صدر عزّت چه كار.
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً- جلال احديّت منّت مينهد بر نقطه بشريّت كه شما را دو چراغ افروختيم: يكى در دل، يكى در پيش، آنچه در پيش چراغ سنّت است كه عين برهان است، و آنچه در دل چراغ ايمانست و نور تابانست. خنك مرا آن بنده اى كه ميان اين دو چراغ روان است. عزيزتر ازو كيست كه نور اعظم در دلش تابان است! و ديده و روى دوست ديده دل او را عيانست، يك نفس با دوست بدو گيتى ارزانست، يك ديدار از آن دوست بصد هزار جان رايگانست. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 2، ص: 792
جان نيز بنزد تو فرستيم بدين شكر صد جان نكند آنچه كند بوى وصالت
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ الآية- از بنده ايمان و اعتصام بحكم بندگى، و از ربّ العزّة فضل و رحمت بنعت مهربانى. آن گه گفت: وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً- ايشان را هدايت و رشد آن دهد كه بدانند كه آنچه يافتند از مثوبت، و آنچه ديدند از كرامت، بفضل و رحمت خداى بود، نه بايمان و اعتصام ايشان. و به
قال النّبيّ (ص): «ما منكم من احد ينجيه عمله». قيل: و لا انت يا رسول اللَّه؟ قال: «و لا أنا، الّا ان يتغمّدنى اللَّه برحمته».
پايان تفسير سوره نساء
__________________________________________________
(1) - تظالم القوم: ظلم بعضهم بعضا. (المنجد))
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يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) 
[جلد سوم]
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 1
سورة المائده
النوبة الاولى
قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمام بسپاريد و نگه داريد پيمانها كه بنديد با خدايى عز و جل و با خلق. أُحِلَّتْ لَكُمْ حلال كرده آمد شما را و گشاده، بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ چهارپايان بسته زبان، إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ مگر آنچه بر شما خوانند [كه حرامست] غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ نه چنان كه حلال دارنده باشيد «1» صيد را، وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ آن گه محرم باشيد «2»، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ (1) اللَّه آن بندد و آن گشايد كه خواهد.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند، لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ حلال مداريد و حرمت مشكنيد نشانهاى دين حق را، وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ و نه ماه حرام، وَ لَا الْهَدْيَ و نه قربانى [كه بمنى برند،] وَ لَا الْقَلائِدَ و نه قلاده ها [كه در گردن هدى افكنند]، وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ و نه قاصدان بيت الحرام را، يَبْتَغُونَ كه ميجويند [در روزى خويش]، فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ فضل خداى ايشان درين جهان، وَ رِضْواناً و خوشنودى وى در آن جهان، وَ إِذا حَلَلْتُمْ و چون از
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حرام بيرون آييد [و حلال شويد «3»]، فَاصْطادُوا [اگر خواهيد] صيد كنيد [كه دستورى هست]. وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ و شما را بر آن مداراد و بآن مياراد، شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ دشمنى قوى كه شما را برگردانيدند، عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ از زيارت مسجد حرام، أَنْ تَعْتَدُوا كه اندازه در گذاريد [و افزونى جوييد]، وَ تَعاوَنُوا و هم پشت و هم دست «4» و يكديگر را يار باشيد «5»، عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى بر نيكى و پرهيزگارى، وَ لا تَعاوَنُوا و يكديگر را يار مباشيد «6»، عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ بر بدكارى و افزونى جويى، وَ اتَّقُوا اللَّهَ و پرهيزيد [از خشم و عذاب] خداى، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (2)، كه اللَّه سخت عقوبت است.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ حرام كرده آمد بر شما، الْمَيْتَةُ مردار، وَ الدَّمُ و خون، وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ و گوشت خوك، وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ و آن چيز كه در كشتن آن معبودى جز از اللَّه نام برند، وَ الْمُنْخَنِقَةُ و خوه گشته «7»، وَ الْمَوْقُوذَةُ و بسنگ زده، وَ الْمُتَرَدِّيَةُ و از بالايى در افتاده و مرده، وَ النَّطِيحَةُ و بسرو «8» كشته، وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ و آنچه سباع ازو چيزى خورده باشند، إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ مگر آنچه نامرده يابيد و بكشيد، وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ و آنچه بر انصاب كشتند بتان را، وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا و آنچه بچيزى بازى «9»، بِالْأَزْلامِ بر تيرها، ذلِكُمْ فِسْقٌ اين همه بر شما حرامند، الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ امروز كافران نوميد شدند از بازگشتن شما از دين اسلام، فَلا تَخْشَوْهُمْ از فتنه كردن ايشان مترسيد، وَ اخْشَوْنِ و از من ترسيد، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ امروز روز سپرى كردم
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شما را دين شما، وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي و بسر بردم شما را نعمت خويش در دين خويش، وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً و پسنديدم شما را اسلام بدينى، فَمَنِ اضْطُرَّ هر كه بيچاره ماند [فرامردار خوردن]، فِي مَخْمَصَةٍ در گرسنگى و نايافت طعام و بيم مرگ [و بخورد]، غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ بى آنكه تعرض معصيت كند، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) اللَّه آمرزگار است و مهربان.
__________________________________________________
(1)، (2) - نسخه الف: بيد.
(3) - نسخه الف: شيد.
(4) - نسخه الف: هام پشت و هام دست
(5) - نسخه الف: بيد.
(6) - نسخه الف: مبيد.
(7) - خوه بر وزن و معنى خفه است (برهان قاطع).
(8) - سرو، بضم اول يعنى شاخ
(9) - نسخه ج: و آنكه چيزى بازى.
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النوبة الثانية
اين سورة المائدة صد و بيست آيتست بعدد كوفيان، و دو هزار و هشتصد و چهار كلمه، و يازده هزار و نهصد و سى و سه حرف است. همه در مدينه از آسمان برسول خدا فرو آمد، گفته اند مگر يك آيت: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ كه اين در حجة الوداع فرو آمد، كه رسول خدا در عرفات بود بر ناقه عضبا.
و در خبر است كه رسول خدا در خطبه حجة الوداع گفت: «يا ايها الناس ان سورة المائدة من آخر القرآن نزولا، فاحلوا حلالها و حرّموا حرامها».
گفت: اين سورة المائدة در آخر عهد ما فرو آمد، حلال آمد حلال داريد، و حرام آن حرام داريد، و فريضهاى آن بشناسيد. بو ميسره گفت: درين سورة هشتده (1) فريضه است كه در ديگر صورتها نيست: تحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير اللَّه به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما اكل السبع و ما ذبح على النصب و الاستقسام بالازلام و تحليل طعام الذين اوتوا الكتاب و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب و الجوارح مكلبين و تمام الطهور و اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، و السارق و السارقة فاقطعوا، ما جعل اللَّه من بحيرة و لا سائبة و لا وصيلة و لا حام.
ابو سلمه گفت: رسول خدا (ص) چون از مدينه بازگشت به على (ع) گفت:
1 - نسخه ج: هجده. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 4

«يا على! اشعرت انه نزلت علىّ سورة المائدة و نعمت الفائدة؟!».
و روايت ابى كعب است از رسول خدا كه: هر كه سورة المائدة بر خواند وى را بعدد هر جهودى و ترسايى كه در دنيا است ده نيكى بنويسند، و ده بدى از ديوان وى برگيرند، و ده درجه در بهشت وى را بيفزايند. و در اين سورة نه آيت منسوخ است چنان كه رسيم بآن شرح دهيم، و شانزده (1) جايگاه گفت در اين سورة كه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا.
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» - روايت است از شعبى و ميمون بن مهران كه در ابتداء اسلام هر چه مى نوشتند افتتاح بدين كردند كه «بسمك اللهم»، تا آن گه كه «بسم اللَّه» فرود آمد، پس «بسم اللَّه» مى نوشتند، و برين اقتصار مى كردند، تا آيت آمد كه: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ پس همه در هم پيوستند و بنوشتند: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.
جابر بن عبد اللَّه روايت كند كه مصطفى (ص) بمن گفت: يا جابر! افتتاح بنماز چون كنى؟ گفتم كه: بگويم «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ». گفت: يا جابر! اول بگو: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ». و در خبر است كه عايشه زنى را فرمود كه جامه اى بر دوزد چون دوخته بود با وى گفت: «أ ذكرت اللَّه حين بدأت فيه؟» چون آغاز كردى بسم اللَّه گفتى؟ گفت: نه. گفت: باز شكاف، و بنام خدا ابتدا كن. و در خبر است از مصطفى (ص) كه هيچ نبشته كه بر آن نام خدا بود، بر زمين نيفتد كه نه رب العالمين كسى را نينگيزد كه از زمين بردارد، و حرمت آن نگه دارد، پس آن گاه او را باين سبب در بهشت آرد.
قال رسول اللَّه (ص): «اكتبوها فى كتبكم، و اذا كتبتم تكلموا بها»،
و قال ابن عباس:
«اذا كتبتموها فاقرؤها فانها هى الشافية من كل داء»، و تفسير و معانى و فضائل آيت تسميت بشرح از پيش رفت.
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- ابن جريح گفت اين بر خصوص اهل 1 - نسخه ج: شازده. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 5
كتاب راست، و معنى آنست كه- اى شما كه بكتابهاى پيشين ايمان آورديد، عهدى كه با شما كرده ام، و پيمانى كه بسته ام در كار محمد (ص) و در نبوت وى، آن عهد و پيمان بجاى آريد، و بوفاء آن باز آئيد، و بيان اين عهد آنست كه رب العالمين گفت: وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ الآية. جمهور مفسران بر آنند كه: اين خطاب بر عموم است، مؤمنان امت محمد را مى فرمايد- كه عهدها و عقدها كه با خدا و با خلق كنيد وفا كنيد و بسر بريد. اما عهد كه با خدا كنيد نذر است و توبه و سوگند و امثال آن، و عهد با خلق عقدها است و وعدها و شرطها در مبايعات و معاملات و مناكحات، و عهد ذمى و مستأمن هم از اين بابست.
روى انس بن مالك قال: قل ما خطبنا رسول اللَّه (ص) الّا قال: «لا ايمان لمن لا امانة له، و لا دين لمن لا عهد له».
و
عن على (ع) قال النبى (ص): «من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، و ظهرت عدالته، و وجبت اخوته، و حرّمت غيبته».
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ- اين باز سخنى ديگر است كه درگرفت. مى گويد:
خوردن گوشت بهيمة الانعام شما را حلال است و گشاده، و اين از بهر آن گفت كه اهل جاهليت آن را بر خود حرام كرده بودند. جاى ديگر از اين گشاده تر گفت: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ؟. جاى ديگر گفت: وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِراءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا. و انعام شتر است و گاو و گوسفند، بدليل آنكه گفت:
وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً. پس تفصيل آن باين سه بيرون داد، گفت: ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ الى آخر الآيتين. شعبى گفت: بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ بچه است در شكم، چون مادر را بكشند و بچه در شكم مرده يابند آن حلال است. مصطفى (ص) گفت:
«ذكاة الجنين ذكاة امّه».
ابن عباس ماده گاوى ديد كشته، و بچه داشت در شكم. ابن عباس بآن بچه اشارت كرد، گفت: «هذا من بهيمة الانعام التي احلت لكم». كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 6
كلبى گفت: «بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ» وحش بيابانى اند: آهو و خرگور و گاو كوهى، و هر چه صيد آن مباح است. اما تا شتر در آن نبود آن را انعام نگويند، كه- نعم- باصل ناميست شتر را، و آن ديگر تبع اند، و بهيمه بسته زبان بود، يعنى استبهم عليها المنطق و كذلك سميت العجماء، لان المنطق استعجم عليها فلم تفصح به. و بهيمه و انعام هر دو يكسان اند اما چون بلفظ مختلف بودند اضافت روا داشتند همچون حق اليقين، و حق هم يقين است، و انما اضيف اليه لاختلاف اللفظين.
إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ- يعنى غير ما نهى اللَّه عز و جل عن اكله مما حرم عليكم فى القرآن يقرأ عليكم، و ذلك فى قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ الى قوله وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، و كذلك فى قوله تعالى و تقدس: وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ. مى گويد: بهيمة الانعام شما را حلال است مگر آنچه در قرآن بر شما حرام كردند درين دو آيت كه گفتيم. آن گاه گفت: غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ آن چنان كه در حال احرام چيزى ازين صيد كه گفتيم حلال داريد كه آن هم حلال نيست، محرم را حلال نيست كه صيد بركند، اما صيد بحر رواست، و شرح اين در آخر سورة بيايد بجاى خويش. يقال: رجل حرام و حرم و محرم، و حلال و حل و محل (1) مرد را و زن را حرام گويند. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ يثبت و يبرم ما يريد، و يمنع و يحرم ما يريد.
مردى بود در روزگار خويش او را كندى گفتندى، راى اهل زندقه داشت. اصحاب وى او را گفتند: اعمل لنا مثل هذا القرآن. مثل اين قرآن از بهر ما بساز. گفت: آرى بسازم چيزى مثل آن. پس روزگارى خود را در حجاب داشت، و عزلت گرفت، و درين (1) - «حرم» بكسر اول و سكون دوم، «محرم» بضم اول و كسر سوم، «حل» بكسر اول و تشديد دوم و «محل» بضم اول و كسر دوم و تشديد سوم. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 7
انديشه بماند. آخر روزى برون آمد، گفت: من نتوانستم و كس خود طاقت آن ندارد كه مثل قرآن بيارد. من در مصحف نگه كردم، و درين آيت كه در ابتداء سورة المائده است انديشه كردم، و باندازه دو سطر هم امر است بوفا، هم نهى است از دروغ و غدر، و هم تجليل بر عموم، و هم استثنا از جمع، و هم اختيار از قدرت، و هم اثبات حكم. اين معانى در دو سطر جمع كرده، و اين در طاقت هيچ بشر نباشد، كه جمع اين معانى جز در مجلدى نتوان كرد.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ- سبب نزول اين آيت آن بود كه:
مردى بود او را حطيم مى گفتند، نام وى شريح بن ضبيعة بن هند بن شرحيل البكرى، پيش رسول خدا آمد، و گفت: الى ما تدعونا؟ ما را به چه مى خوانى يا محمد؟ گفت:
«الى شهادة أن لا اله الا اللَّه و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة».
جواب داد كه: اين نيكست و لكن مرا در قبيله خود اميرانند و سروران، و بى رأى ايشان كارى نكنم و عقدى نبندم.
اكنون روم و اين حديث برايشان عرض كنم. اگر ايشان مسلمان شوند من با ايشانم و همه را پيش تو آرم. اين بگفت، و بيرون شد، و رسول خدا پيش از آن با ياران گفته بود كه:
«يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان»،
و آن ساعت كه بيرون شد، رسول (ص) گفت:
«لقد دخل بوجه كافر، و خرج بعقبى غادر، و ما الرجل بمسلم».
اين مرد كه درآمد مسلمان نيست. برويى كافرانه درآمد و بپايى غادرانه بيرون شد، و براه در چون مى شد بچرندگان اهل مدينه در رسيد، و همه را در پيش گرفت، و به يمامه راند، و براه در اين رجز مى گفت: شعر
باتوا نياما و ابن هند لم ينم بات يقاسيها غلام كالزلم

خدلج الساقين ممسوح القدم قد لفها الليل بسواق حطم

ليس براعى ابل و لا غنم و لا بجزار على ظهر و ضم
هذا اوان الشد فاشتدى زيم كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 8
مسلمانان بر اثر وى برفتند، تا واستانند، نتوانستند، و عاجز بازگشتند. ديگر سال چون رسول خدا و مسلمانان بقصد عمره بيرون آمدند، آواز تلبيه حطيم شنيدند كه از يمامه مى آمد در غمار حجاج بكر و ابل، و تجارتى عظيم با وى، و آن سرخ مدينه كه رانده بود هدى خانه كعبه ساخته، و قلائد در گردنهاى آن افكنده. مسلمانان گفتند: يا رسول اللَّه هذا الحطيم خرج حاجا، فخل بيننا و بينه. ما را بدو باز گذار تا داد خود از وى بستانيم. رسول خدا سروا زد، گفت:
«انه قلد الهدى».
او قلاده در گردن هدى افكنده است امن خود را. ياران گفتند: اين چيزى است كه ما در روزگار جاهليت ميكرديم و عادت داشتيم. ايشان فاپس ميگفتند، و مصطفى (ص) جواب ايشان ميداد، تا رب العالمين آيت فرستاد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ. در اول چنين فرمود پس بآخر منسوخ گشت. بعضى مفسران گفتند: اين در شأن قريش فرو آمد و خزاعه و بنى كنانه و بنى عامر بن صعصعه كه ايشان در جاهليت در ماه حرام و غير آن غارت و قتل روا ميداشتند، و قومى سعى ميان صفا و مروه نميكردند، و وقوف بعرفات از شعائر دين نميشمردند. پس چون مسلمان شدند رب العالمين ايشان را خبر كرد كه اين همه از شعائر دين حق است، و نشان اسلام است، نگر تا حرمت نشكنيد، و شعائر دين اسلام بجاى آريد، و باين قول شعائر مناسك حج است. قتيبى گفت: «شعائر اللَّه» اى علامات دينه، واحدتها شعيرة، و هى كل شي ء جعل علما من اعلام طاعته. عطا گفت: شعائر اللَّه حرمات اللَّه، اتباع طاعته، و اجتناب سخطه. و گفته اند: تفسير شعائر خود در آيت مفسر است.
وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ- ماه حرام چهارند: ذو القعده، و ذو الحجه و محرم و رجب. معنى آنست كه درين ماههاى حرام قتل و قتال حلال مداريد. جاى ديگر ازين گشاده تر گفت: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 9
ابن زيد گفت: اين بدان آمد كه كافران در ماه حرام تغيير و تبديل ميكردند، چنان كه رب العزة گفت: يُحِلُّونَهُ عاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً، و قصه آنست كه: بو ثمامة جنادة بن عوف بن اميه از بنى كنانه هر سال در سوق عكاظ بايستادى، و گفتى: الا انى قد احللت المحرم و حرمت صفر، احللت كذا و حرمت كذا. آنچه خواستى حلال كردى، و آنچه خواستى حرام كردى، و عرب آن از وى ميگرفتند، و ميپذيرفتند، تا رب العالمين آيت فرستاد كه: إِنَّمَا النَّسِي ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ الآية.
وَ لَا الْهَدْيَ- هدى و هدى آن بدنه است كه بمنى برند. آن را بدنه نام كردند بدانت آن را و سمن آن را. وَ لَا الْقَلائِدَ- اين را دو معنى گفته اند، يكى آنست كه: قلائد بمعنى مقلد است يعنى آن هدايا كه قلاده در گردن آن مى افكنند، و عادت اهل جاهليت آن بود كه هر كه از حرم بيرون آمدى شاخى از درختان حرم بگرفتى، يا پوست آن باز كردى، و بر گردن شتر خود افكندى تا هر جايى كه رسيدى، ايمن (1) بودى، و كسى تعرض وى نكردى، و هر كه قصد حرم داشتى همچنين چيزى در گردن شتر افگندى ازين موى گوسفند يا پشم شتر. و در خبر است كه مصطفى (ص) نعلين درافگنده بود، يا پس چيزى در كوهان بدنه ميزدند تا خون برآمدى، هر كه ديدى دانستى كه اين هدى است، آن را حرمت داشتى. معنى ديگر آنست كه قلائد عين قلاده است نه مقلدات، و آن شاخ درخت حرم بود كه مى گرفتند در جاهليت، و در گردن شتر مى افكندند امن خود را.
رب العالمين نهى كرد از آن درخت گرفتن و آن تقليد كردن.
وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ- يعنى: و لا قاصدين البيت الحرام. آمين و حاجين و قاصدين بمعنى يكسانند، و اين آن بود كه در عرب چون نه ماه حرام بودى پيوسته جنگ كردندى (2) و حرب ميان ايشان قائم بودى، و از يكديگرشان امن نبودى، مگر كسى كه هدى 1 - نسخه ج: آمن. 2 - نسخه الف: كردنديد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 10
سوى كعبه راندى، و نشان آن بر خود يا بر شتر كردى از آن قلائد، كه بآن نشان امن يافتى، و كس قصد وى نكردى. پس چون اسلام در پيوست، روزگارى مسلمانان را همان ميفرمودند مصلحت مؤمنان را، پس بآخر منسوخ گشت باين آيت كه رب العزة گفت: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، و بآن آيت كه گفت: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا.
اكنون هيچ كافر و مشرك را روا نيست كه حج كند، يا خويشتن را بقلائد و هدى ايمن گرداند.
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً- سياق اين سخن بر وفق عقيده و گفت كافران است، نه از آنكه ايشان را در رضوان حق نصيبى است. يعنى كه ايشان مى گويند كه: باين حج، رضاء حق ميخواهيم، و رب العزة از ايشان راضى نه، تا آن گه كه مسلمان شوند، پس طلب رضاء حق. و روا باشد كه يَبْتَغُونَ فَضْلًا بر عموم نهند، و رِضْواناً بر خصوص مؤمنان را باشد، كه مشركان در ابتداء اسلام پيش از نسخ حج ميكردند، و قصد ايشان باين حج طلب روزى دنيا بود، و قصد مسلمانان در حج كردن هم طلب فضل است درين جهان، و هم رضوان حق در آن جهان.
وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا- امر اباحت و تخيير است، ميگويند چون از حج و عمره فارغ گشتيد، و حلال شديد، دستورى صيد كردن هست، اگر خواهيد صيد كنيد، و اگر خواهيد مكنيد، هم چنان كه گفت: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ، فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها. وطا در اصطياد همچون طا است در اصطبار و اضطجاع و اضطباع و اضطرار.
وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ- شنآن بسكون نو قراءت شامى است و بو بكر. باقى بفتح نون خوانند، و فتح قوى تر كه اين مصدر است، و مصدر بيشتر بوزن فعلان آيد همچون طيران و لمعان و نزوان، و اختيار بو عبيده و بو حاتم اينست. «ان صدوكم» - بكسر الف كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 11
قراءت مكى و بو عمرو است بر معنى استقبال، يعنى لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ، و قراءت باقى بفتح الف است يعنى- لا يحملنكم بغض قوم على الاعداء، لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام فيما مضى، لأن الصد كان قد تقدم من المشركين قبل نزول هذه الآية، لانها نزلت بعد عام الحديبية. وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ اى- لا يحملنكم، يقال جرمنى فلان على أن صنعت كذا، اى حملنى. ميگويد: بعض اهل مكه بسبب آنكه شما را از مسجد حرام باز داشتند سال حديبيه، شما را بآن مياراد كه اندازه درگذاريد، و بر حجاج يمامه افزونى جوييد، و آنچه محرم است حلال گردانيد.
وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى - گفته اند: بر و تقوى اينجا اسلام و سنت است، و اثم و عدوان كفر و بدعت، و از مصطفى (ص) پرسيدند كه بر و اثم چيست؟ جواب داد كه:
«البرّ ما انشرح له صدرك، و الاثم ما جاءك فى صدرك،
و بروايتى ديگر گفت:
«البرّ حسن الخلق، و الاثم ما جاءك فى نفسك و كرهت ان يطلع عليه الناس».
و گفته اند: هر معروفى كه اللَّه تعالى بر بنده فريضه گردانيده است، يابنده بطوع خود در آن شروع كرده، و بجاى آورده، آن بر است، و هر حدى كه خداى تعالى در شريعت نهاد، و هر اندازه كه پديد كرد چون بنده بر آن اندازه بايستد، و آن حدود بجاى آرد، آن تقوى است. و اثم حدود شرائع از جاى خود بگردانيدنست، و عدوان از حق بيرون شدن و بر خود و بر خلق خدا ستم كردن. پس تحذير كرد و گفت: وَ اتَّقُوا اللَّهَ و لا تستحلوا محرما، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ اذا عاقب. عقوبت و عقاب آنست كه با جانى گردد بر عقب جنايت او از پاداش بد.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ- اين آيت ما يُتْلى عَلَيْكُمْ است كه در اول سورة ياد كرد و شرح اين چند كلمات در سورة البقره رفت، تا آنجا كه گفت: وَ الْمُنْخَنِقَةُ، منخنقه آن شتر يا گاو و يا گوسفند است كه بخوه كشته شود، چنان كه رسن در گردن وى افتد تا بميرد، يا در دام صياد رشته دام در حلق وى افتد و بميرد و بكارد نرسد، و موقوذه آنست كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 12
كه بچوب ميزنند وى را تا بميرد، يا صياد آن را بسنگ يا بتبر كه آلت جارحه نبود ميزند تا بميرد، و مترديه آنست كه از بالاى بزير افتد، يا در چاهى افتد تا بميرد و بذبح نرسد، و نطيحه آن گوسفند است كه ديگرى او را بسرو مى زند تا بميرد.
وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ- و هر چه سبعى ناآموخته آن را بكشد، و پاره اى از آن بخورد، باقى حرام است. عرب اين همه حرامها حلال ميداشتند، و ميخوردند، رب العالمين مسلمانان را از آن باز زد، و خوردن آن برايشان حرام كرد، آن گه گفت: إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ- مگر چيزى كه بدان در رسيد هنوز جان در وى مانده، و بكشى كشتنى تمام، و كشتن تمام آن است كه اوداج ببرد، و خون براند، و مذبوح بچشم بنگرد، و بدست و پاى و دنب تحرك كند. مصطفى (ص) گفت:
«
ان اللَّه تعالى كتب الاحسان على كل شي ء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، و ليحدّ احدكم شفرته و ليرح ذبيحته».
و
عن عكرمة ان رجلا اضجع شاة و جعل يحد شفرته ليذبحها، فقال النبى (ص): «تريد أن تميتها موتا قبل ان تذبحها».
فصل فى الذكاة
بدان كه حيوان اندرين معنى بر دو ضرب اند: يكى مقدور عليه كه دست تو آسان بذكوة آن رسد، و ديگر غير مقدور عليه كه ذبح آن نتوانى، و آسان بدان نرسى. اما آنچه مقدور عليه است شتر است و گاو و گوسفند و مانند آن، ذكاة آن جمله در حلق است و در بر، چنان كه مصطفى (ص) گفت:
«الذبح فى الحلق و اللبة لمن قدر، و لا تعجلوا الانفس حتى تزهق».
و كيفيت اين ذكاة آنست كه كارد تيز كند و روى ذبيحه فرا قبله كند، چنان كه حلق ذبيحه و روى كشنده برابر قبله بود، و حلقوم و مرى و ودجين ببرد. اگر بجايى كارد سنگى باشد كه گوشه آن تيز و برنده باشد، يا چوبى تيز يا نى، روا باشد، كه مصطفى (ص) كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 13
گفت:
«ما انهر الدم و ذكر اسم اللَّه عليه فكلوا الا ما كان من سن او ظفر، اما السن فعظم و اما الظفر فمدى الجثة».
اما آنچه غير مقدور عليه باشد بر دو ضربست: يكى وحشى بيابانى چون آهو و خرگوش و مانند آن، ذكاة آن بعقر باشد، هر جاى كه زخم و جرح بر وى توان كرد ذكاة بدان حاصل شود، بشرط آنكه بچيزى محدد آن زخم بر وى آرد كه مصطفى (ص) گفته است در بعضى اخبار:
«و اذا اصبت بحده فكل، و اذا اصبت بعرضه فلا تأكل فانه وقيذ»
،
و بايد كه بقصد وى بود كه اگر صيدى در احبوله صياد افتد و در آن احبوله كارد بود، و صيد را مجروح كند، و عقر حاصل شود آن صيد حلال نيست، كه فعل قصد در ميان نيست. ضرب دوم حيوانى انسى است كه وحشى شود، و رميده گردد، يا در چاه افتد، و ذكاة آن بحلق نتوان كرد كه دست بدان نرسد، ذكاة آن ضرب همچون ذكاة صيد و وحش بود بهر اندامى كه طعنه بر وى توان زد بر بايد زد، و ذكاة بدان حاصل شود.
وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ- گفته اند كه: نصب واحد است، و جمع آن انصاب، همچون عنق و اعناق، و گويند كه نصب جمع است، و واحد آن نصاب، و بر جمله نصب عبارت از آن چيز است كه نصب كنند، و مفسران را در اين اختلاف اقوالست. قومى گفتند:
سنگها بود بنزديك بتان قربان نهاده، چون از بهر بتان قربان كردندى «1»، خون آن قربانى بر آن سنگها مى ريختند، و گوشت بر آن مى نهادند تعظيم بتان را، و تقرب كردن بدان.
آن گوشت ميخوردند و بدرويشان ميدادند. قومى گفتند: انصاب خود عين بتان اند كه پنداشته بودند، بر نام آن قربان ميكردند. تقدير سخن آنست كه: و ما ذبح على اسم النصب.
ابن زيد گفت: «وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ» و «ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ» هر دو يكسانند. قطرب گفت: على بمعنى لام است يعنى و ما ذبح للنصب، اى لاجل النصب، كقوله: «فَسَلامٌ لَكَ»،
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اى- عليك، «إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها» اى فعليها.
«
وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا» - ان در محل رفع است، يعنى فحرم عليكم الاستقسام بالازلام، و هو أن يطلب علم ما قسم له من الخير و الشر من الازلام. استقسام آنست كه آن قسمت كه اللَّه كرده در غير از خير و شر وى، علم آن باين ازلام جويد، و اين آن بود كه در جاهليت چوبها ساخته بودند و مانند تيرها در بيت الاصنام نهاده، بر بعضى نوشته كه: امرنى ربى، و بر بعضى: نهانى ربى، و بر بعضى نوشته كه: يسلم، و بر بعضى: لا يسلم، و بر بعضى: يرجع و يغنم، و بر بعضى: لا يرجع و لا يغنم. پس چون يكى را از ايشان كارى پيش آمدى يا قصد سفر داشتى در آن بيت الاصنام شدى و آن تيرها زير جامه پوشيده كرده، يكى بيرون آوردى، و آن نبشته كه برآمدى بر آن حكم كردى از امر و نهى، و گفته اند: اين استقسام بالازلام آن بود كه جانورى ميكشتند ميان قومى بقمار، و آن گه چوبى فرا مى گرفتند و نامهاى ايشان بر پهلوهاى آن مى نوشتند، پس مى بگردانيدند بر مثال آن قرعه چوب كه فالگيران بگردانند.
هر نام كه برآمدى از قسمتهاى آن جانور فرا آن كس دادندى، استقسام آن بود، و اين فال كه مردم ميزدند بقرعه چوب از جمله كبائر و فسق است، بايد كه دانى و از آن پرهيز كنى. سعيد جبير گفت: ازلام سنگ ريزهاى سپيد بودند كه مى بزدند و بر آن حكم ميكردند. مجاهد گفت: ازلام كعاب اند كه مقامران و نردبازان دارند. سفيان بن وكيع گفت: شطرنج است، كه اين هم از جمله فسق است.
امير المؤمنين على (ع) بقومى بگذشت كه شطرنج ميباختند، بانگ بر ايشان زد و گفت:
«ما هذا التماثيل التي انتم لها عاكفون؟»
گفتند:
يا ابا الحسن! اللعب بالشطرنج هو حرام؟ فقال: «نعم هو القمار الاصغر».
و سئل ابو بكر الصديق عن الشطرنج، فنهاه و كرهه و شدد فيه. و سئل عمر بن الخطاب عن الشطرنج، فقال: و أى شي ء هو؟ فوصفوا له، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 15
فقال: «هو القمار بعينه». و سئل عثمان بن عفان عنه، فقال: «هذا من عمل الجاهلية حرام على المسلمين». و
سئل على بن ابى طالب (ع) عنه، فقال: «هو التماثيل و الأباطيل، و هو عمل الجاهلية، و هو حرام حرمها اللَّه و رسوله».
و سئل ابن عباس عنه، فقال: «هو القمار بعينه و هو حرام»، و سئل ابو هريرة عنه، فقال: «تسألنى عن لعب المجوس، الناظر اليها كالزانى». و سئل سعيد بن جبير و الحسن بن ابى الحسن البصرى عنه، فقالا: «الذى يلعب بالشطرنج، هو فاسق، لا يقبل شهادته «2» و لا يسلم عليه». و سئل الاوزاعى عن اللعب بالشطرنج، فقال:
«هو خبيث، معه شياطين، و صاحبه ملعون، لانه يشتم الرب و يفترى، و يكذب. و يؤخر الصلاة و يذهب بها نور وجهه، لانه يقول قتلت الشاه، و انما الشاه هو خالقه عز و جل». و سئل سفيان الثورى عنه، فقال: «هو لعب المجوس، و هو اباطيل، لا يشتغل بذلك الاكل عيار شطار و هو لعب كان يلعب به قوم لوط، و من جلس على الشطرنج يلعب به فان الملكين الموكلين به يلعنانه حتى يفرغ منه، فاذا قال قتلت الشاه قالا له: قتلك اللَّه و عذبك».
و سئل احمد بن حنبل عنه، فقال: «هو التماثيل و الأباطيل، ما رأيت احدا من العلماء يلعب به و لا احد من السلف رخص فيه». و قيل لكعب الاحبار: ما تقول فيمن لعب بالشطرنج؟ فقال:
«
اللعب بالشطرنج حرام، و الذى يلعب بالشطرنج ملعون، و انما الشطرنج هو كيد الشيطان و اول من لعب بالشطرنج كان ابليس، و اول من لعب به من الآدميين نمرود بن كنعان الكافر، ثم لعب به فرعون الذى كان يقول: «أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى»، قال: و من جلس عند من يلعب بالشطرنج، فقد اشترك مع ابليس و فعله». قيل لكعب: يا ابا اسحاق فما تقول فيمن يلعب بالشطرنج على شبه ادب لا على طريق القمار؟ فقال: «ملعون و رب الكعبة». ثم قال كعب: «الا اخبرك بما هو اعجب من ذلك؟ لقد مر نبى من الانبياء على رجلين يلعبان بالشطرنج، فقال لهما: انكما لو جلستما على عبادة الاوثان كان احب الى مما انتما فيه،
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 16
لقد كفرتما بقولكما: قاتلت الشاه. اما علمت يا عبد اللَّه ان الشاه هو رب العالمين؟! فمن قال قتلت الشاه فقد كفر باللّه، و من قال مات شاهك فكأنه يستهزئ برب العالمين، فقد نهيتكما عن لعب الشطرنج، فانى اخاف ان ينزل عليكما عذاب من السماء. قال: فلم ينتهيا عن ذلك حتى نزل عليهما عذاب من السماء فاهلكهما و صارا الى النار.»
اين آثار و اخبار كه برشمرديم دلالت ميكند كه شطرنج باختن فسق است، و شطرنج باز فاسق. و مذهب اصحاب حديث و سيرت اهل ورع و ديانت اينست. اما بعضى فقها از متأخران اصحاب شافعى آن را رخصت داده اند بسه شرط، گفته اند: اذا لم يكن فى الصلاة نسيان، و فى المال خسران، و فى اللسان طغيان، فهو انس بين الخلان. و مذهب راست و دين پسنديده و اختيار علماى اهل سنت و ديانت طريق اصحاب حديث است چنان كه بيان كرديم.
قوله: «ذلِكُمْ فِسْقٌ» - اى خروج عن الحلال الى الحرام، و خروج من طاعة اللَّه و و ركوب لمعصيته، و هو حرام لأن الازلام لا تبين شيئا و اللَّه سبحانه علام الغيوب لا الازلام و النجوم.
روى عن ابى الدرداء: قال رسول اللَّه (ص): «من تكهن او استقسم او تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر الى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة».
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ- اين آيت بعد از فتح مكه آمد. ميگويد:
كافران اكنون نوميد گشتند از بازگشت شما از دين اسلام، و اين از بهر آن گفت كه كافران مسلمانان را پيش از آن رنج مينمودند و فتنه ميكردند تا از دين اسلام باز گردند.
ميگويد: اكنون كه اسلام فراخ گشت، و مسلمانان انبوه گشتند، و كار آنان بالا گرفت ايشان نوميد شدند از فتنه كردن مسلمانان. فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ- شما كه مسلمانانيد در متابعت دين محمد و در نصرت كردن وى از مشركان مترسيد بلكه از من ترسيد كه خداوندم، و ايمن باشيد كه بر دين اسلام پس ازين هيچ دين غالب نبود: لِيُظْهِرَهُ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 17
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
.
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ- اين آيت روز آدينه فرو آمد، روز عرفه بعد از نماز ديگر مصطفى (ص) در حجة الوداع در شهور سنه عشره بر موقف ايستاده بر ناقه عضبا «3» طارق بن شهاب گفت: مردى جهود فرا عمر خطاب گفت: شما آيتى ميخوانيد در كتاب خويش، كه اگر آن آيت بما فرو آمدى، آن روز كه فروآمدى ما را عيدى عظيم بودى.
عمر گفت: كدام است؟ گفت: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ عمر گفت: من دانم كه اين آيت كدام روز بر چه جايگه فرو آمد. روز جمعه فروآمد روز عرفه، و ما كه ياران بوديم با رسول خدا بعرفات ايستاده بوديم، و بحمد اللَّه اين هر دو روز ما را عيد است و تا بقيامت مسلمانان را عيد خواهد بود. هارون بن عنتره روايت كرد از پدر خويش، گفت: آن روز كه اين آيت فرو آمد عمر خطاب بگريست. رسول خدا گفت: يا عمر چرا ميگريى؟
گفت: يا رسول اللَّه! از آن مى گريم كه ما در دين خويش تا امروز بر زيادت بوديم، اكنون آيت آمد كه دين سپرى گشت و تمام شد، و بعد از كمال جز نقصان نبود. رسول خدا گفت: «صدقت يا عمر»، پس از آن رسول خدا هشتاد و يك روز بزيست.
ابن عباس گفت: رسول خدا در حجة الوداع آن گه كه براه در بود، اين آيت بوى فرو آمد: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ، و اين آيت را ايت صيف نام كردند.
پس چون در مكه شد اين آيت فرو آمد كه الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ، پس چون در عرفات بايستاد دست بدعا برداشته اين آيت فرو آمد كه: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. معنى آنست كه امروز آن روز است كه دين شما تمام كردم، احكام دين و شرايع اسلام بسر بردم. فرائض و سنن، حلال و حرام پيدا كردم، كه پس ازين هيچ آيت حلال و حرام حدود و فرائض و احكام از آسمان فرو نيامد.
روايت كرده اند از عايشه كه معراج رسول (ص) پيش از هجرت بود بهجده
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ماه، و نماز پنجگانه شب معراج فريضه گردانيدند، و پيش از آن چهار ركعت بيش نبود: دو بامداد و دو شبانگاه، وقتى معين بر آن ننهاده، پس از هجرت به مدينه زكاة واجب كردند، و روزه ماه رمضان بعد از هجرت اندر سال دوم واجب كردند اندر شعبان، و فريضه حج در سنه تسع بود، و فيه اختلاف العلماء، و غسل جنابت همچنين. پس چون رسول خدا حجة الوداع كرد، اين آيت فرو آمد: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، و پس از آن حلال و حرام نيامد. و گفته اند: كمال دين آنست كه رب العالمين هر چه پيغامبران و امم پيشينه را داد از علم حكمت، آن همه اين امت را داد، و بر ايشان بيفزود، و شرايع انبيا منسوخ كرد، و شريعت اين امت تا بقيامت بپيوندد، و فسخ و تغيير در آن نشود، و اين امت بهمه انبياء بگرويدند، و تصديق كردند، و تفريق ميان ايشان نيفكندند، چنان كه ديگران كردند، و حسنات اين امت مضاعف گردانيدند، و در ثواب بيفزودند كه با ديگر امم نكردند. اينست معنى كمال دين كه در آيت گفت. ابو حفص حداد گفته:
كمال دين در دو چيز است: در معرفت خدا و در اتباع سنت مصطفى (ص).
وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي- ميگويد: نعمت خود بر شما تمام كردم، و وعده كه كرده بودم از فتح مكه و قهر كفار و نصرت بر دشمن، وفا كردم، و بسر بردم. ازين پس مشركان را نيست كه با شما حج كنند، «الا لا يحج بعد العام مشرك، و لا يطوفن بالبيت عريان».
و گفته اند: كمال دين و تمامى نعمت آنست كه: حج كردن آن روز كه اين آيت آمد با روز عرفه افتاده بود، حكم بمحل خود رسيده، و فريضه بوقت خود بازگشته، همچون آن روز كه رب العزة آسمان و زمين آفريد، و نسي ء كه كافران نهادند باطل كرد. و خبر درست است كه مصطفى (ص) آن روز گفت:
«ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات و الارض.
السنة اثنا عشر شهرا، منها اربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم، و رجب، شهر مضر الذى بين جمادى و شعبان».
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وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً- اى اخترت لكم الاسلام، فليس دين ارضى عند اللَّه عز و جل من الاسلام، يقول اللَّه عز و جل: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ.
ميگويد: آن دين كه شما را پسنديدم و شما را بدان فزودم اسلام است، و اصل آن پنج چيز است، چنان كه مصطفى (ص) گفت:
«بنى الاسلام على خمس: شهادة أن لا اله الا اللَّه، و أن محمدا رسول اللَّه، و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة و الحج و صوم رمضان».
روى عمر بن الخطاب، قال: «بينما نحن عند رسول اللَّه (ص) اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سوداء الشعر، لا يرى عليه اثر السفر و لا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبى (ص) و أسند ركبتيه الى ركبتيه، و وضع يده على فخذيه، فقال يا محمد اخبرنى عن الايمان، فقال: «الايمان ان تؤمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره و شره»، فقال: صدقت فأخبرنى عن الاسلام. قال: «الاسلام أن تشهد أن لا اله الا اللَّه، و أن محمدا رسول اللَّه، و تقيم الصلاة و تؤتى الزكاة، و تصوم رمضان، و تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا». قال: صدقت، فأخبرنى عن الاحسان. قال: «الاحسان ان تعبد اللَّه كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك». قال: فأخبرنى عن الساعة. قال: «ما المسؤل عنها بأعلم من السائل».
قال: فأخبرنى عن اماراتها. قال: «ان تلد الامة ربتها، و أن ترى الحفاة العراة الصم البكم ملوك الارض». قال: ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لى: «يا عمر أ تدرى من السائل؟» قلت: اللَّه و رسوله اعلم. قال: «فانه جبرئيل اتاكم يعلمكم دينكم».
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ- اين سخن راجع است با اول آيت، چون محرمات ياد كرده بود، و گفته كه: «ذلِكُمْ فِسْقٌ»، بر عقب آن گفت: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ. اگر كسى باضطرار و بيچارگى بجايى رسد كه از گرسنگى بيم جان بود، او را رخصت است كه مردار خورد، باين شرط كه گفت: غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ. همانست كه جاى ديگر گفت:
غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ، بشرط آنكه قدر ضرورت خورد، و بيش از كفايت و بيش از سد رمق كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 20
نخورد و ننهد، و اگر سگ يابد و مردار يابد، سگ نخورد مردار خورد، اگر سگ مرده يابد و جانور ديگر مرده يابد، سگ نخورد و آن را خورد، و اگر سگ يابد و خوك يابد، سگ خورد و خوك نخورد، و اگر مردم مرده يابد و جز از مردم يابد، مرده مردم نخورد حرمت را، و گفته اند: غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ اى غير متعرض لمعصية، و هو أن يكون عاصيا بسفره، أو يأكل فوق الشبع.
آن گه گفت: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- اينجا مضمريست، يعنى: فأكل فان اللَّه غفور يغفر له ما اكل مما حرم عليه، رحيم باوليائه حيث رخص لهم. ختم آيت برحمت و مغفرت از آن كرد كه آخر اين مضطر حرام خورده است اگر چه بعذر خورده است، پس بحقيقت نه حلال خوار است اما معذور است و نزديك اللَّه مغفور است.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: كردنديد.
(2) - نسخه الف: شفاعته.
(3) - شيخ طبرسى در تفسير مجمع البيان نقل ميكند كه اين آيه پس از نصب على (ع) بامامت از طرف حضرت رسول در روز غدير خم نازل شد و پس از نزول آيه پيغمبر فرمود: «اللَّه اكبر على اكمال الدين و اتمام النعمة و رضا الرب برسالتى و ولاية على بن ابى طالب من بعدى ... ».
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- اسم جليل، جلاله كبرياؤه، كبرياؤه سناؤه، و مجده عزه، و كونه ذاته، ازله ابده، و قدمه سرمده. عظيم فى ملكوته، مليك فى جبروته، مهيمن صمدى الذات، متوحد سرمدى الصفات:
مليك فى السماء به افتخارى عزيز القدر ليس له خفاء
نام خداوندى كه بهيچ چيز و هيچ كس نماند، بهيچ كار بهيچ وقت در نماند. دشمن پرور است و دوست نواز، عيب پوش است و كارساز. ياد او آئين زبان، و ديدار او زندگى جان، و دريافت او سرور جاودان. پادشاه است بى سپاه، و استوار است بى گواه، از نهان آگاه، و مضطر را پناه. خداوندى كه بعلم نزديك است، و از وهم دور، جوينده او كشته با جانست، و يافت او رستاخيز بى صور، پس نه جوينده مغبون است و نه مزدور معذور.
جوينده در گرداب حسرت و ياونده حيران در موج نور، همى گويند از سر حيرت بزبان دهشت: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 21
قد تحيرت فيك خذ بيدى يا دليلا لمن تحير فيكا.

پير طريقت گفت: الهى! همه از حيرت بفريادند، و من بحيرت شادم، بيك لبيك در همه ناكامى بر خود بگشادم. دريغا روزگارى نمى دانستم كه لطف ترا دريازم «1» الهى! در آتش حيرت آويختم چون پروانه در چراغ، نه جان رنج تپش ديده، نه دل الم داغ. الهى! در سر آب دارم در دل آتش، در باطن ناز دارم در ظاهر خواهش. در دريايى نشستم كه آن را كران نيست، بجان من دردى است كه آن را درمان نيست، ديده من بر چيزى آمد كه وصف آن را زبان نيست:
خصمان گويند كه اين سخن زيبا نيست خورشيد نه مجرم ار كسى بينا نيست.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... - روايت كنند از جعفر بن محمّد (ع) كه درين كلمات چهار خصلت است كه رب العالمين امت را بدان گرامى كرده، و ايشان را بدان نواخته: يكى آنكه ندانست، ديگر كنايت، سوم اشارت، چهارم شهادت. يا اى نداست، ها كنايت، الذين اشارت، آمنوا شهادت. ندا كرامتست، و كنايت از رحمت، و اشارت بمحبت، و شهادت بمعرفت: «ناداهم قبل ان ابداهم، و سماهم قبل أن رآهم». در كتم عدم بودند كه ايشان را ندا گرامى كرد، در دايره وجود نيامده بودند كه بنام نيكو خواند: «سماكم المسلمين من قبل»، عيب ميديد و با عيب ميپسنديد. جرم ميديد و با جرم ميخريد. پاكان عالم علوى را ميديد، و آلودگان عالم سفلى را ميگزيد، كه
«انين المذنبين احب الىّ من زجل المسبحين».
مثال كار آدمى بر درگاه بى نيازى با عنايت ازلى، كار آن كودك است كه مادر او را جامه نو دوخت، گفت هان و هان اى كودك! تا اين لباس آرايش از آلايش نگه دارى. كودك از خانه بدر آمد، با كودكان ببازى مشغول شد، جامه آلوده كرد، و با جامه آلوده قصد خانه كرد،
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 22
و بگوشه اى باز ميشد درمانده و حيران، همى گفت مادر را كه مرا خواب ميآيد. مادر دانست كه كودك را ترس عتاب مادر است، گفت: اى جان مادر! بيا كه ما ترا بدر آن گه فرستاديم كه آب و صابون بدست بنهاديم، كه ما دانستيم كه از تو چه آيد. حال آدمى همين است چون آن نقطه دولت و صفى مملكت را از كتم عدم بحيز وجود آوردند، فرياد از جان پاكان و مقدسان برآمد، و تيرهاى انكار در عالم جعليت ميكشيدند كه: أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها؟
قومى را مى آفرينى كه لباس الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ بدود معصيت و غبار شرك سياه كنند! و پرده حرمت از جمال چهره ايمان بردارند! خطاب آمد كه: آرى آنچه تعبيه صدف اين اسرار است ما دانيم، كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ، ايشان عزيز كردگان الطاف عزت آمدند، ما ايشان را بلباس عصمت و طيلسان امانت بعالم آلايش وقتى فرستاديم كه آب مغفرت با صابون رحمت بدست نهاده بوديم.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- يا من دخلوا فى امانى، و ما وصلتم الى امانى الا بسابق احيانى، يا من خصصتهم ببرى و مشاهدتى، لا تكونوا كمن اعميتهم عن مشاهدتى و مطالعة برى! بندگان را بنداء كرامت برخواند، آن گه فرمان داد كه: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بوفاى پيمان باز آييد، و عقدى كه بستيد و عهدى كه كرديد بر سر آن عهد باشيد. بنده من! برابر تو دو پيمانست: يكى اجابت ربوبيت ما، ديگر تحمل امانت ما. در اجابت ربوبيت مخالفت مكن.
در تحمل امانت خيانت مكن. اكنون كه بخدايى ما اقرار دادى، كار بر ديگرى حوالت مكن و در حلال و حرام اشارت جز فرا شريعت مكن.
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ- حيوانات بعضى حلال است و بعضى حرام. بعضى كشتن آن رواست و آن را جرمى نه، بعضى كشتن آن نه رواست و طاعتى در ميان نه، تا بدانى كه صنع او را علت نه، و حكم او را مردّ نه، و دريافت آن بعقل راه نه.
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ- حكم كند چنان كه خود خواهد، و آن خواهد كه خود كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 23
بداند. نه كس را بر علم وى اطلاع، نه برخواست وى اعتراض، نه از حكم وى اعراض:
شهريست بزرگ و من بدو درميرم تا خود زنم و خود كشم و خود گيرم.

و فى بعض الكتب: «عبدى يريد و أريد، و لا يكون الا ما اريد. فان رضيت بما اريد كفيتك ما تريد، و ان لم ترض بما اريد اتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون الا ما يريد»، و فى معناه انشدوا:
سيكون الذى قضى سخط العبد ام رضى
فدع الهم يافتى كل هم سينقضى.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ- معالم شريعت است، و محاسن طريقت، و امارات حقيقت، و دلالات قدرت و حكمت. ميگويد: هر چه نشان ما دارد حرمت داريد، و بتعظيم در آن نگريد، و بفرمانبردارى پيش شويد، تا برخوردار گرديد.
وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا- اشارتست كه بنده هميشه در تحت امر حق ما نتواند بود، پيوسته بار وجود ما نتواند كشيد. ساعتى در اداء حق ربوبيت، ساعتى در استجلاب حظ عبوديت. وقتى چنين، وقتى چنان، تابنده بياسايد و زندگى كند ميان اين و آن، از اينجا گفت مصطفى (ص):
«حبب الى من دنياكم ثلاث: الطيب و النساء و قرة عينى فى الصلاة».
پير طريقت گفت: اليه! چون از يافت تو سخن گويند، از علم خويش بگريزم، بر زهره خويش بترسم، در غفلت «2» آويزم، نه در شك باشم اما خويشتن در غلطى افكنم، تا دمى بر زنم.
وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى - ميگويد: در بر و تقوى همه دست يكى داريد. هم پشت و هم روى باشيد «3» و هر جاى كه مسلمانان در امر و نهى و در بر و تقوى جمع آيند، خود را
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در ميان جمع و جماعت افكنيد، تا برحمت حق توانگر شويد. مصطفى (ص) گفت:
«الجماعة رحمة، و يد اللّه على الجماعة».
عبد اللَّه مبارك گفت: بمشعر حرام رسيدم، خوابى عظيم بر من غالب شد، فريشته اى را ديدم كه گفت: اى عبد اللَّه سيصد هزار خلق در موسم اند، و حج يك كس پذيرفتند. گفتار بر دلم صعب آمد اين سخن. دلتنگ و اندوهگن شدم. هاتفى آواز داد كه: اى عبد اللَّه دلتنگ مشو كه ديگران را جمله بطفيل وى بيامرزيدند تا بدانى كه بركت جمع عظيم است، آخر يك صاحب دولت برآيد در ميان جمع كه كيمياء «4» هدايت بود، همه را برنگ خود كند.
وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى - همه را بر و تقوى ميفرمايد، اما قومى را راه اثم و عدوان در پيش مى نهد، و از بر و تقوى برميگرداند، كار نه آن دارد كه بر خواند، كار آن دارد كه كرا در گذارد، و كرا پسندد. مقبولان حضرت ديگرانند، و مطرودان قطيعت ديگر. باردادگان ادْخُلُوها بِسَلامٍ ديگرند، و محرومان اخْسَؤُا فِيها ديگر. ميگويد جل جلاله: أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا. خلقت الخير و قدرته، فطوبى لمن خلقته للخير، و اجريت الشر على يديه. وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى - گفته اند كه: بر اينجا موافقت شرع است در اميد نجات عقبى، و تقوى مخالفت نفس است در طلب رضاى مولى، و اثم مخالفت شرع است در طلب حطام دنيا، و عدوان موافقت نفس است در معصيت مولى. گفته اند: معاونت بر برّ و تقوى آنست كه خود بر جاده دين بر استقامت روى، و سيرت بر طريقت پسنديده دارى، تا ديگران بر تو اقتدا كنند، و بر سنن صواب بر اتباع تو راست روند، و معاونت بر اثم و عدوان آنست كه راه كژ گيرى، و سنّت بد نهى، تا ديگران بر راه تو روند، و خلق بد گيرند.
اينست كه مصطفى (ص) گفت:
«من سن سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بما الى يوم القيامة، و من سن سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيامة».
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حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ- مردار اگر چه خبيث است و محرم، آخر بوقت اضطرار قدرى از آن مباح است، و از مردارها يكى گوشت برادر مسلمان است كه بر وجه غيبت خورند، بهيچ حال آن را رخصت نيست لا اضطرارا و لا اختيارا. پس اين مردار از آن صعب تر، و تحريم اين از آن عظيم تر، يقول اللَّه تبارك و تعالى: لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ. و گفته اند حيوانى كه مأكول اللحم بود وى را دو حالست: يكى آنكه چون بشرط شريعت كشته شود پاك بود، گرفتن آن مباح، و خوردن آن حلال، و چون خود بميرد پليد باشد، و خوردن آن حرام. از روى اشارت ميگويد: اين نفس آدمى چون بشمشير مجاهدت بر طريق رياضت بر وفق شريعت كشته شود، يعنى كه مقهور دين و مأمور شرع گردد، و زير بار طاعت معبّد و مذلّل شود، آن نفس كه برين ضعف باشد پاك بود، قرب او مباح است، و صحبت او حلال، ديدار او روح دل، صحبت او شادى جان، و هر آن نفس كه در ظلمت غفلت خويش بميرد تا در كار دين وى را حس نماند، و در حدود شرع كوشش نكند، اين نفس بمنزلت آن مردار است كه جرم او پليد و قرب او حرام.
وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ- در تحت هر كلمه ازين كلمات اشارتى است بر ذوق جوانمردان طريقت، و بر مذهب سالكان راه حقيقت: «منخنقه» اشارتست بكسى كه خود را در بند آرزوها كند، و سلاسل حرص بر دست و پاى خويش نهد، و رسن طمع در گردن خويش افكند، تا كشته حرص و شهوت شود. حرامست بر سالكان و مريدان، راه اين چنين كس رفتن، و متابعت چنين كس كردن. و «موقوذة» اشارتست بآنكس كه در حبس هوا و أسر شيطان بماند، كوفته هواجس نفس و وساوس شيطان گردد، تا دل وى در آن زخم و حبس بميرد، مردار طريقت گردد، و صحبت وى حرام شود. و «متردية» اشارتست بآنكس كه در وادى تفرقت افتد، و هلاك شود، و راه حقيقت گم كند. و «نطيحه» كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 26
اشارتست بآنكس كه با مثال و اشكال خويش از بهر دنيا مردار منازعت كند، و سرو زند تا خصم وى چيره شود، و زير زخم مردارخوار مردار گردد. و «ما أَكَلَ السَّبُعُ» آنست كه طلّاب دنيا سر فرا آن كنند، آن مردار است و جوينده آن همچون سگ، مردار بجز سگ نخورد.
و ما هى الا جيفة مستحيلة عليها كلاب همّهن اجتذابها.

آن گه گفت: إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ. در شرع ظاهر ميگويد: ازين محرمات كه ياد كرديم هر چه ذكات شرعى در آن حاصل شود، و شرع آن را مباح گرداند مباح است و خوردن آن آن حلال، همچنين در راه طريقت هر چه زاد راه آخرت بود و ضرورت معاش بود از متاع دنيوى، گرفتن و داشتن آن در دين رواست، و طلب آن مباح، و زاد راه دين از راه دين است. يقول اللَّه تعالى: وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى.
وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ- هر چه بر هواى طمع كنند نه بر وفق شرع، ذبح على النصب آنست، و هواء نفس معبود خود ساختن و بر مراد آن رفتن نه كار دينداران است و نه حال مؤمنان. يقول اللَّه تعالى و تقدّس: أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ.
وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ- هر معاملتى و مصاحبتى كه نه بر اذن شرع و موافقت دين رود، و مقصود در آن تحصيل دنيا و مراد نفس بود، آن عين قمار است، صورت آن مكر و خداع، و حاصل آن فسق و فساد، و سرانجام آن عقوبت و عذاب.
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الآية- جعفر بن محمد (ص) گفت: «اليوم» اشارتست بآن روز كه مصطفى (ص) را بخلق فرستادند و تاج رسالت بر فرق نبوت وى نهادند، و شادروان شرع او گرد عالم دركشيدند، و بساط رحمت بگسترانيدند. دود شرك با طى ادبار خود شده، و رسوم و آثار كفر مندرس و مضمحل گشته، و از چهار گوشه عالم آواز كوس دولت محمد عربى عليه افضل الصلوات برآمده كه: وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ:
صلّى الاله على ابن آمنة الذى جاءت به سبط البنان كريما

كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 27
قل للذى يرجو شفاعة احمد صلّوا عليه و سلموا تسليما

اى منظر تو نظاره گاه همگان پيش تو درافتاده راه همگان

اى زهره شهرها و ماه همگان حسن تو ببرد آب و جاه همگان
هنوز شب بشريت را وجود نبود كه آفتاب نبوت او در سماء سمو خود استوار داشت كه: «كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين». اى مهتر! جمال بنماى تا همه وجود آفتاب شود. يا سيّد صدف رحمت بگشا، تا اين مفلسان كنار پر از جوهر كنند:
آن روى چرا به بت پرستان نبرى جلوه نكنى كفر ز دلشان نبرى
يا سيّد! جمال مجبولى تو جز در ادراج «لعمرك» ياد نكنيم. قبله اولين و آخرين جز حلقه چاكران تو نسازيم. اى سيّد! اگر آن آفتاب كه در دل تو است اراده باز دهيم، نه در روم چليپا ماند نه در عالم كفر و زنّار:
رحمتى كن بر دل خلق و برون آى از حجاب تا شود كوته بينان ز هفتاد دو ملت داورى.
وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي- اين خطاب با صحابه مصطفى است، ميگويد: اتممت عليكم نعمتى، بأن خصصتكم بين عبادى بمشاهدته صلى اللَّه عليه و سلم، و جعلتكم حجة لمن بعدكم من الأمم الى يوم القيامة» و گفته اند كه: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اشارتست بروز اول در عهد ازل، ميگويد: در ازل اين دين بر شما تمام كردم، و كار شما بساختم، و شما را بداغ خود گرفتم، نه چيزى است كه نو ساخته ام، كه دير است تا پرداخته ام، اما امروز تمام كردم، كه دانسته خود بر شما اظهار كردم، و كرده خود وانمودم. وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي- و تمامى كار آنست كه فردا در حظيره قدس رضاء خود ترا كرامت كنم.
وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً- و شايسته وصال حضرت خود گردانم، و همسايگى خود بپسندم، و نيز در نواخت بيفزايم، و گويم: «عبدى! رضيت بك جارا فهل رضيت لى جارا؟» و گفته اند: كمال دين تحقيق معرفتست در هدايت حال، و اتمام نعمت تحصيل مغفرت است كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 28
در نهايت كار، منت مينهد بر مؤمنان كه من باول معرفت دهم، و بآخر بيامرزم، و اين خطاب با جماعت مؤمنان است، و شك نيست در مغفرت جماعت مؤمنان، اگر شك است در آحاد و افراد است كه بر ايمان بمانند يا نمانند، اما بر جمله مؤمنان آمرزيده اند.
گفته اند: اين اسلام پسنديده اللَّه است، و رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً بوى اشارت است بر مثال سرايى است كه راه گذر آن بر چهار درگاه است، و از پس آن در گاهها چهار قنطره است، و پس آن قنطرها درجات و مراتب است، تا درگاهها و قنطرها باز نبرند بدرجات و مراتب نرسند. اول درگاهى كه بر راه گذر آنست اداء فرايض است. دوم اجتناب محارم.
سيوم تكيه كردن بر ضمان اللَّه در كار روزى. چهارم صبر كردن بر بلاها و رنجها. چون بدين درگاهها گذشتى قنطرها پيش آيد: اول قنطره رضا، بحكم اللَّه رضا دادن و آن را گردن نهادن، و از راه اعتراض برخاستن. دوم قنطره توكل است، بر خدا اعتماد داشتن و او را بپناه و پشت خود گرفتن و وكيل خود شناختن. سيوم قنطره شكر است، نعمت اللَّه بر خود بشناختن، و آن نعمت در طاعت وى بكار بردن. چهارم قنطره اخلاص است در اعمال، هم در شهادت، هم در خدمت و هم در معرفت. شهادت در اسلام و خدمت در ايمان و معرفت در حقيقت. چون قنطرها باز بريدى از آن پس درجات است و مراتب، هر كس را چنان كه سزاست، و چنان كه اللَّه او را خواست. اينست كه رب العزّة گفت:
لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: درياذم.
(2) - نسخه ج: عقلت.
(3) - الف: هام پشت و هام روى بيد. [ ..... ]
(4) - نسخه ج: آزمايش.
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يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ ميپرسند ترا، ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ كه چه چيز ايشان را حلال و گشاده كردند از صيد، قل [اى رسول من] بگوى: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ حلال كردند شما را پاكها [و كشتها از بهيمة انعام]، وَ ما عَلَّمْتُمْ و خوردن صيد آن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 29
سبع كه صيد كردن در وى آموخته ايد، مِنَ الْجَوارِحِ ازين ددان و پرندگان شكارى، مُكَلِّبِينَ در آن حال كه مى درآموزيد و آموخته فرا صيد ميگذاريد، تُعَلِّمُونَهُنَّ در آن ددان مى آموزيد، مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ از آنچه اللَّه در شما آموخت، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ميخوريد از آنچه شما را صيد كنند [و از آن نخورند]، وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ و خداى را نام بريد چون آن را فرا صيد گذاريد، وَ اتَّقُوا اللَّهَ و از خشم و عذاب خداى پرهيزيد، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (4) اللَّه آسان توان است زود شمار.
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ امروز حلال كردند شما را اين پاكها از بهيمه انعام، وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كشته و صيد اهل كتاب، أُحِلَّ لَكُمُ شما را حلال است، وَ طَعامُكُمْ و كشته و صيد شما، حِلٌّ لَهُمْ ايشان را حلال است، وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ و داشتگان و كوشيدگان از زنان گرويدگان [شما را حلال اند و پاك]، وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
و آزاد زنان اهل كتاب تورات و انجيل، إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ آن گه كه ايشان را دهيد أُجُورَهُنَّ كاوينهاى ايشان، مُحْصِنِينَ پاكان در عقد نكاح و خويشتن داران، غَيْرَ مُسافِحِينَ نه زانيان و پليدكاران، وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ و نه دوست گيرندگان، وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ و هر كه بايمان كافر شود، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ بدرستى كه كردار وى تباه گشت و نيست شد، وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (5) و او در آن جهان از زيانكاران است.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند، إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ چون از خواب بر نماز خيزيد [خوابى كه چشم و دل پر كند]، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ رويهاى خود بشوئيد، وَ أَيْدِيَكُمْ و دو دست خويش، إِلَى الْمَرافِقِ تا هر دو كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 30
وارن (1)، وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ و سرهاى خويش را مسح كشيد، وَ أَرْجُلَكُمْ و دو پاى خويش [بشوئيد]، إِلَى الْكَعْبَيْنِ تا هر دو بژول (2). وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً و اگر جنابت رسيده باشيد (3)، فَاطَّهَّرُوا غسل كنيد، وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى و اگر بيماران باشيد (3)، أَوْ عَلى سَفَرٍ يا در سفر باشيد (3)، أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ يا يكى از شما از غايط ميآيد، أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ يا زنان را پاسيد، فَلَمْ تَجِدُوا ماءً و آبى نيابيد، فَتَيَمَّمُوا آهنگ كنيد، صَعِيداً طَيِّباً زمينى و خاكى پاك را، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ و رويهاى خويش و دستهاى خويش بپاسيد، مِنْهُ از آن خاك [پاك آزاد]، ما يُرِيدُ اللَّهُ نميخواهد خداى، لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ كه بر شما تنگى نهد، وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ لكن ميخواهد كه شما را پاك كند، وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ و نعمت طاعت بر شما تمام كند، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) تا مگر آزادى كنيد.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ الآية- ابو رافع روايت كند كه جبرئيل (ع) فرو آمد، بر در سراى پيغامبر (ع) بايستاد و دستورى خواست تا در شود.
رسول (ع) او را دستورى داد. جبرئيل هم چنان ايستاده بود، و توقف هميكرد، تا رسول بيرون آمد، و گفت: يا جبرئيل ترا دستورى داديم، چرا در نيايى؟ جبرئيل گفت:
در اين خانه سگ بچه اى است، و ما كه فرشتگان ايم در هيچ خانه نرويم كه در آن سگ باشد 1 - وارن به وزن قارن آرنج را گويند كه بندگاه ساعد و بازو است و بعربى مرفق خوانند (برهان قاطع). 2 - بژول بضم اول، بر وزن و معنى بجول است كه استخوان شتالنگ باشد، و بتازى كعب خوانند (برهان قاطع). 3 - نسخه الف: بيد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 31
يا صورتگرى، و بهذا
روى على بن ابى طالب (ع) أنّ النّبيّ (ص) قال: «الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة و لا كلب و لا جنب».
و
روى ابو هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): «اتانى جبرئيل (ع) فقال اتيتك البارحة فلم يمنعنى ان اكون دخلت الا انّه كان على الباب تماثيل، و كان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، و كان فى البيت كلب، فمر برأس التمثال الذى على باب البيت فيقطع فيصير كهيئة الشجرة، و مر بالستر فيقطع فيجعل وسادتين توطئان، و مر بالكلب فيخرج»، ففعل رسول اللَّه (ص).
بو رافع ميگويد: چون جبرئيل اين سخن بگفت، رسول خدا بمن فرمود كه در خانهاى مدينه بگرد، و هر جا كه سگ بينى بكش. گفتا: سگان را چندان كه يافتم كشتم. رسول خدا حرام كرد داشتن آن و فروختن و بهاى آن ستدن، و ذلك
فيما روى ابو هريرة، قال: قال رسول اللَّه (ص): «لا يحلّ ثمن الكلب، و لا حلوان الكاهن، و لا مهر البغى».
و
روى جابر، قال: «امرنا رسول اللَّه (ص) بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها، فنقتله».
پس جماعتى آمدند و چنان نمودند كه ايشان را بسگان حاجت است، از بهر صيد و زرع و ماشيه، و بتعريض گفتند: ما ذا يحلّ لنا من هذه الأمّة التي تقتلها؟
رسول خدا ايشان را جواب نداد، انتظار وحى هميكرد، تا جبرئيل فرو آمد و اين آيت آورد: يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ. پس رسول خدا دستورى داد داشتن بعضى سگان را تا مردم انتفاع بدان هميگيرند، و دو نوع از آن بقتل مخصوص كرد يكى كلب عقور، ديگر سياه همرنگ (1)، و ذلك فى
قوله (ص): «اقتلوا منها كل اسود بهيم»،
و
قال: «عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين، فانّه شيطان».
اكنون سگ داشتن از بهر زرع و صيد و ماشيه رواست و بيرون از آن نه رواست،
لقول النّبي (ص): «من اتخذ كلبا الّا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط».
و
قال (ص): «ما من اهل بيت يرتبطون كلبا الا نقص 1 - نسخه الف: هام رنگ. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 32
من عملهم كل يوم قيراط الا كلب صيد او كلب حرث او كلب غنم».
يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ- سعيد جبير گفت: اين آيت در شأن عدى بن حاتم و زيد بن المهلهل آمد، كه گفتند: يا رسول اللَّه انا نصيد بالكلاب و البزاة، فمنه ما ندرك ذكاته، و منه ما يقتل، فلا ندرك ذكاته، و قد حرّم اللَّه الميتة، فما ذا يحل لنا؟» گفتند:
يا رسول اللَّه! پيوسته شكار كنيم بسگان و بازان، و صيدى كه درافتد، باشد كه زنده يابيم و بدست خويش چنان كه شرع فرموده كشيم، و باشد كه كشته يابيم، و بذكوة نرسد، و معلوم آنست كه رب العزّة مردار حرام كرده، اكنون حلال از آن كدام است، و حرام كدام؟ رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد:
يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ- اى رسول من! ايشان را جواب ده كه هر چه طيبات است شما را حلال است، و طيبات آنست كه تحريم آن در كتاب و سنت نيامده است، و عرب آن را پاك دارد. هر چه بعرف و عادت عرب پاك است، و عرب آن را خورند از طيبات است، و هر چه بعرف و عادت ايشان پاك نيست و نخورند از خبائث است، و رب العزه ميگويد: وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ. شتر و گاو و گوسفند و خرگور و اسب و آهو و گاو دشتى و خرگوش و روباه و كفتار و سوسمار، كه عرب خورند، و يربوع و قنفذ و چرز (1) و ملخ، اين همه از طيبات است كه عرب آن را صيد كنند و خورند، و نصوص بدان آمده است.
وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ- يعنى: و صيد ما علمتم من الجوارح، هر چه صيد كند از ددان و پرندگان، آن را جوارح گويند يعنى كواسب، و جوارح آدمى از آن نام 1 - پرنده ايست كه او را بچرغ و باز و امثال آن شكار كنند، و بعربى حبارى گويند و تركان توغدرى (برهان قاطع). كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 33
كردند كه كواسب وى اند، «اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ»
اى اكتسبوها، «وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ» اى اكتسبتم. «مُكَلِّبِينَ» - على الخصوص سگ داران اند كه بسگ صيد كنند، و مراد باين جمله شكاريانند، لكن سگ بذكر مخصوص كرد كه اين عام تر است، و صيد بسگ بيشتر كنند.
تُعَلِّمُونَهُنَّ- يعنى تؤد بوهن لطلب الصيد، آن شكارى بايد كه آموخته باشد چنان كه صيد كه گيرد نگه دارد صياد را، و از آن نخورد، كشته يا زنده، و چون صياد آن را فرا صيد كند فرا شود، و چون برخواند اجابت كند، و چون باز خواند باز ايستد.
روى عدى بن حاتم قال: قال لى رسول اللَّه (ص): «اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم اللَّه، فان امسك عليك فأدركته حيّا فاذبحه، و ان ادركته قد قتل، و لم يأكل منه فكله، و ان اكل فلا تأكل، فانما امسك على نفسه، و ان وجدت مع كلبك كلبا غيره، و قد قتل فلا تأكل، فانك لا تدرى ايهما قتله، و اذا رميت بسهمك فاذكر اسم اللَّه، فان غاب عنك يوما، فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت، و ان وجدته غريقا فى الماء فلا تأكل».
و
روى أن ابا ثعلبة الخشنى جاء الى النّبي (ص): فقال يا رسول اللَّه ان ارضنا ارض صيد، فأرسل سهمى و اذكر اسم اللَّه، و أرسل كلبى المعلم، و اذكر اسم اللَّه، و أرسل كلبى الذى ليس بمعلم. فقال النّبي (ص):
«ما حبس عليك سهمك، و ذكرت اسم اللَّه فكل، و ما حبس عليك كلبك المعلم و ذكرت اسم اللَّه فكل، و ما حبس عليك كلبك الّذى ليس بمعلم، و أدركته ذكاته فكل، و ان لم تدرك ذكاته فلا تأكل».
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ- اى صدن لكم، وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يعنى عند ارسال الجوارح. خلاف است ميان علما كه كلب معلم چون يك بار اتفاق افتد كه از فريسه خود چيزى بخورد بعد از آنكه بارها صياد را نگه داشته باشد و از آن نخورده، و طبيعت اصلى دست بداشته، اين يك بار كه از آن بخورد باقى حلال است يا حرام؟ يك قول شافعى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 34
آنست كه حلالست، و باين يك دفعه كه از آن چيزى خورد حرام نگشت، و معنى امساك از آن برنخاست، و قول ديگر آنست كه حرام است، و اين موافق مذهب ابو حنيفه است و بناء مسأله بر آنست كه ترك اكل بنزديك شافعى نه از شرائط امساك است، و بنزديك بو حنيفه از شرايط امساك است، و هم چنين خلاف است در فريسهاى پيش، بنزديك شافعى همه حلال اند قولا واحدا، و بنزديك بو حنيفه همه حرامند، اما فريسه باز اگر چه از آن بخورد حلالست باتفاق.
ثمّ قال: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ» اى فى اوامره و نواهيه، «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ».
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ- اين يوم آن روز عرفه است كه مصطفى (ص) بموقف بود، و اين طيبات هم بهيمة الانعام است.
وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ- ذبائح اهل تورات و انجيل است. «أُحِلَّ لَكُمُ» اى حلال لكم. ميگويد: ذبائح جهودان و ترسايان شما را حلالست كه مسلمانانيد، و همچنين ذبائح هر كس كه در دين ايشان شد پيش از مبعث مصطفى (ص). اما آن كس كه از دينى ديگر وادين (1) ايشان شود بعد از مبعث مصطفى (ص)، ذبيحه وى حلال نيست، و ذبائح ترسايان عرب هم حلال نيست كه مصطفى (ص) گفت:
«ما نصارى العرب باهل الكتاب، لا تحلّ لنا ذبائحهم».
امّا اطعمه ايشان بيرون از ذبائح، علما در آن مختلف اند. بيشتر بر آنند كه حلالست همچون ذبائح گفتند: طعام لفظى است كه بر همه مأكولات افتد.
اما كتابى كه بوقت ذبح نام ديگر برد، نه نام اللَّه، در آن ذبيحه وى دو قول است:
بيك قول حرام است، لما روى ان ابن عمر قال: «لا تأكلوا ذبائح النصارى، فانّهم يقولون باسم المسيح، و انهم لا يستطيعون ان يهدوكم قد أضلوا انفسهم»، و بيشترين علما بر آن قول اند كه حلالست. شعبى و عطا گفتند: اذا ذبح النصرانى، و قال باسم المسيح، فانّه 1 - نسخه ج: فادين بادين. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 35
لا يحرّم، لان اللَّه تعالى قد أحلّ ذبائحهم، و هو يعلم ما يقولون.
وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ- يعنى و حلال لكم ان تطعموهم طعامكم. ميگويد: شما را حلال است و گشاده، كه ايشان را طعام دهيد. و بدان كه طعام در قرآن بر چهار وجه است. يكى از آن مطعوماتست كه مردم آن را پيوسته بكار دارند، و ذلك فى قوله تعالى:
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ، فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. وجه دوم طعام است بمعنى شراب، و ذلك فى قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اى من لم يشربه.
وجه سيوم طعامست بمعنى تمليح السّمك. چنان كه گفت: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ يعنى تمليح السّمك منفعة لكم. وجه چهارم طعام است بمعنى ذبائح، چنان كه درين آيت گفت:
وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ.
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ- يعنى: و أحل لكم نكاح حرائر المسلمات و حرائر الكتابيات. احصان ايدر بمعنى حرّيت است. ميگويد: شما را حلالست و روا كه آزاد زنان مؤمنان و آزاد زنان اهل كتاب تورات و انجيل بزنى كنيد، مسلمانان را رواست كه آزاد زنان اهل كتاب بزنى كنند، اما نكاح كنيزكان كتابيات روا نيست بمذهب شافعى، كه ربّ العزّة گفت: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ. اين آيت دليل است كه ايمان در نكاح كنيزكان شرط است، و اين مسأله خلاف عراقيان است، كه بنزديك ايشان نكاح كنيزكان كتابيات رواست، و بقول ايشان محصنات درين آيت عفائف اند نه حرائر، يعنى كه ناح عفائف رواست، اگر آزادند و اگر كنيزك مؤمناتند يا كتابيات، و نكاح فواجر روا نيست نه از مؤمنات و نه از كتابيّات، نه كنيزك و نه آزاد، و اين قول سدى است و قول اول درست تر است، و بيشترين علما و فقها بر آنند.
إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ- يعنى مهورهن، «مُحْصِنِينَ» اى متزوّجين كما كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 36
امر اللَّه، غَيْرَ مُسافِحِينَ محالبين بالزّنا، وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ مسرّين بالزّنا بهن.
چون اللَّه تعالى نكاح زنان اهل كتاب حلال كرد، آن زنان گفتند: اين نكاح را حلال نكرد بر مسلمانان مگر كه اعمال ما نيز پسنديد، و از ما خشنود گشت، رب العالمين اين آيت فرستاد:
وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ- نه چنان است كه ايشان ميگويند، كه نكاح ايشان ايشان را از كفر بيرون نيارد، و بايشان سود نكند، كه هر كه كافر شود بايمان، عمل وى تباه است. درين كلمت سه وجه گفته اند: يكى آنست كه هر كه كافر شود بايمان يعنى كه از ايمان باز برد، چنان كه تصديق كرد تكذيب كند. ديگر وجه آنست كه: و من يكفر بشي ء مما يحب به الايمان من صفات اللَّه و اسمائه و كتبه و رسله و ملائكته و اليوم الآخر و القدر كله خيره و شره و ما نطق به الكتاب و السنة الصحيفة من الغيب كالجنّة و النار و العرش و الكرسى و الحجب و الحوض و الميزان و الصراط. سديگر وجه مجاهد گفت: و من يكفر بالايمان يعنى و من يكفر باللّه، «فقد حبط عمله و هو فى الآخرة من الخاسرين» ممّن خسر الثواب.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ الآية- علما در حكم اين آيت مختلف اند، و ظاهر آيت چنان مينمايد كه در هر نمازى وضو ميبايد كرد، اما قومى گفتند كه: اين آيت اگر چه از روى لفظ عام است بمعنى خاص است، و در قرآن ازين عمومات و مجملات فراوان است كه آن را حاجت بتخصيص و تفسير و بيان است، و سنّت مصطفى مبيّن آنست، كما قال اللَّه تعالى: وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. يكى از آن عموم كه سنّت آن را مخصوص كرد اينست كه رب العزّة گفت: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا يعنى اذا قمتم الى الصلاة محدثون، يعنى من النوم او من غيره، و دليل برين تأويل آنست كه از ابن عباس پرسيدند حكم اين آيت، وى جواب داد كه «لا وضوء الا من حدث»، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 37
و كذلك
روى ابن عمر: «أن النبى (ص) صلّى الظهر و العصر و المغرب و العشاء بوضوء واحد».
قومى گفتند: اين تشديد در ابتداء اسلام بود، اما بعد از آن منسوخ گشت، و بتخفيف بدل كردند، لما
روى عبد اللَّه بن حنظلة: «ان النّبي (ص) امر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه، فأمر بالسواك، و رفع الوضوء عنه، الا من حدث»،
و
روى سليمان بن بريدة عن ابيه أن رسول اللَّه (ص) كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلّها بوضوء واحد، فقال عمر انّك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال عمدا فعلته يا عمر».
قومى گفتند: سياق اين آيت بر طريق ندب است و استحباب، نه بر طريق حتم و اعجاب، و لهذا
قال عكرمة: «كان على (ع) يتوضّأ لكل صلاة و يقرأ هذه الاية».
و روايت كنند از ابو غضيف الهذلى كه عمر را ديد كه هر نمازى را وضو ميكرد، گفت يا عمر چنين ميبايد كرد؟ هر نمازى را وضو واجب است؟ عمر گفت: نه، كه يكى كفايت باشد ما دام كه حدثى نيفتند، لكن من از بهر آن ميكنم كه از رسول خدا شنيدم:
«من توضّأ على ظهر كتب اللَّه له عشر حسنات، ففى ذلك رغبت يا ابن اخى».
قومى گفتند كه: اين آيت از بهر آن آمد كه رسول خدا را عادت بود كه در هر عمل كه كردى، وضو فرا پيش آن داشتى، تا آن حد كه ياران گفتند: چون اراقت كردى بر وى سلام كرديم، جواب نداد، تا آن گه كه وضو كرد، و سخن گفتيم، همچنين جواب نداد تا وضو كرد. و
روى حنظلة بن الراهب: «ان رجلا سلم على النبى (ص)، و هو يبول، فلم يردّ عليه حتى تيمم، و قال: انه ما منعنى ان أرد عليك الا انى لم اكن متوضّئا».
پس رب العالمين او را درين آيت دستورى داد كه در وقت حدث ترا اين افعال مباح است، چون بر نماز خيزى وضو كن نه بر كارى ديگر. إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ- يعنى اذا اردتم القيام الى الصلاة، كقوله تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ، يعنى فاذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ باللّه. ميگويد: چون خواهيد و عزم كنيد كه بر نماز خيزيد، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 38
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ رويهاى خويش بشوييد. و حدّ روى از قصاص موى سر است تا طرف زنخ، تا با منبت دو گوش. آب مطلق درين موضع محدود براندن در وضو فرض است، و محاسن كشيده كه ازين موضع درگذشته باشد شافعى را در شستن آن دو قول است: بيك قول واجب نيست، و اين موافق مذهب ابو حنيفه است، و بقول ديگر واجب است، و آن قول صحيح است و مذهب اصحاب، مگر مزنى كه اختيار وى قول اول است.
وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ- قومى گفتند: مرافق در تحت غسل نشود، كه الى بمعنى حدّ و غايت است، چنان كه آنجا گفت: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ، و اين درست نيست و فتوى عامه علما بر آن نيست. عامه علما بر آنند كه مرافق در تحت غسل شود، و الى بمعنى مع است، كقوله تعالى: وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ، اى مع قوتكم، وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ، اى مع اموالكم، فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ، مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ. و
روى جابر: «ان النبى (ص) كان اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه».
دو دست با هر دو مرفق بشستن در وضو واجب است، از بهر آنكه اقامت مصالح تن بر دو دست ميگردد، و دو دست بدو مرفق ميگردد تا برفق بمصالح خويش برسد.
وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ- مذهب مالك و مزنى مسح همه سركشيدن واجبست در وضو، از بهر آنكه اين «با» معنى تعميم نهند، چنان كه جاى ديگر گفت تعالى و تقدس:
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ، و اين مذهب درست نيست، و تعميم باطلست، لما
روى المغيرة بن شعبه: «ان النبى (ص) مسح بناصيته، و على عمامته».
ابو حنيفه گفت: قدر واجب مسح ربع سر است. ابو يوسف گفت: مسح نيمه سر. شافعى گفت: چندان كه اسم مسح بر آن افتد كفايت باشد و فرض گذارده شود. گفتا و اين با باء تبعيض است، چنان كه گويند:
مسحت يدى بالمنديل، فانه يسمى ماسحا، و ان كان مسح بعضه.
اما كمال مسح بمذهب شافعى در تكرار است، و مذهب ابو حنيفه در استيعاب، و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 39
حجت شافعى آنست كه رسول خدا وضو كرد، و مسح سر سه بار كشيد، بيك روايت آن گه چون فارغ شد گفت: «هذا وضويى، و وضوء الانبياء قبلى، و وضوء خليلى ابراهيم (ع)».
قوله: وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ- مكى و ابو عمر و حمزه و ابو بكر و ارجلكم بخفض لام خوانند، باقى بنصب خوانند، آن كس كه بنصب خواند گويد: عطف است بر وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ، و گويد: در آيت تقديم و تأخير است، تقديره: فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، و ارجلكم الى الكعبين، و امسحوا برءوسكم، و دليل اين تقديم و تأخير، هم از جهت خبر واضح است، هم از جهت نظر، اما خبر آنست كه مصطفى (ص) گفت:
«لا يقبل اللَّه صلاة امرى حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه و يديه و يمسح برأسه، و يغسل رجليه».
و
قال جابر: «امرنا رسول اللَّه ان نغسل ارجلنا اذا توضأنا للصلاة».
و
روى «ان عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، فغسلهما ثم مضممض، و استنثر «1»، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثمّ غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا، ثمّ مسح برأسه، ثمّ غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال رأيت رسول اللَّه (ص) توضأ نحو وضويى هذا، ثمّ قال: من توضأ وضويى هذا ثم يصلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشي ء غفر له ما تقدم من ذنبه».
و
عن عبد اللَّه بن عمر، أن النبى (ص) رأى قوما، و اعقابهم تلوح لم يمسّها الماء، فقال: «ويل للاعقاب من النار، اسبغوا الوضوء».
و
روى انس ان رجلا اتى النبى (ص)، و قد توضأ و ترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال رسول اللَّه: «ارجع فأحسن وضوءك».
اما دليل نظرى آنست كه: رب العزة در شستن پاى حدى پديد كرد، گفت: «إِلَى الْكَعْبَيْنِ»، هم چنان كه در شستن دست حدى بنهاد، گفت: «إِلَى الْمَرافِقِ». چون در تحديد هر هر دو يكسان كرد، دليلست كه در حكم هر دو يكسان اند، پس حكم دست غسل است، حكم
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پاى نيز غسل بايد بخلاف مسح، كه در مسح هيچ حد ننهاد، نه در تيمم، كه گفت: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ»، و نه در وضو، كه گفت: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ». اگر حكم هر دو پاى مسح بودى نه غسل، پس تحديد در آن نبودى، كه در مسح تحديد نيست، چنان كه بيان كرديم. و نيز در خبر است كه مصطفى (ص) گفت در صفت مؤمنان:
«انهم يحشرون فى القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء».
فردا در قيامت امّت من ميآيند رويهاى ايشان سپيد و دست و پايشان سپيد از آثار وضوء. غرا سپيدى روى است، محجلين سپيدى دست و پاى، رسول خدا دست و پاى را بهم جمع كرد در ثواب، و هر دو بهم برابر كرد در آن روشنايى و سپيدى كه از آثار وضو باشد. اين دليل است كه امروز در سراى حكم هر دو بحكم برابرند و يكسان.
اما ايشان كه «أَرْجُلَكُمْ» بخفض خوانند، گويند: عطف بر رؤس است، اما مراد باين مسح غسل است، كه مسح در لغت مسح بود و غسل بود. عرب گويند: فلان مسح للصلاة، اى توضأ، و در پارسى گويند كه: مسح كرد يعنى وضو كرد، و اين از بهر آنست كه آن كس كه آبدست كند ناچار آب بر اعضاء خويش ريزد، و دست بدان بمالد تا غسل حاصل شود. پس چون معلوم شد كه مسح هم غسل بود و هم مسح، گوئيم در سر مسح است بعينه، كه تحديد با آن نيست، و در رجلين غسل است، كه تحديد دلالت ميكند بر غسل.
ابو عبيده و اخفش گفتند: «و أرجلكم» خفض است بر طريق جوار نه بحكم عطف، چنان كه جاى ديگر گفت: «فيأتيكم عذاب يوم اليم». موضع اليم رفع است كه صفت عذابست، و خفض آن بر طريق جوار است، همچنين موضع «ارجلكم» نصب است كه عطف بر وجوه است، و خفض آن بر طريق جوار است، و اين چنين در قرآن و در لغت بسيار است، و در اعراب رواست.
اما واوها كه درين آيت است، علما در آن مختلف اند كه واو ترتيب اند يا واو كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 41
جمع؟ قومى گفتند: بمعنى ترتيب و تعقيب اند، و ازينجا ترتيب در وضو واجب ديدند:
اول روى شستن، پس هر دو دست بشستن، پس مسح سر كردن، پس هر دو پاى بشستن.
وضو برين ترتيب واجب ديدند، و خلاف اين باطل دانستند، و اختيار شافعى آنست، و حجت وى آنست كه مصطفى (ص) گفت بر قول خداى عزّ و جلّ:
إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ، ابدؤا بما بدأ اللَّه به.
اين دليلست كه واو ترتيب واجب كند، و بدايت بلفظ، بدايت بفعل واجب كند، و كذلك
قيل لعبد اللَّه بن زيد بن عاصم: كيف كان رسول اللَّه يتوضأ؟
فدعا بوضوء، فأفرغ على يده اليمنى، فغسل يديه مرّتين، ثمّ مضمض و استنثر ثلاثا، ثمّ غسل وجهه ثلاثا، ثمّ غسل يديه مرّتين مرّتين الى المرفقين، ثمّ مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما، و ادبر بدأ بمقدم رأسه، ثمّ ذهب بهما الى قفاء، ثمّ ردهما حتى رجع الى المكان الّذى بدأ منه، ثمّ غسل رجليه.
رسول خدا وضو برين ترتيب كرد، و پس ازين صحابه و تابعين و سلف صالحين الى يومنا هذا، همه چنين كردند، و بخلاف اين هيچ كس نقل نكرد، دليلى روشن است كه اين ترتيب كه در وضو واجب ديده اند. و مذهب مالك آنست كه اگر ترتيب بعمد دست بدارد، آن وضو بكار نيست، و اعادت بايد كرد، و اگر بنسيان دست بدارد، بر وى اعادت نيست، و اختيار مزنى اينست.
اما مذهب بو حنيفه و سفيان آنست كه ترتيب در وضو سنّت است نه واجب، اگر بعمد يا بنسيان دست بدارد بر وى اعادت نيست، و بر وفق مذهب ايشان «واو» موجب ترتيب نيست، كه واو بمعنى جمع است، هم چنان كه در آن آيت گفت: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ الاية. قالوا: لا خلاف أن تقديم بعض اهل السهام على بعض فى الاعطاء جائز، فكذلك هاهنا. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 42
امّا ما ورد من الاخبار فى فضل الوضوء
فقد روى عن النبى (ص) انه قال: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت اظفاره»،
و
قال: «اذا توضأ العبد المؤمن او المسلم، فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينه مع الماء او مع آخر قطر الماء، فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج تقيا من الذّنوب»،
و
قال: «تبلغ الحليّة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»،
و
قال: «الطّهور شطر الايمان، و الحمد للَّه يملأ الميزان، و سبحان اللَّه و الحمد للَّه يملأن ما بين السماوات و الارض، و الصلاة نور، و الصدقه برهان، و الصبر ضياء، و القرآن حجة لك او عليك».
و
عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: «خرج علينا رسول اللَّه، و نحن فى مسجد المدينة، فقال لقد رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من امتى سلط عليه عذاب القبر، فجاءه وضوءه، فاستنقذ من ذلك»،
و
عن انس قال: قال لى النبى (ص): «يا بنى! اسبغ الوضوء يزد فى عمرك، و يحبك حافظاك. يا بنى! ان استطعت ان لا تزال على وضوء فانه من اتاه الموت، و هو على وضوء، اعطى الشهادة»،
و
قال (ص): «استقيموا، و لن تحصوا، و اعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، و لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن.»
وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا- اى: اغتسلوا. تطهّر و اطهّر يكى است. روايت كنند از على (ع) كه گفت: ده مرد ازين دانشمندان جهودان بر مصطفى آمدند، و گفتند:
يا محمد لماذا امر اللَّه بالغسل من الجنابة؟ و لم يأمر من البول و الغائط، و هما اقذر من النطفة؟
يا محمد! چونست كه اللَّه تعالى جنابت رسيده غسل فرمود و از وى نطفه پاك بيامد، و محدث را نفرمود، و از وى غائط پليد آمد. رسول خدا گفت: از آنكه آدم (ع) چون از آن درخت منهى بخورد، و شهوتى و لذتى بباطن وى رسيد، و در عروق وى روان گشت، فرزند آدم چون صحبت كند از زير هر تايى موى او شهوتى حركت كند. رب العالمين غسل كه واجب كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 43
كرد تطهير و تكفير آن را واجب كرد. و گفتند: يا محمد چرا از جمله اعضاء چهار عضو مفرد كرد در وضو كردن؟ گفت: از بهر آنكه آدم چون خواست كه از آن درخت بخورد روى بدان آورد و در آن نگرست. رب العالمين روى شستن واجب كرد كفارت آن را، پس بپاى فرا آن رفت، و اول قدمى كه بنافرمانى برداشتند آن بود. رب العزة پاى شستن بفرمود تا كفارت آن باشد. پس دست فرا كرد و بگرفت و بخورد، دست شستن فرمود تطهير آن را.
پس چون تاج و حلل از وى بپريد دست زلّت رسيده بر سر نهاد. خداى تعالى مسح فرمود طهارت آن را. پس چون آدم اين فرمان بجاى آورد، و عضوها را طهارت داد خداى وى را توبت داد، و گناهان وى بيامرزيد، و بر امت من فرض كرد تا كفارت گناهان ايشان باشد از وضو تا بوضو، احبار چون اين از مصطفى شنيدند همه صدق زدند، و مسلمان شدند.
و در فضيلت غسل مصطفى (ص) گفت در آن حديث معروف:
«رايت البارحة عجبا، رأيت رجلا من امتى و النبيون قعود حلقا حلقا، كلما دنا الى حلقة طرد، فجاءه اغتساله من الجنابة و أخذ بيده، فأقعده الى جنبى».
و
فى حديث انس قال: قال لى رسول اللَّه (ص): «يا بنى! بالغ فى الغسل من الجنابة، فتخرج من مغتسلك و ليس عليك ذنبا و لا خطيئة». قلت بابى و أمى فما المبالغة؟ قال: «تبلّ اصول الشعر، و تتقى البشرة».
وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ- اى من الصعيد. شرح اين در سورة النساء رفت.
ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ- فيما فرض عليكم من الوضوء و الغسل و التيمم، «من حرج» اى ضيق. ميگويد: اللَّه نميخواهد بر شما تنگى در دين، بلكه دين بر شما فراخ كرد، باين رخصتها كه داد، و آسانى فرمود. «و لكن يريد ليطهركم» من الاحداث و الجنابات و الذّنوب و الخطيئات، لكن ميخواهد كه شما را پاك گرداند باين وضو و غسل كه فرمود از كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 44
حدث و جنابت از روى ظاهر، هم از معصيت از روى باطن، وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ و تا نعمت خود بر شما تمام كند بروشن داشتن راه دين و در آموختن كار دين، و قيل: بانجاءكم من النار، و ادخالكم الجنة، يدل عليه ما
روى ان رجلا سمع النبى (ص) يقول: اللهم انى اسئلك تمام النعمة. فقال: او تدرى ما تمام النعمة؟ قال: لا. قال: «النجاة من النار و دخول الجنة».
و قيل: «وليتم نعمته عليكم» فيما اباح لكم من التيمم عند عدم الماء و سائر نعمه الّتى لا تحصى، لعلكم تشكرون اللَّه عليها.
__________________________________________________
(1) - استنثر: استنشق الماء و ادخله فى انفه، ثم استخرجه بنفس الانف (المنجد).
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ الاية- تفسير محرّمات و محلّلات از شرع پرسيدند، و تكيه بر فتواى شرع كردند، دانستند كه پاك آنست كه شرع پاك كرد، و پليد آنست كه شرع پليد كرد. راه آنست كه شرع نهاد، چراغ آنست كه شرع افروخت، و تخم آنست كه شرع ريخت. بى شرع روشن هيچ كس بكار نيست، بى شرع دين هيچ كس پذيرفته نيست.
اگر نز بهر شرعستى در اندر بنددى گردون و گر نز بهر دينستى كمر بگشايدى جوزا
شرع ايشان را جواب داد كه حلال آنست كه پاك است، و پاك آنست كه زبان بر ذكر دارد، و دل در فكر آرد، و جان با مهر پردازد. و بدان كه دل را دو صفت است: يكى صفوت ديگر قسوت. صفوت از خوردن حلال بود، قسوت از خوردن حرام خيزد. مرد كه حرام خورد دلش سخت شود، چنان كه رب العزة حكايت كرد از قومى كه: «قست قلوبهم و زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون». پس زنگ بى وفايى بر آن نشيند، چنان كه گفت: كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ. پس غاشيه بى دولتى در سر وى كشيد كه: قُلُوبُنا غُلْفٌ، پس شهره زمين كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 45
و آسمان گردانيد كه: أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ. و او كه حلال خورد دلش صافى گردد تا از مهر خود با مهر حق پردازد، و از ياد خلق با ياد حق پردازد. همه او را خواند، همه او را داند. اگر بيند بوى بيند، اگر شنود بوى شنود، اگر گيرد بوى گيرد، و اليه
اشار النبى (ص) حكاية عن اللَّه عزّ و جلّ: «فاذا احببته، كنت له سمعا يسمع بى، و بصرا يبصر بى، و يدا يبطش بى».
بنده خاص ملك باش كه با داغ ملك روزها ايمنى از شحنه و شبها ز عسس
وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ- آن سگ شكارى بيك مراد خود كه بگذاشت، و طبيعت خود كه دست بازداشت، تا آن صيد خواجه خويش را نگه داشت، لا جرم فريسه وى حلال گشت، و اقتناء وى در شرع جائز، و نجاست و خساست وى در منفعت وى مستغرق، و نيز شايسته قلاده زرين گشت، و پاى تخت ملوك. از روى اشارت هميگويد كه:
آزاد شو از هر چه بكون اندر تا باشى يار غار آن دلبر
سگ خسيس بيك ادب كه بجاى آورد خست وى بعزت بدل گشت، پس چه گويى درين جوهر حرمت اگر ادب حضرت بجاى آرد، و خودپرستى را با حق پرستى بدل كند، و مراد خود فداى حكم ازل كند. كمتر نواختى كه از حضرت او را پيش آيد آنست كه در فراغت بر وى بگشايند، تا بلذت خدمت رسد، باز حلاوت قربت تو بيابد، باز سرور معرفت، باز روح مناجات، باز برق محبت، باز كشف مشاهدت، باز شغلى در پيش آيد كه از آن عبارت نتوان، تا آنكه همه زندگانى شود در آن.
پير طريقت گفت: «مسكين او كه عمرى بگذاشت و او را ازين كار بويى نه، ترا از دريا كسان چيست كه ترا جويى نه!» كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 46
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ- يوسف بن الحسين گفت: الطيبات من الرزق ما يبدو لك من غير تكلف و لا اشراف نفس، طيبات رزق آنست كه از غيب درآيد و برضاى حق آيد، بجان و دل قبول بايد، و زاد راه دين را بشايد، و گفته اند: طيبات رزق آنست كه صفت طهارت يافته و عين نظافت گشته. و طهارت دو قسم است: يكى از روى ظاهر يكى از روى باطن، و رموز هر دو قسم درين آيت روان است كه رب العزة گفت:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الاية- طهارت ظاهر سه فصل است: يكى طهارت از نجاست. دوم طهارت از حدث و جنابت، سيوم طهارت از فضولات تن، چون ناخن و موى و شوخ و غير آن، و هر يكى را ازين سه فصل شرحى و بيانى است بجاى ديگر گفته شود ان شاء اللَّه، و طهارت باطن سه وظيفه است: اول طهارت جوارح از معصيت، چون غيبت و دروغ و حرام خوردن و خيانت كردن و در نامحرم نگرستن، چون اين طهارت حاصل شود بنده آراسته فرمان بردارى و حرمت دارى گردد، و اين درجه ايمان پارسايان است نشان وى آنست كه همواره ذكر حق او را بر زبان است و ثمره وعده در دل، و تازگى منت در جان، پيوسته در عيادت بيماران، و زيارت گورستان، و بدعاء نيكان شتابان، و فرا بهشت يازان. وظيفه دوم طهارت دل است از اخلاق ناپسنديده چون عجب و حسد و كبر و ريا و حرص و عداوت و رعونت. عجب آئينه دوستى خراب كند.
حسد قيمت مردم ناقص كند. كبر آيينه دل تاريك كند. ريا چشمه طاعت خشك كند.
حرص حرمت مردم نهد. عداوت آب الفت باز بندد. رعونت ميخ صحبت ببرد. بنده چون ازين آلايشها طهارت يافت، در شمار متقيان است. نشان وى آنست كه از رخصت بگريزد، و در شبهت نياويزد، پيوسته ترسان و لرزان و از دوزخ گريزان، بلقمه اى و خرقه اى راضى، جهان بجهانيان باز گذاشته، و خود را در بوته اندوه بگداخته. ايمان مايه وى، تقوى زاد وى، گور منزل وى، آخرت مقصد وى. با اينهمه پيوسته بزبان تضرع ميزارد، و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 47
ميگويد: الهى! هر كس بر چيزى، و من ندانم كه بر چه ام، بيمم همه آنست كه كى پديد آيد كه من كه ام؟ الهى! پيوسته در گفت و گويم، تاوا ننمايى «1» در جست و جويم، از بيقرارى در ميدان بى طاقتى ميپويم، در ميان كارم، اما بويى نميبويم الهى! مركب وا ايستاد، و قدم بفرسود، همراهان «2» برفتند، و اين بيچاره را جز تحير نيفزود:
قد تحيرت فيك خذ بيدى يا دليلا لمن تحير فيكا
وظيفه سيوم طهارت سراست از هر چه دون حق، يقول اللَّه عز و جل: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ. اين طهارت امروز حليت ايشانست كه فردا جام شراب طهور در دست ايشان است. امروز نور اميد در دلشان مى تاود و فردا نور عيان در جان. امروز از شوق آب جگر در ديده روان، و فردا آب مشاهدت در جوى ملاطفت روان. امروز صبح شادى از مطلع آزادى برآمده، و فردا آفتاب عنايت در آسمان معاينت ترقى گرفته. نشان اين طهارت آنست كه مهر دنيا بشويد، و رسوم انسانيت محو كند، و حجاب تفرق بسوزد، تا دل در روضه انس بنازد، و جان در خلوت عيان با حق پردازد. نكو گفت آن جوان مرد كه: آخر روزى ازين طبل برآيد آوازى، و از آن كريم باشد واجان «3» محب رازى، عجب كارى و طرفه بازاى! اينست مؤانست من غير مجانست، چون همجنسى «4» نيست اين انس چيست؟ چون هم كفوى «5» نيست اين مهر چيست؟ چون تو او را نديده اى اين بى طاقتى چيست؟
چون شراب در عنب است اين هستى چيست؟ چون انتظار همه محنت است اين شادى دل چيست؟ چون ديده سر ازو محجوب است اين وجد چون آتش چيست؟ چون اين طريق همه بلاست در ميان بلا اين لذّت چيست؟
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 48
هر چند بر آتشم نشاند غم تو غمناك شوم گرم نماند غم تو
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ- چنان كه در طهارت ظاهر روى شستن بفرمان شريعت واجب است، در طهارت باطن باشارت حقيقت آب روى خويش نگاه داشتن، و در طلب خسايس «6» پيش دنياداران بنريختن واجبست، و چنان كه در آن طهارت دست شستن واجب است درين طهارت دست از خلايق بشستن و كار بحق سپردن واجبست، و چنان كه مسح سر واجب است سر بگردانيدن از خدمت مخلوق، و از تواضع هر خسى و ناكسى پرهيز كردن واجبست، و چنان كه پاى شستن فرض است، بر كار خير پاى نهادن، و بر طاعت اللَّه رفتن واجبست.
و گفته اند: تخصيص اين اعضاء چهارگانه بطهارت از آن جهت است كه آدمى شرف و فضل كه يافت بر ديگر جانوران، باين اعضا يافت. يكى صورت رويست كه ديگران را برين صفت نيست. ربّ العالمين منّت نهاد و گفت: وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. ديگر هر دو دست اند كه آدمى بدان طعام خورد، و همه جانوران ديگر بدهن خورند. ربّ العزّة منّت نهاد و گفت: وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ يعنى باليدين الباطشتين الصّالحتين للاكل و غيره. سيوم سر است كه در آن دماغ است، و در دماغ عقل است، و در عقل شرف دانايى است كه ديگران را نيست. ربّ العالمين منّت نهاد و گفت:
لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ. چهارم دو پاى اند بر قامت راست زيبا كشيده تا بدان ميروند و ديگران را پاى برين صفت نيست، يقول اللَّه تعالى: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
چون اين نعمت بر فرزند آدم تمام كرد طهارت اين جوارح از وى درخواست شكر آن نعمت را. و گفته اند: طهارت سبب آسايش است و راحت پس از اندوهان و محنت،
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چنان كه در قصه مريم است. بوقت ولادت عيسى چون آن چشمه آب پديد آمد طهارت كرد و از اندوه ولادت و وحشت غربت برست. و سبب دفع وساوس شيطان است كه مصطفى گفت:
«اذا غضب احدكم فليتوضّأ».
و سبب كشف بلا و محنت است، چنان كه در قصّه ايّوب پيغامبر است. و ذلك فى قوله تعالى: ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَ شَرابٌ، و گفته اند: سر طهارت درين اعضاء چهارگانه «7» بى هيچ آلايشى كه در آن است، از دو وجه است: يكى آنكه تا مصطفى (ص) فرداى قيامت امّت خود واشناسند، و از بهر ايشان شفاعت كند، و نشان آن بود كه رويها دارند روشن و افروخته از روى شستن، و همچنين دست و پاى و سر ايشان سپيد و روشن و تازه از آب طهارت، و به
يقول النّبي (ص): «ان امّتى يحشرون يوم القيامة غرّا محجلين من آثار الوضوء».
وجه ديگر آنست كه بنده مملوك چون فروشند، عادت چنان رفته كه او را بنخاسى برند، و دست و پاى و روى و سر بر مشترى عرضه كنند، و اگر چه كنيزك باشد شرع دستورى دهد كه بر رويش نگرند، و مويش بينند، و دست و پايش نگرند. فردا مصطفى (ص) نخاس قيامت خواهد بود، و حق جلّ جلاله مشترى، پس بنده را فرمودند تا امروز اين اعضا را نيك بشويد، و تا تواند آب از آن نسترد، و در تجديد طهارت بكوشد، تا فردا در اعضاء وى نور افزايد، و چون او را بنخاس خانه قيامت عرضه كنند، دست و پاى و روى و سر وى روشن بود و پسنديده.
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً- حكمت در آنكه طهارت از آب يا از خاك گردانيد بوقت ضرورت نه با چيزىديگر، آنست كه رب العالمين آدم را از آب و خاك آفريد تا آدمى پيوسته از آن بر آگهى بود، و شرف خويش در آن بداند، و شكر اين نعمت بجاى آرد، و آدم (ع) ازين جهت بر ابليس شرف يافت كه ابليس از آتش بود،
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و آدم از خاك، و خاك به از آتش، كه آتش عيب نماى است و خاك عيب پوش. هر چه بآتش دهى عيب آن بنمايد. سيم سره از ناسره پديد آرد. زر مغشوش از خالص پيدا كند. باز خاك عيب پوش است. هر چه بوى دهى بپوشد، عيب ننمايد. و نيز آتش سبب قطع است، و خاك سبب وصل. با آتش بريدن و كشتن است، با خاك پيوستن و داشتن است. ابليس از آتش بود لا جرم بگسست. آدم از خاك بود لا جرم پيوست. و نيز طبع آتش تكبّر است برترى جويد، طبع خاك تواضع است فروترى خواهد. برترى ابليس را بدان آورد كه گفت:
«أَنَا خَيْرٌ». فروترى آدم را بدان آورد كه گفت: رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا. ابليس گفت:
من و گوهر من، آدم گفت: نه من بلكه خداى من.
حكمتى ديگر گفته اند در تخصيص آب و خاك اندر طهارت، گفتند كه: هر جايى كه آتش درافتد زخم آن آتش بآب و خاك بنشانند، و مؤمن را دو آتش در پيش است: يكى آتش شهوت در دنيا، ديگر آتش عقوبت در عقبى. رب العالمين آب و خاك سبب طهارت وى گردانيد، تا امروز آتش شهوت بر وى بنشاند، و فردا آتش عقوبت.
و بدان كه ابتداء طهارت از آن عهد معلوم گشت كه اندر خبر آمده از امير المؤمنين على بن ابى طالب (ع) از رسول خدا (ص) گفت: چون فرشتگان حديث آدم و صفت وى شنيدند، گفتند: أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ؟ بعد از آن ازين گفت پشيمان شدند، و از عقوبت اللَّه بترسيدند، زارى كردند و بگريستند، و از خداى عزّ و جلّ خشنودى خواستند. فرمان آمد از اللَّه كه خواهيد تا از شما درگذارم، و گرانى اين گفتار از شما بردارم، و بر شما رحمت كنم، دريايى آفريده ام زير عرش مجيد، و آن را بحر الحيوان نام نهاده ام. بدان دريا شويد، و بدان آب رويها و دستها بشوييد و سرها را مسح كنيد، و پايها را بشوييد. فرشتگان فرمان بجاى آوردند. امر آمد كه هر يكى از شما تا بگويد:
«سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و أتوب اليك».
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و فرمان آمد كه توبه هاى شما پذيرفتيم، و از شما اندر گذاشتيم. گفتند: خداوندا! اين كرامت ما راست على الخصوص؟ يا ديگران ما را در آن انبازند؟ گفت: شما راست، و آن خليفت را كه خواهم آفريد، و فرزندان وى تا قيام الساعة. هر كه اين چهار اندام را آب رساند چنان كه شما را فرمودم، اگر از زمين تا آسمان گناه دارد از وى درگذارم، و او را خشنودى و رحمت خود كرامت كنم.
و بر وفق اين معنى خبر درست است از على مرتضى (ع)، گفت: هر چه از رسول خدا (ص) بشنودمى اللَّه مرا بدان منفعت دادى. يقين علم و صلاح عمل از آن بدانستمى، و اگر خبرى من نشنوده بودمى، و كسى مرا روايت كردى آن كس را سوگند دادمى. چون سوگند ياد كردى بر وى اعتماد رفتى (1)، و ابو بكر صديق مرا روايت كرد، و راست گفت. او را سوگند ندادم از آنكه وى هميشه راستگوى بود. گفت: از رسول خدا (ص) شنيدم كه گفت:
هر بنده مؤمن كه گناهى كند، پس از آن گناه آبدست كند، و آب تمام بجاى رساند، و چون فارغ شود دو ركعت نماز كند، اللَّه تعالى آن گناه از وى درگذارد، و از وى عفو كند، و بيان اين خبر در قرآن مجيد است: وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: وا نمايى.
(2) - نسخه الف: هام راهان.
(3) - نسخه ج: فا جان با جان.
(4) - نسخه الف: هام جنسى.
(5) - هام كفوى.
(6) - خسائس الامور: محتقراتها (المنجد).
(7) - نسخه ج: چهارگانى.
(8) - نسخه الف: رفتيد.
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وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (10) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (12) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13) وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (14) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ياد كنيد نعمت خداى و نيكوكارى وى بر خويشتن، و مِيثاقَهُ و پيمان وى، الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ آن پيمان كه با شما بست، إِذْ قُلْتُمْ آن گه كه گفتيد: سَمِعْنا وَ أَطَعْنا شنيديم و فرمانبرداريم، وَ اتَّقُوا اللَّهَ و بپرهيزيد از خشم و عذاب خداى، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (7) و بدانى كه خداى دانا است بآنچه در دلهاست.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند. كُونُوا قَوَّامِينَ بحق گفتن بپاى ايستيد، لِلَّهِ خداى را، شُهَداءَ گواهان باشيد (1)، بِالْقِسْطِ بداد و راستى، وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ و شما را بر آن مداراد و بدان مياراد، شَنَآنُ قَوْمٍ دشمنى گروهى، عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا بر آنكه راست نرويد و راست نگوييد، اعْدِلُوا راست گوئيد و راست رويد، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى اين چنين نزديكتر بود بپرهيزگارى [و از جور و ميل دورى]، وَ اتَّقُوا اللَّهَ و بترسيد از خشم خداى، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (8) كه اللَّه دانا است بآنچه شما ميكنيد.
وَعَدَ اللَّهُ وعده داد خداى، الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ايشان را كه بگرويدند و كارهاى نيك كردند، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ايشان را آمرزش است، وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ (9) و مزد بزرگوار.
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا و ايشان كه كافر شدند، وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا و بدروغ داشتند سخنان ما، أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (10)، ايشانند كه آتشيانند.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند، اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ياد كنيد و ياد داريد نعمت اللَّه بر خويشتن، إِذْ هَمَّ قَوْمٌ آن گه كه آهنگ كرد گروهى، أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ كه دست بگشايند و دست گذارند بشما ببدى، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ بازداشت اللَّه دستهاى ايشان از شما، وَ اتَّقُوا اللَّهَ و بترسيد از [خشم] خداى [و عذاب خداى، و نسپاسى ننماييد (2)]، وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) و چنين (3) باد كه با خدا باد كار سپردن و پشتى داشتن گرويدگان.
وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ خداى پيمان ستد از بنى اسرائيل، وَ بَعَثْنا و فرستاديم، مِنْهُمُ از ايشان، اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً دوازده نقيب، وَ قالَ اللَّهُ
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و خداى گفت: إِنِّي مَعَكُمْ من با شماام [بآگاهى و يارى دادن و نگه داشتن]، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ ار نماز بپاى داريد بهنگام، وَ آتَيْتُمُ الزَّكاةَ و زكاة دهيد از مال، وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي و بگرويد بفرستادگان من، وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ و ايشان را شكوه داريد و يارى دهيد، وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ و وام (4) دهيد خداى را، قَرْضاً حَسَناً و امى (5) نيكو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ بهمه حال از شما گناهان شما ناپيدا كنم، وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ و در آرم شما را در بهشتهايى، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ميرود زير درختان آن جويها، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ هر كه نعمت پوشد و نسپاس گردد پس آن از شما، فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (12) گم گشت از ميان راه راست.
فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ بشكستن ايشان پيمان خويش را، لَعَنَّاهُمْ بر ايشان لعنت كرديم، وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً و دلهاى ايشان سخت كرديم، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ سخنان من در بعثت محمد ميگردانيدند از جاى خويش، وَ نَسُوا حَظًّا و فراموش كردند بهره خويش، مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ از آن پند كه ايشان را داده بودند، وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ و تو هميشه [يا محمد] مطلع باشى بر خيانتى كه از ايشان آيد، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مگر اندكى از ايشان، فَاعْفُ عَنْهُمْ در گذار از ايشان، وَ اصْفَحْ و روى گردان، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (12) كه خداى دوست دارد نيكوكاران را.
وَ مِنَ الَّذِينَ قالُوا و ازينان كه گفتند: إِنَّا نَصارى ما ترسايانيم، [و خويشتن را نصارى نام كردند]، أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ از ايشان هم پيمان بستديم، فَنَسُوا حَظًّا بگذاشتند بهره خويش، مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ از آن پند كه ايشان را كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 54
داده بودند، فَأَغْرَيْنا برآغاليديم و انگيختيم، بَيْنَهُمُ ميان ايشان، الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ دشمنى و بزومندى (6)، إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ تا روز رستاخيز، وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (14) و خبر كند اللَّه ايشان را فردا كه آن چيست كه ميكنند ايشان امروز.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: بيد.
(2) - نسخه الف: و نسپاس مبيد.
(3) - نسخه الف: ايدون.
(4) - نسخه الف: افام.
(5) - نسخه الف: افامى.
(6) - كذا.
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النوبة الثانية
قوله تعالى و تقدس: وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ- اين خطاب باصحابه رسول است و با جمله مؤمنان امت تا بقيامت. صحابه با رسول خدا بيعت كردند، و دين و كتاب و سنت در پذيرفتند، از آنكه آيت آمد، بود: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا.
ربّ العزة ايشان را درين آيت فرمود كه قرآن و سنت بشنويد، و طاعت دار باشيد، و امر و نهى بر كار گيريد، و بآيات و كلمات و صحف و كتب ما ايمان آريد، و رسولان را كه فرستاديم استوار گيريد، و آنچه گفتند و از غيب خبر دادند، از احوال قيامت و بهشت و دوزخ و غير آن، همه قبول كنيد، و بجان و دل آن را تصديق كنيد. مؤمنان آن همه در پذيرفتند، و گفتند: سَمِعْنا وَ أَطَعْنا. رب العالمين از سمع و طاعت ايشان حكايت باز كرد، و گفت: وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا.
اكنون درين آيت ربّ العزة آن نعمت و آن ميثاق و آن قول با ياد ايشان ميدهد و ميگويد: ياد داريد آن نواخت كه من بر شما نهادم، تا نعمت اسلام بر شما تمام كردم.
همان است كه جايها در قرآن منّت بر نهاد و گفت: وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اين همه نعمت اسلام و ايمانست، كه اللَّه تعالى بر مؤمنان تمام كرده است.
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وَ مِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا- ياد داريد آن پيمان كه اللَّه با شما بست، و شما گفتيد: سَمِعْنا وَ أَطَعْنا. مجاهد گفت: اين ميثاق آن عهد است كه ربّ العزة روز ميثاق بر فرزند آدم گرفت، آن گه كه ايشان را از صلب آدم بيرون گرفت، و همه بربوبيّت اللَّه اقرار دادند، و سمعا و طاعة گفتند. امروز در سراى حكم هر كه بالغ شود و بر موجب آن اقرار عمل كند. و ايمان آرد مؤمن است و از اهل سعادت و نجات. و هر كه بعد از بلوغ ايمان نيارد و عمل نكند، نقض آن عهد كرد، و در شمار مؤمنان نيست. اما اطفال مشركان كه بلوغ نرسيدند. و زمان عمل درنيافتند، از ابن عباس پرسيدند كه حال ايشان چيست؟ گفت: ايشان بر ميثاق اول اند، خداى داند كه عمل ايشان چه بودى اگر روزگار زندگانى دريافتندى (1).
آن گه گفت: وَ اتَّقُوا اللَّهَ اين تهديد است بر نقض عهد، ميگويد: بترسيد از خشم خدا، و نقض عهد مكنيد، و پس از آنكه بالغ شديد ايمان آريد، و عمل كنيد.
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ و بحقيقت دانيد كه خداى آگاه است از آنچه در دل شماست از ايمان يا از شك يا از نفاق يا از وفاق. اين كلمتى جامع است، هر چيز را كه در دل بود از سرّ، يا درافتد از ظنّ، يا برگذرد از خاطر، خداى بهمه داناست و از همه آگاه.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ- تقومون للَّه بكل حق يلزمكم القيام به.
ميگويد: اى شما كه مؤمنانيد قيام كنيد، بر ايستادگى نمائيد خداى را بهر حقى كه شما را لازم آيد كه بدان قيام كنيد و بپاى ايستيد، و گفته اند: كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ اى قوالين للَّه.
سخن كه گوئيد خداى را گوئيد، و بحق گفتن حق را بپاى ايستيد.
شُهَداءَ بِالْقِسْطِ- تشهدون بالعدل فى الغضب و الرضا و الفقر و الغنى و الشدة و الرخاء. گواهى كه دهيد بداد و راستى دهيد. نزديك را چون دور و دشمن را چون دوست، 1 - نسخه الف. دريافتنديد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 56
در غضب و رضا و فقر و غنا و در دشخوارى و آسانى يكسان.
وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا- مؤمنان را ميگويد: مبادا كه عداوت شما با كفار مكه، و بغض شما مر ايشان را، شما را بر آن دارد كه در گواهى دادن عدل و راستى بگذاريد، و محرمى از ايشان حلال داريد، بلكه دوست و دشمن را، آشنا و بيگانه را، گواهى يكسان دهيد. اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى اى الى التقوى. وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ- اى قال لهم. لأن الوعد قول، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ اى تغطية على ذنوبهم، وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ اى جزاء على ايمانهم. وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ مضى تفسيره.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ الاية- قتاده گفت اين آيت برسول خدا فروآمد، و وى در هفتم غزا بود به بطن نخل فرو آمده، كافران مكر ساختند، و اتفاق كردند كه چون محمد و ياران وى در نماز شوند، و سر بسجود نهند، ما بر ايشان حمله بريم، كه ايشان نماز دوست دارند، و نماز بنگذارند.
درين همت بودند كه ربّ العالمين جبرئيل را فرستاد بنماز خوف، و درين آيت منت بر ايشان نهاد كه دست دشمن از شما كوتاه كردم و شما را از مكر ايشان خبر دادم جابر بن عبد اللَّه گفت كه: رسول خدا (ص) در بعضى سفرها بمنزل فرو آمد، و ياران همه متفرق گشتند، و رسول خدا سلاح كه داشت از خود باز كرد، و از درختى درآويخت، و در سايه آن درخت بنشست. اعرابيى بيامد، و شمشير رسول برگرفت، و روى برسول نهاد، و گفت:
من يمنعك منى؟ رسول خدا گفت:
«اللَّه يمنعك منى».
سه بار اين سخن باز گفت. پس اعرابى شمشير در نيام كرد. و هراسى بر وى افتاد، و ياران فراهم آمدند، و جبرئيل در آن حال اين آيت آورد.
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بود كه قريظه و نضير با رسول خدا عهد داشتند كه قتال نكنند، و يكديگر را در ديات يارى دهند. رسول ايشان را در ديات ايشان يارى دهد، و ايشان رسول را در ديات مسلمانان يارى دهند. پس دو مرد معاهد از بنى سليم بدست مسلمانان كشته شدند. اولياء مقتول ديت طلب كردند. رسول خدا برخاست و به يهود بنى النضير شد و ابو بكر و عمر و عثمان و على و عبد الرحمن عوف با وى بودند. در پيش كعب اشرف شدند، و بنى النضير آنجا حاضر. رسول خدا با ايشان استعانت كرد بديت دو مرد، بر مقتضاى آن عهد كه از پيش رفته بود. ايشان در پذيرفتند. و رسول خدا و ياران را در خانه بنشاندند، و خود بخلوت باز شدند، و مكر ساختند، گفتند اگر هرگز بر وى ظفر يابيم، امروز وقت آنست. كيست كه اين كار را شايسته است؟ عمرو بن جحاش بن كليب گفت: اين كار منست، و من مرد آنم. آسيا سنگى عظيم بسر وى فرو گذارم، و شما را ازو باز رهانم. رفت با جماعتى و اين مكر ساخته. رب العالمين جبرئيل را فرستاد، و رسول را از آن مكر ايشان خبر كرد. رسول (ص) برخاست و بيرون شد، و على (ع) را بر جاى خود بداشت بر در آن سراى، و خود سوى مدينه رفت، پس ايشان نيز بيرون آمدند، و از پى رسول برفتند. رب العالمين در ميان اين قصه آيت فرستاد. آن گه بر عقب اين آيت خبر داد از بنى اسرائيل: هم چنان كه اين قوم عهد رسول را نقض كردند، و پيمان شكستند، بنى اسرائيل كه پدران ايشان بودند عهدى كه با خدا بسته بودند نقض كردند، و پيمانى كه داشتند بشكستند، و ذلك فى قوله تعالى: وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ يعنى فى التوراة، الّا يشركوا به شيئا، و بالايمان باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و احلال ما احل اللَّه لهم و تحريم ما حرم اللَّه عليهم.
وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً- النقيب، الرئيس على القوم لانه ينقب عن امورهم، يبحث عنها، و يستخبرها، و يبين وجوهها. اين دوازده نقيب از دوازده سبط بودند از كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 58
اولاد يعقوب، از هر سبطى نقيبى، و عدد اسباط فراوان هزاران بودند. موسى چون خواستى كه با بنى اسرائيل بيعتى كند، با ايشان بيعت كردى (1) و عهد با ايشان بستى (2) تا از هر نقيبى از سبط خويش بيعت ستدى (3) و با ايشان عهد بستى (4). و گفته اند اين ميثاق آنست كه اللَّه تعالى وعده داد موسى را كه ديار شام و زمين مقدسه بموسى و قوم وى سپارد، و جباران را كه سكان آن زمين اند هلاك كند، پس چون بمصر آرام گرفتند، اللَّه تعالى ايشان را فرمود كه به اريحاى (5) شام رويد، و با جباران جنگ كنيد، كه من خداى شماام، شما را نصرت دهم. و موسى را فرمود تا از دوازده سبط از هر سبطى نقيبى برگزيند، كه پيش رود، وكيل در قوم خويش باشد، و ايشان را بر وفاء عهد و امتثال فرمان داد. موسى آن نقيبان را برگزيد، و چون بزمين كنعان رسيدند، ايشان را بجاسوسى بفرستاد، تا احوال جبابره بازدانند. عوج عنق برايشان رسيد، گويند: اين عوج بالاى عظيم داشت چنان كه دست وى بقعر دريا رسيدى، و ماهى بگرفتى، و بحرارت قرص آفتاب آن را بريان كردى و بخوردى، و گفته اند كه: بروزگار طوفان نوح كه همه روى زمين آب گرفت، و بهر كوهى و بالايى كه در زمين بود آب برگذشت، بدو زانوى عوج بيش نرسيد، و نوح او را بر كشتى ننشاند، و گرد عالم ميگشت، و سه هزار سال عمر وى بود، و بروزگار موسى او را هلاك كردند: پس چون آن نقبا بر عوج رسيدند، عوج ايشان را بگرفت، و بخانه برد، و با اهل خويش گفت: اينان اند كه بجنگ ما آمده اند. چه بينى اگر من ايشان را بيك بار در زير پاى نهم، و خرد كنم. اهل وى گفتند: ايشان را مكش، تا باز گردند، و قوم خود را بگويند كه چه ديدند، و از شما خبر دهند.
پس چون از دست عوج رهايى يافتند، با يكديگر گفتند و عهد بستند كه: با بنى اسرائيل قصه عوج نگوئيم 1 و 2 و 3 و 4 - نسخه الف: كرديد، بستيد، ستديد، عهد بستيد. 5 - اريحا بر وزن مسيحا نام دهى است در ولايت شام (برهان قاطع). كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 59
كه ايشان بترسند، و مرتد شوند، و از قتال باز گردند. بلى با موسى و هارون بگوئيم، تا ايشان تدبير كار كنند. پس باز گشتند، آن عهد نقض كردند، و هر نقيبى قوم خود را از قتال نهى كردند و بترسانيدند، مگر كالب بن يوحنا، و يوشع بن نون كالب نقيب سبط يهودا بود و يوشع نقيب سبط يوسف. اين است قصه دوازده نقيب و شكستن پيمان ايشان.
وَ قالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ- يعنى مع النقبا، و قيل مع بنى اسرائيل فى النصر لكم و الدفع عنكم. اينجا سخن تمام گشت، آن گه گفت: لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ يا معشر بنى اسرائيل بحدودها و فروضها و اوقاتها و معانيها و خشوعها، وَ آتَيْتُمُ الزَّكاةَ المفروضة عليكم فى اموالكم، وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي كلهم وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ اى نصرتموهم، و قيل اعنتموهم بالسيف. و التعزير الادب فى غير هذا الموضع، وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً اى صادقا من كل انفسكم، و هى كل نفقة يبتغى فيها وجه اللَّه، من النوافل و الفرائض، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ.
ثم قال: فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ- اى بعد العهد و الميثاق، فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ اى اخطأ قصد الطريق. گويند از اين دوازده نقيب پنج ملك بخاستند كه خداى را عزّ و جلّ طاعت دار بودند: داود و سليمان و طالوت و حرقيما و پسر وى، و از آن هفت ديگر سى و دو جبار بخاستند كه ملك از اهل حق بقهر بستدند، و تباهكارى كردند، و طاغى گشتند.
فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ- «ما» صلت است، توكيد قصه را درافزود، تقديره:
فبنقضهم ميثاقهم. اين پيمان شكستن آن بود كه ايشان را گفته بودند وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ مراد بآن محمد بود، ايشان را ايمان دادن بدو و تعزير و نصرت او فرموده بود، و ازيشان پيمان ستده، پيمان شكستند و بوى كافر شدند، لَعَنَّاهُمْ يعنى چون پيمان بشكستند بر ايشان لعنت كرديم، پس آن لعنت كه بر ايشان بود بكافر شدن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 60
ايشان بعيسى مريم. و گفته اند: اين لعنت جزيت بود كه بر ايشان نهاد، و قومى را ممسوخ كرد. وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً- و دلهاشان سخت كرديم، و بقراءت حمزه و على:
و جعلنا قلوبهم قسية، دلهايشان بهرج (1) كرديم و نفايه و ناسره.
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ- اى يغيرون كلام اللَّه عن جهته من آية الرجم و نعت النبى و صفته. ابراهيم نخعى گفت: تحريف آن بود كه در سخنان خدا كه بايشان فرو آمده بود، اين كلمات بود: «يا ابناء احبارى، يا ابناء رسلى». ايشان بنوشتند كه يا ابناء ابكارى. و در آثار بيارند كه بنى اسرائيل بكلمه اى كافر شدند كه بتصحيف برخواندند:
قال اللَّه تعالى لعيسى فى الانجيل: «انت نبيى، و انا ولّدتك»، اى ربيتك، فحرفته النصارى، و قرءوا: انت نبيى و انا ولدتك. وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ- اى تركوا نصيبا مما امروا به فى كتابهم من اتباع محمد (ص) و اقامة الحدود. وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ اى على خيانة منهم، كقوله تعالى: لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ اى كذب، و خيانت اينجا (2) معصيت است بآن نقض عهدها كه كردند، چنان كه كعب اشرف كرد، آن گه كه به مكه، شد و به ابو سفيان برساختند كه بجنگ محمد شوند، و نيز روز احزاب نقض عهد كردند، و مشركان را پشتى دادند در حرب محمد، و آن روز كه به بنى النضير شدند بطلب ديت. نقض عهد كردند، و مكر ساختند.
رب العالمين منّت مينهد بر مصطفى (ص) كه ما پيوسته از اسرار ايشان ترا خبر ميدهيم، و آن نقض عهد كه ميكنند، و بر تو مكر ميسازند، با تو ميگوييم، تا بر اسرار ايشان مطلع ميشوى آن گه گفت: إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مگر اندكى كه اين نقض عهد نكردند، چون عبد اللَّه سلام و اصحاب وى. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ- 1 - بهرج بفتح اول و سوم باطل و كذب و ردى از هر چيز، و مباح، و درم ناسره، معرب از نبهره فارسى (منتهى الارب). 2 - نسخه الف: ايدر. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 61
اول ايشان را فرمود كه اين نقض عهد ايشان و معصيت ايشان در گذار و عفو كن. پس بعاقبت اين عفو و صفح منسوخ شد بآيت سيف.
وَ مِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ- ميگويد: چنان كه از جهودان در تورات عهد و پيمانى ستديم، از ترسايان در انجيل هم پيمان ستديم باتّباع محمد، و نبوت وى پذيرفتن، و بنعت و صفت وى اقرار دادن، و هم چنان كه جهودان نقض عهد كردند ترسايان هم نقض عهد كردند. رب العالمين گفت: فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ- ما عداوت و بغض در ميان جهودان و ترسايان افكنديم. جهود دشمن ترسا و ترسا دشمن جهود تا بقيامت، و گفته اند: اين عداوت خود ميان ترسايانست، و «بينهم» ضمير ترسايانست، نطوريه و يعقوبيه و ملكانيه همه دشمن و خصم يكديگرند، در طلب ملك و جاه عداوت يكديگر در دل گرفته، و در خون يكديگر شده. و گفته اند: اين عداوت و بغضاء هواهاى مختلف است در ميان ايشان، و جدال در دين، ذكره النخعى رحمه اللَّه.
معوية بن قره گفت: «الخصومات فى الدين تحبط الاعمال»، در دين خصومت كردن، و در جدال آويختن، عمل باطل كند. روايت كنند از على (ع) كه گفت:
«اياكم و الخصومات فانها تمحق الدين»
، و
قال النبى (ص): «اجتنبوا اهل الاهواء فان لهم عرّة «1» كعرّة الجرب»
،
و قال الحسن: «اياكم و هذه الاهواء المتفرقة المتباعدة من اللَّه، التي جماعتها الضلالة، و مستقرها النار، و قال الفضيل بن عياض: «نظر المؤمن الى المؤمن جلاء للقلب، و نظر الرجل الى صاحب البدعة و الهواء يورث العمى»، و عن الاوزاعى قال:
«بلغنى ان اللَّه تعالى اذا اراد بقوم شرا الزمهم الجدل، و منعهم العمل» «وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ» يعنى ينبئهم فى الآخرة بما كانوا يصنعون فى الدنيا من التكذيب
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بالنبى (ص) و اخفاء نعمته. اين سخن بر طريق تهديد گفته است، چنان كه كسى را گويى: آرى بخبر كنم ترا و آگاه شوى.
__________________________________________________
(1) - العرة بالفتح: الخلة القبيحة، العيب. العرة بالضم: الجرب. الجرم. ما يعترى الانسان من الجنون، يقال «به عرة» اى جنون (المنجد).
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ- رب العالمين جل جلاله و تقدست اسماؤه، و تعالت صفاته، و توالت آلاؤه و نعماؤه، درين آيت مؤمنان را مينوازد، و دو چيز با ياد ايشان ميدهد: يكى نعمت كه برايشان ريخت، ديگر پيمان كه با ايشان بست.
نعمت چيست؟ و پيمان چيست؟ نعمت دل گشادن است، و هدى دادن، و چراغ آشنايى در دل افروختن، و دل را خلعت معرفت پوشانيدن، و ميان دل و ميان دشمن از عظمت حصار ساختن. ميگويد ربّ العزة جلّ جلاله كه: ياد كنيد اين نعمت كه من بشما دادم. از من آزادى كنيد، و شكر گوئيد، تا مستوجب زيادت نعمت گرديد: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ديگر ميثاق است كه با ياد ايشان ميدهد، ميگويد: ياد داريد پيمان و عهد كه پذيرفتيد، و امر و نهى كه برداشتيد. دانيد كه چه پذيرفته ايد، و چه برداشته ايد. بارى كه هفت آسمان و هفت زمين و كوه ها برنيارستند داشتن، شما دليرى كرديد، و برداشتيد.
آسمانها و زمينها از آن برميدند، از بيم توانى و تقصير بگريختند، و بخداوند خويش زينهار خواستند، شما برداشتيد، و خداوند خويش را بطاعت پاسخ كرديد.
قومى گفتند: اين ميثاق آن پيمان است كه ربّ العزة با تو بست. سود و زيان تو بخريد، و بهشت بعوض بتو داد، و قرآن بر تو حجت كرد، گفت: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ. خداى تعالى بخريد از مؤمنان تنهاى ايشان، تا خدمت كنند، بروز گرم روزه دارند، بشب تاريك نماز كنند، بزمستان سرد آبدست تمام كنند، بجان عزيز و بمال نفيس حج و غزا كنند، بيماران را عيادت كنند، درويش حقير را بپرسند، «و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 63
اموالهم» مالهاى ايشان بخريد تا از فراوان اندكى بخشند، و از مايه آن صدقه و زكاة دهند، برهنه را بپوشند، گرسنه را سير كنند، اسير را بازخرند، درمانده را دست گيرند.
چون ايشان اين عهد بجاى آرند ايشان را بر من چه باشد؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ تا درين جهان باشند نكو دارم. بدر مرگ يارى دهم. در گور تلقين و بشارت دهم. در قيامت سپيد روى انگيزم. از فزع اكبر ايمن گردانم. عيبها پوشانم، و گناهان اندر گذارم. خصمان خشنود كنم، و از حوض كوثر آب دهم، و بر صراط جواز دهم، و در بهشت جاى دهم. رضوان خود در تو پوشم. حجاب بردارم. ديدار باقى كرامت كنم.
آن گه گفت: وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ؟ كيست در هفت آسمان و هفت زمين بوفاى عهد باز آمده تر از خداى، وافى تر و كافى تر از اللَّه، در قول راست تر و در فعل قوى تر از اللَّه، آن گه از بندگان گله كرد كه من بوفاى عهد بازآمدم، و ايشان بوفا باز نيامدند:
وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ از بى وفايى و بى عهدى ايشان گله ميكند، ميگويد:
با همه وفا كردم، بيشترين ايشان بى وفا يافتم. همه را نعمت دادم، اندكى شاكر يافتم.
همه را پند دادم، اندكى پند پذير يافتم. همه را خواندم، اندكى مجيب يافتم. آن گه ايشان را پند داد و بتقوى فرمود، گفت: وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ پرهيزيد از خشم و عذاب من باز آئيد بوفاى من. دريابيد پند من. بترسيد از بى وفايى من.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- اين از اللَّه گواى است كه ايمان بنده عطاء است.
كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ- از روى اشارت ميگويد: بندگان من! گواهى دهيد از بهر من، تا من نيز گواهى دهم از بهر شما. گواهى دهيد امروز كه آفريدگار و پروردگار شما منم، تا فردا شما را گواهى دهم كه بندگان و گزيدگان من ايد، و ذلك فى قوله تعالى: وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ، بوفا و عهد باز آييد، تا بوفا و عهد شما باز آييم، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 64
وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ بانابت از بر من باز آييد «1» تا ببشارت از بر شما و از آيم. «2»
وَ أَنابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرى - و هو المشار اليه بقوله تعالى: هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ- اين آيت ردّ است بر دو گروه: گروهى كه گفتند: معصيت طاعت باطل كند، و گروهى كه گفتند:
عذاب كردن بيگناه در حكمت جائز نيست، و اين هر دو خلاف حق است، و نه طريق سنت است. معصيت طاعت باطل نكند كه رب العزة مؤمنانرا بستود، و بعمل صالح موصوف كرد، آن گه وعده مغفرت داد، و آن كس كه سزاى مغفرت بود بيگناه نباشد. پس با گناه عمل صالح از وى بنيفتاد. و نيز بيان كرد كه: بنده اگر چه با عمل صالح است، محتاج عفو و مغفرت است، و اگر چه پاكدامن است، نيازمند رحمت است، كه نجات در رحمت و مغفرتست نه در طاعات و اعمال. مصطفى (ص) گفت:
«
لو عذبنى اللَّه و ابن مريم لعذبنا ابدا، و هو غير ظالم».
و قال الحسين بن منصور: «من جوز التخليق من غير علة جوز التعذيب من غير زلة». آن كس كه بخواند بى علت، اگر براند بى زلّت، كس را بر صنع وى چرا نيست، و در حكم وى چون نيست. خداوندا! در راستى كار تو تهمت نيست، و صنع ترا علت نيست.
درمانديم در مقامى كه راه واپس نيست و از پيش يارا نيست «3» در دريايى كه آن را كران نيست. خداوندا! رهى را درياب، كه رهى را بيش از اين طاقت نيست. بپيوند و ببخشاى كه مقتضاى كرم جز اين نيست. فتح شخرف از اسرافيل مصرى پرسيد استاذ ذو النون كه: هل تعذب الاسرار قبل الزلل؟ اسرافيل سه روز زمان خواست. روز چهارم گفت:
مرا جواب دادند بشنو اگر روا بود ثواب بيش از عمل، هم روا بود عذاب بيش از زلل.
اين بگفت و زعقه اى «4» زد، و در شوريد، و از دنيا برفت.
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پير طريقت گفت: «آن درنگ خواستن زندگانى بود كه اگر بوقت جواب دادى هم بر جاى برفتى» «5».
وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً- بو بكر وراق گفت كه: در بنى اسرائيل نقبا بودند پيشروان و گزيدگان ايشان، و در همه حال مرجع قوم با ايشان، و درين امت بدلاءاند اوتاد جهان كه دلهايشان چون دلهاى پيغمبران.
مصطفى (ص) گفته:
«يكون فى هذه الامة اربعون على خلق ابراهيم و سبعة على خلق موسى و ثلاثة على خلق عيسى و واحد على خلق محمد».
و بو عثمان مغربى گفته:
«البدلاء اربعون و الامناء سبعة و الخلفاء من الأئمة ثلاثة، و الواحد هو القطب، و القطب عارف بهم جميعا، و يشرف عليهم، و لا يعرفه احد، و هو امام الاولياء». خيار خلق اند اين قوم، و مصابيح دين و اعلام يقين. ملوك طريقت و امناء شريعت. رب العالمين ايشان را از جهانيان برگزيده، و به ربطه «يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ» ببسته. و بقيد «وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى» استوار كرده، در وادى عنايت شمع رعايت ايشان را افروخته، در دبيرستان ازل ايشان را ادب صحبت درآموخته. اى جوانمرد! كار نه كرد بنده دارد، كار خواست اللَّه دارد.
بنده بجهد خويش نجات خويش كى تواند؟ چون اللَّه بنده خير خواهد، دل او را بنظر خويش بيارايد، تا حق از باطل وا شناسد. بعلم فراخ كند، تا ديدار قدرت در آن جاى يابد. بينا كند تا بنور منت مى بيند. شنوا كند تا پند ازلى مى نيوشد. راست دارد تا گمان و شك در آن نياميزد. بعطر وصال خوش كند تا در آن مهر دوست رويد. بنور خويش روشن كند، تا ازو با وى نگرد، بصيقل عنايت بزدايد تا در هر چه نگرد او را بيند:
آن را كه بلطف خويش حق بگزيند بر باطن او گرد جفا ننشيند

نيك و بد اغيار ز دل بر چيند در هر چه كند نظاره حق بيند
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: و از آييد.
(2) - چنين است در نسخه الف و ج
(3) - نسخه الف: در مقامى كه پيش للل نيست و از پيش يارگى نيست.
(4) - زعقه يعنى صيحه (المنجد). [ ..... ]
(5) - نسخه الف: برفتيد.
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يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18) يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (20) يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (24) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (25) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (26) 
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النوبة الاولى
قوله تعالى: يا أَهْلَ الْكِتابِ اى اهل كتاب، قَدْ جاءَكُمْ آنك آمد بشما، رَسُولُنا فرستاده ما، يُبَيِّنُ لَكُمْ پيدا ميكند شما را، كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ فراوانى از آنچه شما مى پنهان داشتيد، مِنَ الْكِتابِ از كتاب [انجيل]، وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ و مى فراگذارد و آسان كند فراوانى [از آنچه بر شما شك بود از پيش]، قَدْ جاءَكُمْ آمد بشما، مِنَ اللَّهِ از خدا، نُورٌ روشنايى، وَ كِتابٌ مُبِينٌ (15) و نامه پيدا.
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ راه نمايد خداى بآن، مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ كسى را كه بر پى خشنودى وى ميرود، سُبُلَ السَّلامِ براههاى سلامت، وَ يُخْرِجُهُمْ و دمى برون آرد ايشان را مِنَ الظُّلُماتِ از تاريكها، إِلَى النُّورِ بروشنايى بِإِذْنِهِ بخواست خويش، وَ يَهْدِيهِمْ و راه مينمايد ايشان را، إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (16) براه راست درست.
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا كافر شدند ايشان كه گفتند: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ كه خدا عيسى مريم است، قُلْ [پيغامبر من] گوى: فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً آن كيست كه پادشاه است و بدست وى چيزى است از خواست و كار خداى [كه بآن چيز با خداى تاود]، إِنْ أَرادَ اگر خداى خواهد، أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ كه عيسى مريم را هلاك كند، وَ أُمَّهُ و مادر وى را، وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً و هر كه در زمين كس است، وَ لِلَّهِ و خدايراست، مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ملك آسمان و زمين، وَ ما بَيْنَهُما و هر چه ميان آن هر دو، يَخْلُقُ ما يَشاءُ مى آفريند آنچه خواهد، وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (17) و خداى بر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 67
همه چيز قادر است و توانا.
وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصارى جهودان و ترسايان گفتند: نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ، ما پسران خداييم و دوستان وى، قُلْ بگو [اى پيغامبر من]: فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ پس چرا شما را مى عذاب كند خداى بگناهان شما، بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ بل [نه پسرانيد و نه دوستان]، كه گروهى مردمانيد، مِمَّنْ خَلَقَ از آنچه او آفريد، يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وى آن را آمرزد كه خود خواهد، وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ و عذاب كند او را كه خود خواهد، وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ و خدايراست پادشاهى آسمانها و زمين، وَ ما بَيْنَهُما و هر چه ميان آن هر دو، وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18) و با وى است بازگشت هر كس.
يا أَهْلَ الْكِتابِ اى اهل كتاب، قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا آمد بشما فرستاده ما، يُبَيِّنُ لَكُمْ پيدا ميكند شما را، عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ بسستى و گسستگى از رسولان، أَنْ تَقُولُوا تا نگوئيد: ما جاءَنا بما نيامد، مِنْ بَشِيرٍ هيچ بشارت دهنده اى، وَ لا نَذِيرٍ و نه هيچ بيم نماينده اى، فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ آنك آمد بشما رسولى كه همانست و همين، وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (19) و خداى بر همه چيز تواناست.
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ موسى گفت قوم خويش را: يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اى قوم ياد كنيد و ياد داريد نعمت خداى بر خود، إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ كه در ميان شما پيغامبران فرستاد، وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً و شما را پادشاهان كرد، وَ آتاكُمْ و شما را داد، ما لَمْ يُؤْتِ آنچه نداد هرگز، أَحَداً هيچ كس را مِنَ الْعالَمِينَ (20) از جهانيان.
يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ اى قوم دررويد در زمين مقدس، الَّتِي كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 68
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
آنچه خداى شما را [داد و ارزانى داشت و شما را] نبشت و بهره كرد، وَ لا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ و از فرمان بردارى برمگرديد به پس باز، فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (21) كه بازگرديد بروز بترى پس سودمندى زيان كاران گرديد.
قالُوا يا مُوسى گفتند: يا موسى! إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ در آن زمين قومى اند جباران، وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها و ما در آن زمين نشويم، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها تا آن گه كه ايشان بيرون آيند از آن، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها اگر بيرون آيند از آن، فَإِنَّا داخِلُونَ (22) ما پس در شويم.
قالَ رَجُلانِ دو مرد گفتند: مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ از آن خداى ترسان، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا كه نيكويى كرده بود خداى با ايشان، ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ كه اى قوم از در آن زمين بر اهل آن زمين درشويد، فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ كه چون شما در شويد از در، فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ شما ايشان را بازماليد و كم آريد، وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا و پشت بخداى باز كنيد، إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) اگر گرويدگانيد.
قالُوا يا مُوسى جواب دادند كه يا موسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما در آن زمين نرويم هرگز، ما دامُوا فِيها تا آن جبّاران در آن زمين باشند، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ تو رو با خداوند خويش، فَقاتِلا و كشتن كنيد با ايشان، إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ (24) كه ما ايدر نشستگانيم.
قالَ رَبِّ موسى گفت خداوند من! إِنِّي لا أَمْلِكُ من پادشاه نه ام، إِلَّا نَفْسِي مگر بر خويشتن، وَ أَخِي و برادر خويش، فَافْرُقْ بَيْنَنا جدايى افكن ميان ما، وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (25) و ميان اين قوم بيرون شدگان از فرمان بردارى.
قالَ گفت خداى: فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ آن زمين بر ايشان حرام كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 69
ساختم [و حرام كردم بر آن زمين كه ايشان را بيرون گذارد از خود]، أَرْبَعِينَ سَنَةً چهل سال، يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ تا سامان گم كرده مى باشند و راه نيابند بيرون شدن را، فَلا تَأْسَ، پس تو اندوه مبر، عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (26) برين گروه كه از طاعت دارى بيرون شدگانند.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: يا أَهْلَ الْكِتابِ- اين خطاب با جهودان و ترسايان است. ربّ العزّة ايشان را بايمان و توحيد ميخواند، و پذيرفتن رسالت محمد (ص) و اظهار نعت و اتّباع سنّت وى. ميگويد: رسول ما با شما آمد، تا آنچه شما پنهان ميكنيد از آيت رجم و نعت و صفت محمد كه در تورات و انجيل است وى پيدا و روشن كند بعد از آنكه از بسيارى كه پنهان كرده ايد درگذرد، و عفو كند، و شما را بدان نگيرد، و جزا ندهد.
آن گه صفت محمد (ص) كرد و قرآن كه كتاب وى است، گفت: قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ نور اينجا پيغامبر است، چنان كه جاى ديگر گفت: نُورٌ عَلى نُورٍ اى: نبى مرسل بعد نبى، و از بهر آن او را نور نام كرد كه چيزها روشن گرداند، و حقيقت هر كار و هر چيز بهر كس نمايد، چنان كه نور هر جاى كه بود روشنايى دهد، گفتار و كردار دلها را روشنايى افزايد.
و كِتابٌ مُبِينٌ- اينجا قرآن است كه در آن بيان حلال و حرام است، و روشنايى دل و جان است، و نجات خلق در پذيرفتن آن و كار كردن بآنست. مصطفى (ص) گفت:
«ان هذا القرآن من اللَّه، و هو النّور المبين، و هو الشّفاء النّافع، فيه نبأ من قبلكم، و خبر من بعدكم، و حكم ما بينكم، و هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبّار قصمه اللَّه، و من ابتغى الهدى فى غيره اضلّه اللَّه، و هو حبل اللَّه المتين، و هو الذكر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 70
الحكيم، و هو الصّراط المستقيم، من قال به صدّق، و من عمل به اجر (1)، و من حكم به عدل، و من دعا اليه هدى الى صراط مستقيم».
و
قال (ص): «القرآن سبب، طرفه بيد اللَّه عز و جل، و طرفه بأيديكم، فتمسّكوا به فانكم لا تضلون و لا تهلكون ابدا».
و قال ابن عباس: ضمن اللَّه عزّ و جلّ لمن قرأ القرآن ان لا يضلّ فى الدّنيا و لا يشقى فى الآخرة، لقوله تعالى: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقى، و قال ابن مسعود: من احبّ ان يعلم انّه يحبّ اللَّه و رسوله فلينظر، فان كان يحبّ القرآن فانه يحبّ اللَّه و رسوله، و
قيل لجعفر بن محمد (ع): لم صار الشّعر و الخطب تملّ اذا اعيدت، و القرآن يعاد و لا يملّ؟ قال: «لان القرآن حجة على اهل الدّهر الثانى كما هو على اهل الدهر الاوّل، فلذلك ابدا هو غضّ جديد».
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ- يعنى يهدى بكتابه المبين من اتّبع ما رضيه اللَّه من تصديق محمد (ص)، «سبل السّلام» اى دين اللَّه عزّ و جلّ، و هو الّذى شرع لعباده، و بعث به رسله. ميگويد: خداى تعالى باين قرآن راه نمايد بنده اى را كه بر پى رضاء حق ايستد، و آن كند كه اللَّه پسندد از تصديق محمد (ص) و ايمان آوردن بوى، راه نمايد او را بدين خداوند عزّ و جلّ، آن دينى كه بندگان را بآن فرمود، و پيغامبران را بآن فرستاد، و آن دين حنيفى است و ملّت اسلام و شريعت مصطفى باين قول «سلام» اينجا (2) نام خداوند است عز و جل، و درست است خبر از مصطفى (ص) كه گفت:
«اللهم انت السّلام و منك السّلام. تباركت يا ذا الجلال و الاكرام».
و مصطفى (ص) روزى عائشه را گفت:
«هذا جبرئيل يقرأ عليك السّلام»،
فقالت عائشة: اللَّه السّلام، و منه السلام، و على جبرئيل السّلام. و معنى سلام در نام خداوند عزّ و جلّ بى عيب است دور از كاستن و افزودن، و از حال گشتن، و بدريافت وى رسيدن. و روا 1 - نسخه ج: اخر. 2 - نسخه الف: ايدر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 71
باشد كه سلام اندرين آيت بمعنى سلامت بود يعنى سبل السّلامة الّتى من سلكها سلّم فى دينه و دنياه، راه نمايد خداى او را راهى كه سلامت دين و دنياى وى در آن باشد.
وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ- و او را از ظلمات كفر بنور ايمان درآرد، «باذنه» يعنى بأمره و توفيقه و ارادته، وَ يَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ- صراط نامى است راه را، ديدنى، و ناديدنى، ديدنى خود محسوس است، و ناديدنى اسلام و سنّت است.
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَهُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
- اين در شأن ترسايان نجران فرو آمد، و ايشان فرقه يعقوبيه اند گفتند: عيسى پسر خداست: رب العزة گفت جل جلاله: يا محمد ايشان را گوى: «فَمَنْ يَمْلِكُ» اى من يقدر ان يدفع من عذاب اللَّه شيئا اذا قضاه؟ كيست آن كس كه چون خدا بر سر خلق عذابى قضا كند، چيزى از آن عذاب دفع تواند كرد؟ اگر خواهد كه عيسى را و مادر وى را و جمله اهل زمين را عذاب كند، كه تواند كه آن باز دارد؟ پس خدايى را كى شايد آن كس كه عذاب از خود و ديگران دفع نتواند؟ آن گه گفت: وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما يعنى ما بين هذين النوعين من الاشياء. گفته اند كه خزائن آسمان باران است، و خزائن زمين نبات. ميگويد: هر دو ملك و ملك ماست، و هر چه ميان هر دو آفريده، از بندگان و غير ايشان. يَخْلُقُ ما يَشاءُ- اين دفع آن شبهت است كه ترسايان را افتاد در كار عيسى و آمدن وى از مادر بى پدر. ميگويد: آن را كه خواهد آفريند، چنان كه خواهد بر مشيّت و ارادت خويش، اگر خواهد بى پدر آفريند چون عيسى، و اگر خواهد بى پدر و مادر آفريند چون آدم، وى بر همه چيز قادر است و توانا.
وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ- سخن درين آيت متداخل است. ترسايان ابناء گفتند، و جهودان احبّا. ترسايان گفتند كه: عيسى پسر خداست، و مادر وى از ماست، خبر از جماعت بيرون داد هر چند كه مراد بآن عيسى است، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 72
و جهودان گفتند: نحن اولياء اللَّه من دون الناس ما خاصّه دوستان خدائيم، بيرون از همه مردمان. ناس اينجا مصطفى (ص) است و عرب، و گفته اند كه ترسايان از آنجا گفتند كه نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ، كه عيسى (ع) گفته: اذا صليتم فقولوا يا ابانا الذى فى السماء تقدس اسمك، و اين بمعنى قرب است و برّ و رحمت يعنى اى خداوندى كه با نيكان بندگان بمهربانى و نزديكى چنانى كه پدر مهربان بر فرزند، و آن گه با مسلمانان ميگفتند: و اللَّه ان كتابنا لقبل كتابكم و ان نبيّنا لقبل نبيكم، و لا دين الا ديننا، و لا نبى الا نبينا، و انّا نحن اهل العلم القديم، فليس احد افضل منّا. و روا باشد كه اينجا ضميرى نهند، يعنى نحن ابناء رسله. رسول خدا ايشان را بيم داد و بعقوبت حق بترسانيد، ايشان گفتند: ما پسران پيغامبران اوايم. ما را عذاب نكند.
ربّ العزّة گفت: يا محمد ايشان را گوى: اگر پسران پيغامبران خدائيد، پس چرا پدران شما را كه اصحاب سبت بودند عقوبت كرد، و ايشان را بگناهان خويش فرا گرفت.
بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ- نه چنانست كه شما گفتيد، كه شما گروهى مردمانيد چنان كه آفريدگان وى از فرزندان آدم. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ- آن را كه خواهد از آفريدگان خويش بيامرزد. اگر خواهد جهود را از جهودى و ترسا را از ترسايى توبه دهد، و او را بيامرزد. وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ و اگر خواهد او را بر آن كفر بميراند و او را عذاب كند. وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما من الخلق، وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ المرجع فى الآخرة.
يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ- يعنى اعلام الهدى و شرائع الدين. عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ- از ميلاد عيسى (ع) تا بميلاد محمد (ص) گفته اند كه ششصد سال بود، و بروايتى پانصد و شصت سال، و بروايتى چهارصد و سى و اند سال، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 73
و تا بروزگار عيسى پيغامبران پيوسته آمدند، پس يكديگر، تا برفع عيسى، پس از آن بريده گشت، و روزگار فترت بود تا بوقت بعثت محمد (ص). قومى گفتند پس عيسى سه پيغامبر ديگر از بنى اسرائيل بودند، و ايشانند كه ربّ العزّة در سورة يس قصه ايشان گفت: إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ.
أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَ لا نَذِيرٍ- يعنى لئلا تقولوا. محمد را كه بشما فرستاديم بآن فرستاديم تا فردا نگوئيد كه بما هيچ بشير و نذير نيامد. آن گه مصطفى (ص) بشما آمد، هم بشير است و هم نذير، بشير بالجنّة نذير من النار، بشير بالمؤمنين و نذير للجاحدين. مصطفى (ص) را در قرآن بيست نام است، بده فائده در دو قرين يكديگر، دو نام تصريح است و آن را اسم علم گويند، و هو محمد و احمد، يقول اللَّه تعالى:
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. و دو نام تعظيم است، و هو الرسول و النبى، يقول اللَّه تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ، يا أَيُّهَا الرَّسُولُ. و دو نام شفقت است و مهربانى، و هو الرؤف و الرحيم، لقوله تعالى: بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ. و دو نام است بشارت و نذارت را، و هو البشير و النذير، لقوله تعالى: إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً. و دو نام است دعوت و هدايت را، و هو الداعى و الهادى، لقوله تعالى: وَ داعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ. و دو نام است نفع امّت را، و هو النّور و السّراج، لقوله تعالى: قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ، و قال تعالى: وَ سِراجاً مُنِيراً. و دو نام است ظهور حجّت را بر دشمنان و معاندان، و هو البرهان و البيّنة، لقوله تبارك و تعالى:
قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ، و قال تعالى: حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ. و دو نام تكريم است خصوصيّت وى را، و هو العبد و الكريم، لقوله تعالى و تقدس: أَسْرى بِعَبْدِهِ، و قال تعالى: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. و دو نام است بر طريق اشارت از محض معرفت، و هو المزّمّل و المدّثّر، لقوله تبارك و تعالى: يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، يا أَيُّهَا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 74
الْمُدَّثِّرُ
. و دو نام است بر سبيل كنايت در عين مباسطت اظهار عزّت وى را و هو طه و يس.
روى ابو ذر، قال: قلت: يا رسول اللَّه هل سمّاك اللَّه عزّ و جلّ فى شي ء من الكتب؟ قال: «نعم يا با ذر! سمّانى اللَّه فى التوراة، يحيد، و فى الزبور، الماحى، و فى الانجيل، احمد، و فى القرآن محمدا». قلت: يا رسول اللَّه لم سمّيت يحيد؟ قال:
«
لانّى احيد بأمّتى عن النّار»، قلت: لم سمّيت الماحى؟ قال: «محا اللَّه عزّ و جلّ بى الاوثان عن جزيرة العرب». قلت: لم سمّيت احمد؟ قال: «حمدنى الامم كلها». قلت:
لم سمّيت محمدا؟ قال: «أنا محمود فى اهل السماوات، و محمود فى اهل الارض».
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً- در بنى اسرائيل پيغامبران در سبط لاوى بودند، و ملوك در سبط يهودا. و گفته اند: «جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ» آن هفتاد مرد بودند كه موسى ايشان را برگزيد، و با خود بمناجات برد، و ايشان را صاعقه رسيد، پس از آن صاعقه زنده گشتند، و پس از موسى و هارون پيغامبران بودند وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً يعنى تملكون انفسكم بعد تبعيد فرعون ايّاكم. ميگويد: پس از آنكه زيردست فرعون بوديد، و شما را ببندگى گرفته، اكنون شما را آزاد و بر نفس خود پادشاه كرد، و از زيردستى و بندگى وى رهايى داد. و قيل: وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً اى اغنياء، شما را توانگر كرد تا از يكديگر بى نياز گشتيد.
مردى فرا عبد اللَّه عمر گفت: السنا من فقراء المهاجرين؟ نه ما از جمله درويشان مهاجرانيم؟ عبد اللَّه گفت ترا هيچ زن هست؟ گفت: هست. گفت: هيچ مسكن دارى كه در آن نشينى؟ گفت: دارم. گفت پس تو از توانگرانى. آن مرد گفت: من خادم نيز دارم. عبد اللَّه گفت: فانت من الملوك، تو از جمله ملوكى، و باين معنى مصطفى (ص) گفت:
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له الدنيا. يكفيك ابن آدم منها ما سدّ جوعتك، و وارى عورتك، فان كان لك بيت يواريك، فذاك، و ان كانت دابّة تركبها فبخ فلق الخبز و ماء الجر و ما فوق الازار حساب عليك».
و
عن ابى سعيد الخدرى، عن النبى (ص) قال: «كان بنو اسرائيل اذا كان لاحدهم خادم و امرأة و دابة يكتب ملكا»،
و قال ابن عباس و مجاهد و الحسن:
من كان له بيت و امرأة و خادم فهو ملك. ضحاك گفت: بنى اسرائيل را ملوك از آن گفت كه خانهاى فراخ داشتند، و آب روان در آن، قال: و من كان مسكنه واسعا، و فيه ماء جار فهو ملك. قتاده گفت: ملك ايشان آن بود كه خدم و حشم ساختند، و از فرزندان آدم اول كسى كه حشم ساخت ايشان بودند. وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً يعنى و جعل فيكم ملوكا، وَ آتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ من فلق البحر و المنّ و السّلوى و تظليل الغمام و غير ذلك.
يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ- يعنى المطهّرة. سمّيت مقدسة لانّها قدّست من الشرك و جعلت مسكنا للانبياء، و يتقدّس فيها من الذنوب. گفته اند: زمين مقدسه زمين شام است سر تا سر آن. مصطفى (ص) گفت:
«طوبى للشام». قيل لأى ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: «لان ملائكة الرحمن باسطة اجنحتها عليها»،
و
قال (ص): «اللّهم بارك لنا فى شامنا، اللهم بارك لنا فى يمننا». قالوا: يا رسول اللَّه و فى نجدنا؟ فقال:
«هنالك الزلازل و الفتن، و بها يطلع الشيطان»،
و
قال (ص): «ستخرج نار من حضرموت تحشر الناس». قلنا يا رسول اللَّه ما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام، سيصير الامر أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام، و جند باليمن، و جند بالعراق»، فقال رجل: يا رسول اللَّه خر لى ان ادركت ذلك. قال: «عليكم بالشام، فانها خيرة اللَّه من ارضه، يجتبى اليها خيرته من عباده. يا اهل الاسلام عليكم بالشام فان صفوة اللَّه من ارضه الشام، فان اللَّه قد تكفل لى بالشام و اهله».
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مجاهد گفت: زمين مقدسه آن بقعه است كه طور بر آن است. كلبى گفت: زمين دمشق و فلسطين و بعضى اردن است، و قال عبد اللَّه بن مسعود: قسم الخير عشرة اجزاء، فجعل منه تسعة بالشام، و واحد بالعراق، و قسم الشر عشرة، فجعل منه تسعة بالعراق و واحد بالشام (قال) و نزل حمص الشام سبع مائة من اصحاب رسول اللَّه (ص)، فيهم سبعون بدريا الّتى كتب اللَّه لكم، يعنى كتب فى اللوح المحفوظ انّها مساكن لكم، و قال السدى: اى امركم اللَّه ان تدخلوها.
گفته اند: اين فرمان به بنى اسرائيل پس غرق فرعون بود، كه ايشان را فرمودند كه از زمين مصر بزمين قدس شوند، و زمين قدس آن گه بقيه عمالقه داشت قومى بودند با شخصهاى عظيم، و بالاهاى بلند، و بطشتها و قوتها، و كس ديده اند از شان كه پنج تن از بنى اسرائيل در كف دست بگرفته بود، و زمين قدس زمينى بود با نعمت فراخ و ميوه هاى نيكو. وهب منبه گفت: انار بود، چنان كه پنج تن از بنى اسرائيل در زير پوست نيم انار ميشدند، و انگور بود، چنان كه يك خوشه به بيست كس بر ميگرفتند، و در آن زمين اريحاست كه هزار ديه دارد، در هر دهى هزار بستان، در آن ميوه هاى الوان.
وَ لا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ- اى لا ترجعوا كفارا، فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ.
ميگويد: طاعت داريد و فرمان بريد، و پس از آنكه ايمان آوريد بكفر بازمگرديد، كه زيان كاران باشيد. و قيل لا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ اى لا ترجعوا وراءكم بترككم الدخول. ميگويد: رويد در زمين قدس و نبادا كه به پس باز گرديد، و در نشويد، كه آن گه زيانكار گرديد. كلبى گفت: ابراهيم خليل (ع) بر كوه لبنان شد. وى را گفتند: در نگر يا ابراهيم چنان كه ديده تو بآن رسد، آن زمين مقدس است، و بعد از تو بميراث بفرزندان تو داديم. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 77
قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ- چون آن دوازده نقيب كه موسى ايشان را بجاسوسى فرستاده بود بازگشتند، و آنچه ديده بودند با موسى بگفتند، موسى ايشان را گفت: اين كار پنهان داريد، آنچه ديديد بر بنى اسرائيل اظهار مكنيد كه ايشان چون آن بشنوند، بد دل شوند و بترسند، و از قتال باز ايستند. ايشان رفتند و بر خلاف قول موسى هر كس باقرين خود بگفتند. بنى اسرائيل چون آن بشنيدند، همه آواز برآوردند، و گريستن در گرفتند، گفتند: يا ليتنا متنا فى ارض مصر و ليتنا نموت فى هذه البرية، و لا يدخلنا اللَّه ارضهم، فيكون نساؤنا و اولادنا و اموالنا غنيمة لهم. پس رفتند، و خود را پيش روى ساختند، تا با زمين مصر روند. اينست كه رب العالمين گفت:
قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ. چون ايشان همت كردند كه باز گردند، موسى و هارون هر دو بسجود در افتادند، و خداى را عز و جل ثنا گفتند، و در وى زاريدند، و آن دو مرد ديگر گفتند كه رب العالمين از ايشان خبر داد: قالَ رَجُلانِ يكى يوشع بن نون ابن افرائيم بن ميشى بن يوسف، و ديگر كالب بن يوفنا داماد موسى بخواهر وى مريم. و گفته اند: يوشع از سبط ابن يامين بود، و كالب از سبط يهودا.
مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ- اى يخافون اللَّه فى مخالفة امره أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا بالتوفيق و اليقين. اين دو مرد گفتند كه: در رويد از در اين شهر، و باك مداريد، و مترسيد ازين جباران كه ايشان جسمهاى قوى دارند، و دلهاى ضعيف، و پشت بخداوند خويش باز كنيد اگر مؤمنان ايد، و يقين دانيد كه خداى تعالى شما را نصرت دهد، كه اللَّه موسى را وعده نصرت داده، و وعده خود با پيغامبران خويش خلاف نكند.
ايشان هم چنان بر سر مخالفت و معصيت خويش ميبودند، و ميگفتند: يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ اى فاذهب انت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 78
فقاتل و ربك فى الدفع عنك و النصر لك عليهم، إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ- انا لا نستطيع قتال الجبارين. و قال بعضهم: كان هارون اكبر من موسى و كان محبا معظما فى بنى اسرائيل، و كأنهم قالوا فاذهب انت و كبيرك، يعنى هارون، فقاتلا، كقوله تعالى: مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ- اى سيدى و كبيرى.
روى ان النبى (ص) قال لاصحابه يوم الحديبية حين صد عن البيت: «انى ذاهب بالهدى، فناحره عند البيت».
فقال المقداد بن اسود: اما و اللَّه لا نقول كما قال قوم موسى: «فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ»، و لكنا نقاتل عن يمينك و شمالك و من بين يديك و من خلفك، و لو خضت بحرا لخضنا معك، و لو تسنّمت جبلا لعلوناه معك، و لو ذهبت بنا الى برك الغماد لتابعناك. فلما سمعها اصحاب رسول اللَّه (ص) بايعوه على ذلك، و رأيت رسول اللَّه اشرق وجهه لذلك و سره. موسى چون آن عصيان ايشان ديد و سر در نهادن در طغيان خويش، دعا كرد، گفت: رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي، يعنى و اخى ايضا لا يملك الا نفسه، و قيل معناه: لا املك الا نفسى، و لا املك الا اخى، و اين از بهر آن گفت كه برادر وى مطيع وى بود، و كان يملك طاعته. موضع اخى بر قول اول رفع است و بر قول دوم نصب.
فَافْرُقْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ- اى باعد بيننا و بين القوم العاصين الّذين عصوا ان يقاتلوا عدوّهم، اى لا تجعلنى و أخى فى جملتهم. پس وحى آمد بموسى كه يا موسى! اكنون كه عصيان نمودند، و تو ايشان را فاسقان نام كردى، ايشان را عذاب فرو گشايم، و همه را هلاك كنم، و دمار بر آرم مگر آن دو بنده فرمانبردار يوشع و كالب. موسى بزاريد در اللَّه، و گفت: خداوندا زينهار ايشان را هلاك مكن، و اين يك بار ديگر ايشان را بمن بخش. بار خدايا! در گذار و عفو كن از ايشان، باشد كه از صلب ايشان فرزندانى آيند كه از فرمانبردارى بنگردند. رب العالمين گفت: يا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 79
موسى مرادت بدادم، اما پس ازين ايشان را نيست و نرسد كه در زمين قدس شوند، و اين بيابان برايشان حرم ساختم، و حرام كردم برين زمين كه ايشان را از خود بيرون گذارد تا چهل سال برآيد. گفته اند كه شش فرسنگ بود بعرض، و دوازده فرسنگ بطول، و بروايتى نه فرسنگ بعرض و سى فرسنگ بطول، و موضع آن تيه ميان فلسطين و ايله مصر. هر بامداد فرا راه بودند و گرم ميراندند تا شبانگاه، و شبانگاه هم بآن منزل اوّل بودند، و گفته اند كه: در روز محبوس بودند، و در شب ميرفتند، از اوّل شب تا بامداد ميرفتند، بامداد هم بمقام اول شب بودند. پس بموسى ناليدند، و موسى دعا كرد تا ربّ العزّة منّ و سلوى بايشان فرو فرستاد، و آن جامها كه بر تن ايشان بود ماند تا آخر عمر، كودك كه ميزاد با جامه ميزاد، چندان كه وى را دربايست بود، و چنان كه كودك ميباليد جامه با وى ميباليد، و چون آب خواستند موسى دعا كرد تا دوازده چشمه از آن سنگ سپيد كه از طور با خود برده بود روان گشت، فذلك قوله:
قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ.
نفرى عظيم بودند، ششصد هزار ميگويند كه مرد مقاتل بود در ايشان، و جمله در تيه فرو شدند مگر دو مرد: يوشع بن نون و كالب بن يوفنا، و هارون و موسى هر دو در تيه فرو شدند بيك روايت، و موسى يوشع را خليفه خود كرد بر بنى اسرائيل. چون مدت چهل سال بسر آمد يوشع لشكرى فراهم كرد از بنى اسرائيل از فرزندان ايشان كه معصيت نكرده بودند، و پس ايشان خاسته بودند، به اريحا شده بجنگ جباران، و رب العالمين جل جلاله آن فتح بدست ايشان برآورد، و آن جباران بدست بنى اسرائيل بتأييد و نصرت اللَّه همه كشته شدند. چنين گويند كه روز آدينه جنگ بود. نماز شام درآمد، آفتاب فرو شده كه هنوز قومى از آن جباران مانده بودند، و روز شنبه ايشان را دستورى جنگ نبود، ترسيدند كه اگر فائت شود، آن نفر باقى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 80
بمانند، و بدست ايشان عاجز گردند. دست برداشت يوشع و گفت: «اللهم ازدد الشمس علىّ». آن گه گفت: بار خدايا! آفتاب در طاعت تو، و من در طاعت تو، باز آر اين آفتاب، تا تمام بسر برم فرمان بردارى تو. آفتاب بفرمان حق باز آمد، و يك ساعت در آن روز بيفزود، تا آن جباران همه كشته شدند، و زمين شام يك سر بنى اسرائيل را مسلم گشت.
تواريخيان گفتند: عمر موسى صد و بيست سال بود. بيست سال در ملك افريدون، و صد سال در ملك منوچهر، و بروايتى ديگر عمر موسى هشتاد و نه سال بود، و عمر هارون هشتاد و هشت سال، بيك سال هارون پيش از موسى برفت. عمر بن ميمون گفت. هر دو در تيه فرو شدند، و وفات هارون چنان بود كه موسى و هارون هر دو در غارى نشسته بودند، ناگاه فرمان حق بهرون رسيد، كالبد وى از روح خالى گشت.
موسى وى را دفن كرد. آن گه به بنى اسرائيل باز شد، و ايشان را از آن كار خبر كرد.
بنى اسرائيل او را دروغ زن گرفتند، گفتند: هارون را بكشتى كه ما وى را دوست ميداشتيم، و با وى انس داشتيم. موسى در خدا ناليد از آن گفت ايشان. رب العالمين بموسى وحى فرستاد كه ايشان را بر بالين قبر هارون حاضر كن، تا من او را بينگيزم، و جواب دهد. رفتند، و موسى دعا كرد. آن گه گفت: يا هارون بيرون آى از قبر خويش.
هارون از خاك سر بر زد، و خاك از سر خويش مى افشاند، آن گه گفت: «يا هارون انا قتلتك؟» قال: «لا، و لكن متّ». قال: «فعد الى مضجعك»، فانصرفوا.
از وجهى ديگر نقل كرده اند وفات هارون، و هو الاصح:
روى جابر بن عبد اللَّه. قال: قال رسول اللَّه (ص): «خرج موسى و هارون حاجين او معتمرين، فلما كانا بالمدينة مرض هارون فخاف عليه موسى ان يموت بالمدينة فتشتبه اليهود. (قال) فنقله الى احد، فمات باحد، فقبره باحد».
اين خبر دلالت كند بر قول ايشان كه گفتند موسى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 81
و هارون هر دو از تيه بيرون شدند، و فتح اريحا و قتل جباران بدست موسى بود، و يدلّ عليه ايضا اجماع العلماء ان عوج بن عنق «1» قتله موسى (ع)، و أما وفاة موسى فالصحيح فى ذلك ما
روى ابو هريرة، قال: قال النّبيّ (ص): «جاء ملك الموت الى موسى ليقبض روحه».
ميگويد: ملك الموت بر موسى رفت تا معالجه قبض روح وى كند بفرمان حق. موسى گفت: «ما جاء بك؟» بچه آمدى؟ چه ترا آورد اينجا بنزديك من اى مريد حضرت؟
گفت: آمده ام تا قبض روح تو كنم. (گفتا) لطمه اى بر روى وى زد، ديده وى بر افكند. ملك الموت بحضرت احديّت بازگشت. گفتا: بار خدايا خود مى بينى كه موسى ديده من چه كرد. وى مرگ مى نخواهد، و مرا قبض روح وى مى فرمايى. بار خدايا! اگر نه كرامت وى بودى، و آنكه ميدانم كه بنده عزيز است بر درگاه تو، من كارى دشخوار ازين مرگ بسر وى فرو آوردمى. ربّ العزّة آن ديده وى بوى باز داد، آن گه گفت: باز گرد و او را مخيّر كن ميان مرگى و زندگانى، و با وى بگو: دست خويش بر پشت گاو نه، چندان كه عدد مويها است در زير دست تو، ترا زندگى ميدهم اگر ميخواهى. باز آمد، و پيغام خداى بگزارد. موسى گفت: «ثم ما ذا بعد هذا البقاء؟» پس ازين بقا، پس ازين روزگار زندگى چه خواهد بود؟ گفت: مرگ. گفت پس هم اكنون اولى تر. آن گه گفت: بار خدايا! اگر ناچار است، بارى بزمين مقدسه خواهم. پس در زمين مقدسه رفت، در صحرايى ميشد، سه كس را ديد كه گورى ميشكافتند، و لحد آن ميپرداختند. موسى آنجا برگذشت، در آن گور نگرست، گفت:
اين از بهر كه راست ميكنيد؟ گفتند: از بهر مردى كه قد و بالاى وى همچون قد و بالاى تو است. اگر تو فرو شوى تا اندازه آن بدانيم نيكو بود. موسى فرو شد، و خويشتن را در آن لحد فرو كشيد. بفرمان اللَّه آن گور فراهم شد. مصطفى (ص) گفت:
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«لو كنت ثمّة لأريتكم قبره الى جنب الطريق بجنب الكثيب الاحمر».
بروايتى ديگر گفته اند كه: موسى صومعه اى ساخته بود، و از خلق عزلت گرفته، و بعبادت اللَّه مشغول گشته. مادر داشت و عيال و فرزندان، و هر بچهل روز ايشان را زيارت كردى. روزى ملك الموت خود را بوى نمود، سلام كرد، و جواب شنيد.
موسى بدانست كه ملك الموت است، گفت: «جئت تقبض روحى؟» آمدى تا قبض روح ما كنى؟ گفت آرى، ما را فرستادند تا قبض روح تو كنيم اگر خواهى. موسى سر بر زمين نهاد، گفت: خداوندا! چندان زمان ده كه مادر را و عيال را باز بينم، و ايشان را وصيّتى كنم. وى را زمان دادند، و بر مادر آمد و زودتر از آن بود كه هر بار وعده زيارت بودى. گفت: اى جان مادر! چونست كه اين بار زودتر آمدى، و نه بوقت خويش آمدى.
گفت: يا امّاه! باضطرارآمدم نه باختيار. روزگار عمرم برسيد، و اجل در رسيد. اينك بريد مرگ بر پى ما، و راه حيات فرو گرفت بر ما، آمدم تا شما را وداع كنم، كه نيز شما را تا بقيامت نه بينم. مادر گفت: اى پسر! نگر تا بقيامت ما را فراموش نكنى، و با خود ببهشت برى. موسى گفت: بدان شرط كه وصيّت من بر كار گيرى.
خداى را طاعت دار باشى، و درويشان را نوازى، و فرزندانم را نيكودارى. اين سخن بگفت، آن گه بگريست، و زار بناليد. فرمان آمد از حضرت عزّت كه اين گريستن از بهر چيست؟ از بهر آمدن است بحضرت ما؟ موسى گفت: بار خدايا! دلم باين ضعيفكان و عيالكان مشغولست. فرمان آمد: يا موسى! عصا بر زمين زن. عصا بر زمين زد.
زمين شكافته شد. سنگى پديد آمد. عصا بر آن سنگ زد. سنگ شكافته شد. از ميان آن سنگ كرمكى بيرون آمد، برگى سبز در دهن داشت. خداى گفت: يا موسى! اين كرمك را درين موضع ضايع نكنم، فرزندان ترا ضايع چون كنم؟ آن گه با ملك- الموت در مناظره آمد. گفت: جان من از كدام عضو برخواهى داشت. گفت: از دست. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 83
گفت: دستى كه الواح تورات بوى گرفته ام! گفت: از پاى. گفت: پايى كه از وى بمناجات حق رفته ام! گفت: از زبان. گفت: زبانى كه با اللَّه بدان سخن گفته ام! گفت:
يا موسى مگر خمر خورده اى؟ گفت: نخورده ام. گفت: دمى بمن ده تا بدانم. موسى دمى بوى دميد. ربّ العالمين روح پاك وى با آن دم بيرون آورد. كالبد موسى خالى گشت.
فريشتگان آسمان بانگ برآوردند كه: «مات كليم اللَّه».
آورده اند كه: يوشع بن نون، موسى را بخواب ديد، گفت: «كيف وجدت الموت؟» گفت: «كشاة سلخت، و هى حيّة». قومى گفتند: موسى و هارون با ايشان در تيه نبودند، كه ايشان در حبس و عذاب بودند، و پيغامبران را در عذاب ندارند، و درست تر آنست كه موسى و هارون با ايشان در تيه بودند، اما آن كار بر ايشان آسان و خوش بود، چنان كه آتش كه طبع وى احراق است، بر ابراهيم (ع) خوش بود، و او را در آن رنج نبود.
فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ- ظاهر آنست كه اين خطاب با موسى است، و روا باشد كه اين خطاب با محمد (ص) رود، اى: لا تحزن يا محمد على قوم لم يزل شأنهم المعاصى و مخالفة الرسل.
__________________________________________________
(1) نسخه الف: عوج بن عناق.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً الى قوله وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ- اين آيت وصف رسول خداست، و دليل علم و حلم وى در آن پيداست، فاظهار ما ابدى دليل علمه، و العفو عمّا اخفى برهان حلمه. آنچه از اسرار ايشان اظهار كرد، دليل است بر كمال نبوّت، و صحّت رسالت، و علم بى شبهت، و آنچه عفو كرد از آن نفاق كه ايشان در دل داشتند، و بظاهر خلاف آن مينمودند، و رسول خدا از آن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 84
خبر داشت، و پرده از روى كار برنداشت، آن دليل بر خلق عظيم و حلم كريم وى. و نشان كمال حلم وى آنست كه روزى در مسجد مدينه نشسته بود، اعرابيى درآمد از قبيله بنى سليم، و در ميان جامه خويش سوسمارى پنهان كرده بود، و با رسول خدا سخن درشت گفت، چنان كه اجلاف عرب گويند بى محابا، گفت: يا محمد به لات و عزى كه من هرگز كس از تو دروغ زن تر نديده ام، نه از مردان نه از زنان. يا محمد بلات و عزّى كه در روى زمين بر من از تو دشمن تر كس نيست. عمر خطاب حاضر بود. از آن ناسزاى كه ميشنيد خشم گرفت، برخاست، گفت: يا رسول اللَّه! دستورى ده تا اين دشمن خدا و رسول خدا بتيغ خويش سر بردارم، و پشت زمين از نهاد وى پاك گردانم. يا رسول اللَّه! آرام و سكون در دل عمر كى آيد! و در تو سخن ناسزا از زبان بيگانه ميشنود؟ رسول خدا نرمك فرا عمر گفت كه: يا عمر ساكن باش، و او را يك ساعت بمن فرو گذار. آن گه روى فرا اعرابى كرد، گفت: اى جوانمرد! اين سخن بدين درشتى چرا مى گويى؟ نمى دانى كه من در آسمان و زمين امينم؟! و پسنديده جهانيانم؟! و دست مؤمنانم؟! و تيمار بر ايشانم؟! مرا زشت مگوى، كه نه خوب بود.
اعرابى از آن درشتى لختى را كم كرد، گفت: يا محمد! مرا ملامت مكن بر آنچه گذشت. بلات و عزّى كه بتو ايمان نيارم، تا اين سوسمار براستى تو گواهى ندهد! رسول خدا در آن سوسمار نگرست. سوسمار بتواضع پيش آمد، و سرك ميجنبانيد كه:
چه فرمايى يا محمد؟ رسول گفت:
«يا ضبّ من ربّك؟»
اى سوسمار خداى تو كيست؟
سوسمار بزبان فصيح جواب داد كه: خداى من جبّار كائناتست. خالق موجوداتست.
مقدر احيان و اوقاتست. دارنده زمين و سماوات است. فرمان و سلطان وى در آسمان و زمين و برّ و بحر و فضا و هوا روانست. آن گه گفت:
«و من انا يا ضب»؟
اى سوسمار! من كه ام كه ترا ازين پرسنده ام؟ گفت: «انت رسول رب العالمين، و خاتم النبيين، و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 85
سيد الاوّلين و الآخرين». تو رسول خدايى بجهانيان، خاتم پيغامبران، سرور و سالار عالميان، و در قيامت شفيع عاصيان، و مايه مفلسان.
اعرابى چون اين سخن بشنيد در شوريد. پشت بداد تا رود، رسول خدا گفت: يا اعرابى! چنان كه آمدى مى بازگردى؟ و بدين خرسندى؟! گفت: يا محمد نه چنان كه درآمدم باز ميگردم، كه بدان خداى كه جز وى خداى نيست، كه چون درآمدم بر روى زمين در دلم از تو دشمن تر كسى نبود، و اكنون كه همى باز گردم بر وى زمين از تو عزيزتر مرا كس نيست. پس رسول خدا بر وى اسلام عرضه كرد، و مهرى از اسلام بر دل وى نهاد. آن گه گفت: يا اعرابى! معيشت تو از چيست؟ گفت:
بوحدانيت اللَّه و نبوت تو يا محمد كه در بنى سليم از من درويش تر كس نيست. رسول خدا ياران را گفت: كه دهد وى را شترى تا من او را ضامن باشم بناقه اى از ناقه هاى بهشت؟
عبد الرحمن عوف بر پاى خاست، گفت: يا رسول اللَّه فداك ابى و امى، بر من است كه وى را دهم ماده شترى، بده ماهه آبستن، از بختى كهتر، و از اعرابى مهتر، سرخ موى آراسته چون عروسى همى آيد خرامان. رسول گفت: تو شتر خويش را صفت كردى، تا من آن را كه ضمان كرده ام نيز صفت كنم. شترى است اصل آن از مرواريد، گردنش از ياقوت سرخ، دو بناگوش وى از زمرد سبز، پايهاش از انواع جواهر، پالانش از سندس و استبرق. چون بر وى نشينى ترا همى برد تا بكنار حوض من. پس عبد الرحمن شتر بياورد، و بوى داد. آن گه مصطفى گفت: يا اخا سليم خداى را عزّ و جلّ بر ترا فريضه هايى است چون نماز و روزه و زكاة و حج، و نخستين چيزى نماز است، تا ترا چندان بياموزم كه بدان نماز توانى كردن. اعرابى پيش رسول نشست، و سورة الحمد و سورة اخلاص و معوذتين آموخت، رسول بياران نگرست، گفت: چه شيرين است ايمان و مسلمانى! چون با هيبت است اين دين حنيفى! دين پاك و ملت راست، و كيش درست! كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 86
آن گه اعرابى را برنشانيد، و بازگردانيد، و گفت: نگر تا خداى را بنده باشى، و نعمتهاش را شاكر، و بر بلاها صابر، و بر مؤمنان مشفق و مهربان.
قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ- اشارتست كه تا نور توحيد از موهبت الهى در دل بنده نتابد، بجمال شريعت مصطفى (ص) و در بيان كتاب و سنت بينا نگردد، از آنكه نور هم بنور توان ديد، و روشنايى بروشنايى توان يافت. ديده اى كه رمص «1» بدعت دارد، نور سنت از كجا بيند! چشم نابينا از روشنايى آب چه بهره دارد!
و ما انتفاع اخى الدنيا بمقلته اذا استوت عنده الانوار و الظلم.

پير طريقت گفت: «قومى را نور اميد در دل مى تاود. قومى را نور عيان در جان ايشان، در ميان نعمت گردان، و ازين جوانمردان عبارت نتوان».
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ الاية- نور كتاب و سنت امروز كسى بيند كه در ازل توتياى توحيد در ديده دل وى كشيدند، و بحليت رضا صفات او بياراستند، تا امروز آن رضوان ازلى او را بمحل رضا رساند، حكمش را پسند كند، و قولش قبول كند، و از راه چون و چرا برخيزد، گويد: بنده ام و سزاى بندگى خويشتن بيفكندن «2» است، و گردن نهادن، و تن فرا دادن، فلذلك قوله عز و جل: وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ.
وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ- دور افتادند آن بيحرمتان كه خداى را جلّ جلاله پسر گفتند. كسى كه عدد او را نه سزا باشد، ولد كى او را روا باشد! ولد اقتضاء جنسيت كند، و حق جلّ جلاله پاك است از مجانست، منزّه از مماثلت. ربّ العالمين آن سخن بر ايشان ردّ كرد، گفت: بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ نه چنانست كه شما گفتيد كه ما پسرانيم. پسران نه ايد كه آفريدگانيد. دوستان نه ايد
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كه بيگانگانيد. و درين آيت مؤمنانرا كه اهل محبت اند بشارتست، و امان از عذاب، بآنچه گفت: فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، ميگويد اگر دوستانيد پس چراتان بگناهان بگيرد، و عذاب كند. دليل است كه هر كه مؤمن بود و محب، او را بگناهان نگيرد، و عذاب نكند.
يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ الآية- اين باز منتى ديگر است كه بر مؤمنان مينهد، و نعمتى عظيم كه با ياد ايشان ميدهد، كه پس از روزگار فترت و پس از آنكه اسلام روى در حجاب بى نيازى كشيده بود، و جهان ظلمت كفر و غبار بدعت گرفته، و باطل بنهايت رسيده، رسولى فرستادم بشما كه دلهاى مرده بدو زنده گشت، و راههاى تاريك بوى روشن شد. رحمت جهانيان است و چراغ زمين و آسمان، پدر يتيمان، و دل دهنده بيوه زنان، و نوازنده درويشان، و پناه عاصيان. عائشه صدّيقه گفت: شبى چيزى همى دوختم. چراغ فرو مرد، و سوزن از دستم بيفتاد، و ناپديد گشت. رسول خدا (ص) درآمد، و بنور وى و صورت زيبا و چهره با جمال وى همه خانه روشن گشت، و بدان روشنايى سوزن بازيافتم. عائشه گفت: پس گريستنى بر من افتاد، گفت: يا عائشه: ايدر جاى شاديست نه جاى گريستن.
چرا ميگريى؟ گفتم: يا محمد بدان بيچاره ميگريم كه فردا در قيامت از مشاهده كريم تو باز ماند، و روى نيكوى تو نبيند. آن گه گفت: يا عائشه! دانى كه در قيامت از ديدار من كه بازماند؟ آن كس كه امروز نام من شنود، و بر من درود ندهد، و به موسى كليم وحى آمد كه: يا موسى! بنى اسرائيل را بگوى كه دوسترين خلق من بمن، و نزديكترين ايشان بمن آنست كه محمد را دوست دارد، و وى را راستگوى دارد، اگر او را بيند يا نبيند.
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ- فرق است ميان امتى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 88
كه ياد نعمت بزبان موسى از ايشان مى درخواهد كه: يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، و ميان امتى كه ياد خود بيواسطه مخلوق از ايشان مى درخواهد كه: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ.
آنان اهل نعمتند، و اينان سزاى محبت. آنان اسيران بهشتند، و اينان اميران بهشت.
آنان اصحاب جودند، و اينان ارباب وجود.
وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً- اين خطاب هم با مؤمنان امت است بر عموم و هم با صدّيقان امت بر خصوص. مؤمنان را ميگويد: جعلكم قانعين بما اعطيتم، و القناعة هى الملك الاكبر، و صديقان را ميگويد: جعلكم احرارا من رقّ الكون و ما فيه.
اگر قناعت گوييم معنى ملك بى نيازى است، از آنكه پادشاه را بكس حاجت و نياز نباشد، و هر كس را بدو نياز و حاجت بود، همچنين درويشان كه قناعت كنند بكسشان نياز نبود، و هر كس را بدعا و همت و بركت ايشان نياز بود، و تا پادشاه بر جاى بود و ملك وى مستقيم، نظام كار عالم بر جاى بود. چون پادشاه نماند رعيت ضايع شوند، و نظام كار عالم گسسته گردد. همچنين تا اولياء خداى برجاى اند، و بركت و دعا و همت ايشان بر جاى بود، خلق خداى در آسايش و راحت باشند. چون دعا و همت ايشان بريده گردد، از آسمان عذاب آيد، و خلق هلاك شوند. و اگر گوئيم معنى ملك آزاديست از رقّ كون، پس اين صفت صدّيقان و نزديكان باشد، كه عالى همت باشند، چنان كه ملوك بهر دونى فرو نيايند، و با كونين خود ننگرند، و جز صحبت و قربت مولى نخواهند.
ملوك تحت اطمار صفت ايشان، سكوت نظار غيّب حضار حليت ايشان، بتن با خلق اند و بدل با حلق.
مصطفى (ص) از اينجا گفت:
«اظلّ عند ربى يطعمنى و يسقينى».
بتن با خلق اند گزاردن شريعت را، و بدل با حق اند غلبات محبت را. چون غلبات محبت آمد محبت در محبوب پيوست، كه نيز از وى جدا نگردد. همى بزبان توحيد از حقيقت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 89
تفريد اين خبر دهد كه:
عجبت منك و منّى افنيتنى بك عنى

ادنيتنى منك حتى ظننت انك و انى.

در قصه تو بتا! بسى مشكلها است من با تو بهم ميان ما منزلها است!
بو يزيد ازينجا گفت: چهل سالست تا من با خلق سخن نگفته ام، هر چه گفته ام با حق گفته ام، هر چه شنيده ام از حق شنيده ام. و يقال: جَعَلَكُمْ مُلُوكاً لم يحوجكم الى امثالكم، و لم يحجبكم عن نفسه بأشغالكم، و سهّل سبيلكم اليه فى عموم احوالكم. وَ آتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ اتاكم قلوبا سليمة من الغلّ و الغش و اعطاكم سياسة النبوة و آداب الملك.
يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ- شتان بين امة و امة! اسرائيليان را گفتند كه: درين زمين مقدسه شويد كه بر شما نوشتيم، و فرض كرديم. ايشان راه آن با صعوبت و شدت ديدند، بترسيدند، و سر وازدند، گفتند: إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها.
باز امت احمد را گفتند: وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ الاية، ما در كتاب اوّل چنان نبشتيم كه شما درين زمين نشينيد، و جهانداران باشيد «3». پس چون در وجود آمدند، راه زمين بر ايشان گشادند، و آن را نرم و ذلول كردند. چنان كه ربّ العزة گفت: جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ، زمين شما را مسخر است، چنان كه خواهيد رويد، و آنچه خواهيد خوريد، كه بر شما تنگى نيست، و نعمت از شما دريغ نيست.
پس از آنكه بنى اسرائيل سر وازدند، موسى بحضرت باز شد، گفت:
رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ. فرق است ميان وى
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و ميان مصطفى (ص) كه شب معراج چون بحضرت اعلى رسيد، و آن راز و ناز ديد، و از جناب جبروت سلام و تحيت در پيوست كه: «السلام عليك ايها النبى و رحمة اللَّه و بركاته»، در آن ساعت امّت خود فراموش نكرد، و شفقت برد، و ايشان را از آن نواخت بهره داد، گفت: «السّلام علينا و على عباد اللَّه الصّالحين»، و چون اين ثنا از حق بيافت كه: آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، امّت را نيز در آن گرفت، گفت: وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ، و در آخر عهد كه ازين سراى حكم نقل كرد، همه سخن وى با جبرئيل حديث امّت بود، و غمّ و همّ وى در كار امّت بود. فردا در قيامت چون سر از خاك برآرد، همه پيغامبران در خويشتن فرو مانند كه «نفسى نفسى» و وى گويد:
«امّتى امّتى».
__________________________________________________
(1) - الرمص، وسخ ابيض فى مجرى الدمع من العين (المنجد).
(2) - نسخه الف: بيوكندن.
(3) - نسخه الف: بيد.
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وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ بر ايشان خوان: نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ خبر دو پسر آدم، بِالْحَقِّ براستى و پيغام من، إِذْ قَرَّبا قُرْباناً آن گه كه قربان كردند هر دو، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما بپذيرفتند قربان از يكى از ايشان دو، وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ و نپذيرفتند از آن ديگر، قالَ گفت: لَأَقْتُلَنَّكَ لا بد ترا بكشم، قالَ جواب داد: إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) اللَّه كه كردار پذيرد، از پرهيزگاران و راستان پذيرد.
لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ ار چنانست كه دست گذارى بمن، لِتَقْتُلَنِي تا مرا كشى، ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ من آن نه ام كه دست گذارم بتو، لِأَقْتُلَكَ تا ترا كشم، إِنِّي أَخافُ اللَّهَ من مى ترسم از خداى، رَبَّ الْعالَمِينَ (28) خداوند جهانيان. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 91
إِنِّي أُرِيدُ من ميخواهم، أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ كه بآن باز آيى كه گناه مرا برى و گناه خود، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ تا از دوزخيان باشى از اهل آتش، وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (29) و پاداش ستمكاران اينست.
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، بفرمان آورد و خوش منش كرد و دلير تن وى او را، قَتْلَ أَخِيهِ كشتن برادر خويش را، فَقَتَلَهُ و بكشت او را، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ (30) تا از زيانكاران شد.
فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً بينگيخت اللَّه كلاغى را، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ تا در زمين خاك برمى انگيخت لِيُرِيَهُ، تا در وى نمايد [و در وى آموزد]. كَيْفَ يُوارِي كه چون پنهان كند، سَوْأَةَ أَخِيهِ جيفه برادر خويش را. قالَ گفت [آن كشنده برادر]:
يا وَيْلَتى اى واى بر من! أَ عَجَزْتُ ناتوان بودم و كم آمدم، أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ كه من چون اين كلاغ بودمى [و آنچه وى دانست من دانستمى]، فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي و عورت برادر خود پنهان كردمى، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31) از پشيمانان شد [پشيمان از حسرت نه از توبت].
مِنْ أَجْلِ ذلِكَ از بهر دليرى وى بر خون برادر، كَتَبْنا [تهديد] نوشتيم [و فرض كرديم] عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ بر فرزندان اسرائيل: أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً كه هر كس كه تنى كشد، بِغَيْرِ نَفْسٍ بى قصاص تنى [كه كشته بود]، أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ يا بى تباهكارى كه در زمين كرده بود، فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً هم چنان بود كه همه مردمان را بكشته بود، وَ مَنْ أَحْياها و هر كه تنى زنده كند، فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً هم چنان بود كه همه مردمان را زنده كرده بود، وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ و آمد به بنى اسرائيل، رُسُلُنا فرستادگان ما، بِالْبَيِّناتِ به پيغامهاى روشن، ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ پس آن گه فراوان از ايشان، بَعْدَ ذلِكَ پس آن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 92
[بيان كه فرستاديم]، فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) در زمين بگزاف ميروند و گزاف ميكنند.
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ پاداش ايشان كه جنگ ميكنند با خداى و رسول وى، وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً و در زمين بتباهى و ناايمن داشتن ميكوشند، أَنْ يُقَتَّلُوا آنست كه ايشان را بكشند، أَوْ يُصَلَّبُوا يا بردار كنند، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ يا دستهاشان ببرند، وَ أَرْجُلُهُمْ يا پايهاشان، مِنْ خِلافٍ يكى از راست يكى از چپ، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ يا نفى كنند ايشان را از زمين، ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا آن ايشان را خزى است و رسوايى در اين جهان، وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ و ايشانراست در آن جهان، عَذابٌ عَظِيمٌ (33) عذابى بزرگوار.
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مگر ايشان كه بازگشتند بتوبه، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ پيش از آنكه شما قادر شديد بر ايشان، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34) بدانيد كه خداى آمرزگار است و مهربان.
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النوبة الثانية
قوله تعالى و تقدّس: وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ- اين دو پسر آدم يكى هابيل است و ديگر قابيل، و قيل قاين و هو الاصح و آدم را عليه السلام چهل فرزند بود به بيست بطن بيامده، هر بطنى پسرى و دخترى مگر شيث كه مفرد آمد بى هم بطنى (1) كه با وى بود، و اوّل فرزند كه آمد وى را، قابيل بود، و توأمه وى اقليميا، دوم هابيل، و توأمه وى لوذا، و آخر فرزندان عبد المغيث بود، و توأمه وى امة المغيث.
1 - نسخه الف: بى هام بطنى. الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 93
پس ربّ العالمين در نسل آدم بركت كرد، و بسيار شدند فرزند فرزندان، چنان كه آدم چهل هزار ازيشان بديد، پس از دنيا بيرون شد. و در مولد قابيل و توأمه وى اختلافست علما را، قومى گفتند: در بهشت بود پيش از آنكه بزلّت در افتاد، و حوا در آن ولادت هيچ درد زه و رنج طلق و اثر نفاس نديد، از آنكه در بهشت قاذورات نبود. پس چون بزمين آمد بهابيل و توأمه وى يار گرفت، و بولادت ايشان رنج و نفاس ديد، چنان كه زنان بينند. قومى گفتند: ولادت ايشان در بهشت نبود كه هم در زمين بود، پس از آنكه از بهشت بيرون آمد بصد سال، پس چون بحدّ بلوغ رسيدند، فرمان آمد از حق جلّ جلاله بآدم كه خواهر هابيل بزنى بقابيل ده، و خواهر قابيل بهابيل، و در شرع وى روا بود كه پسر اين بطن، دختر آن بطن ديگر بزنى كردى. يا دختر هر بطنى كه خواستى، مگر توأمه خويش كه هم بطن (2) وى بود، اين يكى روا نبود.
آدم اين پيغام ملك جلّ جلاله با حوا بگفت، و حوّا با هر دو پسر گفت.
هابيل رضا بداد و پيغام خداى را گردن نهاد، و قابيل خشم گرفت، و فرمان نبرد، و گفت: اين آدم ميكند نه خداى ميفرمايد، و من خواهر خود بزنى بهابيل ندهم، كه خواهر من نيكوتر است، و كانت اجمل بنات آدم. من او را خود بزنى كنم، و من بدو سزاترم، كه ولادت ما در بهشت بوده، و ولادت ايشان در زمين، و مرا و خواهرم را بر ايشان فضل و شرف است، و بدان رضا ندهم كه بوى دهند. آدم گفت: حلال نيست كه تو وى را بزنى كنى. خواهر هابيل ترا حلال است، و فرموده خداى است. جواب داد كه:
اين راى تو است نه فرموده خداى، و من نشنوم، و فرمان نبرم.
آدم گفت: اكنون هر يكى قربانى كنيد، هر آن كس كه قربانى وى پذيرفته آيد اقليميا زن وى باشد. و هابيل شبان بود، گوسفندان داشت، و قابيل برزيگر بود 1 - نسخه الف: هام بطن. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 94
كشاورزى كردى. هابيل رفت و آن نر ميشى نيكو پسنديده فربه كه در ميان گله معروف بود، و نام وى زريق، اين نر ميش بياورد و پاره روغن و شير چندان كه حاضر بود، و قابيل رفت و از آن خوشهاى ردّى بى مغز (1) چيزى جمع كرد، و آورد. هر دو بر كوه شدند، و آن قربانى خويش بر سر كوه نهادند، و آدم با ايشان بود، و قابيل در دل داشت كه اگر قربانى من پذيرند يا نپذيرند، خواهر خود بزنى بوى ندهم، و هابيل رضا و تسليم در دل داشت. پس آدم دعا كرد تا آتشى سفيد از آسمان فرو آمد، و نخست فراميش هابيل شد، و بوى بوى فرا داشت، آن گاه با قربانى وى گشت و بخورد، و فراميش قابيل شد، و وى را ببوئيد آن گه فرا قربان وى شد، و نخورد، هم چنان بگذاشت تا مرغان و ددان بخوردند، و در آن روزگار نشان قبول قربان اين بود، آتش برين صفت از آسمان فرو آمدى و صاحب قربان را ببوييدى، آن گه با قربان وى گشتى، اگر بخوردى مقبول بودى، و اگر نخوردى مردود بودى، و گفته اند: آن نر ميش كه هابيل قربان كرد، و پذيرفته آمد، خداى تعالى آن را ببهشت بازداشت روزگار دراز، تا آن روز كه ابراهيم خليل را ذبح فرزند بخواب نمودند، و آن كبش فداى وى شد.
و در اين قصه تزويج بنات آدم مر پسران وى را، هيچ كس از علما خلاف نكرد مگر جعفر صادق (ع) كه گفت: معاذ اللَّه كه آدم دختر خود به پسر خود داد، كه اگر اين روا بودى و آدم كردى مصطفى (ص) همان كردى، و روا داشتى، كه دين هر دو يكسان بود. اما ربّ العزّة جل جلاله چون خواست كه نسل آدم در پيوندد، حورائى از بهشت بزمين فرستاد، بصورت انسى، و در وى رحم آفريد، و با آدم وحى آمد كه اين حورا بزنى بهابيل ده، و دخترى را از اولاد جانّ صورت انسى داد، و آدم را فرمود كه وى را بزنى بقابيل ده، پس قابيل خشم گرفت و با آدم گفت: من پسر مهينم، و هابيل 1 - نسخه الف: مزغ. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 95
پسر كهين، چرا حورا بوى دادى و من بدو سزاوارتر بودم؟!. آدم گفت: «يا بنى ان الفضل بيد اللَّه»، اين فضل خداست، او را دهد كه خود خواهد. قابيل گفت: اين رأى تو بود نه فرموده خداى. گفت: اكنون قربانى كنيد هر يكى از شما، تا آن كس كه قربان وى پذيرفته بود، فضل و شرف وى را بود، و حورا سزاى وى بود.
پس چون قربان هابيل پذيرفته آمد، و قربان قابيل مردود، قابيل را حسد آمد بر برادر، و بغى كرد با وى، و آن حسد و بغى و كينه در دل ميداشت، تا آن روز كه آدم به مكه ميشد بزيارت خانه كعبه، و آدم (ع) چون خواست بمكّه شود آسمان را گفت: «يا سماء احفظى ولدى» يا آسمان فرزند من گوش دار، و امانت من نگه دار.
آسمان سر وازد، و نپذيرفت، آن گه گفت: «يا ارض احفظى ولدى» زمين هم چنان سر وازد.
آن گه گفت: «يا جبال احفظى ولدى»، كوه ها نيز سر وازدند. پس بقابيل سپرد، قابيل درپذيرفت، اينست كه ربّ العالمين گفت: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ» يعنى قابيل، «إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا» حين حمل امانة ابيه، ثم خانه.
پس چون آدم غائب گشت، قابيل بر هابيل شد آنجا كه گله بر چرا داشت، گفت:
«
لأقتلنك يا هابيل» من آدم تا ترا بكشم يا هابيل، كه قربان من رد كردند و نپذيرفتند، قربان تو پذيرفتند، و خواهر من كه با جمال و حسن است بتو ميدهند، و خواهر تو كه بى جمال است و بى حسن، بمن ميدهند. فردا مردم درين سخن گويند، و فرزند تو بر فرزند من شرف آورد، و فضل جويد. هابيل گفت: من پاكدل بودم بى خيانت و بى حسد، از آنست كه قربان من بپذيرفتند، و ترا اين صفا و پاكى نبود، بلكه حسد و بغى بود، از آن نپذيرفتند، و إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ و خداى كه قربان پذيرد از ايشان پذيرد كه پرهيزگار و پاكدل باشند. پس بدانست كه وى را خواهد كشت. زبان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 96
تضرّع و نصيحت بگشاد. عبد اللَّه عمر گفت: نه از آنكه عاجز بود از كوشيدن با وى، كه اين از وى قوى تر بود، لكن پرهيزگارى و پارسايى وى را نگذاشت كه دست بوى باز كند، و با وى بكوشد. گفت: يا برادر از خداى بترس و مرا مكش. مى بينى كه آدم از يك زلّت چه ديد! تو از قتل من خود چه خواهى ديد! اگر مرا بكشى خوار و ذليل شوى در ميان مردم، و از هر كس و هر چيز بترسى. در آثار آورده اند كه آن ساعت كه وى را بكشت، ندا آمد از آسمان كه: «كن خائفا ابدا يا قابيل، لا ترى احدا الا خفت منه حتّى تراه يقتلك».
آن گه گفت: «لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ» - اگر تو دست بمن گذارى تا مرا بكشى، من دست بتو نگذارم، و ترا نكشم، كه من از خداى ترسم نه از آنكه نشكيبم، يا با تو برنيايم، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ.
اگر كسى گويد چون اللَّه گفت: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى پس چگونه گناه وى بردارد، و اين مناقض آن مينمايد. جواب آنست كه اين اثم هر دو با كشنده ميشود يعنى بالاثم الّذى من قبلى فى قتلك ايّاى و اثمك الّذى تقدم. ميگويد آن گناه كه پيش ازين قتل كردى، و اين گناه كه بسبب قتل من كردى هر دو با خود ببرى. و آنچه گفت: من ميخواهم، اين نه ارادت تمنّى است، كه اين طلب سلامت است، و از كينه خواستن فرو نشستن، و كار بحق سپردن، و قيل «إِنِّي أُرِيدُ» معناه لا اريد، لقوله «يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا» اى لا تضلّوا.
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ- اى فطاوعته نفسه فى قتل اخيه. نفس وى او را فرمانبردار شد، و بطوع پيش آمد در آن قتل، و هيچ سر وانزد، تا او را بكشت.
گفته اند كه اوّل راه بقتل نمى برد، و نميدانست كه چگونه ميبايد كشت. ابليس بيامد، و در وى آموخت كه بگذار تا در خواب شود، چون در خواب شد، سنگى بوى داد كه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 97
اين سنگ بر سر وى زن. چنان كرد بفرمان ابليس، و او را بكشت، و هابيل آن روز بيست ساله بود كه كشته شد، و در آن حال زمين خون وى فرو خورد، چنان كه آب فرو خورد. رب العالمين آن زمين بلعنت كرد، و سباخ «1» گردانيد، تا هرگز نبات نرويد پس از آن روز هرگز زمين هيچ خون فرو نخورد، از آنجاست كه امروز خون بر سرزمين ببندد، و هيچ چيز از آن بخاك فرونشود. پس چون وى را كشته بود، ندانست كه با وى چه بايد كرد، و چون دفن بايد كرد؟ وى را بر پشت خويش گرفت، و هشتاد روز با خود ميگردانيد، و بروايتى سه روز، از بيم آنكه ددان بيابان و مرغان او را بخورند. پس از آن رب العالمين دو كلاغ بينگيخت، تا با يكديگر جنگ كردند، و يكى كشته شد.
آن كلاغ ديگر بمنقار و چنگ خويش حفره اى بكند، و آن كلاغ كشته را در آن حفره زير خاك پنهان كرد، و قابيل در آن مينگرست.
آن گه گفت: «يا وَيْلَتى أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي». آن گه پشيمان شد چنان كه اللَّه گفت فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. گويند پشيمان نه بدان شد كه چرا او را بكشتم، بدان پشيمان شد كه چرا چندين روز او را داشتم، و در خاك پنهان نكردم، و گويند پشيمانى وى بر فوات برادر بود نه بر گناه خويش، آن ندامت نه توبه بود كه ميكرد، كه آن تحسر بود بر نايافت برادر. و آن پشيمانى كه عين توبت است، و مصطفى (ص) بر آن اشارت كرده كه
«الندم توبة»
آن خاصه امّت احمد است، و هيچ امت ديگر را نبود.
پس ندا آمد از آسمان كه: «يا قابيل ما فعل اخوك»؟ برادر تو چه كرد؟
و كجاست؟ جواب داد كه: من ندانم، و نه بر وى من رقيب بودم. گفتند: «قتلته لعنك اللَّه»؟ او را بكشتى، رو كه لعنت بر تو باد. قابيل بترسيد از آن آواز، و از ميان خلق
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بگريخت، و با وحش بيابان بياميخت، و در آن وقت وحش بيابانى با آدمى متأنس بودند، و وحشى نبودند. چون روزى چند برآمد گرسنه شد. طعامى نمى يافت. آهوى بيابانى را بگرفت، و سنگ بر سر وى ميزد تا بكشت آن را، و بخورد. رب العالمين آن روز موقوذه در شرائع حرام كرد، و وحش بيابانى ازو نفرت گرفتند. و پس از آن با «2» بنى آدم انس نگرفتند.
پس قابيل ترسان و لرزان دست خواهر خويش گرفت اقليميا، و او را بزمين عدن برد از ديار يمن. ابليس او را گفت: تو ندانى كه آتش چرا قربان هابيل بخورد، و قربان تو نخورد، از بهر آنكه وى خدمت و عبادت آتش كرد، تو نيز آتشى بساز، تا ترا و جفت ترا معبود بود. آن بيچاره بدبخت فرمان ابليس برد، و آتشگاهى بساخت.
اوّل كسى كه آتشگاه ساخت، و آتش پرستيد، وى بود. ربّ العزّة فرشته اى بر وى گماشت، تا پاى راست وى با سرين چپ وى بست، و پاى چپ وى با سرين راست بست، و استوار كرد و او را محكم ببست، آن گه او را در آفتاب گرم افكند، و هفت حظيره آتش گرد وى درآورد، و هشتاد سال او را چنين عذاب كرد، پس از آن وحى آمد از حقّ جلّ جلاله، كه: اخسفى به، قابيل را بزمين فرو بر، زمين او را تا بهر دو كعب فروبرد. قابيل فرياد كرد، و رحمت خواست. ربّ العزّة گفت: «ويحك انما اضع رحمتى على كلّ رحيم»، من رحمت بر رحيمان كنم «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء». ديگر باره فرمان آمد بزمين كه وى را فرو بر، تا بنيمه تن فرو شد. سديگر فرمان آمد بزمين كه او را فروبر، فرو شد، و تا بقيامت فرو ميشود.
و گفته اند كه: اين آلات لهو و فسق كه در دنياست چون طبل و ناى و بربط و
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 99
چنگ و امثال آن، و نيز خمر خوردن و زنا «3» و فاحشها و آتش پرستيدن همه آنست كه اولاد قابيل بديد آوردند، و جهان ازيشان پر از فساد گشت تا بروزگار نوح. پس رب العالمين ايشان را بيك بار بطوفان غرق كرد، و نسل ايشان بريده شد، و نسل شيث پيوسته گشت. مصطفى (ص) گفت:
«لا تقتل نفس مسلمة الا كان على ابن آدم كفل من دمه لانّه اوّل من سنّ القتل»،
و
قال (ص) حين سئل عن يوم الثلاثاء، فقال: «يوم دم».
قالوا: و كيف يا رسول اللَّه؟ قال: «فيه حاضت حوّاء و قتل ابن آدم اخاه».
ابن عباس گفت: چون هابيل بدست قابيل كشته شد، آن روز در درختان خار پديدآمد، و ميوه ها بعضى ترش گشت، و طعمها بگرديد، و روى زمين ديگرگون گشت. آدم به مكه بود، گفت: «قد حدث فى الارض حدث» امروز در زمين حادثه اى پديدآمده است، ندانم تا چه بوده؟ بر اثر آن برفت تا آن احوال بديد، و اين چند كلمت بزبان سريانى بگفت، و بعضى فرزندان وى نقل با عربيت كردند:
تغيرت البلاد و من عليها و وجه الارض مغبر قبيح

تغير كلّ ذى طعم و لون و قلّ بشاشة الوجه الصّبيح

و مالى لا اجود بسكب دمع و هابيل تضمّنه الضريح

و جاءت سهلة و لها رنين لهابلها و قابلها يصيح

لقتل ابن النّبي بغير جرم فقلبى عند قتلته جريح
و پس از آن آدم روزگارى دراز بگريست، و اندوهگن ميبود بر فراق هابيل، و نميخنديد، تا ربّ العزّة وى را گفت: «حيّاك اللَّه و بيّاك» اى اضحكك، پس از آن بخنديد، و دل وى خوش گشت، و از پس قتل هابيل پنجاه سال برآمد، و عمر آدم بصد و سى سال رسيد، شيث آورد و نام وى هبة اللَّه. ربّ العزّة عبادت خلق در ساعت
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شب و روز وى را در آموخت، و پنجاه صحيفه با وى فرو فرستاد، و وصى آدم بود، و پس از وى خليفه و ولى عهد وى، و نور مصطفى (ص) از حوّا با وى انتقال كرده، و اين خصوصيت از ميان فرزندان يافته، و در آن قصه ايست معروف بجاى خود گفته شود ان شاء اللَّه تعالى.
مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ- درين «اجل ذلك» مخيرى، خواهى با «نادمين» بر، يعنى پشيمان شد از بهر آن، ورخواهى ابتدا كن.
«
مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا» - اى من سبب فعل قابيل فرضنا و اوجبنا، «عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ» از بهر آنكه قابيل در خون برادر شد، و او را بكشت، ما بر بنى اسرائيل فرض كرديم. و اين حكم بر همه خلق فرض كرد اما بنى اسرائيل را بذكر مخصوص كرد، كه ايشان اهل توراتند و بيان اين حكم اول در تورات فرو آمد، و بر ديگران كه واجب شد هم بتورات واجب شد. ميگويد: واجب كرديم بر ايشان كه هر كسى كه تنى بكشد، «بِغَيْرِ نَفْسٍ» يعنى بغير قود «4»، «أَوْ فَسادٍ» يعنى بغير فساد «فِي الْأَرْضِ» بى قصاص يا بى انبازى كه در خون كشته اى داشته بود با كشنده اى، يا پس احصان زنايى كرده بود، يا از دين برگشته بود، «فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً» هم چنان بود كه همه مردمان كشته بود، يعنى باستحقاق عقوبت و دورى از مغفرت، نه باندازه عذاب و مقادير عقوبت، كه اندازه آن اللَّه داند، چنان كه خود خواهد بقدر گناه عقوبت كند يا عفو كند.
«يَفْعَلُ ما يَشاءُ» و «يَحْكُمُ ما يُرِيدُ».
وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً- و هر كه تنى زنده كند يعنى او را از دست كشنده اى رها كند، يا از غرقى و حرقى و هدمى برهاند، يا از ضلالتى و كفرى بازآرد، هم چنان بود كه همه مردمان زنده كرده بود، يعنى مزد وى چندان باشد كه
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همه مردمان رهانيده باشد. ابن عباس گفت: «من قتل نبيا او اماما عدلا فكأنما قتل الناس جميعا، و من شد على عضد نبى او امام عدل فكأنما احيا الناس جميعا». فتاده و ضحاك گفتند: «عظم اللَّه اجرها و عظم وزرها، فمعناها من استحلّ قتل مسلم بغير حقه فكأنما قتل الناس جميعا، لأنهم لا يسلمون منه، و من احياها فحرمها، و تورع عن قتلها، فكأنما احيا الناس جميعا، لسلامتهم منه».
قال رسول اللَّه (ص): «من سقى مؤمنا شربة من ماء، و الماء موجود، فكأنما اعتق سبعين، و من سقى فى غير موطنها فكأنما احيا نفسا، وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً».
وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ- بما بان لهم صدق ما جاءوهم به، ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اى مجاوزون حد الحق.
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- اين آيت در شأن قاطعان است و راهزنان، ايشان كه راهها ببيم دارند و مكابره در خون و مال مسلمانان سعى كنند، و آنچه گفت كه با خدا و رسول بجنگ اند، آنست كه در ناايمنى راهها انقطاع حج است و عمره و غزو و زيارت و صلات ارحام و امثال آن. مقاتل گفت و ابن جبير كه: اين در شأن قومى عرينان «5» فرو آمد كه آمدند برسول خدا و بر اسلام بيعت كردند، و در دل نفاق و كفر ميداشتند، پس گفتند: ما در مدينه نميتوانيم بودن، و از وباء مدينه ميترسيم، و آب و هواء آن ما را سازگار نيست. رسول خدا ايشان را بصحرا فرستاد، آنجا كه شتران صدقات ايستاده بودند، گفت: رويد و ابوال و البان آن بكار داريد، و از آن بخوريد، تا صحت يابيد. ايشان رفتند، و رعاة را كشتند، و شتران را جمله براندند، و مرتد گشتند. خبر بمدينه افتاد، و لشكر اسلام تاختن بردند، و ايشان را گرفتند و
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آوردند. رسول خدا فرمود: تا دستها و پايهاشان ببرند، و داغ بر چشمهاشان بنهند، و ميل دركشند، و در آفتاب گرم بيفكنند «6» ايشان را، تا بميرند. جبرئيل آمد در آن حال، و اين آيت آورد، گفت: يا محمد ملك ميگويد جل جلاله، كه: جزاء ايشان آنست كه ما درين آيت بيان كرديم، نه آن مثلت كه تو فرمودى. پس رسول خدا مثلت نهى كرد، و شرب بول بعد از آن منسوخ گشت.
كلبى گفت: اين در شأن ابو بريدة الاسلمى آمد، و هو هلال بن عويمر، كه با رسول خدا عهد بست كه يارى وى ندهد، و دشمنان را نيز بر وى يارى ندهد، و مسلمانان را از خود ايمن دارد، و مسلمانان نيز از خود ايمن دارند، و هر كس كه بر هلال بگذرد، و قصد مصطفى (ص) و اسلام دارد، هلال او را منع نكند، و راه بوى فرو نگيرد.
پس قومى از بنى كنانه بطمع اسلام قصد رسول خدا كردند. اصحاب هلال بر ايشان افتادند، و هلال خود حاضر نبود، و ايشان را كشتند، و مال بردند. رب العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد، ميگويد كه: جزاء ايشان كه راه زنند، و در زمين تباه كارى كنند، و بناايمن داشتن راهها ميكوشند، أَنْ يُقَتَّلُوا آنست كه: هر كه كشتن كرده بود و مال نستده، او را بكشند، اگر چه ولى دم عفو كند عفو سود ندارد، كه طريق آن طريق حد است نه طريق قصاص، و درست آنست كه تكافؤ درين قتل شرط نيست، أَوْ يُصَلَّبُوا و آنكه كشتن كرده بود و مال ستده، او را بكشند، و بردار كنند، سه روز پيش از قتل يا پس از قتل، چنان كه رأى امام باشد. أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ و آنكه مال ستده بود و كشتن نكرده، دستى و پايى از آن وى ببرند، يكى از راست و يكى از چپ، و بايد كه مال كم از نصاب سرقت نبود. أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ و آنكه كشتن نكرده بود و مال نستده اما با ايشان بود، و ايشان را انبوه دارد و قوى،
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و ايشان را پشتيوان بود، وى را نفى كنند. نفى آن بود كه او را بترسانند و ميجويند تا ميگريزد، و جايى قرار نگيرد، فاما يتوب او يحصل فى يد الامام، فيقيم عليه الحد.
چون در دست امام افتد حد قطاع طريق بر وى براند. اين مذهب بو حنيفه است، و بنزديك وى بناء اين عقوبات بر محاربت است نه بر مباشرت فعل، قال: و هذا الردي ء المعاون محارب معنى و ان لم يكن مباشرا صورة.
اما بمذهب شافعى بر تعزير اقتصار كنند، كه از وى مباشرت فعل نبود، و نه حقيقت محاربت، حضور مجرد و تكثير سواد حدى لازم نكند، بلكه تعزير كفايت باشد. قول حسن و ابن المسيب آنست كه «او» درين آيت بمعنى اباحت است و تخيير، يعنى كه امام درين عقوبات مر قاطع طريق را مخير است، آن يكى كه خواهد ميكند، و معنى نفى حبس است در زندان، كه هر كرا در زندان كردند گويى كه وى را از دنيا بيرون كردند.
ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا- اى هوان و فضيحة فى الدنيا، وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ- اين عذاب كافران است على الخصوص آن قوم عرينان كه آيت در شأن ايشان فرو آمد، اما مسلمانان چون ازيشان جنايتى آيد، و حد شرعى بر ايشان برانند، آن ايشان را كفارت گناهان باشد، و در آن جهان ايشان را عذاب نبود، و ذلك فى
قوله (ص): «من اصاب ذنبا اقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته»،
و
روى: «من اصاب حدا فعجّل عقوبته فى الدنيا، فاللّه اعدل من ان يثنى عبده العقوبة فى الآخرة، و من اصاب حدا فستره اللَّه عليه، و عفا عنه، فاللّه اكرم من ان يعود فى شى ء قد عفا عنه».
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا- يعنى تابوا من الشّرك، و رجعوا من الكفر، و آمنوا و اصلحوا، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فتعاقبوهم، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لا سبيل عليهم بشي ء من الحدود الّتى ذكرها اللَّه فى هذه الاية، و لا تبعة لاحد قبله فيما اصاب فى حال كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 104
كفره لا فى مال و لا فى دم. ميگويد: مگر ايشان كه توبت كنند از شرك و كفر، و در اسلام آيند پيش از آنكه در دست شما افتند، و ايشان را عقوبت كنيد، كس را بر ايشان راهى نه، و حدى برايشان لازم نه. اسلام آن همه از ايشان برداشت و مغفرت اللَّه در ايشان رسيد، لقوله تعالى: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ، و
قال النبى (ص): «الاسلام يهدم ما قبله».
اين حكم مشركان است، ايشان كه توبه كنند از محاربت و باسلام درآيند، اما مسلمانان كه از محاربت و راه زدن توبه كنند علما در آن مختلف اند، و احوال در آن مختلف است: اگر پس از آن توبت كند كه در دست امام افتاده باشد، و بر وى ظفر يافته، آن توبت هيچ حكم از احكام شرع از وى بازندارد، و تغيير در آن نيارد، و گر پيش از آن توبت كند، حقوق آدميان چون ضمان اموال و وجوب قصاص، هيچ چيز «7» از وى اسقاط نكند. اما حقوق اللَّه تعالى بر دو ضربست: بعضى از آن بمحاربت مخصوص است، و هو انحتام القتل و الصلب و قطع اليد و الرجل، اين همه بيفتد «8»، و بعضى آنست كه بمحاربت مخصوص نيست چون حد زنا و حد شرب خمر، اين دو قولى باشد: بيك قول بيفتد، و بيك قول نه. سدى گويد: اگر محاربى بزينهار آيد و توبت كند پيش از آنكه امام را برو دستى بود، يا كسى برو ظفر يابد، خود بازآيد و توبت كند، و امان جويد، او را توبت پذيرند، و امان دهند، و بجنايات گذشته او را نگيرند. گفتا: و دليل برين قصه على الاسدى است، مردى محارب بود راهزن، فراوانى از خون و مال مسلمانان در گردن وى، و ائمه و عامه پيوسته در طلب وى بودند، و بر وى ظفر مى نيافتند. آخر روزى كسى را ديد كه اين آيت ميخواند: قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ. آن بر دل وى اثر كرد، و همچون مرغ نيم بسمل بارى چند در خاك بغلطيد، سلاح بيفكند، و برخاست
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و در مدينه شد اندر ميانه شب، بوقت سحر غسلى برآورد، و بمسجد رسول خدا شد، و با مسلمانان نماز بامداد بجماعت بگزارد، آن گه فرا پيش بو هريره شد، و جماعتى ياران مصطفى (ص) حاضر بودند، گفت: يا باهريره منم فلان مرد گنهكار، جئت تائبا من قبل ان تقدروا علىّ، و اللَّه عز و جل يقول: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بو هريره گفت: راست گفتى، كس را بر تو دست نيست، و كس را بر تو تبعت نيست. پس بو هريره دست وى گرفت، و پيش مروان حكم برد، كه روزگار امارت وى بود، و قصه وى بگفت. مروان او را بنواخت، و گفت: كس را بر تو دست نيست. پس آن مرد بغزا شد، و در بحر روم غرق گشت رحمه اللَّه.
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(1) سباخ بكسر اول جمع سبخه بفتحتين، زمينهاى شوره ناك (آنندراج).
(2) - نسخه الف: وا.
(3) - نسخه الف: زنار.
(4) - قود محركة، كشنده را باز كشتن (منتهى الارب).
(5) - عرينة بضم اول و فتح دوم بطنى است از بجيلة، منهم العرينون المرتدون، يعنى گروهى كه ارتداد آوردند در عهد رسول ص- (منتهى الارب).
(6) - نسخه الف: بيوكنند.
(7) - نسخه ج: هيچيز.
(8) - نسخه الف: بيوفتد.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ الاية- قصه دو برادر است از يك پدر، يكى صاحب دولت، بر بساط ولايت، در منزل قربت، نسيم مشاهدت يافته، و از ياد خود با ياد حق پرداخته، و آن ديگر برادر از بى دولتى در مغاك وحشت و مذلّت افتاده، و گرد بيگانگى بر رخسار تاريك وى نشسته، و نامش سر جريده اشقيا گشته.
چه توان كرد! كار نه بآنست كه از كسى كسل آيد، وز كسى عمل، كار بآنست كه تا خود چه رفت در ازل! مثال آن دو برادر از يك پدر، دو شاخ است از يك درخت، يكى شيرين و يكى تلخ. تلخ هم از آن آب خورد كه شيرين خورد، و تلخ را جرمى نبوده كه تلخ آمد. شيرين را هنرى نبوده كه شيرين آمد. آن بارادت آمد و اين بمشيت. نه آن را علت بود نه اين را وسيلت.
پير طريقت گفت: «الهى! آن را كه نخواستى چون آيد، و او را كه نخواندى كى آيد. ناخوانده را جواب چيست؟ و ناكشته را از آب چيست؟ تلخ را چه سود گرش آب كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 106
خوش در جوار است، و خار را چه حاصل از آن كش بوى گل در كنار است. آرى نسب نسب تقوى است، و خويشى خويشى دين». مصطفى (ص) سلمان را نسب تقوى درست كرد، و او را در خود پيوست، گفت: «سلمان منا اهل البيت، من اراد أن ينظر الى عبد نوّر اللَّه قلبه فلينظر الى سلمان»، و بو لهب عم رسول بود، ببين تا از نسب قريش و قرابت رسول او را چه سود بود! تا بدانى كه كار توفيق و عنايت دارد نه نسب و لحمت.
لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ- هابيل گفت:
مر برادر خويش را كه: اگر تو مرا بكشى، من ترا نكشم، كه ترا حسد دادند، و مرا تقوى.
تقوى مرا نگذارد كه ترا كشم، و حسد ترا بر آن دارد كه مرا كشى. تو مقهورى از روى قدرت و عزت، و من مجبورم از روى لطافت و رحمت:
تو چنانى كه ترا بخت چنان آمد من چنين ام كه مرا سال چنين آمد
ممشاد دينورى از بعضى سلف نقل كرده كه: گناه آدم از حرص بود، و گناه پسر وى قابيل از حسد، و گناه ابليس از كبر. حرص حرمان آرد، و حسد خذلان، و كبر اهانت و لعنت. حرمان درماندن است از بهشت، و خذلان بازماندن است از دين، و اهانت راندن از حضرت، و آدم (ع) هر چند كه از بهشت بازماند، و بظاهر آن عقوبتى مينمود، اما از روى حقيقت تمامى كار آدم بود، و سبب كمال معرفت وى، كه از حضرت عزت خطاب آمد كه: يا آدم! ما ميخواهيم كه از تو مردى سازيم. تو چون عروسان برنگ و بوى قناعت كردى. مردان بدين صفت نباشند، و دل در ناز و نعم نبندند: «او من ينشؤ فى الحلية»؟! كار مردان ديگر بود و كار بناز پروردگان ديگر.
چون زنان تا كى نشينى بر اميد رنگ و بوى همت اندر راه بند و گام زن مردانه وار.

كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 107
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً
- اين همچنانست كه مصطفى (ص) گفت:
«من سنّ سنّة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها الى يوم القيامة، و من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيامة».
وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً- اشارتست كه هر كه بنده را از ظلمت كفر بنور ايمان آرد، يا از ظلمت بدعت بنور سنت آرد، يا از جهل با علم آرد، همچنانست كه وى را زنده گردانيد، و چون وى را زنده گردانيد چنانست كه همه مردمان را زنده گردانيد، و حقيقت زندگانى خود علم است و ايمان و سنت، زيرا كه زندگى زندگى دلست، و دل بروح ايمان و سنت زنده است:
سنى و ديندار شو تا زنده مانى زانكه هست هر چه جز دين مردگى و هر چه جز سنت حزن
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الاية- محاربان خدا و رسول ايشانند كه پيوسته با تقدير با جنگ اند، در محنت اندر شكايت و در نعمت اندر بطر.
بتن زنده، بدل مرده، بروز بطال، بشب بيكار، و بهمت همه زيانى را خريدار. عمر بر باد، و بزيان بود خود شاد. نه از خصمان باك، و نه گناهان در ياد، عيش چون عيش فرعونان، و ظن چون ظن صديقان، و الحمد للَّه الملك الديان:
طيلسان موسى و نعلين هارونت چه سود چون بزير يك ردا فرعون دارى صد هزار!
پير طريقت جوانمردى را پند ميداد، و نصيحت ميكرد كه: «اى مسكين! تا كى ميروى و رداء مخالفت بر دوش! دير است تا اجل ترا ميخواند يك بار با او «1» نيوش. اى عاشق بر شقاوت خويش، بر خود بفروخته مايه خويش، پيش از ديدار عزرائيل
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 108
يك روز بيدار گرد، پيش از هول مطلع يك لحظه هشيار گرد. شعر:
پيش از آن كين جان عذرآور فرو ماند ز نطق پيش از آن كين چشم عبرت بين فرو ماند زكار

تا كى از دار الغرورى سوختن دار السرور تا كى از دار الفرارى ساختن دار القرار!
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: وااو. [ ..... ]
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يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (36) يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (37) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40) يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) 
النوبة الاولى
قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند، اتَّقُوا اللَّهَ بپرهيزيد از خشم و عذاب خداى، وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ و بوى نزديكى جوييد، وَ جاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ و باز كوشيد با دشمن وى از بهر وى، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) تا مگر بر راه پيروزى بمانيد.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ايشان كه كافر شدند، لَوْ أَنَّ لَهُمْ اگر ايشان را بود، ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً هر چه در زمين چيز است همه، وَ مِثْلَهُ مَعَهُ و هم چندان با آن، لِيَفْتَدُوا بِهِ و خواهندى كه خود را بآن باز خريدندى (1)، مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ از عذاب روز رستاخيز، ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ نپذيرندى از ايشان، وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (36) و ايشانراست عذابى درد نماى.
يُرِيدُونَ ميخواهند، أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ كه بيرون آيندى (2) از آتش، وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها و ايشان از آتش بيرون آمدنى نه اند، وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (37) و ايشانراست عذابى پاينده.
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ دزد اگر مرد است و اگر زن، 1 - نسخه الف: و خواهنديد كه خود راى باز خريدند بآن. 2 - نسخه الف: بيرون آينديد. فَاقْطَعُوا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 109
أَيْدِيَهُما
دست ايشان ببريد [كه دزدى كنند]، جَزاءً بِما كَسَبا پاداش بآن دزدى كه كردند، نَكالًا مِنَ اللَّهِ نكالى است از اللَّه [كه ديگران را بآن تنكيل از دزدى مى بازدارد]، وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) و خدا تواناى است داناى راست دان.
فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ هر كه توبه كند پس از آن دزدى كه كرد، وَ أَصْلَحَ و كار خود راست كند [و حق كه برده است باز دهد]، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ اللَّه وى را توبت دهد و از وى توبت پذيرد، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) كه خداى آمرزگار است مهربان.
أَ لَمْ تَعْلَمْ نميدانى، أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كه اللَّه را است پادشاهى آسمان و زمين، يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ عذاب كند او را كه خواهد، وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ و بيامرزد او را كه خواهد، وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (40) و اللَّه بر همه چيز تواناست.
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ اى پيغامبر! لا يَحْزُنْكَ اندوهگن مكناد ترا، الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اينان كه ميشتابند بكفر، مِنَ الَّذِينَ قالُوا ازين منافقان كه گفتند بزبان، آمَنَّا بگرويديم، بِأَفْواهِهِمْ اين گفت زبان است بدهنهاى ايشان، وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ و دلهاى ايشان هنوز ناگرويده، وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا و ازينان كه جهود شدند، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ دروغ شنوان اند، و دروغ پذيران، سَمَّاعُونَ جاسوسان و سخن گيران و سخن جويان، لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ سخن ميبرند با غايبان خويش كه بتو نمى آيند، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ سخن مى بگردانند، مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ پس آنكه اللَّه نهاد آن را بجاى خود، يَقُولُونَ ميگويند [با يكديگر بيائيد تا بر محمد شويم و حكم زنا از دين وى طلب كنيم]، إِنْ أُوتِيتُمْ هذا اگر شما را درين حكم حد دهند نه رجم، فَخُذُوهُ گيريد و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 110
پذيريد آن حكم را، وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ و اگر چنانست كه شما را حد ندهند فرود از رجم، فَاحْذَرُوا از پذيرفتن آن پرهيزيد، وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ و هر كه اللَّه فتنه دل وى خواهد، فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً بدست تو [كه رسولى] از خداى وى را هيچ چيز نيست، أُولئِكَ الَّذِينَ ايشان آنند، لَمْ يُرِدِ اللَّهُ كه اللَّه مى نخواهد، أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ كه دلهاى ايشان پاك كند، لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ ايشانراست در دنيا رسوايى و فرومايگى، وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (41) و ايشانراست در آخرت عذابى بزرگوار.
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ دروغ نيوشان و دروغ پذيرانند از يكديگر، أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ رشوت خواران، فَإِنْ جاؤُكَ اگر بتو آيند [بتحكيم، و از تو حكم خواهند]، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ حكم كن ميان ايشان، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ يا روى گردان از ايشان [و مكن اگر نخواهى]، وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ و اگر روى گردانى از ايشان [و نكنى]، فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً نگزايند «1» ترا هيچ چيز، وَ إِنْ حَكَمْتَ و اگر حكم كنى ميان ايشان، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ حكم كن براستى و داد، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) كه اللَّه راستكاران و داد دهان دوست دارد.
وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ و ترا حاكم چون پسندند، وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ و كتاب تورات بنزديك ايشان، فِيها حُكْمُ اللَّهِ حكم خدا براستى در آن، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ و مى برگردند از كار كردن بآن، وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) و هرگز گرويدگان نه اند بآن.
__________________________________________________
(1) - گزاييدن: گزيدن، آفت رسانيدن، آسيب رساندن، صدمه زدن (فرهنگ نظام).
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النوبة الثانية
قوله تعالى و تقدس: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ- معنى توسل تقرب است، يقال: توسلت الى فلان اى تقربت اليه، و گفته اند: معنى وسيلت محبت است، ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اى تحبّبوا الى اللَّه، ميگويد: اى شما كه مؤمنانيد، دوست خدا باشيد، و بوى تقرب كنيد، و نزديكى جوييد باخلاص اعمال، و اجتناب محارم، و احسان با خلق، و گفته اند: وسيلت درجه عظيم است در بهشت ساخته از بهر مصطفى (ص)، و فى ذلك
يقول النبى (ص): «سلوا اللَّه لى الوسيلة، فانها درجة فى الجنة، لا ينالها الا عبد واحد، و أرجو ان اكون انا هو»،
و
عن على بن ابى طالب (ع)، قال: «ان فى الجنّة لؤلؤتين الى بطنان العرش، واحدة بيضاء، و الأخرى صفراء، فى كل واحدة منهما الف غرفة، فالبيضاء هى الوسيلة لمحمد (ص) و اهل بيته، و الصفراء لابراهيم (ع) و اهل بيته.
و نظير هذه الاية قوله تعالى و تقدس: أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. يقال: و سل يسل وسيلة، فهو واسل، و جمع الوسيلة وسائل. وسائل آن وسائط است كه ميان رهى و مولى پيوستگى را نشانست، و سبب اتصال بنده بمولى آنست. وَ جاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ- اى فى طاعته، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اى تظفرون بعدوّكم و تسعدون فى آخرتكم.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ- اى ضعفه معه، لِيَفْتَدُوا بِهِ اى ليفتدوا به انفسهم. مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ.
قال النبى (ص): «يقال للكافر يوم القيامة: أ رأيت لو كان لك مثل الارض ذهبا لكنت تفتدى به؟ فيقول:
نعم. فيقال قد سئلت ايسر من ذلك».
يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها- همانست كه جاى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 112
ديگر گفت حكايت از دوزخيان: رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها خداوندگارا! بيرون آر از آتش، و برهان از عقوبت. جواب ايشان دهند پس از هزار سال: اخْسَؤُا فِيها وَ لا تُكَلِّمُونِ.
جاى ديگر گفت: إِنَّكُمْ ماكِثُونَ اين خطاب با كافرانست، و قضيت كفر ايشان كه جاويد در دوزخ بمانند و هرگز بيرون نيايند. و دليل برين ابتداء آيت است كه گفت:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. اما مؤمنان اهل معصيت اگر چه بگناهان خويش در دوزخ شوند، جاويد در آن نمانند و بيرون آيند،
لقول النبى (ص): «ليصيبنّ اقواما سفع من النار بذنوب اصابوها عقوبة، ثم يدخلهم اللَّه الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون».
و
فى رواية اخرى: «يخرج قوم من امتى من النّار بشفاعتى يسمّون الجهنميين»
و
روى: «اذا فرغ اللَّه من القضاء بين عباده، و اراد أن يخرج من النّار من اراد ان يخرجه ممّن كان يشهد ان لا اله الا اللَّه، امر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد اللَّه، فيخرجونهم، و يعرفونهم بآثار السجود، و حرم اللَّه على النّار ان تأكل اثر السجود، فكل ابن آدم تأكله النار الا اثر السجود، فيخرجون من النّار قد امتحشوا و عادوا حمما، فيصبّ عليهم ماء الحياة. فينبتون كما تنبت الحبّة فى حميل السيل».
اين اخبار صحاح دليلهاى روشن اند كه از مؤمنان هيچ كس در دوزخ نميماند.
گرچه گنهكار و بد كردار بود، چون اصل توحيد و مايه ايمان بر جاى بود اگر چه اندكى باشد، ربّ العالمين چون خواهد كه ايشان را برهاند، و كرم خود بخلق نمايد، قومى را برگمارد ازين مؤمنان مخلصان تا در آن عرصه قيامت جدال درگيرند، و از بهر آن برادران كه در آتشند سخن گويند. در خبر است كه گويند: «ربّنا اخواننا كانوا يصومون معنا و يصلّون و يحجّون، فادخلتهم النّار»! خداوندا برادران ما كه با ما نماز كردند، و روزه داشتند، و حج كردند، اكنون ايشان را بدوزخ فرستادى! ربّ العزّة گويد: رويد، و هر كه را بصورت شناسيد، بيرون آريد كه صورتهاشان برجاست. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 113
آتش صورت ايشان نخورد. ايشان روند، و خلقى بسيار بيرون آرند. پس رب العالمين ايشان را گويد: «ارجعوا» بدين قناعت كنيد، باز گرديد، هر كرا در ديوان وى از خير يك مثقال ببينيد، بيرون آريد. ايشان روند، و بحكم فرمان قومى را بيرون آرند، پس با نيم مثقال آيد، پس با همسنگ «1» يك ذرّه آيد. پس گويند: ربّنا لم نذر فيها خيرا. خداوندا نمى بينيم در دوزخ كسى كه در وى هيچ خير مانده است. پس ربّ العالمين گويد: شفعت الملائكة، و شفع النبيّون، و شفع المؤمنون، و لم يبق الا ارحم الراحمون، فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوما لم يعلموا خيرا قطّ، قد عادوا حمما، فيلقيهم فى نهر فى افواه الجنّة، يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة فى حميل السيل، فيخرجون كاللؤلؤ فى رقابهم الخواتيم، فيقول اهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، ادخلهم الجنة بغير عمل عملوه.
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما- اين در شأن طعمة بن ابيرق فرو آمد كه آن درع دزديد، و قصه وى در سورة النساء رفت، و رفع آن بر معنى جزاء است، يعنى:
من سرق فاقطعوه. و روا باشد كه خبر ابتدايى باشد كه در آن مضمر است، يعنى: فيما فرض عليكم و السارق و السارقة فاقطعوا. ميگويد: در آنكه بر شما فرض كردند حكم دزدان است، و آن حكم آنست كه دستهاى ايشان ببريد، يعنى كه مرد را دست راست ببريد، و زن را دست راست چون دزدى بر ايشان روشن «2» شود، و اين آن گه باشد كه دزد عاقل بود، و بالغ، و باختيار خويش، نه مكره و ملتزم حكم اسلام، نه حربى و نه مستأمن، بيك قول، و آنكه در حرز مسلمان شود يا ذمى ثابت العصمة، و كالايى كه در شرع متقوّم بود، از حرز خويش بيرون آرد: زر و سيم و خزّ و بزّ و امثال آن از اندرونها در خانه هاى دربسته، يا حارس بر آن نشسته، و كفن از گور، و بيرون از كفن نه، و چارپاى
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از اصطبل، و ميوه از خرمنگاه كه گوشوان بر آن نشسته، و گوسفند از گله، و شتر از قطار، چون شبان و جمّال بيدار باشند، و در آن مى نگرند، و آواز ايشان بدان ميرسد، و آن چيز كه بيرون آرد از آن حرز، قيمت آن كم از دانگى و نيم زر باشد بمذهب شافعى، يا ده درم سفيد بمذهب ابو حنيفه، يا سه درم بمذهب مالك.
و حجّت شافعى خبر صحيح است،
قال النبى (ص): «لا تقطع يد السارق الا فى ربع دينار فصاعدا»
، و آنكه در آن شبهتى نبود كه نه مال فرزند بود يا فرزند فرزند، و نه مال پدر بود يا اجداد وى، و نه مال هم جفت بود بيك قول، و آنكه يك نصاب بيك بار، تنها، بى شريكى از حرز بيرون آورده، يا دو نصاب بدو كس، چون اين شرايط در وى مجتمع گشت، دست راست وى ببرند، از آنجا كه مفصل كف است. پس اگر باز آيد دوم بار پاى چپ وى ببرند. اگر بازآيد سيوم بار دست چپ وى ببرند. اگر بازآيد چهارم بار پاى راست وى ببرند، لما
روى ابو هريرة أن النبى (ص) قال فى السارق: «ان سرق فاقطعوا يده، ثمّ ان سرق فاقطعوا رجله، ثمّ ان سرق فاقطعوا يده، ثمّ ان سرق فاقطعوا رجله».
پس اگر پنجم بار دزدى كند، درست آنست كه بر وى قتل نيست، و در شرع بر وى جز از تعزير حدّى نيست. پس چون حدّ بر وى راندند تاوان آنچه دزديده است بر وى واجب است، اگر درويش باشد، و اگر توانگر. امّا بمذهب كوفيان تاوان بر وى نباشد مگر كه آنچه دزديده بود خود بر جاى بود كه بخداوند خويش باز دهند، و اگر صاحب مال آن مال بدزد بگذارد بصدقه يا بهبه، بعد از آنكه با امام افتاد، و حدّ واجب شد، آن حدّ بنيوفتند، بدليل خبر صفوان بن اميه كه رداء وى بدزديدند. صفوان دزد را بگرفت، و پيش رسول خدا برد. رسول بفرمود تا دست وى ببرند. صفوان گفت: يا رسول اللَّه او را نه بدين آوردم، آن ردا بصدقه بوى دادم.
رسول خدا گفت:
«فهلّا قبل أن تأتينى به»؟
و بعد از آنكه بر بنده حدّ واجب شد اگر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 115
قطع باشد و اگر غير آن، روا نباشد كه در آن شفاعت كنند، و با سقاط آن مشغول شوند، لما
روى عن عائشة ان قريشا اهمّهم شأن المرأة المخزوميّة التي سرقت، فقالوا من يكلّم فيها رسول اللَّه (ص)؟ و من يجرى عليه الا اسامة بن زيد، حبّ رسول اللَّه، فكلّم اسامة، فقال رسول اللَّه: «الشفع فى حدّ من حدود اللَّه؟ ثمّ قام فاختطب، ثمّ قال: «انّما اهلك الّذين قبلكم، انّهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحدّ، و ايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»،
و
روى أنّه قال (ص): «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود اللَّه، فقد ضادّ اللَّه، و من خاصم فى باطل هو يعلمه، لم يزل فى سخط اللَّه حتى ينزع».
جَزاءً بِما كَسَبا بقول كسايى نصب على الحال است، و بقول زجاج مفعول له، اى لجزاء فعلهما، و بقول قطرب مصدر است، و كذلك اعراب قوله: «نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ». فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ- اين توبه و اصلاح عمل بعد از قطع است و ردّ مال، يعنى كه چون حدّ خداى بر وى براندند، و مال كه برده است باز داد، بآن مخالفت شرع و ارتكاب محظور دين كه از وى بيامده، اگر توبت كند و در خدا زارد. و نيز نكند، و عمل خويش باصلاح آرد، خداى آمرزگار است و توبت پذير و بخشاينده.
و دليل بر اين، خبر ابن عمر است، گفتا: در عهد رسول خدا زنى دزدى كرد، و او را بگرفتند، و بحضرت رسول خدا بردند. رسول بفرمود كه: «اقطعوا يدها» دست وى ببريد. قوم آن زن گفتند: يا رسول اللَّه! او را مى بازخريم به پانصد دينار. رسول خدا بدان التفات نكرد، گفت: «اقطعوا يدها». پس دست ببريدند. آن گه آن زن گفت:
يا رسول اللَّه هل لى من توبة؟ مرا توبت هست از آنچه كردم؟ گفت: «نعم»، ترا توبت هست، و تو امروز پاكى از گناهان، چنان كه آن روز كه از مادر زادى. در آن حال اين كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 116
آيت فرو آمد كه: فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- خزائن السماوات، المطر و الرزق، و خزائن الارض النّبات. يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ من مات منهم على كفره، وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ من تاب منهم على كفره، و قيل: يعذب من يشاء على الذنب الصغير، و يغفر لمن يشاء الذنب العظيم، و وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ من التعذيب و المغفرة.
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ- اى لا يحزنك مسارعتهم فى الكفر، اذ كنت موعود النصر عليهم، ميگويد: يا محمد: نبادا كه شتافتن اين منافقان و جهودان بكفر، ترا اندوهگن كند بعد از آنكه اللَّه تعالى وعده نصرت بر ايشان داد، اين نصرت زود بود. تو اندوهگن مباش، اگر چه پشتى دارند بيكديگر، كه ايشان را كارى از پيش نشود، و قوت نبود. مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ- اين حجت است بر مرجيان كه ميگويند: ايمان قولست و مجرد اقرار، بى تصديق دل.
رب العالمين ايشان را دروغ زن كرد، و ايشان را مسارعان در كفر گفت. چون تصديق دل با گفت زبان نبود.
وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا- اين سخن را دو وجه است: يكى آنكه: من الّذين قالوا و من الّذين هادوا، آن گه جهودان را صفت كرد: و هم سماعون. ديگر وجه آنست كه وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ تم الكلام، آن گه گفت: وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا سخنى مستأنف.
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ يعنى قائلون له، لقوله: سمع اللَّه لمن حمده اى قبل اللَّه حمده و اجاب، و بپارسى گويند: اين سخن از وى مشنو يعنى مپذير، ما سمع فلان كلامى اى ما قبله. ميگويد: اين جهودان دروغ شنوان و دروغ پذيرانند، يعنى از دانشمندان خويش، كه ايشان را ميگويند كه محمد نه رسول است. سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ- سفيان عيينه را پرسيدند كه جاسوس را در قرآن ذكرى هست؟ اين آيت را برخواند: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 117
سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ. ميگويد: اين جهودان بنى قريظه و نضير بجاسوسى بنزديك تو مى آيند، و سخن ميگيرند، و با غائبان خويش ميبرند، آنان كه بنزديك تو نمى آيند، و ايشان جهودان خيبرند. اين همانست كه جاى ديگر گفت: وَ إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ، وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ.
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ- يعنى يغيرون القرآن من بعد وضع اللَّه اياه مواضعه، اين آنست كه خداى تعالى گواهى دادن محمد را بپيغامبرى در تورات بجاى تصديق بنهاد، و حدود بر جاى تقرير و تنفيذ بنهاد. جهودان آن شهادت بر جاى تكذيب بنهادند، و حدود بر جاى تعطيل و تبديل بنهادند. يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ- اين در شأن دو جهود آمد از اشراف خيبر. مردى و زنى زنا كرده بودند، و محصن بودند، و آن زنا بر ايشان درست شده. جهودان خواستند كه حدّ از ايشان بيفكنند، تا مسلمانان شماتت نكنند. در ميان ايشان اختلاف افتاد در آن كار. يكديگر را گفتند: بياييد تا باين پيغامبر عرب شويم، و اين حكم پيش او بريم، اگر او در دين خويش حكم كند در ايشان بحدّ فرود از كشتن، آن را بپذيريم، و آن حدّ كه در تورات است فروگذاريم، و گوئيم كه: بحكم پيغامبر كار كرديم. وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا و اگر چنانست كه شما را از دين محمد حدّى ندهند فرود از كشتن، از پذيرفتن سخن محمد پرهيزيد. آمدند بر رسول خداى و پرسيدند. رسول (ص) گفت: رجم است ايشان را، سنگسار كردن و كشتن. ايشان گفتند كه: در تورات اين نيست، كه در تورات تحميم است، روسياه كردن و بر شتر بگردانيدن.
رسول خدا گفت ايشان را: فأتوا بالتورية تورات بياريد. تورات بياوردند، و عبد اللَّه بن سلام حاضر بود و ابن صوريا تورات خواندن گرفت، چون بآيت رجم رسيد، دست بر آن نهاد. عبد اللَّه بن سلام گفت كه: دست بر آيت رجم نهاد.
رسول گفت ايشان را: بآن خداى كه به طور سينا، موسى را از خود سخن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 118
شنوانيد، و تورات داد، و بآن خداى كه بنى اسرائيل را دريا شكافت، و از فرعون و قبطيان برهانيد، كه شما در تورات زانى محصن را چه مى ياويد؟ گفتند كه: رجم. رسول خدا فرمود: تا ايشان را سنگسار كردند، و بسنگ بكشتند، قال و نزل فيه: يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ.
آن گه ابن صوريا گفت: يا محمد خواهم كه از تو سه چيز بپرسم اگر دستورى دهى؟ رسول خدا وى را دستورى سؤال داد. اول گفت: اخبرنى كيف نومك؟
مرا خبر ده كه خواب تو چونست؟ رسول (ص) گفت:
«تنام عينى و قلبى يقظان».
قال:
صدقت. اخبرنى عن شبه الولد اباه، ليس فيه من شبه امّه شي ء، او شبه امّه ليس فيه من شبه ابيه شي ء. مرا خبر ده از فرزند كه گاهى بپدر ماند، و بمادر نماند هيچ چيز، و گاه بود كه بمادر ماند، و شبه وى دارد، و شبه پدر ندارد هيچ چيز. رسول خدا گفت:
«ايّهما علا ماؤه ماء صاحبه، كان الشبه له»
هر كه را آب وى ببالا افتد از مرد و زن، فرزند شبه وى گيرد. قال: صدقت، اخبرنى ما للرجل من الولد؟ و ما للمرأة منه؟ مرا خبر ده كه فرزند را از مرد چه بود؟ و از زن چه بود؟ درين يكى توقف كرد يك ساعت. آن گه روى رسول سرخ گشت، و عرق بر پيشانى آورد، و گفت:
«اللحم و الظفر و الدّم و الشعر للمرأة، و العظم و العصب و العروق للرجل».
قال: صدقت.
ابن صوريا چون جواب مسائل شنيد، مسلمان گشت، گفت: اشهد أن لا اله الا اللَّه و هذا رسول اللَّه النبى الامّى العربى الّذى بشر به المرسلون. پس جهودان بازگشتند مفتون و مخذول، رب العزة گفت جلّ جلاله: وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ- اى ضلالته و كفره، فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً لن تدفع عنه عذاب اللَّه. اين بر معتزله و قدريه حجتى روشن است كه رب العزّة ضلالت و كفر ايشان بارادت خود برد. و نفع و ضرر آن در دفع از رسول خود بگردانيد. أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ- اى يصلح قلوبهم و يهديهم، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 119
لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ للمنافقين بهتك السر، و لليهود بالقتل و النفى، وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ دائم كثير.
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ- يعنى يسمعون منك ليكذبوا عليك، فيقولوا سمعنا منه كذا و كذا لما لم يسمعوا، اين هم صفت جهودانست. أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ- حاكمان و دانشمندان ايشانند كه حرامخواران و رشوت خواران بودند، رشوت ميستدند از آن سادة خويش، تا بدان نبوت محمد (ص) از عامه خود پنهان ميداشتند. سحت در لغت عرب استيصالست، و اسحات هم چنان، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ بفتح الياء و ضمّه، ازين باب است.
آن رشوت را سحت نام كرد كه آن بترينه ارتشا بود در جهان كه مرتشى خورد. سحت بضمّ حا قراءت مكى و بصرى و على است، باقى بسكون حا خوانند، و معنى هر دو لغت يكسانست. اخفش گفت: «كل كسب لا يحل فهو السحت»، و قال الحسن: «اذا كان لك على رجل دين، فما اكلت فى بيته فهو السحت»، و قال عمر و على و ابن عباس:
«السحت خمسة عشر: الرشوة فى الحكم، و مهر البغى، و حلو ان الكاهن، و ثمن الكلب و القردة و الخمر و الخنزير و الميتة و الدم، و عسب الفحل و اجر النّائحة و المغنّية و الساحر، و اجر صور التماثيل، و هدية الشفاعة»، و
قال رسول اللَّه (ص): «لعنة اللَّه على الراشى و المرتشى».
فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ- اين آيت دلالت ميكند كه مصطفى (ص) مخيّر بود در حكم كردن ميان اهل كتاب چون از وى حكم خواستند، و لهذا قال تعالى: وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً. علماء دين در حكم اين آيت مختلف اند، يعنى كه حكم تخيير چنان كه مصطفى را بود امروز حاكمان اسلام را ثابت است يا منسوخ، و بيشترين علما بر آنند كه حكم تخيير ثابت است حكام اسلام را، اگر خواهند حكم كنند ميان اهل كتاب و همه اهل ذمت را، و اگر خواهند نكنند، و از آن اعراض كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 120
نمايند، و اين قول نخعى است و شعبى و عطا و قتاده، اما قول حسن و مجاهد و عكرمه و سدى آنست كه اين تخيير منسوخ گشت، و حكم كردن واجبست، لقوله تعالى:
وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ، و آنچه گفت: بِما أَنْزَلَ اللَّهُ دليل است كه حكم اسلام و مسلمانان بر ايشان كنند، هم چنان كه گفت: وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ يعنى بحكم الاسلام.
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ- معنى قسط عدلست. عرب گويند: اقسط اى ازال الجور و عدل. مقسطان دادگرانند، و
صح فى الخبر «ان المقسطين عند اللَّه يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عزّ و جلّ، و كلتا يديه يمين، هم الذين يعدلون فى حكمهم و اهاليهم و ما ولوا.
مصطفى (ص) در غزاء حنين غنيمت قسمت ميكرد. مردى بود نام وى حرقوس بن زهير، گفت: يا رسول اللَّه اعدل فانّك لم تعدل. رسول خدا را چهره مبارك سرخ شد، اثر آن سخن در روى پديد آمد، گفت:
«ان لم اعدل فمن الذى يعدل، و جبرئيل عن يمينى، و ميكائيل عن شمالى؟» فقال عمر: يا رسول اللَّه ائذن لى اضرب عنقه. فقال: «دعه فانى لا احب ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه».
وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ- سياق اين سخن بر طريق تعجيب است، ميگويد: اين جهودان ترا چگونه حاكم كنند، و حكم تو چون پسندند! وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ! و آن گه تورات سخن من بنزديك ايشان، و حكم من در ميان، رجم در آن روشن! و خود ميدانند، و اينك ترا حاكم ميسازند، نه از آنست كه بر تو وثوق دارند، كه آن طلب رخصت است كه ميكنند، نه بينى كه پس از تحكيم از تو برميگردند! و حكم تو بر رجم مى نپذيرند.
اينست كه گفت: ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ. آن گه گفت: وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اين از آنست كه ايشان مؤمن نه اند، و هرگز مؤمن نبودند: «من طلب غير حكم اللَّه من حيث لم يرض به فهو كافر باللّه».
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: هام سنگ.
(2) - نسخه ج: درست
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النوبة الثالثة
قوله تعالى و تقدّس: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- اينت نداء كرامت، و اينت خطاب با لطافت. اينت نظم بر آفرين، و بر دلها شيرين، آشنايى را سبب، و روشنايى را مدد. ايمن كردن از دورى، و اجابت را دستورى. ميگويد: اى شما كه مؤمنانيد، و رسالت را شنيديد، و گردن نهاديد، و واسطه پسنديديد، اتَّقُوا اللَّهَ بترسيد از خداى، بپرهيزيد از خشم او، و بينديشيد ازو، كه همه ازو: قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. در عالم بمهربانى و بنده نوازى كه چنو اميد عاصيان بدو، درمان بلاها ازو، فخر كردن نه مگر بنام او، و بر آسودن نه مگر بنشان او، رستگى و پيوستگى نه مگر بهدايت و رعايت او، اينست كه گفت جلّ جلاله: وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وسيلت نزديكيست، و نزديكى سبب پيوستگى و رستگى است. وسيلت آن وسائط است كه ميان بنده و مولى دوستى را نشانست، و سبب اتصال ميان ايشان عيانست. آن چيست كه وصلت و اتصال بآنست؟
بزرگ داشتن امر، و شكوه داشتن نهى، و شفقت بر خلق، و خدمت حق، و كوشيدن در ابواب نوافل، و عمارت كردن جان و دل. كوشيدن در ابواب نوافل بسه چيز توان: يكى نظر اللَّه بياد داشتن، دوم روزگار خود از ضايعى دريغ داشتن، سيوم درويشى خويش در موقف عرض بشناختن. و چون نظر اللَّه ياد دارى از متقيانى. چون روزگار خود را از ضايعى دريغ دارى از عابدانى. چون درويشى خويش در موقف عرض بشناسى از خاشعانى.
عمارت دل بسه چيز توان: بشنيدن علم، و كم آميختن با خلق، و كوتاهى امل. تا در سماع علمى در حلقه فريشتگانى. تا از خلق بركنارى، در شمار معصومانى. تا با كوتاهى املى از جمله صديقانى.
وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ- ميگويد: بخداى نزديكى جوييد شما كه عابدانيد كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 122
بفضائل، شما كه عالمانيد بدلائل، شما كه عارفانيد بترك وسائل، وسيلت عابدان چيست:
التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الى آخره. وسيلت عالمان چيست: أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ. وسيلت عارفان چيست: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ. وسيلت عابدان معاملت است. وسيلت عالمان مكاشفت است. وسيلت عارفان معاينت است. وسيلت عابدان راستى است. وسيلت عالمان دوستى است. وسيلت عارفان نيستى است. وسيلت عابدان يادى است بنياز.
وسيلت عالمان يادى است بناز. وسيلت عارفان يادى است نه بنياز نه بناز، و قصه آن دراز.
پير طريقت ازينجا گفت: «الهى! اگر كسى ترا بجستن يافت، من بگريختن يافتم. گر كسى ترا بذكر كردن يافت، من ترا بفراموش كردن يافتم. گر كسى ترا بطلب يافت، من خود طلب از تو يافتم. الهى! وسيلت بتو هم تويى. اول تو بودى و آخر تويى. همه تويى و بس، باقى هوس».
و گفته اند: وسيلت سبق عنايت است، كه ربّ العزّة گفت: سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى، و رحمت كه در ازل بر خود نبشت: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. بى رهى رهى را بنواخته، و سپاه عنايت در پيش داشته، و رحمت بر خود نبشته.
پير طريقت گفت: «الهى! آن روز كجا باز يابم كه تو مرا بودى، و من نبودم.
تا باز بآن روز نرسم ميان آتش و دودم. اگر بدو گيتى آن روز يابم من بر سودم. ور بود تو خود را دريابم، به نبود تو خود خشنودم».
وَ جاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ- اين خطاب با غازيان است، و آنجا كه گفت: وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ خطاب با عارفان است. جهاد غازيان بتيغ است با دشمن دين. جهاد عارفان بقهر نفس است با خويشتن. ثمره غازيان فردا حور و قصور، و عارف در بحر عيان غرقه نور. جهاد غازيان از سر عبادت رود، و بوقت مشاهدت نظاره ابد كنند، لا جرم ايشان را كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 123
گفت: لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يعنى فى الابد، و جهاد عارفان از سر معرفت رود، و بوقت مشاهدت نظاره ازل كنند، تا ربّ العزة در حق ايشان ميگويد: هُوَ اجْتَباكُمْ.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً الاية- اليوم يقبل من الاحباب مثقال ذرة وعدا، لا يقبل من الاعداء مل ء الارض ذهبا، كذا يكون الامر.
يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ الآية- آتشيان دو قسم اند: قسمى ايشان كه هرگز از آتش بيرون نيايند، و درشدن ايشان بآتش تعذيب راست نه تطهير را، و اين آيت در شأن ايشان است. قسم ديگر آنست كه در شدن ايشان بآتش تطهير راست نه تعذيب را، و حال ايشان بر تفاوت است: قومى زودتر بيرون آيند، و قومى ديرتر، بر حسب حال، و بر اندازه كردار، و باز پسين كسى كه بيرون آيد، هنّاد است، و قصه وى معروف، و فى ذلك ما
روى ان النبى (ص) قال: «آخر من يخرج من النار رجل اسمه هنّاد، و هو ينادى من قعر جهنم يا حنان يا منان»،
گفت باز پسين كسى كه از دوزخ بيرون آيد، مردى بود نام وى هناد. گويند پس از همه خلق به پنج هزار سال بيرون آيد، و بروايتى به پانصد سال. حسن بصرى گفت كاشك من او بودمى در آن قعر دوزخ.
هناد ميگويد: يا حنان يا منان، معنى منان آنست كه اى خداوند منت بسيار، ترا بر من منت فراوان است، و مهربانى تمام. عجبا كارا! مردى كه چندين هزار سال در دوزخ است گويى از نعمت مواصلات در آن دركات بجان او چه مى پيوست كه اين تسبيح ميگفت: يا حنان يا منان. اسرار اين لطائف بمثالى بيرون توان داد. آن طباخه كه تو او را بخانه برى، تا از بهر تو نان پزد، آن خمير خام در تنور گرم كند، و در آن استوار نگيرد «1»، اما دل وى همه بآن قرصكها بود، هر ساعتى رود، و در آن نگرد، كه نبايد كه بسوزد. گويد اين پختن را در تنور آوردم نه سوختن را، كه خام شايسته خوردن
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نيست، و سوخته سزاى خوان نيست. پس چون روى آن قرصها سرخ گردد، و باطن آن پخته شود، زود فرو گيرد، و بر دست عزيز نهد، و تا خوان ملوك مى برد، و تحت هذا لطيفة حسنة. پس جمله امم كه اهل سعادت باشند در سراى سعادت حلقه بندند، و انبيا و اوليا همه آرزوى ديدار كنند، و جمله ملائكه در نظاره، و ميگويند: بار خدايا! كريما! مهربانا! وعده ديدار كى است؟
صد هزاران با نثار جان و دل در انتظار و ان جمال اندر حجاب و وعده ديدار نيست.
و جلال لم يزل و لا يزال گويد: از امت محمد يك گدا در قعر حبس مالك مانده، تا وى نيايد رؤيت شرط نيست، تا آن گدا هنّاد نيايد ديدار ننمايم. حسن بصرى كه گفت: كاشك من او بودمى، علما در آن مختلف اند كه حسن چرا گفت؟ قومى گفتند كه: هناد را بيرون آمدن يقين است، و حسن ميگويد: آن من يقين نيست. قومى گفتند: حسن بصرى در نگرست، انبيا و اولياء و صديقان را ديد، دست بر مائده عزّت دراز كرده، و در انتظار بداشته، و انتظار هنّاد ميكنند، گفت: بارى بايستى كه من او بودمى تا انتظار من كردندى «2». پس فرمان آيد از جناب جبروت كه يا جبرئيل! رو در ميان آتش، و هنّاد را بجوى. گفته اند كه: جبرئيل چهل سال در ميان آتش وى را ميجويد، و نيابد. مالك گويد: كرا ميجويى؟ گويد: هنّاد را. گويد: يا جبرئيل هو هاهنا كالحممة، او اينجايست همچون آلاس سياه. بيا تا او را در آن زاويه با تو نمايم.
جبرئيل آيد، و وى را بيند، سر بزانوى حسرت نهاده.
اگر بدوزخ آتش چو عشق بودى تيز گرفته بودى آتش ز تف خويش گريز.
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جبرئيل يك دو بار گويد: يا هنّاد! جوابش ندهد، و با خود ميگويد: اهل غرفه ها را گوئيد كه با حور و قصور ممتع باشيد، كه ما را در اين زاويه اندوه با نام دوست خوش است. جبرئيل گويد: يا هنّاد سر از زانو برگير، و از من بشنو كه من پيك ملك ام. آخر سر برگيرد و سلام را عليك گويد. آن گه گويد: يا جبرئيل! ديدار نمودند؟
جبرئيل گويد: نه، هنوز ديدار ننمودند. گويد: رو بسلامت. و سر وا زانو نهد، گويد:
ما را درين گوشه سراى اندوه با نام او خوش است، و همى گويد: يا حنان يا منان! و هر بار كه از سر سوز خويش اين كلمت گويد، آتش دويست ساله راه ازو بگريزد، و اللَّه المنجى من عذاب الجحيم.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: بگيرد.
(2) - نسخه الف: كردنديد.
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إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) 
النوبة الاولى
قوله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ ما فرو فرستاديم تورات را، فِيها هُدىً وَ نُورٌ در آن [تورات] راه نمونى است و روشنايى، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ تا حكم ميكند بآن پيغامبران، الَّذِينَ أَسْلَمُوا ايشان كه گردن نهاده اند خداى را بر دين راست، لِلَّذِينَ هادُوا اينان را كه برگشتند از راه، وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ و ربّانيان و دانشمندان ايشان، بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ بآن كتاب خداى كه فرا ايشان سپرده بودند، وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ و ايشان بر آن گواهان بودند، فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ شما [كه امّت محمديد] از ايشان مترسيد، وَ اخْشَوْنِ و از من ترسيد، وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا [و چون ايشان مكنيد] و بسخنان من بهاى اندك مخريد، وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ و هر كه حكم نكند بآنكه اللَّه فرو فرستاد، فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (44) كافران ايشانند.
وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ و نبشتيم بر «1» ايشان، فِيها در آن تورات، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 126
أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ كه در قصاص تن برابر تن است، وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ و چشم بچشم، وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ و بينى بر بينى، وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ و گوش بگوش، وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ و دندان بدندان: وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ و همه خيمها را قصاص هم چنان، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ هر كه قصاص ببخشد، و عفو كند، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ آن عفو سترنده است گناهان اين عفو كننده را، وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ و هر كه حكم نكند بآنچه خداى فرستاد، فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) ايشان ستمكارانند بر خويشتن.
وَ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ و پس ايشان فرا داشتيم بر پيهاى ايشان، بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ و پديد آورديم عيسى مريم، مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ گواهى استوار دار آن را كه پيش روى فرا بود از تورات، وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ و وى را انجيل داديم، فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ در آن راهنمونى است و روشنايى، وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ و گواهى استوار دار آن را كه پيش وى فرا بود از تورات، وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) و راه نمونى و پندى پرهيزگاران را.
وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ و اهل انجيل را گوى تا حكم كنند، بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ بآنچه اللَّه فرو فرستاد در آن، وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ و هر كه حكم نكند بآنچه خداى فرو فرستاد، فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (47) فاسقان ايشانند.
وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ و فرستاديم بتو قرآن براستى، مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ گواهى استوار دار آن را كه پيش آن فرا بود از كتاب، وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ و گوشوان و استوار بر سر هر كتاب كه پيش از آن «2» آمد، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 127
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ حكم كن ميان ايشان، بِما أَنْزَلَ اللَّهُ بآنچه اللَّه فرو فرستاد، وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ و بر پى بايست ايشان مرو، عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ [كه ترا برگردانند] از آنچه بتو آمد از راستى، لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ هر يكى را از شما كرديم و نهاديم، شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً شريعتى ساخته و راهى نموده، وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ و اگر اللَّه خواستى، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً شما را همه يك گروه كردى «3»، وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ لكن بيازمايد شما را، فِي ما آتاكُمْ در آنچه شما را داد، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ پس شما بنيكيها شتابيد، [بشكر آنكه يافتيد]، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً بازگشت همگان با خداست، با وى گرديد، فَيُنَبِّئُكُمْ تا شما را خبر كند، بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) بآنچه در آن مختلف بوديد.
وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ و [آن نيز «4» فرمان فرستاديم كه] حكم كن ميان اهل كتاب، بِما أَنْزَلَ اللَّهُ بآنچه اللَّه فرو فرستاد وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ و بايست ايشان را پى مبر، وَ احْذَرْهُمْ و از ايشان پرهيز، أَنْ يَفْتِنُوكَ كه ترا تباه نكنند و بنگردانند «5»، عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ از آنكه اللَّه فرو فرستاد بر تو، فَإِنْ تَوَلَّوْا ار پس برگردند، فَاعْلَمْ بدان، أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ كه ميخواهد اللَّه، أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ كه بايشان رساند، و ايشان را بگيرد بگناهان ايشان، وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ و فراوان از مردمان اند لَفاسِقُونَ (49) كه از فرمان خداى بيرونند.
أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ حكم اهل جاهليت جويند! وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً كيست از اللَّه نيكو داورى تر، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) گروهانى را كه بر ايمانند بى گمان.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: ور.
(2) - نسخه الف: پيش فا.
(3) - نسخه الف: كرديد.
(4) - نسخه الف: انيز.
(5) - نسخه الف: بنه گردانند.
(1/373)



كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 128
النوبة الثانية
قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ- يعنى على موسى (ع)، فِيها هُدىً اى بيان الحكم الّذى جاءوا يستفتونك فيه من الرجم، وَ نُورٌ يعنى و بيان انّ امرك حق يا محمد، و حكمك صدق. ميگويد: يا محمد ما تورات بموسى (ع) فرو فرستاديم و حكم رجم كه جهودان از تو ميپرسند، در آن تورات بيان كرده ايم، و نيز وانموديم و بيان كرديم كه: فرمان تو و حكم تو در آن مسأله رجم و غير آن حق است و راست.
يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ من لدن موسى الى عيسى، از روزگار موسى تا بروزگار عيسى پيغامبرانى كه بودند همه همان حكم كردند. آن گه صفت آن پيغامبران كرد، گفت:
الَّذِينَ أَسْلَمُوا، و اين نه آن اسلام است كه ضد كفر باشد، كه پيغامبران خود باصل مسلمان بوده اند، و حاجت بدان نباشد كه گويند مسلمان گشتند، بلكه اين اسلام بمعنى تسليم و انقياد است، يعنى انقادوا لحكم التوراة، و سلّموا لما فيها من احكام اللَّه، و تركوا تعقيب ذلك بكثرة السؤال، حكمى كه خداى كرد در تورات تسليم كردند، و گردن نهادند. و پذيرفتند، و از آن بنپيچيدند، و پنهان نكردند، و سؤالها نكردند. اين همچنانست كه حكايت كرد از ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام: رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ يعنى مسلمين لامرك، منقادين لحكمك بالنية و العمل. جاى ديگر گفت: أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ يعنى سلّمت لامره، و هم ازين بابست: وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ. و
روى ان النّبي (ص) اذا اوى الى فراشه. قال: «اسلمت نفسى اليك».
لِلَّذِينَ هادُوا- يعنى تابوا من الكفر، و هم بنو اسرائيل الى زمن عيسى، ميگويد: آن پيغامبران كه صفت ايشان تسليم و انقياد بود همين حكم كردند بنى اسرائيل را كه از كفر توبت كرده بودند، تا بروزگار عيسى (ع). وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 129
اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ
و دانشمندان و عالمان از اولاد هارون كه علم تورات ايشان را درآموختند، و حفظ آن از ايشان درخواستند، و ميدانند كه از نزديك خدا است و بر آن گواهند، همان ميكنند كه پيغامبران ميكنند. ربانيون عام تر است از احبار، كه همه ربّانيان احبارند و نه هر حبرى ربّانى باشد، و در اشتقاق آن قول اختلاف است. قومى گفتند: از حبر گرفته اند، الّذى يكتب به، و الاحبار كتبة العلم.
قومى گفتند: حبر و حبر بمعنى جمال است و هيئت، و منه
الحديث: «يخرج رجل من النّار، ذهب حبره و سبره»
يعنى حسنه و اثره، فكان الحبر هو المتناهى فى العلم، فهو ردّ على المتعلم احسن العلوم، و يحسن العلم فى عين المتعلم بحسن بيانه، حتى يفرح به قلبه، فيكون محبورا به مسرورا، فسمّى بذلك حبرا. و يقال: حبر بالشي ء حبرا فرح به، و منه قوله تعالى: فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ.
فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ- اين خطاب با جهودان است. ميگويد: لا تخشوا النّاس فى اظهار صفة محمّد (ص) فى التّوراة، و العمل بالرجم، و اخشونى فى كتمان ذلك، از مردمان مترسيد و نعت و صفت مصطفى و بيان رجم كه در تورات است مپوشيد، و از من كه خدا ام بترسيد اگر بپوشيد. وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي باحكامى و فرائضى، ثَمَناً قَلِيلًا من عرض الدّنيا، وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ- اينجا دو قول گفته اند: يكى آنست كه: خلق را ميگويد بر عموم: هر كه حكمى از احكام خداى كه پيغامبران بدان آمده اند و بيان كرده اند، و رسول خدا (ص) آن را تقرير كرده، و خلق را بدان خوانده جحود آرد، و رد كند، يا باطل شناسد، وى كافر است و از اسلام بيرون، از بهر آنكه هر كه حكم پيغامبر را رد كند، پيغامبر را دروغ زن گرفت، و هر كه پيغامبر را دروغ زن گرفت كافر است. قول ديگر آنست كه: در شأن بنى اسرائيل آمد، على الخصوص ايشان كه حكم خدا تغيير كردند، و دليل برين خبر مصطفى است كه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 130
گفت درين آيت: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ و الظّالمون و الفاسقون، قال فى الكافرون كلّها.
وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها- اى فرضنا على بنى اسرائيل فى التّوراة، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ميگويد فرض كرديم اندر تورات بر بنى اسرائيل قصاص اندر تن و اندر اطراف. امّا قصاص اندر تن واجب نشود الّا بچهار ركن: يكى قاتل، و شرط آنست كه مكلّف باشد و مختار، كه بر كودك و بر ديوانه قصاص نيست، و فعل ايشان در قتل حكم خطا دارد بيك قول، پس ديت قتيل بر عاقله ايشان باشد، و همچنين اگر ايشان را شريكى باشد بالغ عاقل در آن قتل بنا بر اين دو قول كنند. امّا سكران و مكره دو قولى است، و مكره كه ديگرى را بزور فرا قتل دارد بر وى قصاص است قولا واحدا، اگر چه سلطان بود. ركن دوم قتيل است، و شرط آنست كه بعصمت اسلام معصوم باشد، يا از اهل ذمّت و عهد بود، اما حربى و مرتد كه نه معصومند، و نه از اهل ذمّت و عهدند قتل ايشان قصاص واجب نكند. ركن سيوم مساوات است ميان قاتل و قتيل در فضائل، و فضائل كه مانع قصاص است در جانب قاتل متغير است نه در جانب قتيل.
اگر مسلمانى كافرى را كشد بر وى قصاص نيست، امّا اگر كافر مسلمان را كشد بر وى قصاص است، و همچنين اگر آزاد بنده كشد بر وى قصاص نيست، و اگر بنده آزاد كشد بر وى قصاص است، و اگر پدر يا جد، و ان علا، يا مادر يا جدّه و ان علت، فرزند را كشند، بر ايشان قصاص نيست، و اگر فرزند ايشان را كشد بر وى قصاص است. ركن چهارم سبب است. هر فعلى كه عمد محض باشد و ازهاق روح كند، قصاص از آن واجب آيد. اگر يكى يكى را بدست دارد استوار، و ديگرى او را بكشد قصاص بر كشنده است نه بردارنده، كه ازهاق روح بفعل وى است نه بفعل دارنده، امّا اگر كسى حلقوم و مرى كسى ببرد، يا حشو وى بيرون كند، آن گه ديگرى سر وى از تن جدا كند قصاص كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 131
بر آن اوّل است، نه برين كه سر از تن جدا كرد كه ازهاق روح بفعل آن بودست نه بفعل اين. امّا قصاص در اطراف ميان دو كس رود كه قصاص در تن ميان ايشان رود، و شرط آنست كه مساوات در آن نگه دارند، هم در محل، و هم در صفت، و هم در خلقت.
امّا مساوات در محل آنست كه راست براست برند، و چپ بچپ، و انگشت بانگشت برند، وسطى بوسطى برند، و مسبحة بمسبحة، و انامل بانامل، و لب بلب، بالا به بالا، زيرين به زيرين، نه بالا بزيرين برند و نه زيرين به بالا، و همچنين دندان و ديگر اعضا كه آن را مفصلى پيداست. و مساوات در صفت آنست كه صحّت و شلل و عيب و هنر در آن معتبر دارند. دست صحيحه بدست شلّاء نبرند، و نه چشم روشن بچشم پوشيده. و مساوات در خلقت آنست كه دست پنج انگشت بدست چهار انگشت نبرند، و نه شش انگشت به پنج انگشت، كه در خلقت متساوى نه اند، و شرح اين احكام بتمامى از كتب فقه طلب بايد كرد، كه كتب تفسير بيش از اين احتمال نكند.
وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ- يعنى تفقأ بها، وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ يعنى يجدع به، وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ تقطع بها، وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ يقلع به. آن گه گفت: وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ يعنى جراحتها در آن قصاص رود، يعنى كه جارح را باندازه جرح وى قصاص كنند. هر چند كه اين لفظ بر عموم گفت، امّا مخصوص است باعضا كه قصاص در آن ممكن بود، و آن را حدى فاصل پيدا بود، چون شفتين و انثيين و دست و پاى و زبان و امثال آن. امّا بريدن گوشت اندام و شكستن استخوان و امثال آن كه اندازه آن نتوان دانست، و آن را حدّى و مفصلى پيدا نه، در آن قصاص نرود، بلكه در آن ارش بود يا حكومت.
وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ و ما بعدها، هر پنج حرف كسايى برفع خواند، و عطف بر موضع نفس باشد، يعنى: و كتبنا عليهم فيها و قلنا لهم النفس بالنفس و العين بالعين، و مثله قوله: أَنَّ اللَّهَ بَرِي ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ رفع على المعنى، و هو اللَّه و رسوله كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 132
بريئان من المشركين. شامى و مكى و ابو عمر «و الجروح» تنها برفع خوانند، و وجه آن همانست كه گفتيم. باقى قرّاء هر پنج حرف بنصب خوانند يعنى: و انّ العين بالعين و الانف بالانف الى آخره.
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ- اى بالقصاص، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ يعنى للمجروح و ولىّ القتل، اى من عفا و ترك القصاص كان ذلك كفّارة لذنوب المجروح. ميگويد: هر كس كه وى را دعوى بر كسى بپاى شود درين باب بحدّ آن قصاص ببخشد، فالعفو كفّارة لذنوب العافى.
آن عفو سترنده است گناهان اين عفو كننده را، و قيل كفّارة لجناية هذا الجانى فلا يقتصّ منه، عفو اين مدّعى كفّارتست جنايت اين كشنده را يا زنده را، يعنى درين گيتى.
و در عفو قصاص خبر جابر بن عبد اللَّه است.
قال قال رسول اللَّه (ص): «ثلاث من جاء بهنّ مع ايمان باللّه دخل الجنة من اىّ ابواب الجنّة شاء، و زوّج من الحور العين حيث شاء، من ادّى دينا خفيّا و عفا عن قاتله و قرأ دبر كلّ صلاة مكتوبة عشر مرّات قل هو اللَّه احد»، فقال ابو بكر او احديهنّ يا رسول اللَّه؟ قال: «او احديهن»،
و
روى: «من تصدّق بدم فما دونه كان كفّارة له من يوم ولد الى يوم تصدّق به»،
و
روى: «من تصدّق بجسده بشي ء كفّر اللَّه عنه بقدره من ذنوبه»،
و
قال: «ما من مسلم يصاب بشي ء بجسده فتصدّق به الا رفع اللَّه عزّ و جلّ به درجة و حطّ به عنه خطيئة»
: و
روى انّه جي ء بقاتل الى رسول اللَّه، فقال «ص» لولىّ المقتول: أ تعفو؟ قال: لا. قال: أ تأخذ الدّية؟ قال:
لا. قال: أ تقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب. فلمّا ذهب دعاه، فقال له مثله، فأجابه بمثل ما اجاب. ثمّ قال رسول اللَّه: انك ان عفوت عنه فانّه تبوء باثمك و اثم صاحبك. قال:
فعفا عنه.
وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ- فى التوراة من امر الرّجم و القتل و الجراحات، فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
وَ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ- اى جعلناه يقفو آثار النبيّين الّذين اسلموا، يعنى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 133
بعثناه بعدهم على اثرهم. ميگويد: عيسى مريم را پس آن پيغامبران فرا داشتيم، مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ يعنى يصدّق احكامها، و يدعو اليها. اين مُصَدِّقاً صفت عيسى است، يعنى كه احكام تورات را تصديق ميكند، و خلق را بر تصديق آن ميدارد و بر آن ميخواند، و آن ديگر كه گفت: وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ آن صفت انجيل است يعنى كه در انجيل ذكر تصديق تورات است، و حكم اين موافق آنست، و برين وجه حكم تكرار ندارد، و در قرآن خود بحمد اللَّه تكرار بى فائده نيست، وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً اى هاديا و واعظا «لِلْمُتَّقِينَ» عن الفواحش و الكبائر.
وَ لْيَحْكُمْ- قراءت حمزه بكسر لام است و نصب ميم، و معناه: آتيناه الانجيل فيه هدى و نور لان يحكم اهل الانجيل بما فيه. باقى بجزم خوانند بر معنى امر، يعنى و ليقض اهل الانجيل بما انزل اللَّه فيه، چنانست كه ربّ العالمين حكم رجم و قصاص و بيان نعت مصطفى و توحيد در تورات فرو فرستاد، و اهل تورات را فرمود احبار و ربّانيان ايشان كه آن را قبول كنند، و بدان حكم كنند، و در انجيل فرو فرستاد، و اهل انجيل را فرمود قسّيسين و رهبانان ايشان كه بپذيرند و بدان حكم كنند، و در قرآن بامّت محمّد فرو فرستاد، ايشان را فرمود تا قبول كنند، و از آن حكم كنند. پس گفت:
وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ازينان هر كه حكم نكند بآنچه اللَّه فرو فرستاد فاسق است، از فرمان بيرون، و بر خداى عاصى. مؤمنان و مسلمانان امّت محمّد بجان و دل قبول كردند، و گردن نهادند، و پذيرفتند. ربّ العزّة از ايشان باز گفت: وَ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ.
امّا اهل تورات بدان كافر شدند، كه محمّد را صلّى اللَّه عليه و سلّم دروغ زن گرفتند، و حكم كتاب خداى نپذيرفتند، و از توحيد برگشتند، تا ربّ العزّة ازيشان «1» حكايت
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باز كرد كه: وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ- شعبى گفت:
وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ اول در مسلمانان است، و ديگر در جهودان، سديگر در ترسايان.
وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ يا محمّد الْكِتابَ يعنى القرآن، بِالْحَقِّ اى بالعدل، مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ يعنى من الكتب، التوراة و الانجيل و الزبور و سائر الكتب. ميگويد: يا محمّد اين قرآن بتو فرستاديم براستى و درستى، موافق تورات و انجيل و زبور و هر كتاب كه از آسمان فرستاديم. وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ- يعنى قاضيا و شاهدا و رقيبا و حافظا و أمينا على الكتب الّتى قبله. ميگويد: اين قرآن حاكم است، بر همه كتابها حكم كند، و هيچ كتاب برين حكم نكند، و گوشوان «2» و استوار دار هر كتاب است، و گواه راست و امين بر سر همه، يعنى هر چه اهل كتاب از تورات و انجيل و غير آن خبر دهند بر قرآن عرض دهيد اگر در قرآن يابيد بپذيريد و تصديق كنيد، و اگر نه ايشان را در آن دروغ زن داريد. و اصل مهيمن مؤيمن است، فقلبت الهمزة هاء، كما يقال: ارقت الماء و هرقت. ابن قتيبه گفت: اسمى است مبنى، از امين برگرفته، چنان كه بيطره از بيطار برگرفته اند، و در بعضى روايات است كه عمر گفت:
هيمنوا على دعائى، اى آمنوا. و گفته اند مرغ كه گرد آشيان خويش برآيد، و فراسر بچه خويش پرد، و او را در زير پر گيرد تا وى را نگه دارد هيمن الطّائر گويند، و ربّ العزة باين معنى مهيمن نام است، يعنى: هو الرقيب الرحيم بعباده و مجيرهم و حافظهم فى جميع احوالهم.
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ- اين دليل است كه اهل كتاب چون از مسلمانان حكم خواهند حكم اسلام و قرآن و شريعت اسلام بر ايشان برانند. وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ- اين هم در بيان حكم رجم آمده است، يعنى: لا تأخذ بأهوائهم فى الجلد، «عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ» من العلم يعنى الرجم.
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لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً- ميگويد: اهل ملّتهاى مختلفه را هر يكى شريعتى است ساخته، و راهى نموده: اهل تورات را شريعتى، و اهل انجيل را شريعتى، و اهل قرآن را شريعتى، كه اندر آن شريعت آنچه خواهد حلال كند، و آنچه خواهد حرام كند. اصل دين يكى است و شرايع مختلفه. و الشريعة و الشرعة فى اللغة هو الطريق الظاهر الّذى يوصل منه الى الماء الّذين فيه الحياة، فقيل الشريعة فى الدين هى الطّريق الذى يوصل الى الحياة فى النعيم، و هى الامور الّتى يعبد اللَّه عزّ و جلّ بها من جهة السّمع، و الاصل فيه الظهور، يقال: شرعت فى الامر شروعا اذا دخلت فيه دخولا ظاهرا، و المنهاج الطريق المستقيم المستمر الواضح يعنى من كثرة ما ديس بان و اتضح.
وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً- اين مشيت قدرتست. ميگويد: و لو شاء لجمعكم على الحقّ، اگر خداى خواستى همه را بر دين حق جمع آوردى، كه بدان قادر است و توان آن دارد. اين همچنانست كه جاى ديگر گفت: وَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها، و قيل معناه: و لو شاء اللَّه لجعلكم على ملة واحدة فى دعوة جميع الانبياء، اگر اللَّه خواستى شما را در دعوت همه انبيا يك گروه كردى در يك ملّت، تا دو تن در دين خويش مختلف نبودندى، لكن بيازمايد شما را در آنچه شما را داد از كتاب و سنّت تا مهتدى ضالّ بيند، و صالح فاجر، و عالم جاهل، و شكر كنند بر آنچه خداى تعالى ايشان را داد فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ قياما بشكره، بشتابيد يا امّت محمّد بشكر نعمت، و يافت امن و عافيت، تا نعمت بپايد و بيفزايد، و رنه بگريزد و آسان آسان بازنيايد. امير المؤمنين على (ع) گفت:
«احذروا نفار النعم فما كلّ شارد بمردود».
و
قال: «اذا وصلت اليكم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلّة الشكر».
معنى ديگر گفته اند: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ بشتابيد يا امّت محمّد بنيكيها و كردارهاى پسنديده، پيش از آنكه فائت شود بمرگ، و اليه
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على غاربه ملقى، قبل أن ينفد اجله، فينقطع عمله.
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ- بازگشت شما كه امّت محمّدايد، و ايشان كه اهل كتاب پيشين و شرايع مختلفه بودند همه با خداى است، با وى گرديد، و شما را خبر كند بآنچه در آن مختلف بوديد و جدا جدا گوى.
وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ- اين «ان» معطوف است با سر سخن كه گفت: وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ، يعنى: و أنزلنا اليك ان احكم و أن. نيز فرستاديم بتو فرمان كه حكم كن ميان اهل كتاب بآنچه خداى فرو فرستاد، وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ و بر پى بايست ايشان مرو در آن حكم كه از تو ميخواهند. گفته اند: سبب نزول اين آيت آن بود كه رؤساء جهودان با يكديگر گفتند كه تا رويم و محمّد را در فتنه افكنيم «3» و از آن دين كه بر آنست برگردانيم. آمدند و گفتند: يا محمّد تو دانى كه اگر ما اتّباع تو كنيم، مردمان همه اتّباع تو كنند، و پس رو تو باشند، اكنون بدان كه ما را خصمان اند و ترافع و تحاكم بر تو مى آريم. اگر تو ما را بر خصمان ما حكم كنى ما بتو ايمان آريم.
مصطفى (ص) سر وازد، و از شنيدن سخن ايشان برگشت. رب العالمين در آن حال اين آيت فرستاد كه: يا محمّد ميان اهل كتاب حكم كن بموجب قرآن و شريعت اسلام چنان كه بتو فرو فرستاديم، و مراد ايشان خلاف آنست تو بر پى مراد ايشان مرو، وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ- يعنى فى القرآن من القصاص و الرجم، بپرهيز از ايشان، نبايد كه ترا بگردانند از حكم قصاص و رجم كه خداى در قرآن بتو فرو فرستاد. فَإِنْ تَوَلَّوْا اگر برگردند اين جهودان از ايمان و حكم قرآن، پس بدان كه اللَّه ميخواهد كه آن برگشتن ايشان سبب عقوبت ايشان گرداند، أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ- بعض اينجا بمعنى كلّ است، يعنى كه در دنيا ايشان را بگناهان ايشان
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عقوبت كند، و در آخرت جزا دهد، پس عقوبت ايشان در دنيا جلا و نفى بود از خان و مان بيفكندن «4» و آواره كردن، و عذاب آخرت خود برجاست، وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ- اى و ان كثيرا من اليهود لكافرون.
أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ- يعنى أ يطلبون فى الزانيين حكما لم يأمرهم اللَّه به؟ و هم اهل الكتاب، كما يفعله اهل الجاهليّة، ميگويد: اين جهودان از تو حكمى ميخواهند در حقّ زانيين كه اللَّه آن نفرموده است، و ايشان اهل كتاب خدااند! و كتاب داران اند، يعنى چرا آن كنند كه اهل جاهليت كنند، كه كتاب ندارند، و حكم اهل جاهليت آن بود كه حكم رجم چون بر ضعفاء ايشان واجب گشتى الزام كردندى، و چون بر اقويا واجب گشتى آن حكم بر ايشان نراندندى، و شرفى را كه در نسب داشتند يا توانگرى را يا قوتى را كه در ايشان بود رجم بتحميم بدل ميكردند، روى سياه ميكردند، و پشت با پشت بر ستور مينشاندند، و ايشان را بفضيحت ميگردانيدند، و آن گه آزاد ميكردند. «تبغون» بتا قراءت شامى است، و معنى آنست كه: تو كه رسولى، و شما كه مسلمانانيد جهودان طمع ميدارند كه شما حكم جاهليت جوييد از بهر هواء ايشان، و درين قراءت «تبغون» مخاطبه با مؤمنان است، امّا عتاب با جهودان است و ذمّ ايشانست، يعنى: أن تبغوا حكم الجاهلية من اجلهم. باقى بيا خوانند يعنى داور جاهليت خواهند پسنديد اين جهودان، و آن آن كس بود كه در زمان جاهليت تحميم او نهاده بود. آن گه گفت: وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اين لام بمعنى «عند» است، يعنى عند قوم يوقنون باللّه و بحكمته و هم أمّة محمّد (ص).
__________________________________________________
(1) نسخه ج: ازشان.
(2) - نسخه ج: نگهبان.
(3) - نسخه الف: او كنيم.
(4) نسخه الف: بيوكندن.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ- هم مدح است و هم تشريف
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و هم تعظيم. مدح بسزا، و تعظيم نيكو، و تشريف تمام. مدح جلال الوهيّت، تعظيم كلام احديّت، تشريف بندگان در راه خدمت. مدح با ذات ميگردد، و تعظيم با صفات، تشريف با افعال. جلال خود را خود ستود، و تعظيم صفات خود خود نهاد. دانست بعلم قديم كه نهاد بشريّت و عجز عبوديت هرگز مبادى جلال الوهيّت در نيابد، و بشناخت كمال احديّت نرسد، و عزّت قرآن باين عجز گواهى ميدهد كه: وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، و مصطفى (ص) كه سيّد خافقين و جمال ثقلين است چون بر بساط قربت بمقام معاينت رسيد، گفت:
«لا احصى ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك»
: ترا كه داند كه، ترا تو دانى تو ترا نداند كس، ترا تو دانى بس.

آبى و خاكى را نبود، پس بودى را چه زهره آن بود كه حديث لم يزل و لا يزال كند! صفت حدثان بسزاى مدح قدم چون رسد؟! پير طريقت از اينجا گفت: «خدايا نه شناخت ترا توان، نه ثناء ترا زبان، نه درياى جلال و كبرياء ترا كران، پس ترا مدح و ثنا چون توان!» إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ- در تورات راهنمونى هست، اما راهبران را، و در تورات روشنايى هست امّا بينندگان را. همانست كه جاى ديگر گفت:
وَ ضِياءً وَ ذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. بارخواهان را بار است و راه جويان را راهست. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ- خوانندگان تورات بسى بودند لكن روشنايى آن بر دل عبد اللَّه سلام و اصحاب وى تافت. سه چيز را كه در ايشان بود خدمت بر سنّت، معرفت بر مشاهدت، ثنا در حقيقت، و بر سر آن همه عنايت ازليّت، و ديگران را كه اين نبود جز ضلالتشان نيفزود، وَ لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً.
وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ- تورات را به بنى اسرائيل سپردند، و حفظ آن بايشان بازگذاشتند، لا جرم حق آن ضايع كردند، و در آن تحريف و تبديل آوردند، چنان كه گفت عزّ جلاله: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 139
باز امّت احمد را تخصيص دادند بقرآن مجيد، و ايشان را بدان گرامى كردند، و ربّ العزة بجلال و عزّ خود، و تشريف و تخفيف ايشان را، و اظهار عزت كتاب خويش را، حفظ آن در خود گرفت، و بايشان بازنگذاشت، چنان كه گفت: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ، و قال تعالى: وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ. لا جرم پانصد سال گذشت تا اين قرآن در زمين ميان خلق است با چندان خصمان دين كه در هر عصرى بودند، هرگز كس زهره آن نداشت، و قوت نيافت، و راه نبرد بحرفى از آن بگردانيدن، يا بوجهى تغيير و تبديل در آن آوردن. نظيرش آنست كه موسى (ع) آن گه كه به طور ميشد بميعاد حق، هارون را بر بنى اسرائيل خليفه كرد، و ذلك فى قوله:
«اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي». چون بازآمد، موسى ايشان را گوساله پرست ديد. باز مصطفى (ص) در آخر عهد كه ميرفت، يكى از ياران گفت: يا رسول اللَّه چه باشد كه اگر خليفتى گمارى بر سر اين قوم، تا دين خدا بر ايشان تازه دارد، و نظام اين كار نگه دارد. رسول خدا گفت:
«اللَّه خليفتى عليكم»
خليفت من بر شما خداست كه نگهبان و مهربان و يكتاست.
لا جرم بنگر پس از پانصد و اند سال ركن دولت شرع محمدى كه چون عامر است! و شاخ ناضر! و عود مثمر! هر روز كه برآيد دين تابنده تر، و اسلام قوى تر، و دين داران برتر.
مصطفى (ص) گفت:
«ان اللَّه عزّ و جلّ يبعث لهذه الامّة على رأس كلّ مائة سنة من يجدّد لها دينها»
، و
قال (ص): «يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوّ له ينفون عنه تحريف الغالين، و انتحال المبطلين، و تأويل الجاهلين».
آن گه در آخر آيت گفت: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ، و در آيت ديگر گفت: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. اما فى الاول فقال: وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا، ثمّ قال: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ» يعنى لم يكن جحدا، و الجاحد كافر، دليله قوله: وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا، و امّا فى الثانى فقال تعالى: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 140
وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ثمّ قال: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ يعنى جاوز حدّ القصاص و اعتبار المماثلة، و تعدّى على خصمه، ثم قال: فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ لانّه ظلم بعضهم على بعض، و فى الثالث قال تعالى: وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ اراد به معصية دون الكفر و دون الجحود.
قوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً- شرعت شريعت است، و منهاج حقيقت.
شرعت آئين شرعست، و منهاج راه بسوى حقّ. شرعت آنست كه مصطفى آورد، و منهاج چراغى است كه حقّ فرا دل داشت. شرعت بر پى شريعت رفتن است، منهاج بنور آن چراغ راه بردن است. شرعت آن پيغام است كه از رسول شنيدى، منهاج آن نور است كه در سر يافتى. شريعت هر كس راست، حقيقت كس كس راست. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ استباق الزاهدين برفض الدنيا، و استباق العابدين بقطع الهوى، و استباق العارفين بنفى المنى، و استباق الموحّدين بترك الودى، و نسيان الدّنيا و العقبى.
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يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (53) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56) 
النوبة الاولى
قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند، لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ جهودان و ترسايان را بدوستان مداريد، [و بدوستى مگيريد]، بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ايشان دوستان يكديگرند، وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ و هر كه ايشان را همدل دارد، و بدوستى گيرد از شما، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وى از ايشانست.
إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) كه اللَّه راه نماى نيست آن كس را كه [در علم خداى] كافر است.
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مى بينى منافقان را كه در دل بيمارى [يقين] دارند، يُسارِعُونَ فِيهِمْ در صحبت جهودان ميشتابند [و فردا را ناآمده مينگرند]، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 141
يَقُولُونَ نَخْشى ميگويند ميترسيم، أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ كه مگر روزى بما دائره اى رسد، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ مگر كه اللَّه فتح آرد گشادكار [و پيروزى رسول خويش را]، أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ يا كارى از نزديك خويش، فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ منافقان در آنچه پنهان ميداشتند در نفس خويش، نادِمِينَ (52) پشيمانان گشتند [و بدلها پشيمانى خوردند].
وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا و مؤمنان ميگفتند: أَ هؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ اينان آنند كه سوگند ميخوردند بخدا، جَهْدَ أَيْمانِهِمْ بهر سوگند كه دانستند و خواستند و توانستند، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ كه ايشان [در نوائب و دوائر] با شمااند، حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ باطل شد كردارهاى ايشان فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ (53) و [در آن جهان] زيان كارانند.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند، مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ هر كه از شما برگردد از دين خويش، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ آرى اللَّه قومى آرد، يُحِبُّهُمْ كه خداى ايشان را دوست دارد، وَ يُحِبُّونَهُ و ايشان اللَّه را دوست دارند، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مؤمنان را نرم جانب و خوش باشند، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ بر كافران سخت و بزور و نابخشاينده، يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بازميكوشند [با دشمنان خدا] از بهر خدا، وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ و نترسند از زبان زدن ملامت كنندگان، ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ آن فضل خداوند است، يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ آن را دهد كه خود خواهد، وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (54) و اللَّه فراخ توان است دانا.
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ خداوند و كارساز و يار شما و همدم «1» شما اللَّه است و رسول وى، وَ الَّذِينَ آمَنُوا و پس مؤمنان، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ آنان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 142
كه نماز بپاى ميدارند، وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ و زكاة مال ميدهند، وَ هُمْ راكِعُونَ (55)، و ايشان پشت خم دادگان.
وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ و هر كه خود را خداى گزيند و رسول وى وَ الَّذِينَ آمَنُوا و ايشان كه گرويده اند، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ (56) سپاه خدااند كه غالبان ايشان اند.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: هام دل.
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النوبة الثانية
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى - هر چند كه حكم اين آيت بر عموم است كه البته هيچ مؤمن را نيست كه با جهودان و ترسايان موالات گيرد، چنان كه آنجا گفت: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، جاى ديگر گفت: لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ، اما على الخصوص نزول اين آيت را سببى هست، و علما در آن مختلف اند. عطيّة بن سعيد العوفى و زهرى گفتند: سبب آن بود كه روز بدر چون آن هزيمت و شكستگى بر كافران افتاد، جماعتى مسلمانان با قومى جهودان كه نزديكان و دوستان ايشان بودند ميگفتند ايمان آريد، پيش از آنكه شما را روزى ديگر چون روز بدر پيش آيد، و آن گه خود هيچ بر جاى نمانيد. مالك بن الضيف كه از جهودان بود جواب داد كه: شما بدان غره گشتيد كه جمعى از قريش بكشتيد، از آنكه ايشان را در جنگ و تدبير آن علم نبود، و ساز آن كار نداشتند، اگر ما را روزى پيش آيد بينيد كه شما را بر ما دست نبود، و ما به آئيم.
عبادة بن الصامت الخزرجى گفت: يا رسول اللَّه مرا دوستان اند ازين جهودان گروهى كه عدد ايشان فراوان است، و شوكت ايشان و قوت ايشان تمام است، و سلاح ايشان بسيار، اما از ايشان (1) يارى نميخواهم و دوستان نميگيرم، و موالات 1 - نسخه ج: ازشان. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 143
ايشان نميخواهم، كه يار و دوست من جز خداى و رسول نيست. عبد اللَّه ابى سلول گفت: من بارى موالات جهودان و دست با ايشان يكى داشتن و با ايشان پناهيدن فرو نگذارم، كه از دوائر و نوائب ميترسم، روزگار و حال و دولت گردان است، نبايد كه حال بر ما بگردد و ما را بايشان حاجت بود. رسول خدا گفت: اگر حاجت بود ترا با ايشان حاجت بود نه عباده را، و موالات با ايشان تراست نه وى را. عبد اللَّه منافق گفت: پس من اين مى پذيرم، و روا ميدارم. پس رب العالمين در شأن ايشان اين آيت فرستاد.
سدى گفت: نزول اين آيت بعد از واقعه احد بود، قومى مسلمانان از مشركان بترسيدند. يكى گفت: من بر جهودان روم، و از ايشان امان خواهم، تا ايمن گردم.
ديگرى گفت: من بزمين شام شوم. از ايشان زينهار و پيمان ستانم. رب العالمين اين آيت فرستاد، و هر دو را از آن موالات جهودان و ترسايان باز زد، آن گه گفت: بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ- اين جهودان و ترسايان و منافقان دوستان يكديگرند، نصرت ميدهند يكديگر را، و بر مخالفت مسلمانان دست يكى ميدارند، بو موسى اشعرى، عمر خطاب را گفت: مرا دبيرى نصرانى است. عمر گفت: قاتلك اللَّه! الا اتخذت حنيفا، اما سمعت قول اللَّه: لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ؟ بو موسى گفت: مرا با دين وى چه كار، مرا دبيرى وى بكار است نه دين وى. عمر گفت: «لا اكرمهم اذ اهانهم اللَّه، و لا أعزهم اذ أذلّهم اللَّه، و لا ادينهم اذ اقصاهم اللَّه».
وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ- فى معصية اللَّه و سخطه و عذابه يوم القيامة، هر كه ايشان را گزيند، و يارى دهد، و بدوستى گيرد، فردا در قيامت با ايشان است در سخط و عذاب خدا. إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ هر چه در قرآن از اين لفظ است در ظالم و در فاسق، معنى آنست كه اللَّه سازنده كار ايشان نيست. وجهى ديگر است كه هر چه در آن لا يهدى است معنى آن ظالم و فاسق، و جز از آن كافر است. ميگويد: راهنمايى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 144
نيست آن كس را كه در علم اللَّه كافرى راست يعنى: الكافرين فى علمه.
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ- مرض ايدر شك است، و نفاق در دين، و در شأن عبد اللَّه ابى سلول است و اصحاب وى. يُسارِعُونَ فِيهِمْ يعنى فى مودّة اهل الكتاب و معاونتهم على المسلمين بالقاء الاخبار اليهم. ميگويد: اين منافقان در صحبت جهودان ميشتابند، و با ايشان موالات ميگيرند، و ميگويند كه: از گردش روزگار ميترسيم كه بر محمد جاى شكستگى افتد، و كار وى بسر نشود، يا خشك سالى و قحطى در پيش آيد، و بنعمت ايشان ما را حاجت بود، يا از دشمنى رنجى رسد كه بمعاونت ايشان محتاج باشيم، پس با ايشان انبوه باشيم (1) و با ايشان پناهيم روز حاجت را. تمّ كلامهم، اينجا سخن ايشان تمام شد.
فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ- واجب است از خداى تعالى بر وعده اى كه مؤمنانرا داده است، كه مسلمانان را بر كافران ظفر دهد و نصرت كند بر مخالفان دين، و فتح آرد يعنى فتح مكه، «او امر من عنده» يا كارى برسازد از نزديك خويش، و آن سه چيز است: تذليل جهودان و كشف منافقان و هزيمت مشركان. فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ پس چون اللَّه تعالى مؤمنان را فتح و نصرت داد، و جهودان خوار گشتند، آن منافقان از آنچه در دل داشتند كه با ايشان موالات كنند و خبرها بايشان افكنند، پشيمان شدند، و مؤمنان گفتند: «أَ هؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ» اين جهودان آنند كه سوگند ميخورند با منافقان كه ما با شماايم. حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ آن اميدهاى منافقان و آن پناهيدن ايشان باطل شد. و اگر گويى هؤُلاءِ منافقان اند، و لَمَعَكُمْ كاف و ميم جهودان اند، وجهى دارد، و قول پيشينه به است كه كاف و ميم بر منافقان نهى و هؤلاء بر جهودان. و روا باشد كه هؤلاء منافقان باشند و معكم 1 - نسخه الف: بيم. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 145
مؤمنان، يعنى كه مؤمنان گفتند آن گه كه سرّ منافقان آشكارا شد كه: اين منافقان ايشانند كه سوگندان ياد كردند بايمان مغلّظه كه ما مؤمنانيم، و يار ايشانيم بر هر كه مخالف ايشان است، رب العالمين گفت: حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ بطل كل خير عملوه بكفرهم، فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ صاروا الى النّار و ورث المؤمنون منازلهم من الجنة.
يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا- بى واو قراءت حجازى و شامى است، باقى همه بواو خوانند، و يقول بنصب لام ابو عمرو خواند، و يقول عطف است بر فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ، يعنى: و عسى ان يقول. باقى برفع لام خوانند بر استيناف، اى: و يقول الّذين امنوا.
قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ- مدنى و شامى يرتدد بتخفيف خوانند دال اول بكسر و دال دوم ساكن، باقى بتشديد خوانند بيك دال، و معنى هر دو يكسانست، دو لغت است بيك معنى، تخفيف و اظهار لغت اهل حجاز، و تشديد و ادغام لغت تميم، و مثله قوله: وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ، و قوله وَ مَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ.
و اين آيت اشارت فرا اهل ردّت است، ايشان كه پس از وفات مصطفى (ص) مرتد گشتند، و اين دليل است بر اعجاز قرآن و صحّت نبوت مصطفى كه اخبار از غيب است، و چنان كه خبر داد چنان آمد.
و بر جمله اهل ردّت يازده نفر بودند: سه در عهد مصطفى در آخر عمر وى، و هفت در عهد ابو بكر صدّيق، و يكى در عهد عمر خطاب. اما آن سه نفر كه مرتد گشتند بروزگار مصطفى (ص) در آخر عهد وى، بنو مدحج بودند، و رئيس ايشان اسود الكذاب بود، مردى كاهن مشعبذ كه در يمن وطن داشتى، و دعوى پيغامبرى كرد، و عمّال رسول خدا را از يمن بيرون كرد. پس خداى تعالى وى را هلاك كرد بدست فيروز الديلمى، و ذلك انّه بيّته و قتله على فراشه،
فقال النبى (ص) و هو بالمدينة قتل الاسود البارحة رجل مبارك.
قيل: و من هو؟ قال: فيروز، و در روايت ديگر گفتند: فاز فيروز، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 146
فبشّر صلّى اللَّه عليه و سلم اصحابه بهلاك الاسود. فرقه دوم بنو حنيفه بودند در يمامه و رئيس ايشان مسيلمة بن حبيب ابو المنذر الكذاب الحنفى كه دعوى پيغامبرى كرد اندر يمامه، و برسول خدا نبشت: من مسيلمة رسول اللَّه الى محمد رسول اللَّه، اما بعد فان الارض نصفها لك و نصفها لى. و رسول خدا جواب نبشت:
«من محمد رسول اللَّه الى مسيلمة الكذاب، امّا بعد ف إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ».
پس رسول (ص) از دنيا بيرون شد، و كار مسيلمه در يمامه بالا گرفت يك چندى، آن گه در عهد ابو بكر صديق بدست خوّات و وحشى كشته شد، تا وحشى ميگفت پس از آن: قتلت خير الناس فى الجاهلية، و قتلت شرّ النّاس فى الاسلام. و فرقه سيوم بنو اسد بودند و رئيس ايشان طلحة بن خويلد. اين طلعة در حيات مصطفى در آخر عهد وى دعوى پيغامبرى كرد، و پس از وفات مصطفى روزگارى در آن ردّت بماند و ابو بكر صديق خالد وليد را با لشكرى بجنگ وى فرستاد، وى بهزيمت شد، روى به شام نهاد، و در بنى حنيفه گريخت، پس مسلمان گشت و حسن اسلامه. اما آن هفت گروه كه پس از وفات مصطفى در خلافت ابو بكر صدّيق مرتد گشتند يكى قراره بود، رئيس ايشان عيينة بن حصن. دوم غطفان امير ايشان قرة بن سلمه. سيوم بنو سليم سر ايشان العجاه بن عبد ياليل. چهارم بنو يربوع مهتر ايشان مالك بن نويره.
پنجم طائفه اى از بنى تميم و سر ايشان زنى بود كه او را سجاحه بنت المنذر ميگفتند دعوى پيغامبرى كرد و خود را بزنى به مسيلمة الكذّاب داد. ششم فرقه كنده بود رئيس ايشان الاشعث بن قيس. هفتم بنو بكر بن وائل بودند در زمين بحرين، و پيشرو ايشان الحطيم بن زيد بود. امّا آن فرقت كه در عهد عمر خطاب مرتد گشتند جبلة بن ايهم الغسانى بود و اصحاب وى. و اخبار اهل ردّت و قصه ايشان در تواريخ مشهور است، و شرح آن اينجا احتمال نكند. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 147
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ- اين قوم ابو بكر صدّيق است و خالد وليد، و سپاه اسلام و غازيان امّت كه با اهل ردّت جنگ كردند و دين حقّ را نصرت دادند. چون ابو بكر صدّيق بقتال ايشان بيرون آمد، و لشكر جمع كرد، ساز جنگ بساخت، عمر خطاب گفت: كيف تقاتل النّاس و
قد قال رسول اللَّه (ص): «امرت ان أقاتل النّاس حتى يقولوا لا اله الا اللَّه، فاذا قالوا عصموا منّى دماءهم و اموالهم الا بحقّها، و حسابهم على اللَّه».
فقال ابو بكر: هذا من حقّها، و اللَّه لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة و الزكاة، و الّذى نفسى بيده لو منعونى عقالا او عناقا ممّا كانوا يؤدونها الى رسول اللَّه، لقاتلتهم عليها. قال عمر: فلمّا رأيت اللَّه شرح صدر ابى بكر لقتالهم، عرفت انّه الحقّ. قالوا: و أمّر على النّاس خالد بن الوليد، و قال: اذا غشيتم دارا من دور النّاس، فسمعتم فيها اذانا للصلاة، فأمسكوا عنها، و ان لم تسمعوا اذانا فشنّوا الغارة.
مجاهد گفت: اين قوم اهل يمن اند كه مصطفى (ص) ايشان را گفته:
«اتاكم اهل اليمن هم الين قلوبا و ارقّ افئدة، و الايمان يمان و الحكمة يمانية».
و گفته اند كه: رسول خدا را ازين آيت پرسيدند، سلمان ايستاده بود، دست مبارك خود بر دوش وى نهاد، گفت:
«هذا و ذووه، و لو كان الدّين معلّقا بالثريا لنا له رجال من ابناء فارس، و فيهم نزلت: و ان يتولّوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم».
و
من الاخبار الواردة فى المحبّة ما روى انس بن مالك عن النّبي (ص)، قال: «ثلاث من كن فيه وجد طعم الايمان: من كان اللَّه و رسوله احبّ اليه ممّا سواهما، و من كان يحبّ المرء لا يحبّه الا اللَّه، و من كان أن يلقى فى النار احبّ اليه من ان يرجع الى الكفر، بعد اذ أنقذه اللَّه منه».
و
قال (ص): «من احبّ لقاء اللَّه احبّ اللَّه لقاءه، و من كره لقاء» اللَّه كره اللَّه لقاءه».
و
قال: «انّ اللَّه اذا احبّ عبدا دعا جبرئيل فقال: انّى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 148
احبّ فلانا فاحبّه، قال: فيحبّه جبرئيل، ثمّ ينادى فى السّماء فيقول: انّ اللَّه يحبّ فلانا فاحبّوه، فيحبّه اهل السّماء، ثمّ يوضع له القبول فى الارض».
و
عن انس انّ رجلا قال يا رسول اللَّه متى السّاعة؟ قال: «ويلك و ما اعددت لها»؟ قال: ما اعددت لها الا انّى احبّ اللَّه و رسوله. قال: «انت مع من احببت»،
و
قال: «انّ اللَّه عز و جل اذا احبّ عبدا القى حبّه فى الماء، من شرب من ذلك الماء احبّه»،
و
قال: «اذا احبّ اللَّه عبدا حماه الدّنيا كما يظلّ يحمى احدكم سقيمه الماء، و اذا احبّ اللَّه عبدا استعمله»، قيل:
يا رسول اللَّه و كيف يستعمله؟ قال: «يحبّب اليه طاعته و يوفّقه لها».
و
فى بعض كتب اللَّه: «عبدى! أنا و حقّك لك محبّ، فبحقّى عليك كن لى محبّا».
قوله: أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- يعنى باللين و الرّحمة، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ بالغلظة. همانست كه جاى ديگر گفت: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ. يقال دابّة ذلول بيّنة الذّل (بكسر الذّال)، اذا كان ليّنا سهل القياد، و الذّل بكسر الذّال خلاف الذلّ بالضم، لانّ الاول اللين و الانقياد، و الثّاني الهوان و الاستخفاف. ميگويد:
مؤمنانرا متواضع اند فروتن و نرم پهلو و چرب سخن، كقوله تعالى: وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً با مؤمنان چنين اند امّا بر كافران درشت اند و تند و تيز، چنان كه ددان بيابان در فريسه خويش افتند، ايشان در كافران و بى دينان افتند، و با ايشان بكوشند، اينست كه رب العزة گفت: يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ، نه چون منافقان اند كه مراقبت كافران ميكنند و از ملامت ايشان ميترسند.
قال ابو ذر: «اوصانى رسول اللَّه (ص) بسبع: بحبّ المساكين و الدّنوّ منهم، و أن اصل رحمى و ان جفونى، و أن انظر الى من هو دونى و لا انظر الى من هو فوقى، و أن اقول الحق و ان كان مرّا، و ان لا اخاف فى اللَّه لومة لائم، و ان لا اسئل النّاس شيئا، و أن استكثر من قول لا حول و لا قوّة الا باللّه».
ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ- اى محبّتهم للَّه و لين جانبهم للمسلمين، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 149
و شدتهم على الكافرين تفضّل من اللَّه عليهم ...
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- اى انّما واليكم و مواليكم و متوليكم اللَّه و رسوله.
ولى و مولى در لغت عرب هر دو يكيست. يقول تعالى: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا، و قال فى موضع آخر: ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، و معناهما واحد، و
فى الخبر: من كنت مولاه فعلى مولاه
يعنى فى ولاية الدّين، و هى اجلّ الولايات «1». گفته اند: ولايت اينجا بمعنى اتصال است: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا» و «مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا» لانّه جلّ و عزّ قد وصلهم برحمته و هو يلى امورهم، و يختصّهم بالرّحمة دون غيرهم. ميگويد: مؤمنان اند كه برحمت اللَّه مخصوص اند، و با خداى پيوند دوستى دارند، و خداى كارساز و همدل «2»
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 150
و يار ايشان، و همچنين
«من كنت مولاه فعلىّ مولاه».
ميگويد: هر كه مرا در دين و اعتقاد با وى پيوند است و دوستى، على را با وى پيوند است و دوستى، و اين شرف و فضل على (ع) را گفت.
و من فضائل على (ع) ما
روى عمران بن حصين انّ النّبي (ص) قال: «انّ عليّا منّى و انا منه، و هو ولىّ كل مؤمن بعدى».
و
عن ابن عمر قال: «آخى رسول اللَّه (ص) بين اصحابه، فجاء علىّ تدمع عيناه، هذا على وليّكم، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، فقال آخيت بين اصحابك و لم تؤاخ بينى و بين احد؟ فقال رسول اللَّه (ص): «انت اخى فى الدّنيا و الآخرة»، و قال: «انت منّى بمنزلة هارون من موسى الا انّه، لا نبىّ بعدى».
و
روى الرّضا عن آبائه عن على (ع) قال: «قال لى رسول اللَّه (ص): ليس فى القيامة راكب غيرنا، و نحن اربعة، فقام اليه رجل من الانصار فقال فداك ابى و أمى انت و من؟ قال: أنا على البراق، و اخى صالح على ناقة اللَّه الّتى عقرت، و عمّى حمزة على ناقتى العضباء، و اخى على على ناقة من فوق الجنة، و بيده لواء الحمد ينادى: لا اله الا اللَّه، محمّد رسول اللَّه».
و
قال (ص): «اذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش: نعم الأب ابوك ابراهيم الخليل، و نعم الاخ اخوك على بن ابى طالب»!
و
عن ابى سعيد الخدرى قال: نظر رسول اللَّه (ص) فى وجه علىّ بن ابى طالب فقال: «كذب من يزعم انّه يحبّنى و هو يبغضك».
علىّ مرتضى ابن عم مصطفى شوهر خاتون قيامت فاطمه زهرا كه خلافت را حارس بود، و اوليا را صدر و بدر بود چنان كه نبوت بمصطفى ختم كردند خلافت خلفاء راشدين بوى ختم كردند.
خاتمت نبوّت و خاتمت خلافت هر دو بهم از آدم بميراث همى آمد عصرا بعد عصر، تا بعهد دولت مصطفى خاتمت نبوت بميراث بمصطفى رسيد، و خاتمت خلافت بعلى مرتضى رسيد. رقيب عصمت و نبوت بود، عنصر علم و حكمت بود، اخلاص «3» و صدق و يقين
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و توكل و تقوى و ورع شعار و دثار وى بود، حيدر كرّار بود، صاحب ذو الفقار بود، سيّد مهاجر و انصار بود. روز خيبر مصطفى گفت:
«لأعطينّ هذه الراية غدا رجلا يفتح اللَّه على يديه، يحبّ اللَّه و رسوله، و يحبّه اللَّه و رسوله».
فردا اين رايت نصرت اسلام بدست مردى دهم كه خدا و رسول را دوست دارد، و خدا و رسول او را دوست دارند.
همه شب صحابه در اين انديشه بودند كه فردا علم اسلام و رايت نصرت لا اله الا اللَّه بكدام صديق خواهد سپرد. ديگر روز مصطفى گفت:
«اين على بن ابى طالب»؟
گفتند: يا رسول اللَّه هو يشتكى عينيه، چشمش بدرد است. گفت: او را بياريد. بياوردند.
زبان مبارك خويش بچشم او بيرون آورد شفا يافت، و نورى نو در بينايى وى حاصل شد، و رايت نصرت بوى داد. على گفت:
«يا رسول اللَّه اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا»
ايشان را بتيغ چنان كنم كه يا همچون ما شوند يا همه را هلاك كنم. رسول گفت: يا على آهسته باش، و با ايشان جنگ بر اندازه ناكسى و بى قدرى ايشان كن، نه بر قدر قوت و هيبت خويش،
«يا على ادعهم الى الاسلام و أخبرهم بما يجب عليهم من حق اللَّه فيه، فو اللَّه لان يهدى اللَّه بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم».
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- جابر بن عبد اللَّه گفت: اين آيت در شأن مسلمانان اهل كتاب فرو آمد: عبد اللَّه سلام و اسد و اسيد و ثعلبه، كه رسول خدا ايشان را فرموده بود كه با جهودان و ترسايان موالات مگيريد، و ذلك فى قوله:
لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ. پس بنى قريظه و نضير ايشان را دشمن گشتند، و سوگند ياد كردند كه با اهل دين محمد نه نشينيم، و نه سخن گوئيم، و نه مبايعت و مناكحت كنيم.
عبد اللَّه سلام برخاست، و اصحاب وى بمسجد رسول خدا آمدند وقت نماز پيشين، و آن قصّه باز گفتند، و از قوم خويش شكايت كردند كه چنين سوگندان ياد كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 152
كردند بهجرت ما، و اكنون نه با ايشان مى توانيم نشست، و نه با ياران تو يا رسول اللَّه، كه خانه هاى ما بس دور است از مسجد، و پيوسته اينجا نمى توانيم بود. اكنون تدبير چيست، كه ما در رنجيم. همان ساعت جبرئيل آمد، و اين آيت آورد. رسول خدا بر ايشان خواند. ايشان گفتند: رضينا باللّه و برسوله و بالمؤمنين اولياء. گفته اند كه: آن ساعت كه اين آيت فرو آمد، ياران همه در نماز بودند، قومى نماز تمام كرده بودند، قومى در ركوع بودند، قومى در سجود، و در ميانه درويشى را ديد كه در مسجد طواف ميكرد، و سؤال ميكرد. رسول خدا او را بخود خواند، گفت:
«هل اعطاك احد شيئا»؟
هيچ كس هيچ چيز بتو داد؟ گفت: آرى آن جوانمرد كه در نماز است انگشترى سيمين بمن داد.
گفت: در چه حال بود آنكه بتو داد. گفت: در ركوع بود، اندر نماز اشارت كرد بانگشت، و انگشترى از انگشت وى بيرون كردم. چون بنگرستند على مرتضى بود.
رسول خدا آيت برخواند، و اشارت بوى كرد: وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ، و برين وجه آيت از روى لفظ اگر چه عام است از روى معنى خاص است، كه مؤمنان را بر عموم گفت، و على بدان مخصوص است، و روا باشد كه بر عموم برانند.
و معنى ركوع نماز تطوع بود يعنى كه: و هم يصلّون من النوافل. اقامت صلاة ياد كرد، و آن گه راكعون جدا كرد شرف تواضع پيدا كردن را. و ركوع در قرآن جايها از ديگر اركان نماز مسمّى است، و در آن دو وجه است: يكى آنست بر مذهب عرب كه جزئى از چيزى ياد كنند، و بآن كل خواهند، كه از ركوع سخن گويد نماز خواهد برين وجه، چنان كه مريم را گفت: وَ ارْكَعِي، و چنان كه گفت: وَ قُومُوا لِلَّهِ قيام ياد كرد، و گفت: وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ سجود ياد كرد و مراد نماز است. ديگر وجه آنست كه عرب پيش از اسلام سجود ميكردند و قيام، معبود خويش را، و ركوع نشناختند.
ركوع اسلام در افزود. جايى كه ركوع مجرد ياد كند بر آن وجه است، چنان كه گفت: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 153
وَ ارْكَعُوا، و گفت: وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، و آنجا كه گفت حكايت از داود:
وَ خَرَّ راكِعاً معنى آن ساجد است در تفسير، و از بهر آن راكع خواند كه ساجد پيشتر بركوع شود پس بسجود، و ركوع در لغت عرب انحناء ظهر است.
وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- هر كه پذيرفتارى خود را و دل خود را و نازيدن خود را خداى را گزيند و او را دوست و يار پسندد و رسول را و مؤمنان را، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ يعنى انصار دين اللَّه هم الغالبون. غالبان ايشانند كه مؤمنانند و انصار دين خدااند، يعنى عبد اللَّه سلام و اصحاب وى، كه ايشان غالب آمدند، و جهودان و ترسايان مغلوب، كه ايشان را كشتند، و گروهى از خان و مان و اوطان آواره كردند.
__________________________________________________
(1) - شيخ طبرسى در تفسير مجمع البيان نقل ميكند كه «ولى» در آيه إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ... كسى است كه بر خلق ولايت داشته بامور آنان قيام كند و واجب الاطاعه باشد. مفهوم آيه اينست كه كسى كه عهده دار مصالح شماست و بتدبير امور شما ميپردازد همانا خداوند و پيغمبر اوست كه پيغمبر نيز بامر الهى باين كار قيام ميكند و نيز ولى كسانى هستند كه ايمان آوردند. پس از آن «آمَنُوا» را توصيف كرد و فرمود: آنان كه نماز را بشرايط آن ميگزارند و زكات ميدهند در حالى كه راكعند. اين آيه از روشنترين دلايل بر صحت امامت بلا فصل على (ع) است زيرا چنان كه گفتيم ولى در اين مورد بمعنى اولى بتدبير امور و واجب الاطاعه است چنان كه لغت نيز اين را تأييد ميكند، و مراد از الَّذِينَ آمَنُوا نيز على (ع) است، بنا بر اين نصّ بر امامت على ثابت ميشود. و جائز نيست كه ولايت بمعنى ولايت دين (قرض) يا محبت تعبير شود زيرا در آغاز آيه إِنَّما آمده و آن اختصاص را ميرساند، و در صورتى كه بمعنى مذكور باشد اختصاص در آن نخواهد بود، چه خداوند مى فرمايد:
وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ. و اما اينكه منظور از الَّذِينَ آمَنُوا على (ع) است، بنا بروايتى است كه از طريق عامه و خاصه وارد شده است و آن اينكه حضرت على در حال ركوع انگشتر خود را بسائل بخشيد، و جمع بودن الَّذِينَ آمَنُوا با اين قول منافاتى ندارد زيرا اهل لغت گاهى مفرد را بمنظور تفخيم و تعظيم بصورت جمع بيان كنند». براى اطلاع بيشتر به تفسير مجمع البيان ذيل آيه مذكور رجوع شود.
(2) - نسخه الف: هام دل.
(3) - نسخه ج: اخلاق.
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النوبة الثالثة
قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ- جليل و جبار، خداوند بزرگوار، داناى بر كمال، عزيز و ذو الجلال، به نداء كرامت بندگان را ميخواند، و از روى لطافت ايشان را مينوازد، و بنعت رأفت و رحمت روى دل ايشان از اغيار با خود ميگرداند، و ميگويد: بيگانه را بدوست مگيريد، و دشمن را بصحبت خود مپسنديد. دوست كه گيريد، و يار كه گيريد خداى را پسنديد، در كار خدا دوست گيريد، و در دين خدا يار پسنديد. حقائق ايمان كه جوييد از موالات اولياء اللَّه جوييد و معادات اعداء دين. مصطفى (ص) گفت:
«اوثق عرى الايمان الحبّ فى اللَّه و البغض فى اللَّه».
و دشمنان دين كه معادات ايشان فرض است يكى شيطان است و ديگر نفس امّاره، و نفس از شيطان صعب تر، كه شيطان در مؤمن طمع ايمان نكند، از وى طمع معصيت دارد، باز نفس وى او را بكفر كشد، و از وى طمع كفر دارد. شيطان بلا حول بگريزد، و نفس نگريزد. يوسف صديق آن همه بلاها بوى رسيد از چاه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 154
افكندن، و ببندگى فروختن، و در زندان سالها ماندن، و از آن هيچ بفرياد نيامد، چنان كه از نفس امّاره آمد، گفت: «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ»، و مصطفى (ص) گفت:
«اعدى عدوّك نفسك الّتى بين جنبيك».
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ- درين آيت اشارتى است دانايان را، و بشارتى است مؤمنانرا. اشارت آنست كه اين ملت اسلام و دين حنيفى و شرع محمدى اگوشوان و نگهبان «1» خداست، و پيوسته بر جا است، چه زيان دارد اين دين را اگر قومى برگردند و مرتد شوند. اگر قومى مرتد شوند رب العزة ديگرانى آرد كه آن را بجان و دل باز گيرند، و بناز پرورند، معالم امر و قواعد نهى بايشان محفوظ دارد، و بساط شرع بمكان ايشان مزيّن دارد، رقم محبت برايشان كشيده كه يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ، بخط الهى صفحه دلشان بنگاشته كه كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ، چراغ معرفت در سر ايشان افروخته كه فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. الهيّت مربى ايشان، و حجر نبوّت مهد ايشان، ازل و ابد در وفاى ايشان، ميدان لطف مستودع نظر ايشان، بساط هيبت مستقر همت ايشان. همانست كه جاى ديگر گفت: «فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ». و مصطفى (ص) گفت:
«لا تزال طائفة من امّتى على الحقّ ظاهرين، لا يضرّهم من خالفهم حتى ياتى امر اللَّه».
و بشارت آنست كه هر كه مرتدّ نيست وى در شمار دوستانست، و اهل محبت و ايمان است. هر كه در وهده ردّت نيفتاد، او را بشارتست كه اسم محبّت بر وى افتاد.
يقول اللَّه تعالى: مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ.
نخست محبت خود اثبات كرد و آن گه محبت بندگان، تا بدانى كه تا اللَّه بنده را بدوست نگيرد، بنده بدوست نبود.
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واسطى گفت: «بطل جهنم بذكر حبّه لهم بقوله: يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ، و أنّى تقع الصفات المعلولة من الصفات الازلية الأبدية»! ابن عطاء را پرسيدند كه محبت چيست؟ گفت: اغصان تغرس فى القلب فتثمر على قدر العقول. درختى است در سويداء دل بنده نشانده، شاخ بر اوج مهر كشيده، ميوه اى باندازه عقل بيرون داده.
پير طريقت گفت: «نشان يافت اجابت دوستى رضاست. افزاينده آب دوستى وفاست. مايه گنج دوستى همه نور است. بار درخت دوستى همه سرور است. هر كه از دو گيتى جدا ماند، در دوستى معذور است. هر كه از دوست جزاء دوست جويد نسپاس است، دوستى دوستى حق است، و ديگر همه وسواس است. يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ عظيم كارى و شگرف بازارى كه آب و خاك را برآمد، كه قبله دوستى حق گشت، و نشانه سهام وصل، چون كه ننازد رهى! و نزديكتر منزلى بمولى دوستى است! آن درختى كه همه بار سرور آرد دوستى است. آن تربت كه ازو همه نرگس انس رويد دوستى است. آن ابر كه همه نور بارد دوستى است. آن شراب كه زهر آن همه شهد است دوستى است آن راه كه خاك آن همه مشك و عبير است دوستى است. رقم دوستى ازلى است، و داغ دوستى ابدى است».
تا دوستى دوست مرا عادت و خوست از دوست منم همه و از من همه دوست.
بنگر دولت دوستى كه تا كجا است! بشنو قصه دوستان كه چه زيبا است! ميدان دوستى يك دل را فراخ است. ملك فردوس بر درخت دوستى يك شاخ است.
آشامنده «2» شراب دوستى از ديدار بر ميعادست. برسد هر كه صادق روزى بآنچه مرادست.
بداود وحى آمد كه: يا داود هر كه مرا بجويد بحق مرا يابد، و آن كس كه ديگرى جويد
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مرا چون يابد. يا داود زمينيان را گوى: روى بصحبت و مؤانست من آريد، و بذكر من انس گيريد، تا انس دل شما باشم. من طينت دوستان خود از طينت خليل خود آفريدم، و از طينت موسى كليم خود و از طينت محمد حبيب خود. يا داود من دل مشتاقان خود را از نور خود آفريدم و بجلال خود پروردم. مرا بندگانى اند كه من ايشان را دوست دارم، و ايشان مرا دوست دارند: يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ. ايشان مرا ياد كنند و من ايشان را ياد كنم: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ايشان از من خشنود و من از ايشان خشنود:
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ. ايشان در وفاء عهد من و من در وفاء عهد ايشان: أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. ايشان مشتاق من و من مشتاق ايشان: «الا طال شوق الأبرار الى لقايى، و أنا الى لقائهم لاشد شوقا».
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- قال ابو سعيد الخراز رحمه اللَّه: اذا اراد اللَّه ان يوالى عبدا من عبيده فتح عليه بابا من ذكره، فاذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب، ثم رفعه الى مجلس الانس، ثم اجلسه على كرسى التوحيد، ثم رفع عنه الحجب، و أدخله دار الفردانية، و كشف عنه الجلال و العظمة، فاذا وقع بصره على الجلال و العظمة، بقى بلا هو، فحينئذ صار العبد فانيا، فوقع فى حفظه سبحانه، و برى ء من دعاوى نفسه».
بو سعيد خراز گفت: چون خداى تعالى خواهد كه بنده اى برگزيند، و از ميان بندگان او را ولى خود گرداند، اول نواختى كه بر وى نهد آن باشد كه وى را بر ذكر خود دارد، تا از كار خود با كار حق پردازد، و از ياد خود با ياد حق پردازد، و از مهر خود با مهر حق آيد. چون با ذكر و مهر حق آرام گرفت، او را بخود نزديك گرداند. نشان نزديكى حلاوت طاعت بود، و كراهيت معصيت، و عزلت از خلق، و لذت خلوت.
پس او را در مجلس خلوت بر بساط انس بر كرسى توحيد نشاند. آزاد از خلق، و شاد بحق، و بى قرار در عشق، حجابها برداشته، و در ميدان فردانيّت فرو آورده، و مكاشف جلال و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 157
عظمت گشته، از خود بيگانه، و با حق يگانه، در خود برسيده، و بمولى رسيده، همى گويد بزبان بيخودى: بر خبر همى رفتم جويان يقين ترس يا نه، و اوميد برين مقصود از من نهان، و من كوشنده دين، ناگاه برق تجلى تافت از كمين، از ظن چنان روز بينند، و از دوست چنين بجان. شنو سخن آن پير طريقت كه نيكو گفت: اى مهيمن اكرم! اى مفضل ارحم! اى محتجب بجلال و متجلى بكرم! قسام پيش از لوح و قلم، نماينده سور هدى پس از هزاران ماتم! بادا كه باز رهم روزى از زحمت حوا و آدم! آزاد شوم از بند وجود و عدم. از دل بيرون كنم اين حسرت و ندم. با دوست بر آسايم يك دم. در مجلس انس قدح شادى بر دست نهاده دمادم.
تا كى سخن اندر صفت و خلقت آدم تا كى جدل اندر حدث و قدمت عالم!

تا كى تو زنى راه برين پرده و تا كى بيزار نخواهى شدن از عالم و آدم!
__________________________________________________
(1) - نسخه ج: نگهبان و نگهدار.
(2) - نسخه الف: آشمنده. [ ..... ]
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يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (58) قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (59) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (60) وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (61) وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63) وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند! لا تَتَّخِذُوا مكنيد و بدست مگيريد، الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً ايشان را كه دين شما بافسوس و بازى گرفتند، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ازيشان كه كتاب دادند ايشان را پيش از شما، وَ الْكُفَّارَ و آن كافران [كه با خداى شرك آرند]، أَوْلِياءَ مشماريد ايشان را بدوستان [و همدل «1» مپنداريد]. وَ اتَّقُوا اللَّهَ و پرهيزيد از خشم و عذاب خداى، إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) اگر گرويدگان ايد.
وَ إِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ و چون بنماز خوانيد، اتَّخَذُوها هُزُواً وَ لَعِباً بانگ نماز را بافسوس و بازى آرند، ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آن بآنست كه ايشان، قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (58) قومى اند كه حق درنمى يابند «2».
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قُلْ [يا محمد] گوى: يا أَهْلَ الْكِتابِ اى خوانندگان تورات و انجيل! هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا در چه چيز بر ما مى كين داريد و آن را از ما نمى پسنديد، إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ مگر آنكه ما گرويده ايم بخداى، وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا و بآنچه فرو فرستاده آمد بر ما، وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ و آنچه فرو فرستاده آمد از پيش، وَ أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ و بيشتر شما فاسقان و از طاعت بيرون شدگان ايد.
قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ گوى شما را خبر كنم؟ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً به بهتر از آن بثواب، عِنْدَ اللَّهِ نزديك خداى، مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ آن كس كه اللَّه لعنت كرد بر وى، وَ غَضِبَ عَلَيْهِ و خشم گرفت بر وى، وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِيرَ و ازيشان كبيان كرد و خوكان وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ و طاغوت پرستيدند أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً اينان اند كه بر بترينه جايگاه اند، وَ أَضَلُّ و بى راه تر بر بى راهى اند، عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ (60) از ميانه راه راست.
وَ إِذا جاؤُكُمْ و آن گه كه بشما آيند، قالُوا آمَنَّا گويند كه بگرويديم، وَ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ و [چون درآمدند] با كفر درآمدند. وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ و [چون بيرون شدند] با كفر بيرون شدند، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ (61) و خداى داناتر است بآنچه نهان ميدارند.
وَ تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ و فراوانى بينى ازيشان، يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ كه مى شتابند در بزه و افزونى جستن، وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ و خوردن رشوت لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (62) بدا كه آنست كه ايشان ميكنند!
لَوْ لا يَنْهاهُمُ چرا باز نزند ايشان را الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ رهبان و دانشمندان عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ از گفتن ايشان دروغ، وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ و خوردن ايشان رشوت، لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ (63) بدا كه آنست كه ايشان ميكنند. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 159
وَ قالَتِ الْيَهُودُ جهودان گفتند: يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ دست رازق بسته است، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ دست ايشان ببستند، وَ لُعِنُوا بِما قالُوا و لعنت كردند بر ايشان بآنچه گفتند، بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ بلكه دو دست او گشاده است، يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ نفقت ميكند چنان كه خواهد وَ لَيَزِيدَنَّ و بخواهد افزود، كَثِيراً مِنْهُمْ فراوانى را ازيشان ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ آنچه فرو فرستاده آمد بر تو از خداوند تو، طُغْياناً وَ كُفْراً ناپاكى و كفر، وَ أَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ و بيفكنديم ميان ايشان دشمنى و زشتى «3» إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ تا روز رستاخيز، كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً هر گه كه آتشى افروزند، لِلْحَرْبِ جنگ را أَطْفَأَهَا اللَّهُ خداى آن آتش را فروميكشد وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً و همواره در زمين بتباهى ميشتابند [و دلها از حق بازميگردانند]، وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) و اللَّه تباهكاران را دوست ندارد.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: هام دل.
(2) - نسخه الف: در نمى ياوند.
(3) - نسخه الف: ژشتودى.
(1/379)



النوبة الثانية
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً اين در شأن دو جهود آمد كه جايى خالى نشسته بودند، بانگ نماز شنيدند، خنده كردند، و بافسوس سخن گفتند. رب العالمين گفت: «ايشان كه دين شما را بافسوس و بازى گرفتند بدوست مگيريد، و با ايشان موالات مكنيد و در جمله سه قوم بودند كه بافسوس سخن ميگفتند، و مسلمانان را ميرنجانيدند: مشركان عرب و منافقان و اهل كتاب رب العالمين حوالت استهزا با مشركان كرد، آنجا كه گفت: إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، و در صفت منافقان گفت: إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ، و در صفت اهل كتاب گفت:
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الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِياءَ. و الكفار مجرور قراءت ابو عمر و كسايى است معطوف بر مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ اى: و من الكفار.
باقى بنصب خوانند، معطوف بر الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ اى: و لا تتخذوا الكفار اولياء.
آن گه گفت: وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پرهيزيد از خشم و عذاب خدا در موالات اين كافران اگر بحقيقت گرويدگانيد و بوعد و وعيد وى ايمان داريد.
وَ إِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ- يعنى بالاذان و الاقامة. چون مسلمانان بانگ نماز ميگفتند، و بر نماز ميخاستند جهودان ميگفتند: قد قاموا لا قاموا، قد صلّوا لا صلّوا، ركعوا لا ركعوا، سجدوا لا سجدوا. اين سخن بر طريق استهزا ميگفتند و ميخنديدند، تا رب العزة در شأن ايشان اين آيت فرستاد.
سدّى گفت: مردى ترسا در مدينه آواز مؤذن شنيد كه ميگفت: «اشهد انّ محمدا رسول اللَّه». آن ترسا گفت: حرق الكاذب، سوخته باد دروغ زن. رب العزّة اين سخن هم در آن ترسا اجابت كرد. چاكرى داشت، و يك شب آتش برافروخت اندر خانه، و ترسا و كسان وى همه خفته بودند. شررى از آن آتش در جامه افتاد، ترسا و كسان وى هر چه در خانه همه بسوخت. و گفته اند: كافران چون آواز مؤذّن شنيدند كه بانگ نماز ميگفت حسد بردند برسول خدا و مسلمانان، و آن را عظيم كراهيت داشتند. آمدند برسول خدا و گفتند: تو دعوى نبوت ميكنى، و بدعتى نهادى كه انبيا ننهادند كه پيش از تو بودند، و اگر درين خيرى بودى ايشان بدان سزاوار تر بودندى (1) از كجا برساختى و چرا نهادى اين آواز دادن بدين ناخوشى؟ رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد: وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً يعنى كه اگر كافران اين آواز ناخوش ميدانند بدان اعتبار نيست، كه هيچ گفتار ازين 1 - نسخه الف، بودنديد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 161
نيكوتر و هيچ آواز ازين خوشتر نيست، كه خلق را بر خداى ميخواند، و بحق دعوت ميكند. اتَّخَذُوها- اين ها و الف بيك وجه با نماز ميشود، از بهر آنكه چون بر بانگ نماز استهزا كنند بر نماز كرده باشند. ديگر وجه آنست كه: اتخذوا الدّعوة هزوا و لعبا. ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ- ما لهم فى اجابتهم لو اجابوا اليها! و ما عليهم فى استهزائهم بها!
فصل فى بدو الاذان و ذكر فضائله و آدابه
عبد اللَّه بن زيد الانصارى گفت: مسلمانان چون به مدينه آرام گرفتند نماز ميكردند، و بانگ نماز خود نمى شناختند و نمى دانستند. با يكديگر مشورت كردند كه سببى بايد كه ما را فراهم آرد نماز را، و نشانى بود وقت نماز را. قومى گفتند: علمى بر بام مسجد برپاى كنيم بوقت نماز تا مسلمانان چون آن بينند يكديگر را خبر دهند، و بنماز آيند. رسول خدا آن را نپسنديد. قومى گفتند: آتشى برافروزيم، و مسلمانان را بدان آگاهى دهيم. قومى گفتند: قرنى سازيم چنان كه جهودان ساخته اند.
قومى گفتند: ناقوس سازيم چنان كه ترسايان كرده اند. مصطفى (ص) هر دو كراهيت داشت، از آنكه هر دو شعار جهودان و ترسايان بود. عبد اللَّه زيد گفت: آن شب بخفتم. بخواب نمودند مرا مردى كه جامه سبز پوشيده بود، و ناقوسى داشت. گفتم اى بنده خدا! اين ناقوس بمن دهى؟ گفت: تا چه كنى. گفتم تا مردم را باين بر نماز خوانم. گفت: ترا بچيزى به ازين دلالت كنم. گفتم: آن چيست؟ بر بالايى ايستاد و گفت: اللَّه اكبر، اللَّه اكبر. همى گفت تا بانگ نماز تمام كرد. پس از آن موضع تحول كرد، پاره اى فراتر شد. يك قعده بنشست. آن گه برخاست، و اقامت گفت هر كلمه اى يك بار مگر كلمه اقامت كه دو بار بگفت. (گفتا) چون بيدار شدم، رسول خدا را كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 162
از آن خواب خويش خبر دادم. گفت: يا عبد اللَّه اين كلمات بلال را درآموز، تا وى بانگ نماز كند، كه آواز وى بلندتر است. بلال در مسجد بانگ نماز گفت. عمر خطاب بشنيد در خانه خويش، برخاست بيرون آمد، گفت: يا رسول اللَّه اين آواز كه بلال داد، و اين بانگ نماز هم بر اين صفت مرا نيز بخواب نمودند. رسول خدا از آن شاد گشت، و خداى را عز و جل حمد گفت.
و بدان كه بانگ نماز سنتى مؤكد است و شعار اسلام، و تعطيل آن روا نيست. و گفته اند كه: فرض كفايت است و ترجيع در آن سنت، و تثويب در بانگ نماز بامداد سنت، و طهارت در آن سنت، كه مصطفى (ص) گفت:
«حقّ و سنة ان لا يؤذّن لكم احد الا هو طاهر»،
و قيام در آن سنت، كه رسول خدا بلال را گفت:
«قم فناد»، و در اذان ترسل سنت است، يعنى آهستگى و گسستگى، و در اقامت ادراج سنت است، يعنى پيوستگى و سبك گفتن،
لقول النّبي (ص) لبلال: «اذا اذّنت فترسّل، و اذا اقمت فاجدر، و اجعل بين اذانك و اقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله و الشارب من شربه، و المعتصر اذا دخل لقضاء حاجته، و لا تقوموا حتى ترونى».
هر كه بانگ نماز شنود مستحبّ است جواب دادن آن هم چنان كه مؤذن ميگويد وى ميگويد، الا در حيعله، كه بجواب آن گويد: لا حول و لا قوة الا باللّه، و بجواب تثويب گويد: صدقت و بررت، و بجواب لفظ اقامت گويد: اقامها اللَّه و ادامها ما دامت السّماوات و الارض.
و اگر در نماز بود، آن ساعت كه بانگ نماز شنود، چون سلام باز دهد، بقضا باز آرد، و اگر قرآن خواند جواب اذان باز دهد، آن گه بر قرآن خواندن باز شود، و چون از بانگ نماز فارغ شد درود بمصطفى دهد،
لقوله (ص): «اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلّوا علىّ فانّه من صلى علىّ مرّة صلى اللَّه عليه بها عشرا».
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گويد هم مؤذن و هم شنونده:
«اللّهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامة و الصّلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة، و ابعثه المقام المحمود الّذى و عدته»
، كه مصطفى (ص) گفت: هر كس كه اين بگويد،
حلّت له شفاعتى يوم القيامة.
و در ميان بانگ نماز سخن گفتن ناشايست است، و بر داشتن آواز و ايستادن بر جاى عالى و استقبال قبله از شرائط آنست، و انگشت در هر دو گوش نهادن از هيأت آن. و پس از بانگ نماز شام بگويد: «اللّهمّ هذا اقبال ليلك و ادبار نهارك و اصوات دعائك، اغفر لى»، كه رسول خدا امّ سلمه را چنين فرمود. و ميان بانگ نماز و اقامت دعا فرو نگذارد كه مصطفى گفت:
«انّ الدّعاء لا يردّ بين الاذان و الاقامة، فادعوا»،
و چون نداء الصلاة شنود، گويد: مرحبا بالقائلين عدلا و بالصّلاة مرحبا و اهلا.
و مؤذن بايد كه مردى مسلمان عاقل باشد كه از كافر و ديوانه درست نيايد، كه نه اهل عبادت اند، و زن را كراهيت است مگر اقامت، كه وى را رواست، و مستحبّ و اولى تر آنست كه مؤذّن آزاد باشد و بالغ و عدل و امين، كه در خبر است:
«يؤذّن لكم خياركم».
عمر خطاب يكى را گفت: من مؤذّنوكم؟ فقال موالينا او عبيدنا.
قال: انّ ذلك لنقص كبير. و بيشترين علما مؤذّنى كردن فاضل تر داشته اند از امامى كردن، لقول اللَّه تعالى: وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ؟ و
لقول النبى (ص): «الأئمة ضمناء، و المؤذّنون امناء، فارشد اللَّه الأئمة و غفر للمؤذّنين»،
و معلومست كه حال امين تمامتر است از حال ضمين. و
قال (ص): «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد ادّى حق اللَّه و حق مولاه، و رجل امّ قوما و هم به راضون، و رجل ينادى بالصّلوات الخمس كل يوم و ليلة»،
و
قال (ص): «المؤذّن يغفر له مدى صوته، و يشهد له كل رطب و يابس»،
و
قال: «من اذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النّار»،
و
قال: «تعجب ربّك من راعى غنم فى راس شطيّة للجبل، يؤذن بالصلاة، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 164
و يصلى، فيقول اللَّه عز و جل: انظروا الى عبدى هذا يؤذّن و يقيم الصّلاة، يخاف منى، قد غفرت لعبدى، و أدخلته الجنة»،
و قال عمر: «لو كنت مؤذّنا لما باليت ان لا أجاهد و لا احجّ و لا اعتمر بعد حجّة الاسلام».
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا- ابن عباس گفت: نفرى از جهودان برسول خدا آمدند ابو ياسر بن اخطب و رافع بن ابى رافع و اشيع و امثال ايشان، و پرسيدند از رسول خدا كه از پيغامبران مرسل كدام اند كه ايمان به ايشان ميبايد آورد؟ رسول گفت: «آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى». چون نام عيسى شنيدند نبوّت وى را جاحد شدند و انكار نمودند و گفتند: ايمان نياريم بآنكس كه بوى ايمان آرد و سوگند ياد كردند، و گفتند: و اللَّه كه ندانيم بتر ازين دين كه شما داريد. رب العالمين بجواب ايشان اين آيت فرستاد: قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا اى هل تكرهون و تنكرون منّا الا ايماننا و فسقكم؟ اين خلاصه سخن است يعنى شما كراهيت ميداريد ايمان ما، و ميدانيد كه ما بر حقّيم، و اين كراهيت شما از آن است كه شما فاسق گشتيد و بر دين باطل بمانديد، بسبب آن رياست كه يافته ايد، و رشوت ميستانيد، و مال بدست مى آريد.
وَ أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ- و او زيادت است، معنى آنست: لفسقكم نقمتم علينا الايمان. اگر كسى سؤال كند، گويد: چون تواند بود كسى كه دين حق شناسد، و حقيقت و صدق آن داند، آن گه دين باطل گيرد، و حق بگذارد، اين بعقل چون راست آيد؟ جواب آنست كه مثل اين در مشاهده بسى ديده ايم و شنيده، كسى كه داند بتحقيق كه قتل گناهى صعب است و كبيره اى بزرگ، مرد را بدوزخ برد و بعقوبت در افكند، و آن گه در آن ميكوشد و مى كند شفاء غيظى را يا سلب مالى را، و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 165
همچنين ابليس مهجور دانست كه اللَّه تعالى وى را بآن معصيت كه كرد بگيرد و عقوبت كند، و آن گه همى كرد، و هواء خويش بر طاعت حق ايثار ميكرد، و ازين جنس اگر بر شماريم فراوان است و آن همه بارادت و تقدير خداى جهانست.
قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ- اين ذلك اشارتست فرا تصديق مؤمنان و هدى اللَّه ايشان را بنزديك خدا، و اين آيت جواب جهودان است كه گفتند ندانيم دينى بتر از دين شما. رب العالمين گفت: يا محمد ايشان را جواب ده كه: خبر كنم شما را به بتر از آنكه شما مؤمنان را مى پنداريد بپاداش نزديك خدا. مَثُوبَةً نصب على التفسير است. مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ اين من دو وجه دارد: يكى آنكه محل آن خفض است بر بدل شرّ، و بديگر وجه محل آن رفع است بر اضمار هو، يعنى: هو من لعنه اللَّه، و برين وجه معنى آنست كه: چون اين آيت آمد كه: قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ جهودان گفتند: من هم؟ مصطفى (ص) گفت:
مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ

يعنى: هو من لعنه اللَّه.
وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِيرَ- قردة از جهودان است و خنازير از ترسايان، قردة از صيادان شنبه اند به ايله، و خنازير از مكذبانند بمائده، و عَبَدَ الطَّاغُوتَ پرستندگان گوساله اند. طاغوت اينجا عجل است. حمزه تنها وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ خواند بضمّ با، و طاغوت بخفض بر سبيل اضافت. و عبد بر مثال حذر و فطن بناء مبالغت است بر معنى عابد، يعنى: ذهب فى عبادة الطّاغوت كلّ مذهب. باقى قرّاء عبد بفتح با و دال خوانند، و طاغوت بنصب، و معطوفست بر ما تقدّم، يعنى: مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ و عَبَدَ الطَّاغُوتَ. أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً اى مكانة و منزلة، وَ أَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ اى عن قصد السبيل طريق الهدى.
وَ إِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنَّا- در ميان جهودان منافقانى بودند كه در پيش رسول كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 166
خدا ميشدند و مى گفتند: نحن نعرف صفتك و نعتك، آمنّا بأنّك رسول اللَّه. بزبان اين ميگفتند، و در دل كفر ميداشتند. رب العالمين گفت: دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اى دخلوا و خرجوا كافرين، و الكفر معهم فى كلتى حالتيهم. وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ فى قلوبهم من الكفر.
وَ تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ- من اليهود، يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ يبادرون الى المعصية و الظلم، وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ يأخذون من الرشاء على كتمان الحق. كَثِيراً مِنْهُمْ از بهر آن گفت كه: نه همه آن بودند كه در اثم و عدوان مسارعت نمودند، قومى آن كردند، و قومى شرم داشتند، و از آن وا ايستادند. رب العزة گفت: لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ بد چيزى است كه ايشان ميكنند كه در حكم رشوت ميستانند، و حرام ميخورند، و ظلم ميكنند. ربّانيان و احبار را عتاب كرد. ربّانيان علماء ترسايان اند، و احبار علماء جهودان. ضحّاك گفت: در قرآن صعب تر از اين آيتى در خوف نيست، كه رب العزة آن كس كه منكر پيش گرفت و باك نداشت، و آن كس كه نهى نكرد و باز نزد، هر دو را ذمّ برابر كرد. گناهكاران و مرتكبان منكر را گفت: لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ، و تاركان نهى منكر را گفت: لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ.
و مصطفى (ص) گفت:
«و الّذى نفسى بيده ليخرجنّ ناس من امّتى من قبورهم فى صورة القردة و الخنازير بما داهنوا اهل المعاصى و هم يستطيعون».
و أوحى اللَّه تعالى الى يوشع بن نون: انّى مهلك من قومك اربعين الفا من خيارهم، و ستين الفا من شرارهم. قال: يا رب هؤلاء الاشرار، فما بال الاخيار؟ قال: انّهم لم يغضبوا لغضبى، و كانوا يؤاكلونهم و يشاربونهم. و در آثار بيارند كه اللَّه تعالى دو فريشته فرستاد باهل شهرى تا آن قوم را هلاك كنند، و آن شهر را زير و زبر كنند. مردى را ديدند كه در نماز بود، ايشان بآسمان بحضرت عزّت باز شدند، تا اللَّه چه فرمايد. اللَّه گفت: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 167 بازگرديد و همه را هلاك كنيد، و آن مرد را نيز با ايشان هلاك كنيد، كه هرگز چون منكرى ديد از بهر ما روى ترش نكرد. و جمعى كودكان در ميان شهرى خروسى را گرفته بودند، و پرهاى وى ميكندند، و آن را تعذيب ميكردند. پيرى را ديدند در كنار ايشان كه آن را ميديد و نهى نميكرد و انكار نمى نمود، تا رب العزة آن قوم را عقوبت كرد، و آن شهر را بزمين فرو برد. اگر كسى پرسد چه فرق است ميان عمل و صنع؟ جواب آنست كه صنع فعلى بود كه در ضمن آرايش و نيكويى بود، و ازينجا گويند: ثوب صنيع، و فلان صنيعة فلان، اذا استخلصه على غيره، و صنع اللَّه لفلان اى احسن اليه.
پس صنع بكمال تر است از عمل، از بهر اين معنى ربّانيان و احبار را يصنعون گفت، و عامه مردم را يعملون، چندان كه ربانيان را بر عامه مردم فضل است صنع را بر عمل فضل است.
وَ قالَتِ الْيَهُودُ- اين آيت در شأن جهودان فرو آمد فنحاص بن عازورا و اصحاب او، كه اللَّه ايشان را روزى فراوان و نعمت تمام داده بود. پس چون در اللَّه كافر گشتند، و مصطفى را دروغ زن گرفتند، و در نعمت اللَّه كفران آوردند، و ذلك فى قوله «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً»! ربّ العزة آن نعمت از ايشان واستد، و بروزگار قحط و نياز افتادند. اين فنحاص و اصحاب وى گفتند: «يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ» ممسكة عنّا الرزق، دست رازق بسته است و روزى باز گرفته، و اين كنايه از بخل است، يعنى كه بر ما بخيلى كند، و چنان كه پيش ازين روزى ميداد نمى دهد. اين همچنانست كه جاى ديگر گفت رسول خود را: «وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ» فتنفق دون الحق، «وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ» فوق الحق. و روا باشد كه بر معنى استفهام نهند يعنى: ايد اللَّه مغلولة عنّا حيث قتر الرزق علينا؟
رب العالمين ايشان را جواب داد: غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ اى امسكت عن الخيرات كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 168
و قبضت عن الانبساط بالعطيّات. دست ايشان است كه از خيرات و عطيات فرو بسته است، كه هرگز ازيشان كسى را نبينى كه نفقه فراخ كند بر خويشتن يا بر كسى مگر اندكى. معنى ديگر غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ يعنى يوم القيامة. «إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ» جزاء اين كلمه كفر ايشان آنست كه فردا در قيامت غل آتشين بر گردن ايشان نهند، و دستهاى ايشان وا گردن بندند، وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بوعدوا من رحمة اللَّه، و عذبوا بالجزية فى الدنيا، و النّار فى العقبى. و اين سخن از جهودان بس عجب نيست پس از آنكه از ايشان حكايت مى باز كنند كه: «قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ»، و قال:
إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ الاية. و
عن ابن عباس قال: قال النبى (ص): «من لعن شيئا لم يكن للّعنة اهلا رجعت اللعنة على اليهود بلعنة اللَّه ايّاهم».
آن گه گفت جلّ جلاله: بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ اثبت اليد و نفى الغلّ. يد صفت را اثبات كرد و غلّ را نفى كرد، و اين ردّ است بر جهميان كه صفت را منكرند، و تأويل باطل نهادند. علماء سلف و ائمّه اهل سنت گفتند كه: آنچه جهودان گفتند يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، «يد» راست گفتند، اما مغلولة دروغ گفتند، كه رب العزة ايشان را در غلّ دروغ زن كرد نه در يد، گفت: بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ. اين همچنانست كه قومى را گفت: «وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها». راست گفتند كه: وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا، اما دروغ گفتند كه: و اللَّه امرنا بها، كه رب العزة ايشان را درين دروغ زن كرد نه در آن، گفت: «قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ».
فصل
بدان كه مردم درين مسأله يد بر سه گروه اند: گروهى معتزله اند و قدريه و اثنا عشريه رافضه. اينان گفتند: يد اللَّه يد قدرة و قوة و نعمة، و گروهى ديگر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 169
مجسمه اند كراميه و هشاميه. و هشاميه طائفه اى از رافضيان اند، امام ايشان هشام بن الحكم، گفتند كه يد خدا يد جارحه است، و اين سخن روى بكفر دارد كه مصطفى (ص) گفت:
«من شبه اللَّه بشي ء من المخلوقين فقد كفر».
سيوم گروه علماء سنت اند و قدوه امت نقله اخبار و حمله آثار، گفتند: يد خدا يد صفت است، و يد ذات، ظاهر آن پذيرفته، و باطن تسليم كرده، و حقيقت آن در نايافته، و از راه چگونگى و تصرف و تأويل برخاسته، و تهمت بر خرد خويش نهاده، و اعتقاد كرده، كه از همنامى همسانى «1» نيست، و بخيال گرد آن گشتن روى نيست، معلوم هست اما تخيل نيست، مسموع هست اما معقول نيست.
قومى گفتند يد يد قدرت است و نعمت، و اين محال است و باطل، كه رب العزة گفت: بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ، دو يد گفت باز گسترده و گشاده، و معلوم است كه قدرت يكى است نه دو، و نعمت نه خود يكى است كه بسيار است، لقوله تعالى: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها، و در قصه آدم گفت: ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ.
اگر معنى يد قدرت بودى ابليس را بودى كه گفتى: چنان كه آدم را بقدرت بيافريدى مرا نيز بقدرت بيافريدى، چه شرف دارد بر من؟ چون ابليس بجواب آن تفصيل با سخنى ديگر گشت، و فرق كرد ميان آتش و گل، گفت: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. معلوم گشت كه اين تخصيصى بود كه جز آدم را نبود، كه وى را بهر دويد صفت خويش آفريد و يد صفت حق بوى رسيد، و آن دو يد اينست كه گفت: بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ.
اهل تأويل گفتند: بَلْ يَداهُ يعنى رزقاه رزق موسّع و رزق مقتور، رزق حلال و رزق حرام، و اين تأويل محالست و باطل، كه رب العزة گفت: مَبْسُوطَتانِ، و
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معلومست كه رزق مقتور مبسوط نبود، و نيز گفت تعالى و تقدس: لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، مقتضى تأويل آنست كه لما خلقت برزقى، و اين محض كفر باشد. و مصطفى (ص) گفته:
«انّ المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، و كلتا يديه يمين».
هل يجوز أن يقال معناه عن رزق الرحمن، و كلتا رزقيه يمين! اين چنين سخن جز محال و باطل نبود. اگر گويند در لغت عرب سائغ است و روان يد بمعنى نعمت و قوت، گوئيم اين مسلّم است، اما در سياق سخن متكلّم پديد آيد كه معنى آن چيست. اگر گويد: لفلان عندى يد أكافيه، اينجا معلوم شود كه نعمت ميخواهد كه مكافات آن بشكر كنند، و اگر گويد: فلان لى يد و عضد و ناصر، دانيم كه معنى آن نصرت و تقويت و معونت است نه حقيقت يد. اما اگر گويد: ضربنى فلان بيده، و اعطانى الشي ء بيده، و كتب لى بيده، هر عاقلى داند و دريابد كه اينجا نه نعمت ميخواهد كه دست ميخواهد، كه بدان نويسند، و بدان عطا دهند، و بدان زنند. و در لغت عرب گويند: بيد فلان امرى و مالى، بيده الطلاق و العتاق و الامر و ما اشبهه.
و هم ازين بابست آنچه در قرآن گفت: تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، و قوله:
بِيَدِكَ الْخَيْرُ، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، و معلوم است كه اين طلاق و عتاق و امر و فضل و خير و ملك نه چيزيست كه بر دست نهاده است، امّا عرب در كسى جائز دارند اين كلمات و اين اضافت، كه خداوند دست بود و دست گيرنده در وى روا بود، نه بينى كه روا باشد كه گويند: بيد الساعة كذا، و بيد القرآن كذا، و بيد العذاب كذا، و بيد القرية كذا، از بهر آنكه يد بحقيقت از اينها درست نباشد، امّا لفظ بَيْنَ يَدَيْهِ بر هر دو افتد هم بر خداوندان دست و هم بر چيزها، كه آن را دست نبود، چنان كه گويى: بين يدى الساعة، و بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ، بين يدى كذا و كذا، از بهر آنكه معنى بين يديه امامه و قدامه باشد، اما بيد كذا و كذا الا خداوند دست را نگويند، و قرآن بلغت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 171
عرب فرو آمده است، هر چه در لغت عرب سائغ است و جائز، روا باشد كه بر وفق آن تفسير قرآن گويند، و هر چه در لغت عرب محال بود تفسير قرآن در آن روا نبود.
وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ- اى من اليهود، ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً بانكارهم و تكذيبهم. كثيرا مفعولست، ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فاعل است، طغيانا و كفرا مفعول ثانى است. ميگويد: اين قرآن طغيان و كفر جهودان ميافزايد، چندان كه قرآن فرود آيد و بدان كافر ميشوند، ايشان را كفر و طغيان ميافزايد. وَ أَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ- يعنى بين اليهود و النصارى. ميان جهودان و ترسايان عداوت افكنديم، هرگز هيچ جهود ترسايان را دوست ندارد و نه هيچ ترسا جهودان را.
جهود مذهب ترسايان در عبادت مسيح دشمن دارد، و ترسا مذهب جهودان در كافر شدن مسيح دشمن دارد. اين همچنانست كه گفت. «تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى». آن گه گفت: إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ تا روز رستاخيز اين عداوت خواهد بود، و اين دليل است كه مذهب جهودى و ترسايى تا بقيامت پيوسته خواهد بود.
كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ- اى كلّما اجمعوا امرهم على حرب رسول اللَّه (ص) فرق اللَّه جمعهم، و أفسد تدبيرهم. اين دليل است كه دين اسلام بر همه دنيا غالب است و قاهر، و كيد دشمن آن باطل، و علم آن هميشه ظاهر، چنان كه جاى ديگر گفت: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً يجتهدون فى رفع الاسلام و محو ذكر النبى (ص) من كتبهم، وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ يعنى اليهود.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: هام نامى هام سانى.
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النوبة الثالثة
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً الاية- هر كه مسلمان است بار احكام اسلام بر وى نه گران است. هر كه صاحب دين است شعار كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 172
دين بر دل وى شيرين است. موحد را نعمت توحيد شاهد دل و ديده و جانست. مؤمن پيوسته بر درگاه خدمت بسته ميان است. هر طينتى را دولتى است، و هر فطرتى را خدمتى است، و هر كسى را منزلتى. عباد الرحمن ديگرند و عبيد الشيطان ديگر. مقبولان حضرت ديگرند و مطرودان قطيعت ديگر. يكى در حضرت راز ببانگ نماز شاد شود، و چون گل بر بار بشكفد، پيوسته منتظر آن نشسته، و از بيم فوت آن بگداخته! درويشى را ديدند بر پاى ايستاده، و سر در انتظار فرو برده، گفتند: اى درويش آن چيست كه در انتظار وى چنين فرو شده اى؟ گفت: طهارت كرده ام و وقت راز درآمده، انتظار بانگ نماز ميكنم.
اين چنين كس را برابر كى بود با آن كس كه از شربت كفر و معصيت چنان مست شده باشد كه فرق نكند ميان بانگ نماز و بانگ رود و ناى، و وصف الحال و قصه ايشان اينكه رب العالمين گفت: وَ إِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَ لَعِباً.
حكايت كنند كه پيرى جايى ميگذشت. كسى بانگ نماز ميگفت. آن پير جواب وى ميداد كه و الطعنة و اللعنة، پاره اى فراتر شد. سگى بانگ ميكرد، و جواب وى تسبيح و تهليل ميگفت پير را گفتند: اين چيست؟ جواب مؤذن را چنان و جواب سگ چنين؟! پير گفت: آن مؤذّن مبتدع است، اعتقاد وى پاك نيست، و دين وى راست نيست، بانگ نماز و ديگر بانگها را بنزديك وى فرق نيست، ازين جهت او را جواب چنان دادم، و از سگ نه بانگ سگ شنيدم كه تسبيح شنيدم. بحكم اين آيت كه رب العزة گفت:
وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ.
و
فى قصّة المعراج أن رسول اللَّه (ص) قال: «فلمّا انتهينا الى الحجاب، خرج ملك من وراء الحجاب، فقلت لجبرئيل من هذا الملك؟ فقال: و الذى اكرمك بالنبوة ما رأيته قبل ساعتى هذه. ثمّ قال الملك: اللَّه اكبر، اللَّه اكبر، فنودى من وراء الحجاب: صدق عبدى انا اللَّه اكبر. فقال الملك: اشهد ان لا اله الا اللَّه، فنودى من كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 173
وراء الحجاب: صدق عبدى انا اللَّه لا اله الا انا. فقال الملك اشهد أنّ محمدا رسول اللَّه، فنودى: صدق عبدى، انا ارسلت محمدا رسولا. فقال الملك: حىّ على الصلاة، فنودى: صدق عبدى، و دعا الىّ عبادى. فقال الملك: حىّ على الفلاح، فنودى: صدق عبدى، افلح من واظب عليها. فقال رسول اللَّه: فحينئذ اكمل اللَّه تعالى لى الشرف على الاولين و الآخرين.
و
روى ابو هريرة انّ النبى (ص) قال: «اذا قال المؤذن: اللَّه اكبر، غلقت ابواب النّيران السبعة، و اذا قال: اشهد ان لا اله الّا اللَّه، فتحت ابواب الجنان الثمانية، و إذا قال: اشهد ان محمدا رسول اللَّه، اشرفت الحور العين، و اذا قال: حىّ على الصلاة تدلّت ثمار الجنة، و اذا قال: حىّ على الفلاح، قالت الملائكة: افلحت و أفلح من اجابك، و اذا قال: اللَّه اكبر، قالت الملائكة: كبرت كبيرا و عظمت عظيما، و اذا قال:
لا اله الا اللَّه، قال اللَّه تعالى: بها حرمت بدنك و بدن من اجابك على النار.
و
روى ابو سعيد عن النبى (ص) قال: «اذا كان يوم القيامة جى ء بكراسىّ من ذهب مشبكة بالدر و الياقوت، ثم ينادى المنادى: اين من كان يشهد فى كل يوم و ليلة خمس مرات ان لا اله الا اللَّه و أنّ محمدا رسول اللَّه، فيقوم المؤذنون و هم اطول الناس اعناقا، فيقولون: نحن هم، فيقال لهم: اجلسوا على الكراسى حتى يفرغ الناس من الحساب، فانّه لا خوف عليكم و لا انتم تحزنون.
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا الاية- اى محمد آن بيگانگان را بگو كه بر ما چه عيب مينهيد و چه طعن كنيد، مگر كه عيب ميشمريد آنچه ما بغيب ايمان داديم، و كارها بحق تفويض كرديم، و ناديده و نادر يافته بجان و دل بپذيرفتيم! ما اين كرديم و شما نافرمان گشتيد و سر كشيديد، و خويشتن را از ربقه بندگى بيرون برديد. عيب هم بر شما است، و طعن در شما است، كه بر شما غضب و لعنت خداست، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 174
ابعدكم عن نعت التخصيص و أضلّكم و منعكم عن وصف التقريب و طردكم.
لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ- بارى ايشان كه ربانيان اند و احبار، در ميان شما اخيار، بدانش مخصوص اند و بدريافت موصوف، چرا نادانان را باز نزنند، و بدانش خويش لهيب آتش جهل ايشان به ننشانند. ويل لمن لا يعمل مرّة، و ويل لمن يعلم و لا يعمل الف مرّات.
فائدة- علم آنست و طريق عالم چنان است كه بر زبان نصيحت راند، و در دل همت دارد، تا جاهل را از جهل و عاصى را از معصيت باز دارد، و بيراه را براه باز آرد.
چون اين نباشد ثمره علم كجا پيدا آيد، و شرف علم چون پديد آيد! و آنجا كه اين معنى نبود لا جرم ربّ العزة هر دو را در ذمّ فراهم كرد، آن نادان بد كردار و آن داناى خاموش، آن را گفت: لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ، و اين را گفت: لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ.
وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ الآية- اگر موحّدان و سنّيان بنادانى يكديگر را روزى غيبت كنند، يا زبان طعن در يكديگر كشند، پس از آنكه در راه توحيد راست روند، و تسليم پيشه كنند، اميد قوى است كه آن را در گذارند و عفو كنند چنان كه آن پير طريقت گفت: «در توحيد تسليم كوش، هر چه از عقل فرو رود باك نيست.
در خدمت سنت كوش، هر چه از معاملت فرو شود باك نيست. در زهد فراغت كوش، اگر گنج قارون در دست تو است باك نيست. از مولى مولى جوى، از هر كه باز مانى باك نيست».
اما صعب و منكر آنست كه در آفريدگار منزه مقدس سخن گويد بناسزا، و آنچه مخلوق را عيب شمرند بر خالق بندد، چنان كه آن بيگانگان گفتند: يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ.
و در اخبار بيارند كه: روز قيامت قومى را از عاصيان امت احمد بدر دوزخ آرند، و ايشان را توقف فرمايند. فريشتگان بر ايشان حلقه كنند و ايشان را ملامت كنند، گويند:
اى بيچارگان و اى ناپاكان! چه ظنّ برديد كه در كار دين سستى كرديد، و معصيت آورديد، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 175
ما كه فريشتگانيم و بقوت و عظمت جايى رسيديم كه اگر فرمايد هفت آسمان و هفت زمين بيك لقمه فرو بريم، باين همه يك چشم زخم زهره نداشتيم كه نافرمانى كرديم، و شما با ضعف خويش چندان جفا و معصيت كرديد، و تا در اين سخن باشند قومى از كافران در ميان ايشان افتند. عاصيان اهل توحيد چون كافران را بينند، در ايشان افتند، همى زنند، و بدندانشان همى خايند، و ميگويند: اينان خداى را ناسزا گفتند، و بوحدانيت وى اقرار ندادند و سر كشيدند. فرمان آيد از رب العزة بفريشتگان كه دست از اين قوم بداريد، و به بهشت فرستيد، كه هر چند كه عاصيان اند، بجان و دل در مهر و دوستى ما مردان اند. اگر كردار بد داشتند مهر و محبت ما بر دل داشتند، جفاء ايشان بوفا بدل كرديم، و قلم عفو بر جريده جريمه ايشان كشيديم.
بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ-
عن ابى هريرة قال: قال رسول اللَّه (ص): «يد اللَّه ملاى، لا يغيضها نفقه سخاء الليل و النهار، أ رأيتم ما انفق منذ خلق السماوات و الارض فانّه لم ينقص ما فى يديه، و كان عرشه على الماء و بيده الميزان يخفض و يرفع».
و
عن ابى موسى الاشعرى قال: قال رسول اللَّه (ص): «انّ اللَّه تعالى باسط يده لمسيئي الليل ليتوب بالنهار، و لمسيئي النهار ليتوب بالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها».
و
قال (ص): «ينزل اللَّه عز و جل فيقول: من يدعونى فأجيبه؟ ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عدوم و لا ظلوم».
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وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66) يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (69) لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (70) وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (71) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا و اگر خوانندگان تورات بگرويدندى «1» وَ اتَّقَوْا و از خشم و عذاب خدا بپرهيزيدندى «2» لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 176
ما بسترديمى از ايشان و بپوشيديمى «3» سَيِّئاتِهِمْ بدها و گناهان ايشان وَ لَأَدْخَلْناهُمْ و ما درآورديمى «4» ايشان را جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) در بهشتهاى ناز.
وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ و اگر ايشان تورات بپاى دارندى [و بحق كردار آن بپاى ايستادندى «5»]، وَ الْإِنْجِيلَ و اهل انجيل انجيل را [بپاى دارندى و بكردار آن بپاى ايستادندى «6»]، وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ و آنچه بديشان فرو فرستادند از خداى ايشان [در كار محمد و تصديق وى] لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ از زير خود بخوردندى، وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ و از زير پاى خويش بخوردندى. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ از ايشان گروهى است ميانه و بچم نه بد، وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ و فراوانى از ايشان، ساءَ ما يَعْمَلُونَ (66) بدا آنچه ايشان ميكنند.
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ اى پيغامبر فرستاده! بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ميرسان آنچه فرو فرستاده آمد بتو از خداوند تو، وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ و اگر نرسانى [و چيزى باز گذارى] فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ همچنانست كه هيچ چيز «7» از پيغامهاى وى نرسانده باشى، وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ و اللَّه نگه دارد ترا از مردمان، إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (67) كه اللَّه راهنماى ايشان نيست كه در علم وى كفر را اند.
قُلْ گوى [يا محمد] يا أَهْلَ الْكِتابِ اى كتاب داران من «8» و خوانندگان آن، لَسْتُمْ عَلى شَيْ ءٍ بر هيچ چيز نيستيد، حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ تا آن گه كه بپاى داريد [شما كه اهل تورات يد] تورات را، وَ الْإِنْجِيلَ و [شما كه اهل انجيل ايد] انجيل را، وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ و شما كه اهل كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 177
قرآن ايد قرآن را وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ و فراوانى را از ايشان بخواهد افزود، ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ آنچه فرو فرستاده آمد بتو از خداوند تو، طُغْياناً وَ كُفْراً گران كارى و كفر، فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (68) نگر تا اندوهگن نباشى بر گروه ناگرويدگان.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اينان كه بگرويدند [از عرب] وَ الَّذِينَ هادُوا و ايشان كه جهود شدند [تورات در دست]، وَ الصَّابِئُونَ و اينان كه ميان دو دين اند [و زبورشان در دست]، وَ النَّصارى و ترسايان [كه انجيل شان در دست]، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ هر كه از اينان بخداى بگرويد، وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ و بروز رستاخيز، وَ عَمِلَ صالِحاً و كار نيك كرد، فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ بر ايشان بيم نيست، [فردا]، وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (69) و نه اندوهگن باشند هرگز.
لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ پيمان ستديم از بنى اسرائيل، وَ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلًا و بايشان فرستاديم رسولانى، كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ هر گه كه بايشان آمد فرستاده، بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ بچيزى كه ايشان در آن ناكام بودى و با نبايست، فَرِيقاً كَذَّبُوا گروهى را از فرستادگان دروغ زن گرفتند، وَ فَرِيقاً يَقْتُلُونَ (70) و گروهى را ميكشند.
وَ حَسِبُوا و چنان پنداشتند أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ كه ايشان را آزمايش نخواهد بود، فَعَمُوا وَ صَمُّوا تا كور شدند و كر شدند، ثُمَّ تابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ آن گه اللَّه ايشان را با خود خواند، و آگاهى داد و قومى را توبت داد ثُمَّ عَمُوا وَ صَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ باز كور شدند و كر فراوانى از ايشان وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (71) و اللَّه بينا است بآنچه مى كنند.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: بگرويدنديد.
(2) - نسخه الف: بپرهيزيدنديد.
(3) - نسخه الف: ما بسترديد از ايشان و بپوشيديد.
(4) - نسخه الف: و ما درآورديد.
(5) و (6) - نسخه الف: دارنديد ... ايستادنديد.
(7) - نسخه ج: هيچيز.
(8) - نسخه ج: اى اهل كتاب من.
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كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 178
النوبة الثانية
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا- يعنى بمحمد (ص)، وَ اتَّقَوْا اليهودية و النصرانية، ميگويد: اگر جهودان و ترسايان ايمان آوردندى، و رسالت وى را تصديق كردندى، و از جهودى و ترسايى بپرهيزيدندى، ما آن جهودى و ترسايى بسترديمى، و باسلام بپوشيديمى، چنان كه گويى خود هرگز جهود و ترسا نبوده اند. و معنى تكفير همين است يعنى سيّئات بحسنات بپوشند و چنان انگارند كه خود سيّئات نكردند. از اينجا گفت مصطفى (ص):
«التّائب من الذنب كمن لا ذنب له،».
آن گه گفت:
وَ لَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ بآن تكفير قناعت نكنيم كه وى را بجنات النعيم درآريم. جنّات النعيم يك بهشت است از بهشتهاى هفتگانه، كه رب العزة براى مؤمنان آفريده.
روايت كنند از ابن عباس كه گفت: «خلق اللَّه الجنان يوم خلقها فضلى بعضها على بعض، و هى سبع جنان: دار الجلال و دار السّلام و جنّة عدن، و هى قصبة الجنّة و هى مشرفة على الجنان كلها، و جنة المأوى و جنة الخلد و جنة الفردوس و جنّات النعيم. امّا دار الجلال خلقها اللَّه من النور كلها مدائنها و قصورها و بيوتها و ابوابها و جميع اصناف ما فيها من الثّمار المتدلّية و الانهار المطردة و الاشجار النّاضرة و الرّياحين العبقة و الانوار الزّاهرة و الازواج المطهّرة. و خلق دار السلام من الياقوت الاحمر كلها ازواجها و خدمها و آنيتها و اشربتها و قصورها و خيامها و جميع ما فيها. و خلق جنة عدن من زبرجد كلها على هذه الصفة. و خلق جنة المأوى من الذهب الاحمر بجميع ما فيها على هذه الصفة. و خلق جنة الخلد من الفضة البيضاء بجميع ما فيها. و خلق جنّة الفردوس من اللؤلؤ بجميع ما فيها. و خلق جنات النعيم من الزمرّد بجميع ما فيها. و الجنان كلّها مائة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة خمس مائة عام». كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 179
رب العزة جلّ جلاله اين بهشتها را از بهر مؤمنان آفريده و ساخته و پرداخته، و در بعضى اخبار آورده اند كه بدوازده ماه بيافريد، و اگر خواستى بيك طرفة العين بيافريدى، و بروايتى روز پنجشنبه آفريد، و بروايتى روز آدينه. و درست آنست كه اين بهشتها بالاى هفت آسمان اند، آنجا كه عرش مجيد است در هواى آخرت، و رسول خدا شب معراج در آن شده و بعضى غرفه ها و قصرها ديده و نشان داده.
وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ- اين آيت جواب آن تنگى روزى است بر ايشان، و جواب آن حال كه ايشان را در آن قحط بودى. ميگويد:
اگر اهل تورات تورات را، و اهل انجيل انجيل را، و اهل قرآن قرآن را بپاى دارندى و بحق كردار آن برسيدندى، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ يعنى من بركات السّماء و هو المطر، وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وطئوه من امر الدنيا اى ما عجّل لهم. رب العالمين جل جلاله در اين آيت ايمان و تقوى و طاعت اللَّه بر وفق كتاب و سنّت سبب فراخى روزى و توانگرى كرد، و نظيره قوله: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ، و قوله: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً. يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً الاية. ثمّ استثنى طائفة، فقال: مِنْهُمْ يعنى من اهل الكتاب، أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ اى جماعة مؤمنة عادلة فى القول و العمل. و الاقتصاد هو الاعتدال فى القول و العمل من غير غلوّ و لا تقصير، و اصله القصد.
وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ- اى بئس ما يعملون ممّن لم يسلم.
گفته اند كه: اين امّت مقتصده چهل و هشت كس بوده اند: نجاشى و اصحاب وى، بحيراء راهب و اصحاب وى، سلمان فارسى و اصحاب وى، عبد اللَّه سلام و اصحاب وى و رهطى از شام. ايشان اند كه رب العالمين بر ايشان نواخت خود نهاده و ستوده، و بعدل و راستى صفت كرده. و آن قوم ديگر كه مسلمان نبودند، و ببد كردارى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 180
ايشان را ياد كرد و گفت: ساءَ ما يَعْمَلُونَ كعب اشرف بود و كعب اسيد و مالك بن اضيف و ابو ياسر و حيى بن اخطب و اهل روم.
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ- مفسّران گفتند كه رسول خدا از غائله مشركان و جهودان ايمن نبود، و از كرد بد و مكر ايشان مى انديشيد و باين سبب عيب دين ايشان و سبّ بتان و طعن كردن در ايشان مجاهره نميكرد (1)، و نيز آيت آمده بود: وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ، و اين پيش فتح مكّه و بسط اسلام بود، پس چون فتح مكّه برآمد، و اسلام قوى گشت، و مسلمانان انبوه گشتند، رب العالمين جلّ جلاله بفرمود تا اظهار تبليغ رسالت كند، و معايب بتان هيچ بازنگيرد، و از كافران نترسد، گفت: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اى اظهر تبليغه، لقوله تعالى: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ.
پس رسول (ص) گفت:
«يا ربّ كيف اصنع و أنا واحد، اخاف ان يجتمعوا علىّ»! فأنزل اللَّه تعالى: وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.
در اين سخن نوعى تهديد است، ميگويد: مراقبت ايشان بكن، و از آنچه بتو فرو فرستاديم هيچ چيز (2) بازمگير نارسانيده، كه اگر بعضى نرسانى همچنانست كه هيچ نرسانيدى، 1 - شيخ طبرسى در تفسير مجمع البيان (چاپ صيدا ج 2 ص 223) ذيل همين آيه گويد: بنا بروايات مشهورى كه از ابى جعفر و ابى عبد اللَّه عليهما السلام نقل شده است خداوند بحضرت محمد (ص) امر كرد كه حضرت على (ع) را بولايت نصب كند و بمردم اعلام نمايد، ولى رسول خدا ميترسيد كه مردم او را بجانب دارى از پسر عموى خود متهم كنند و بطعنه برخيزند، پس خداوند آيه يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ... را بوى وحى كرد و او را باعلام ولايت تشجيع نمود، و حضرت روز غدير خم دست على (ع) را گرفت و گفت:
«من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه».
ميبدى مؤلف تفسير حاضر نيز اين قول را بتفصيل جزء اقوالى كه نقل كرده در سطور بعدى آورده است. 2 - نسخه ج: هيچيز. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 181
كقوله تعالى: نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ. اخبر انّ كفر هم بالبعض محبط للايمان بالبعض. در اين آيت ابطال مذهب گروهى است كه گفتند: رسول خدا در بعضى وحى كتمان كرد از جهت تقيت، و عايشه گفت: من حدّثك ان محمدا (ص) كتم شيئا من الوحى فقد كذب، و اللَّه عز و جل يقول: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ ازال عز و جل التوهّم ان النبى (ص) كتم شيئا من الوحى للتقية.
قومى گفتند: اين آيت در معنى جهاد و قتال مشركان آمد كه رسول خدا در بعضى اوقات حثّ بر جهاد كمتر ميكرد، بسبب آنكه گروهى منافقان در آن كراهيت مينمودند، و كسلانى ميكردند، رب العزة در قصه ايشان گفت: فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ الاية. پس چون رسول اللَّه در حثّ جهاد سستى نمود خداى تعالى آيت فرستاد كه: بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ يعنى فى امر الجهاد، وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ. قومى گفتند اين در قصه تخيير زنان مصطفى فرو آمد كه چون آيت تخيير آمد رسول خدا بر زنان عرضه نميكرد از بيم آنكه ايشان دنيا اختيار كنند و ندانند. پس رب العالمين آيت فرستاد كه: بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فى تخييرهن، و قيل: نزلت فى امر زينب بنت جحش و نكاحها، و قيل: نزلت فى قصة اليهود، اى:
بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ من الرجم و القصاص، و قيل: نزلت فى على بن ابى طالب اى: بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فى فضل على بن ابى طالب.
چون اين آيت فرو آمد براء عازب ميگويد كه از حجّة الوداع باز گشته بوديم. رسول خدا و ياران در موضعى فرو آمدند كه آن را غدير خم ميگفتند. آنجا بزير درخت فرو آمدند، و رسول بفرمود تا ندا كردند كه: الصلاة جامعة، و رسول خدا دست على (ع) گرفت، و گفت:
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قال: «الست اولى بكلّ مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلى. قال: «هذا مولى من انا مولاه.
اللّهمّ وال من والاه، و عاد من عاداه». قال: فلقيه عمر فقال هنيئا لك يا ابن ابى طالب اصبحت و امسيت مولى كل مؤمن و مؤمنة.
نافع و ابن عامر و عاصم بروايت ابو بكر «رسالاته» بلفظ جمع خوانند. باقى قرّا «رسالته» خوانند بلفظ واحد.
وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ- انس مالك گفت: رسول خدا را روزگارى پاسبانى «1» ميكردند، گفتا و از عائشه شنيدم كه: شبى با رسول بودم، و رسول را خواب نمى گرفت، گفتم يا رسول اللَّه ما شأنك؟ چه رسيد ترا كه نمى خسبى؟ گفت:
«الا رجل صالح يحرسنى الليلة»؟
مردى صالح نباشد كه امشب مرا پاسبانى كند؟
گفتا در آن سخن بوديم كه آواز سلاح شنيديم. رسول گفت:
«من هذا»؟
كيستند اينان كه سلاح دارند؟ جواب دادند كه ماايم سعد بن ابى وقاص و حذيفه، آمده ايم تا ترا پاسبانى «2» كنيم. پس رسول خدا بخفت چنان كه غطيط وى مى شنيديم، گفتا:
و در آن حال اين آيت فرو آمد: وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. رسول خدا در آن خيمه بود از اديم ساخته، سر بدر فرا كرد، و گفت:
«انصرفوا ايها الناس! فقد عصمنى اللَّه، فلا ابالى من نصرنى و من خذلنى».
و روايت كنند از ابو هريره كه گفت: رسول خدا ببعضى غزاها بمنزلى فرو آمد در سايه درختى، و شمشير كه داشت از شاخ آن درخت بياويخت. اعرابيى جلف فرا رسيد. رسول را خالى ديد، و شمشير از درخت آويخته. شمشير برداشت و قصد رسول خدا كرد، و رسول خفته. چون فرا نزديك وى شد رسول از خواب درآمد. اعرابى گفت: من يمنعك منّى؟ آن كيست كه اين ساعت ترا حمايت كند و مرا از تو باز دارد؟
رسول گفت: خدا مرا از تو نگه دارد. دست اعرابى ناگاه بلرزه افتاد، و شمشير از دست
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وى بيفتاد، و سر خويش بر آن درخت همى زد تا دماغ وى همه بيرون افتاد، و هلاك گشت. رب العالمين بر وفق آن آيت فرستاد كه: وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.
اگر كسى گويد كه كافران رسول خدا را مى رنجانيدند پيوسته، كه دندان رباعيه وى مى شكستند، و پيشانى وى مجروح ميكردند، و اين منافى عصمت است.
جواب آنست كه اين همه پيش از آن بوده كه اين آيت آمد. رب العزة خواست كه بدايت كار مصطفى با رنج و بلا و اذى دشمن بود، چنان كه ديگر پيغامبران را بوده، و مصطفى در آن صبر كند، چنان كه ايشان كرده اند، پس از آنكه اين آيت آمد: وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللَّه او را معصوم داشت از دشمنان، و كرامت و شرف وى پيدا كرد، و كس را از ايشان بر وى دست نبود، و هيچ اذى از ايشان بوى نرسيد. إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ- اى لا يهديهم الرشد و هم كافرون، و قيل لا يجعلهم مهتدين و قد كتب عليهم انّهم كافرون.
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْ ءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ- گفته اند كه: در قرآن هيچ آيت نيست صعب تر از اينكه ميگويد: شما بر هيچ چيز نيستيد از كار دين، و هيچ بدست نداريد، تا آن گه كه عمل كنيد در آنچه در تورات است شما كه اهل تورات يد، و عمل كنيد در آنچه در انجيل است شما كه اهل انجيل ايد، و عمل كنيد در آنچه در قرآنست شما كه اهل قرآن ايد. وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ يعنى كفار هم، ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً، يقول:
اذا لم يؤمنوا زادهم كفرهم بما انزل اليك من ربك طغيانا الى طغيانهم، و كفرا الى كفرهم. فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ اين نه نهى است از حزن، كه اين در قدرت آدمى خود نيايد، ليكن تسليت مصطفى و نهى از تعرض حزن.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِئُونَ وَ النَّصارى - سبق تفسيره. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 184
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً آمن اليهود من يهوديته، و النصرانى من نصرانيته و الصابئ من صابئيته، و المنافق من نفاقه، فآمنوا بالبعث من بعد الموت، فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ حين يخاف اهل النار، وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ حين يحزن اهل النار.
اگر كسى گويد: چه فرق است ميان فعل و عمل؟ جواب آنست كه اين فعل احداث چيزى است و در وجود آوردن پس از آنكه نبود، و عمل آنست كه در آن چيز حادثى فرا ديد آرد كه بآن متغير گردد. اگر كسى گويد: فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ چون متصور بود و اهوال رستاخيز ناچار بايشان گذر كند؟ جواب آنست كه هر چند هول قيامت بايشان گذرد امّا عارض بود نه پاينده، كه عاقبت آن نجات و نعيم ابد بود، و ازينجاست كه گفت: «لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ» فزع اكبر عذاب قطيعت است؟
حزن دائم، و ايشان را آن نبود.
لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ- كلّ نبى بعثه اللَّه الى قوم فآمنوا فذلك اخذ ميثاقهم، وَ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلًا يعنى الى اليهود، كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى اهواءهم التي هم عليها فَرِيقاً كَذَّبُوا مثل عيسى و محمّد عليهما السلام، وَ فَرِيقاً يَقْتُلُونَ مثل زكريا و يحيى: تكذيب، جهودان و ترسايان هر دو كردند، و قتل جز فعل جهودان نبود. ابن كيسان گفت: پيغامبران مرسل دو گروه بودند:
گروهى اصحاب كتب و شرايع، چون نوح و ابراهيم و داود و سليمان و عيسى و محمّد، هرگز هيچ بيگانه را بر قتل و أسر ايشان دست نبود، و گروه ديگر نه اصحاب كتب و شرايع بودند، بلكه امر معروف و نهى منكر كردند. دشمنان را بر قتل ايشان دست بود همچون يحيى و زكريا و امثال ايشان، كه در عهد ايشان بيك روز هفتاد پيغامبر كشته شدند بدست جهودان، و در خبر است كه «ثم يقوم سوق بقلهم من آخر النّهار».
وَ حَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ- قرأ اهل البصرة و حمزة و الكسائى: «الا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 185
تكون» بضم النون، على معنى انه لا تكون فتنة. الفتنة الابتلاء و الاختبار، يقول: ظنّوا ان لا يبتلوا و لا يعذبهم اللَّه. جهودان پس مرگ موسى (ع) در زمانى متطاول كه پيغامبرى ديگر نيامده بود چنان دانستند و پنداشتند كه ايشان را فرو گذاشتند، و به پيغامبرى ديگر ايشان را بنخواهند آزمود تا استوار گيرند يا نه. پس اللَّه تعالى عيسى را بايشان فرستاد. قومى بعيسى باز كافر شدند، و كور و كر گشتند، يعنى بآنچه شنيدند عمل نكردند تا هم چنان بود كه نشنيدند و نديدند چون كوران و كران. پس چون عيسى را بآسمان بردند، تابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اى ارسل اليهم محمدا (ص) يعلّمهم ان اللَّه قد تاب عليهم ان آمنوا و صدّقوا. مصطفى را پس از آن بايشان فرستادند، و ايشان را خبر داد كه اگر ايمان آريد و تصديق كنيد اللَّه شما را توبت داد و باز پذيرفت. ايشان هم تصديق نكردند، و فراوانى از ايشان كافر شدند، و باز كور و كر شدند، عَمُوا وَ صَمُّوا اذ كفروا بعيسى، ثُمَّ عَمُوا وَ صَمُّوا اذ كفروا بمحمّد (ص)، وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ فى تعاميهم و تصاممهم.
__________________________________________________
(1، 2) - نسخه الف. پاسوانى.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا الآية- اين آيت از روى اشارت بيان فضيلت امت محمد است و شرف ايشان بر اهل كتاب، از بهر آنكه رب العالمين مغفرت ايشان بر تقوى بست، و تقوى در مغفرت و رحمت شرط كرد. مقتضى دليل خطاب آنست كه هر كرا تقوى نيست وى را مغفرت نيست. باز در حق امت گفت:
«هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ» يعنى اهل ان يتقى، فان تركتم التقوى فهو اهل لان يغفر. ميگويد: اوست جل جلاله سزاى آنكه از وى ترسند، و در بندگى او تقوى پيش گيرند. پس اگر تقوى نبود او سزاى آنست كه بيامرزد بفضل خويش و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 186
رحمت خويش. اينست سزاى خداوندى و مهربانى و بنده نوازى. آنچه كند بسزاى خود كند نه باستحقاق بنده.
در بعضى كتب خداست: «عبدى! انت العوّاد الى الذنوب، و أنا العواد الى المغفرة، لتعلم انا انا و انت انت، «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ»، و نيز جاى ديگر در حق اين امت گفت: «فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ» ظالم را كه تقوى نيست و سابق كه در عين تقوى است هر دو در يك نظام آورد، و بابتداء آيت رقم اصطفائيت كشيد كه: اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا، و در آخر آيت جَنَّاتِ عَدْنٍ كرامت كرد، گفت:
جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تا بدانى كه خداى را در حق امت محمد چه عنايت است، و ايشان را بنزديك وى چه كرامت! وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ الاية- لو سلكوا سبيل الطاعة لوسّعنا عليهم اسباب المعيشة حتى لو ضربوا يمنة ما لقوا غير اليمن، و ان ذهبوا يسرة ما وجدوا الا اليسر. عجب آنست كه عالميان پيوسته در بند روزى فراخ اند، و در آرزوى حظوظ دنيا، و آن گه راه تحصيل آن نمى دانند، و بتهيئت اسباب آن راه نمى برند، و رب العالمين درين آيت ارشاد ميكند، و راه آن مى نمايد، ميگويد: اگر ميخواهى كه نواخت و نعمت ما روزى فراخ از بالا و نشيب و از راست و چپ روى بتو نهد تو روى بطاعت ما آر، و تقوى پيشه كن. تو روى در كار و فرمان ما آر، تا ما كار تو راست كنيم:
«من كان للَّه كان اللَّه له، من انقطع الى اللَّه كفاه اللَّه كل مؤنة، و رزقه من حيث لا يحتسب.»
همانست كه رب العزة گفت جل جلاله: وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جاى ديگر گفت: وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ.
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ- از ندائهاى مصطفى در قرآن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 187
اين شريف تر است، كه بنام رسالت باز خواند، و درجه نام رسالت در شرف مه از نام نبوت است. رسالت قومى راست على الخصوص در ميان انبيا. هيچ رسول نيست كه نه نبى است اما بسى نبى باشد كه وى رسول نبود، چنان كه انبيا را بر اوليا شرف است رسولان را بر انبيا شرف است. نبوّت آنست كه وحى حق جل جلاله بوى پيوست.
رسالت آنست كه آن وحى پاك بخلق گزارد. پس آن وحى دو قسم گشت: يكى بيان احكام شريعت و حلال و حرام، ديگر ذكر اسرار محبّت و حديث دل و دل آرام.
جبرئيل هر گه كه بيان شريعت را آمدى بصورت بشر آمدى، و حديث دل در ميان نبودى، گفت: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ، أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ؟! يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ- يا محمّد احكام شرايع دين بخلق رسان، و هيچ وامگير، كه آن نصيب ايشان است، اما حقائق رسالت و اسرار محبت نه بر اندازه طاقت ايشان است، كه آن مشرب خاص تو است، ما چنان كه بدل تو بايد رسانيد خود رسانيم، پس جبرئيل فرو آمدى روحانى نه بر صورت بشر، همى بدل پيوستى، و آن راز و ناز با دل وى بگفتى، فذلك قوله تعالى: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ»، و براى اين گفت: «اوتيت القرآن و مثله معه». چندان كه از عالم نبوّت بزبان رسالت با شما بگفتيم، از عالم حقيقت بزبان وحى با ما بگفتند، و بودى كه از وراء عالم رسالت بى واسطه جبرئيل سر وى از غيب شربتى يافتى، مست آن شربت گشتى، گفتى: «لى مع اللَّه وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب و لا نبى مرسل». از خود قدمى فراتر نهادى، گفتى: «لست كأحدكم، اظل عند ربى و يطعمنى و يسقينى». او سيد صلوات اللَّه و سلامه عليه همه دل بود، و آن دل همه سر بود، و آن سر همه وحى بود، و كس را بر آن اطلاع نبود، و چنان كه وى بود حق او را بكس ننمود. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 188
اى ماه برآمدى و تابان گشتى گرد فلك خويش خرامان گشتى

چون دانستى برابر جان گشتى ناگاه فرو شدى و پنهان گشتى.
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ- انى اغفر للعصاة و لا ابالى، و اردّ المطيعين من شئت و لا ابالى. وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ- مردى بود از بنى هاشم نام وى ركام، و در عرب از وى جاهل تر و در قتل و قتال مردانه تر كس نبود. رسول خدا را صعب دشمن داشتى، و او را بد گفتى، و مسكن وى در بعضى از آن واديهاى مدينه بود. گوسفندان داشت و شبانى كردى. رسول خدا روزى از خانه عائشه بيرون آمد. روى بصحرا نهاد، و تنها ميرفت، تا بآن وادى رسيد كه ركام در آن مسكن داشت. ركام چون مصطفى را ديد با خود گفت: ظفر يافتم و همين ساعت خلق را ازو باز رهانم. فرا پيش آمد و گفت: يا محمد آن تويى كه لات و عزى را دشنام دهى، و دعوت بديگر خداى ميكنى؟ رسول گفت: آرى من ميگويم كه لات و عزى باطل است، و معبود خلق خداى آسمانست. و اين ركام مردى بود كه در همه عرب هيچ كس بمصارعت دست وى نداشتى، و با وى برنيامدى. گفت: يا محمّد بيا تا دستى بر آزمائيم در مصارعت. من لات و عزى بيارى گيرم و تو اله عزيز خود بيارى گير، تا خود كرا دست بود. پس اگر تو مرا بيفكنى ده سر گوسفند از اين خيار گله خويش بتو دادم. اين عهد بستند. رسول خدا بسرّ در اللَّه زاريد كه: خداوندا! مرا برين دشمن نصرت ده. دست فراهم دادند، و رسول خدا ركام را بيفكند، و بر سينه وى نشست. ركام گفت: يا محمد اين نه تو كردى كه اله عزيز تو كرد، كه او را خواندى و بيارى گرفتى، و لات و عزى مرا خوار كردند و يارى ندادند. رسول خدا از سينه وى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 189
برخاست. ديگر باره گفت: اى محمّد يك بار ديگر برآزمائيم. اگر مرا بيفكنى ده گوسفند ديگر بتو دهم. رسول او را گرفت و بر زمين زد از اول بار صعب تر و قوى تر.
ركام گفت: يا محمّد در عرب هرگز كس نبود كه مرا بر زمين زد. اين نه كار تو است كه از جايى ديگر است. سوم بار باز آمد و درخواست كرد، و هم چنان بر زمين افتاد.
ركام بدانست كه با وى برنيايد، تن بعجز فرا داد، و گفت: يا محمّد اكنون گوسفندان را اختيار كن كه عهد همانست كه كردم. رسول گفت: يا ركام مرا گوسفند بكار نيست، اما اگر باسلام درآيى، و خويشتن را از آتش برهانى، ترا به آيد، اسلم تسلم. ركام گفت: اگر آيتى بنمايى مسلمان شوم. رسول گفت: خدا بر تو گواه است كه اگر من آيتى نمايم تو مسلمان شوى؟ گفت: آرى مسلمان شوم. درختى بود بنزديك ايشان، رسول خدا بآن درخت اشارت كرد درخت شكافته شد بدو نيم فرا پيش مصطفى آمد، و تواضع كرد. ركام گفت: اگر بفرمايى تا اين درخت بجاى خويش باز شود، چنان كه بود ايمان آرم. رسول بفرمود تا درخت بجاى خويش باز شد. پس گفت: «يا ركام اسلم تسلم» اى مسكين مسلمان شو تا برهى. ركام گفت: يا محمد نخواهم كه زنان و كودكان مدينه عجز و ضعف من باز گويند، و بر من عيب كنند، و گويند: محمّد او را بيفكند، از وى بترسيد، و در دين وى شد. چندان كه خواهى ازين گوسفندان اختيار كن و باز گرد از من، كه ايمان نيارم. رسول خدا از وى هيچ چيز نپذيرفت و بازگشت.
ابو بكر و عمر مگر آن ساعت در خانه عايشه رفته بودند، و رسول را طلب كردند.
عائشه گفت: رسول بآن صحرا بيرون شد، روى بوادى ركام نهاد، ايشان جلافت و عداوت وى با مصطفى (ص) شناختند. از پى رسول بيرون آمدند. چون رسول بازگشت، ايشان را ديد كه ميشتافتند. گفتند: يا رسول اللَّه چرا تنها باين وادى آمدى، پس از آنكه دانستى كه جاى ركام كافر است، و پيوسته در قصد تو است. رسول خدا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 190
بخنديد، گفت:
«يا ابا بكر أ ليس يقول اللَّه عز و جل: وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ»؟
تا در عصمت و حفظ اللَّه باشم كس را بر من دست نبود. آن گه رسول قصه اى كه رفته بود بازگفت، و ايشان تعجب همى كردند، و ميگفتند: اصرعت ركاما يا رسول اللَّه؟ و الذى بعثك بالحق ما نعلم انّه وضع جنبه انسان قطّ.
فقال النبى (ص): «انى دعوت ربى عز و جل فأعاننى عليه، و ان ربى اعاننى ببضع عشر ملكا و بقوة عشرة».
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لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76) قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (77) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا كافر شدند ايشان كه گفتند:
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ كه خداى عيسى مريم است، وَ قالَ الْمَسِيحُ و گفت عيسى: يا بَنِي إِسْرائِيلَ اى فرزندان يعقوب، اعْبُدُوا اللَّهَ خداى را پرستيد، رَبِّي وَ رَبَّكُمْ خداوند من و خداوند شما، إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ هر كه انباز گيرد با خداى، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ اللَّه حرام كرد بر وى بهشت، وَ مَأْواهُ النَّارُ و جاى وى آتش، وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (72) و ستمكاران را هيچ ياران نيست.
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا كافر شدند ايشان كه گفتند: إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ كه اللَّه سديگر سه است، وَ ما مِنْ إِلهٍ و نيست خداى، إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ مگر يك خداى يكتا، وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا و اگر باز نه ايستند، عَمَّا يَقُولُونَ از اينكه ميگويند، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ بايشان رسد كه بر كفر خويش بپائيدند از ايشان، عَذابٌ أَلِيمٌ (73) عذابى درد نماى.
أَ فَلا يَتُوبُونَ باز نگردند، إِلَى اللَّهِ با خداى، وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ و از وى آمرزش نجويند؟ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) و اللَّه آمرزگار است و بخشاينده. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 191
مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ نيست پسر مريم، إِلَّا رَسُولٌ مگر فرستاده، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ كه گذشت پيش از وى فرستادگان فراوان، وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ و مادر وى زنى بود پارسا، كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ دو طعام خواره بودند، انْظُرْ در نگر، كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ چون دشمنان خود را سخنان روشن پيدا ميكنيم ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) پس درنگر چون ايشان را [از دريافتن و پذيرفتن حق] مى برگردانند!
قُلْ گوى [يا محمد] أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مى پرستيد فرود از خداى، ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً چيزى كه بدست وى نه گزند است و نه سود، وَ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76) و خداى اوست كه شنواست و دانا.
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ ترسايان را گوى كه اى خوانندگان انجيل! لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ مبالغه مكنيد «1» در دين خويش، غَيْرَ الْحَقِّ در مخالفت حق، وَ لا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ و بر پى هوا و خوش آمد قومى مرويد، قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ كه بيراه شدند پيش از اين «2»، وَ أَضَلُّوا كَثِيراً و بيراه كردند فراوانى مردمان را، وَ ضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ (77) و بيراه شدند از شاهراه راست.
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لعنت كردند بر ايشان كه كافر شدند، مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ از فرزندان يعقوب، عَلى لِسانِ داوُدَ بر زبان داود [در زبور]، وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ و بر زبان عيسى [در انجيل]، ذلِكَ بِما عَصَوْا آن بآن بود كه سر كشيدند و نافرمانى كردند، وَ كانُوا يَعْتَدُونَ (78) و در مراد خويش اندازه ها در مى بگذاشتند.
كانُوا لا يَتَناهَوْنَ يكديگر را بازنمى زدند عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ از ناپسندى كه ميكردند لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (79) بد چيزى و بدكارى كه ميكردند! كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 192

تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ از ايشان فراوانى بينى يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا كه با كافران همساز و همدل «3» ميباشند، لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ بد چيزى كه ايشان تنهاى ايشان را پيش فرا فرستادند، أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كه از كرد ايشان آن آمد كه خشم گرفت اللَّه بر ايشان، وَ فِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ (80) و در عذاب اواند جاودان.
وَ لَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِيِّ و اگر گرويده بودندى بخداى و رسول، وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِ و بآنچه فرو فرستاده آمد بوى، مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ ايشان را به دوستان نداشتندى و همدل «4» بنگرفتندى، وَ لكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ (81) لكن فراوانى از ايشان فاسق بودند و از طاعت بيرون.
لَتَجِدَنَّ تو يابى، أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً صعب ترين مردمان بعداوت، لِلَّذِينَ آمَنُوا ايشان را كه مؤمنان اند، الْيَهُودَ اين جهودان، وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا و پس آن كوران، وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً و يابى نزديكتر ايشان بدوستى، لِلَّذِينَ آمَنُوا ايشان را كه مؤمنان اند، الَّذِينَ قالُوا ايشان كه گفتند: إِنَّا نَصارى كه ما ترسايانيم، ذلِكَ آن [نزديك دلى ترسايان بمؤمنان]، بِأَنَّ مِنْهُمْ بآنست كه از ايشان قِسِّيسِينَ وَ رُهْباناً قسيسان و رهبان است، وَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (82) و بآنكه ترسايان بر خلق گردن نكشند.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: ژرف در مشيد.
(2) - نسخه الف: از پيش فا.
(3) - نسخه الف: هام ساز و هام دل.
(4) - نسخه الف: هام دل.
(1/385)



النوبة الثانية
قوله تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ- كلبى گفت:
اين آيت در شأن ترسايان نجران آمد: سيد و عاقب و اصحاب ايشان از فرقه يعقوب. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 193
كه گفتند: المسيح ابن مريم هو اللَّه، و اصل سخن ايشان همانست كه مثلّثه گفتند، و در آيت ديگر آن را شرح دهيم. مسيح از بهر آن نام كردند كه: دست بهيچ آفت و عاهت رسيده نبودى كه نه در حال آن آفت زائل گشتى، و بصحت بدل شدى. ابراهيم نخعى گفت: مسيح صدّيق باشد، و قيل: لانه كان امسح الرجل لا خمس له، و شرح اين در سورة آل عمران رفت.
إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ- اين سخن جائز است كه از كلام عرب بود، و جائز است كه ابتدايى باشد از كلام حق. ميگويد: هر كه شرك آرد در عبادت خداى خويش، و آن گه توبه نكند، و بر شرك ميرد، اللَّه بهشت بر وى حرام كرد، و از بهشت باز داشت. اين شرك اكبر است كه ضد توحيد و ايمانست، و معنى اين شرك الحاق شريك است بمعبود بى همتا، وى را بچيزى از خلق خويش ماننده كردن، يابنده را بيش از فعل استطاعت دانستن، چنان كه اعتقاد قدريان است، و اين محض شرك اكبر است، و عين مذهب كوران. هر كه ازين شرك برست از آتش دوزخ ايمن گشت.
مصطفى (ص) معاذ را گفت:
«يا معاذ! هل تدرى ما حق اللَّه على عباده و ما حق العباد على اللَّه»؟
هيچ دانى كه حق خدا بر بندگان چيست و حق بندگان بر خدا چيست؟ معاذ گفت: خدا داناتر باين و بس. رسول بوى گفت:
يا معاذ حق اللَّه على العباد ان يعبدوه، و لا يشركوا به شيئا، و حق العباد على اللَّه ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا».
و
عن عبادة عن النبى (ص)، قال: «من شهد ان لا اله الا اللَّه، وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، و ان عيسى عبد اللَّه و رسوله و ابن امته، و كلمة القاها الى مريم و روح منه، و الجنّة و النّار حق، ادخله اللَّه الجنّة على ما كان من العمل».
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ- جمهور ترسايان از ملكائيه و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 194
نسطوريه و يعقوبيه به تثليث هميگويند، و تثليث آنست كه گويند: الالهية مشتركة بين اللَّه و مريم و عيسى، و كل واحد من هؤلاء اله، و اللَّه احد ثلاثة آلهة. يبيّن هذا قوله تعالى للمسيح: أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟! و لا بد أن يكون فى هذه الاية اضمار و اختصار، لان المعنى: انهم قالوا ان اللَّه ثالث ثلاثة آلهة، فخذف ذكر الالهة، لان المعنى مفهوم، و لا يكفر من يقول ان اللَّه ثالث ثلاثة اذا لم يرد الالهة لانه ما من اثنين الا و اللَّه ثالثهما بالعلم، كقوله: «ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ»، و
قال النبى (ص) لابى بكر: «ما ظنّك باثنين اللَّه ثالثهما»؟ و الّذى يبين انهم ارادوا بالثلاثة الالهة قوله فى الردّ عليهم: وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ.
هيچ كس اللَّه را جفت نگفت مگر ترسايان، و فرزند سه طائفه گفتند: قومى از جهودان كه عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ گفتند، و قومى از كفره عرب كه فريشتگان را دختران گفتند، و ترسايان عيسى گفتند، و نيز مادر او را جفت گفتند، و فرق انباز گويان فراوان اند، و فى الخبر: «ما احد اصبر على اذى يسمعه من اللَّه، يدعون له الولد، ثمّ يعافيهم و يرزقهم».
وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ- و اين «من» تحقيق توكيد است يعنى ما اله الا اله واحد، وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا يعنى ان لم يتوبوا عن مقالتهم، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اى ثبتوا على كفرهم. مسّ و لمس هر دو بمعنى متقاربند، و فرق آنست كه لمس ملاصقه است كه با وى احساس بود ناچار، و مس جائز است كه با وى احساس بود و جائز است كه نبود. اما درين موضع ناچار احساس است كه عذاب چون بحيوان رسد لا بد حس آن بيابد، و در وى اثر كند. ثم دعاهم الى التوبة، فقال: أَ فَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ من النصرانية؟
و يَسْتَغْفِرُونَهُ من اليهودية؟ هذا امر بلفظ الاستفهام، كقوله: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» اى انتهوا. وَ اللَّهُ غَفُورٌ، للذنوب، رَحِيمٌ بهم حين قبل منهم التوبة. استغفار درين آيت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 195
بمعنى توحيد است، كقوله: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لان من وحّده فقد باء بمغفرته، هر كه اللَّه را يكتا دانست خويشتن را بآمرزش آورد.
مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ- رسالت و نبوت عيسى نه چيزى بديع است و نه بيشينه كارى، بلكه پيش از وى رسولان بودند و گذشتند، و در منزلت و معجزت عيسى و رسولان همه يكسان بودند. هر كه عيسى را دعوى الهيت كند، چنانست كه همه را دعوى الهيت كرد، پس چنان كه ايشان رسولان بودند نه خدايان، عيسى هم رسول است نه خدا. «وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ» جاى ديگر گفت: «وَ صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَ كُتُبِهِ». كلبى گفت: صدّيقى وى آن بود كه چون جبرئيل آمد و گفت:
«إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا»
صدّقت جبرئيل و صدّقت بعيسى انه رسول اللَّه.
كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ- اى كانا يعيشان بالطعام و الغذاء كسائر الآدميين، و كيف يكون الها من لا يقيمه الا اكل الطعام؟! و قيل: كانا يأكلان الطعام، كنى عن الذرق بالذوق، يأكلان إشارة إلى ما يرميان به. اين كنايت است از قضاء حاجت آدمى، و هو من احسن الكنايات و ادقها، لان من اكل الطعام كان منه الحدث و البول، فكنى عن ذلك بألطف كناية بالاختصار و النهاية.
انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ- اى: كيف نظهر ما فى الانسان من العلامات الدالة على انه ليس باله. ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ من اين يكذبون بعد البيان؟ يقال لكل مصروف عن شى ء مأفوك عنه، و قد افكت فلانا عن كذا، اى: صرفته عنه، و قد أفكت الارض اذا صرف عنها المطر، و الافك الكذب لانه صرف الخبر عن وجهه، و المؤتفكات المنقلبات من الرياح و غيرها، لانها صرفت بقلبها عن وجهها. أَنَّى يُؤْفَكُونَ يعنى يصرفون عن وجه البيان، و يعمون عن الدلالة. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 196
قُلْ يا محمد للنصارى: أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً؟ يعنى المسيح. ترسايان را ميگويد كه: چه پرستيد عيسى را! كه در وى ضرر و نفع نيست، نه در دنيا و نه در آخرت، اگر نپرستيد شما را گزندى نتواند، و اگر پرستيد سودى بر شما نتواند، وَ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ لمقالتهم فى عيسى و أمّه، الْعَلِيمُ بفعالهم.
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ- غلو در دين آنست كه از اقتصار در گذرند، ما بين طرفى القصد مذموم. افراط چون تفريط است هر دو نكوهيده. غَيْرَ الْحَقِّ معنى آنست كه لا تسلكوا غير القصد، در راه ميانجى رويد نه از سزا دون و نه از اندازه افزون. غاليان در دين سه قوم اند: ترسايان در كار عيسى (ع)، و رافضيان در كار على (ع)، و خوارج در كار تشديد. رافضيان در غلو ملحق اند بترسايان، و موسوسان در طهارت و در نماز در نمطى اند از سيرت خوارج. وَ لا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ- الاهواء هى المذاهب التي تدعوا اليها الشهوة دون الحجة، و در قرآن چند جايگه ذكر اتباع اهواء است هم بر سبيل ذمّ، و ذلك فى قوله تعالى: وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَتَرْدى، وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى.
وَ لا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ- قوم اينجا «1» پدران و اسلاف ايشان اند، ميگويد: بر پى هواء پدران خويش مرويد، كه بيراه شدند، و ديگران را بيراه كردند، و اين پدران و اسلاف ايشان سه فرقت بودند از ترسايان نسطوريان و يعقوبيان و ملكائيان. قومى گفتند كه: عيسى اوست. قومى گفتند كه: پسر اوست.
قومى گفتند كه: انباز اوست، و هر چند كه همه كافران در ضلالت و گمراهى اند، امّا ترسايان را على الخصوص دو ضلالت گفت: قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيراً وَ ضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ
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، پيشين آنست كه به موسى كافر بودند، و پسين آنست كه عيسى را پسر خواندند. وجهى ديگر است پيشين ضَلُّوا آنست كه عيسى را پسر خواندند و پسين آنست كه مصطفى را دروغ زن خواندند.
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا- اين آيت در تغليظ است در ترك امر معروف و نهى منكر و تشديد بر علما، تا خلق را پند دهند، و باز زنند، و در حق گفتن از خلق باك ندارند، و فرا ظالم گويند كه مكن و معنى لعنت، راندن است و دور كردن از رحمت اللَّه، و لعنت بر زبان داود آن بود كه اصحاب السبت ماهى گرفتند روز شنبه در مخالفت فرمان، داود گفت: «اللهم انّ عبادا قد خالفوا امرك و تركوا قولك فالعنهم و اجعلهم آية و مثلا لخلقك، فمسخهم اللَّه قردة»، و لعنت بر زبان عيسى آن بود كه قومى كه مائده خوردند ايمان نياوردند، و در كفر بيفزودند، تا عيسى گفت: «اللهم انك انت وعدتنى من كفر منهم بعد ما يأكل المائدة ان تعذبه عذابا لا تعذبه احدا من العالمين. اللهم العنهم كما لعنت اصحاب السّبت». پنج هزار مرد بودند كه در ميان ايشان زنى و كودكى نه، بدعاء عيسى همه خنازير گشتند. و گفته اند: داود بقومى برگذشت كه بر منكرى جمع آمده بودند، داود ايشان را نهى كرد. ايشان گفتند: نحن قرود ما نفقه. داود گفت: «كُونُوا قِرَدَةً» فمسخهم اللَّه قردة. و ان قوما كانوا يجتمعون على عيسى يسبّونه فى امّه، قال اللَّه ان يجعلهم خنازير، فذلك لعنهم على لسان داود و عيسى بن مريم.
و
عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه (ص): «لما وقعت بنو اسرائيل فى المعاصى، نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم فى مجالسهم و واكلوهم و شاربوهم فضرب اللَّه قلوب بعضهم ببعض، فلعنهم على لسان داود و عيسى بن مريم ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ»، ثمّ قال (ص): «كلّا و الذى نفسى بيده حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطروه على الحق اطرا» قوله تأطروه اى: تعطفوه.
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كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ-
قال النبى (ص): «ان اللَّه لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، و هم قادرون على ان ينكروه و لا ينكروه، فاذا فعلوا ذلك عذب اللَّه العامة و الخاصة».
و
فى رواية اخرى: «ان الناس اذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك ان يعمّهم اللَّه بعقابه».
و
قال (ص): «اذا عملت خطيئة فى الارض، من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها، و من غاب عنها فرضيها، كان كمن شهدها»،
و
قال: «مثل المداهن فى حدود اللَّه و الواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم فى اسفلها و صار بعضهم فى اعلاها، و كان الذى فى اسفلها يمرّ بالماء على الذين فى اعلاها، فتأذّوا به فأخذ فأسا، فجعل ينقر اسفل السفينة، فأتوه فقالوا: مالك؟ فقال: تأذيتم بى و لا بد لى من الماء فان اخذوا على يديه انجوه و نجّوا انفسهم، و ان تركوه اهلكوه و اهلكوا انفسهم».
و
قال: «يجاء بالرجل فيلقى فى النار فتندلق اقتابه فى النار، فيطحن فيها، فيجتمع اهل النّار عليه، فيقولون اى فلان! ما شأنك؟ أ ليس كنت تأمرنا بالمعروف و تنهانا عن المنكر؟! قال كنت آمركم بالمعروف و لا آتيه، و أنهاكم عن المنكر و آتيه».
تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ- يعنى من اليهود، يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا من مشركى العرب من قريش. اين در شأن كعب اشرف فرو آمد كه به مكه شد با شصت مرد راكب بر بو سفيان و مشركان عرب بر دشمنى رسول خدا، و شرح اين قصه از پيش رفت. لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ- اى بئس ما قدموا من العمل لمعادهم فى الآخرة.
سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ و خلودهم فى النّار. و درين آيت آميختن با اهل باطل و خوش زيستن با ايشان و از ايشان نابريدن «2» و روى بر ايشان گران ناداشتن «3» كفر شمرد.
چنان كه جاى ديگر گفت: إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ. در خبر است: «القوا الفسّاق بوجوه مكفهرة». وَ لَوْ كانُوا يعنى اليهود يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ انّه واحد لا شريك له وَ النَّبِيِ
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محمّد (ص) وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِ من القرآن مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ يعنى مشركى قريش، وَ لكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ يعنى من اليهود فاسِقُونَ.
لَتَجِدَنَّ يا محمّد أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ- اين جهودان قريظه و نضير و فدك و خيبراند، و ديگر جهودان بايشان ملحق اند كه راه ايشان رفتند و اقتدا بعمل ايشان كردند. ميگويد: هيچ كس را با مؤمنان آن عداوت نيست كه جهودان را «4». و از اينجاست كه مصطفى (ص) گفت:
«ما خلا يهوديان بمسلم الا همّا بقتله.
«وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» - مشركان مكه اند، و ديگر مشركان عرب كه بر منهاج و سنت ايشان رفتند، و اقتدا بعمل ايشان كردند.
وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى - اين همه ترسايان را ميگويد، كه بعضى را ميگويد كه برسول خدا ايمان آوردند و با جعفر بن ابى طالب از زمين حبشه و شام بر رسول خدا آمدند. و قصّه آنست كه در بدايت اسلام كه اسلام هنوز قوى نگشته بود، و مسلمانان اندك بودند، و با كافران مى برنيامدند، و كافران قصد مسلمانان ميكردند، و ايشان را در فتنه مى افكندند، رسول خدا قومى را فرمود تا هجرت كردند بزمين حبشه، و گفت:
«ان بها ملكا صالحا لا يظلم و لا يظلم عنده احد، فاخرجوا اليه حتّى يجعل اللَّه للمسلمين فرجا».
نجاشى نامى است ملوك ايشان را همچون كسرى و قيصر ملوك عجم و روم را، پس يازده مرد برفتند و چهار زن يكى عثمان عفان و اهل وى، رقيه بنت رسول اللَّه، و الزبير بن العوام و عبد اللَّه بن مسعود، و عبد الرحمن بن عوف و ابو حذيفة بن عتبه و اهل وى سهلة بنت سهيل بن عمرو و مصعب بن عمير و ابو سلمة بن عبد الاسد و اهل وى ام سلمة بنت ابى اميّه، و عثمان بن مظعون، و عامر بن ربيعه و اهل وى ليلى بنت ابى حثمه، و حاطب بن
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عمرو، و سهيل بن بيضاء. اين جماعت سوى بحر شدند، و كشتى بمزد گرفتند، و بزمين حبشه شدند، و در ماه رجب بود پنجم سال از مبعث رسول (ص) و اين هجرت را هجرة الاولى ميگفتند.
پس جعفر بن ابى طالب از پس ايشان شد با جماعتى مسلمانان، و جمله مهاجران زمين حبشه هشتاد و دو مرد بودند بيرون از زنان و كودكان. چون قريش را خبر شد كه ايشان بزمين حبشه شدند، عمرو عاص را با يكى ديگر پيش نجاشى فرستادند با تحفهاى نيكو، تا آن مسلمانان را بچشم نجاشى زشت كنند. رب العالمين آن كيد و فعل ايشان بر ايشان شكست، و مسلمانان را از ايشان معصوم داشت، و خائبا خاسرا هر دو از ايشان بازگشتند، و تمامى اين قصّه در سورة آل عمران روشن گفته ايم.
پس مسلمانان آنجا مقام كردند روزگارى دراز، و نجاشى ايشان را گرامى داشت تا رسول خدا از مكّه به مدينه هجرت كرد، و شش سال از هجرت بگذشت. پس رسول نامه نبشت بنجاشى بر دست عمرو بن امية الضمرى كه ام حبيبه بنت ابى سفيان از بهر من بخواه، و امّ حبيبه با شوهر خويش هجرت كرده بود بحبشه، و شوهرش فرمان يافته. نجاشى كنيزك خويش ابرهه را بر امّ حبيبه فرستاد، و وى را خبر داد از خطبه رسول خدا. ام حبيبه شاد شد، و پيرايه زرينه و سيمينه كه بر خود داشت به ابرهه داد و خالد بن سعيد بن العاص را وكيل خود كرد، تا او را بزنى برسول خدا دهد، و نجاشى از بهر رسول خدا نكاح مى پذيرفت، و نجاشى او را بخواست بمهر چهارصد دينار، و از مال خويش وزن كرد، و بوى فرستاد بدست ابرهه. ام حبيبه پنجاه دينار بابرهه داد، ابرهه نپذيرفت، گفت ملك مرا فرمودست كه هيچ مستان، و آنچه ستده ام نيز رد مى كنم.
آن گه ابرهه گفت: يا ام حبيبه مرا خود زر و سيم فراوان است، و حاجت بدين نيست.
چون بر رسول خدا رسى سلام من بدو رسان. و نجاشى زنان خويش را فرمود تا عود و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 201
عنبر فراوان بامّ حبيبه فرستادند.
پس نجاشى امّ حبيبه را و جعفر را و مسلمانان را باكرامى تمام باز گردانيد.
چون باز مدينه آمدند، رسول خدا به خيبر بود، و فتح خيبر برآمده، چون بمدينه باز گشت در پيش امّ حبيبه شد. امّ حبيبه سلام آن كنيزك ابرهه برسانيد. رسول جواب داد، آن گه گفت: «لا ادرى أ بفتح خيبر أسرّ أم بقدوم جعفر»، فأنزل اللَّه تعالى: عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً يعنى ابا سفيان بتزويج امّ حبيبه.
و پس از قدوم جعفر، نجاشى پسر خويش با شصت مرد بر مصطفى (ص) فرستاد، و بوى نامه نبشت كه: يا رسول اللَّه اشهد انك رسول اللَّه صادقا مصدّقا، و قد بايعتك و بايعت ابن عمك و أسلمت للَّه رب العالمين، و قد بعثت اليك ابنى، و ان شئت آتيك بنفسى، و السلام عليك يا رسول اللَّه. و جمله مسلمانان كه وفد نجاشى بودند، و از زمين حبشه و شام آمده بودند با جعفر و غير وى هفتاد مرد بودند، و بروايتى هشتاد، و بروايتى چهل: سى و دو از حبشه و هشت رهبان اهل شام. چون بمدينه آمدند رسول خدا سورة يس تا بآخر بر ايشان خواند. ايشان خوش بگريستند، رب العالمين در شأن ايشان آيت فرستاد.
وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَ رُهْباناً-
روى سلمان ان النبى (ص) قرأ ذلك «بأن منهم صدّيقين و رهبانا».
سريانيان دانشمندان خويش را كشيش خوانند، قسيس تعريب اوست. قومى از اهل عربيت گفته اند كه آن از تقسّس گرفته اند از تتبع علم و طلب آن، و رهبان جمع راهب است، و رهبانية اعتزالست از تزويج و تنعم. وَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ يعنى عن الايمان بمحمّد (ص) و القرآن. قال عروة بن الزبير ضيّعت النصارى الانجيل، و أدخلوا فيه ما ليس منه، و كان الذى غيّر ذلك اربعة نفر لوقاس و مرقوس و بلحيس و مينوس كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 202
و بقى قسيسا على الحق و الاستقامة و الاقتصاد، فمن كان على هديه و دينه فهو قسيس.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: ايدر.
(2) - نسخه الف: بنه بريدن.
(3) - نسخه الف: گران نداشتن.
(4) - نسخه ج: جهودان.
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النوبة الثالثة
قوله تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ- سموم قهر بود كه از ميدان جلال در عالم عدل بر نهاد. آن بى حرمتان بى سرمايگان تافت، و ايشان را در قيد شقاوت كشيد، تا دل ايشان نهبه شيطان گشت، و بزبان بيگانگى گفتند: المسيح بن مريم. باز تاريكى كفر و حيرت و ظلمت شقاوت بيفزود، قدم برتر نهادند در كفر، و گفتند: ثالِثُ ثَلاثَةٍ آرى چه توان كرد منادى عدل بود كه در ازل بانگ بيزارى بر ايشان زد، و در وهده نبايست ايشان را داغ قطيعت نهاد، و بصائر ايشان معلول و مدخول كرد تا ديده تمييز نداشتند و فرق ندانستند ميان ربوبيت و عبوديت.
لاهوت بناسوت فرو آوردند، و جلال قدم با صفت عدم برابر نهادند، و اين مايه ندانستند كه: «لم يكن ثم كان» ديگر است و «لم يزل و لا يزال» ديگر. عيسى نابوده دى، بيچاره امروز، نايافته فردا، جوان دى، كهل امروز، پير فردا، مرده پس فردا چگونه برابر بود با خداى بى همتا، معبود يكتا، خدايى را سزا، نه متعاور اسباب، نه متعاطى طلاب، نه محتاج خورد و خواب، هرگز ماننده كى بود كرده بكردگار، آفريده بآفريدگار، عيسى نبوده و پس ببوده، و آنكه محتاج طعامى و شرابى و خوابى و قضاء حاجتى گشته، با اين عيب و عار چگونه توان گفت كه خداست.
و نيز گفت: لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً- نه در دست او جلب نفع، نه در توان او دفع ضرّ، نه كسى را سود تواند، نه گزند از كسى بازدارد. اين چنين كس خدايى را چون شايد! خدا اوست كه خالق همه اوست، سود و زيان، بند و گشاد، نيك و بد، امر و نهى همه در توان اوست. نافذ در همه مشيت اوست، روان بر همه امر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 203
اوست. بود همه بارادت و علم اوست. مخلوق نبود و وى در ازل خالق بود، مرزوق نبود و وى راز بود، نه بمرسومات مسمى است كه خود در ازل متسمى است. در آسمان و زمين خود اوست كه چنان كه در اوّل آخر است، در آخر اوّل است، نه متخائل در ظنون نه محاط در افهام، نه منقسم در عقول، نه مدرك در اوهام. شناخته است اما بصفت و نام همه ازو بر نشانند، بر اين علم بنور معرفت و كتاب و سنت و الهام، طوبى آن كس كه از در تصديق درآيد كه وى را از سه شربت يكى دهند: يا شربتى دهند كه دل بمعرفت زنده شود، يا زهرى دهند كه بآن نفس اماره كشته شود، يا شرابى دهند كه جان از وجود مست و سرگشته شود. يا هذا! عقل معزول كن تا بر خورى، خدمت صافى دار تا بهره برى. شرم همراه دار تا بار يابى، بر مركب مهرنشين تا زود بحضرت رسى، همت يگانه دار تا اول ديده ور دوست بينى. مسكين او كه عمرى بگذاشت و او را ازين كار بويى نه! ترا از ديار كسان چيست كه ترا جويى نه! قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ- غلو در دين آنست كه در صواب بيفزايند، و تقصير آنست كه چيزى دربايد، نه آن و نه اين، نه افراط نه تفريط، چنان كه شيطان در تفريط ظفر يابد، در افراط هم ظفر يابد. جاده سنت راه ميانه است. راه كه سوى حق ميشود راه ميانه است: «وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ»، «وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا».
راه ميانه از تعطيل پاك است، و از تشبيه دور، راه تشبيه بكفر دارد چنان كه راه تعطيل، هر كه اللَّه را ماننده خويش گفت، او اللَّه را هزار انباز بيش گفت، و هر كه صفات اللَّه را تعطيل كرد، او خود را در دو گيتى ذليل كرد. راه ميانه و طريق پسنديده آنست كه گويى از صفات اللَّه نام دانيم، چونى ندانيم. در كوشيم كه دريابيم نتوانيم، ور بعقل گرد آن گرديم از سنت درمانيم، هر چه خدا و رسول گفت بر پى آنيم، فهم و وهم خود گم كرديم، و صواب ديد خود معزول كرديم، و باذعان گردن نهاديم، و بسمع قبول كرديم، راه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 204
تسليم سپرديم، و دست درين حجت زديم كه: «وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ»، و بزبان تضرع بنعت تسليم همى گوييم: «رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ».
وَ لا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ الاية- ميگويد: بر حذر باشيد از آن قوم كه بر پى هوى و دل خواست خويش اند كه ايشان را نه نور بصيرت است، نه چراغ معرفت، نه اعتقاد بر بصيرت، نه سخن بر بيّنت، نه طريق كتاب و سنت. اللَّه ايشان را داور، و خصم ايشان پيغامبر، و منزل ايشان سقر. راى ابليس راى ايشان، و دوزخ سراى ايشان، «خُذُوهُ فَغُلُّوهُ» در شأن ايشان.
مصطفى (ص) گفت:
«جانبوا الاهواء كلها، فان اولها و آخرها باطل. اجتنبوا اهل الاهواء فان لهم عرة كعرة الجرب».
و
عن ابى بكر الصديق قال: قال رسول اللَّه (ص): «قال ابليس: اهلكت النّاس بالذنوب، أهلكونى بلا اله الا اللَّه و الاستغفار، فلما رأيت ذلك اهلكتهم بالاهواء، و هم يحسبون انهم مهتدون».
عن سعيد بن المسيب، قال: صعد عمر بن الخطاب المنبر، فحمد اللَّه و أثنى عليه، ثم قال: «ايها الناس اسمعوا من مقالتى، و عوا ما اقول لكم، ارفعوا ابصاركم الىّ، الا ان اصحاب الراى اعداء السنن، اعيت عليهم الاحاديث ان يحفظوها، و تفلتت منهم فلم يعوها، فاستحيوا اذ ساء لهم ان يقولوا لا ندرى، فعاندوا السنن برأيهم، فضلوا و أضلوا عن سواء السبيل، و اللَّه ما قبض اللَّه نبيه، و لا رفع الوحى عن خلقه حتى بين لهم سنن نبيهم (ص)، و حتى اغناهم عن الراى، و لو كان الدين يؤخذ بالرأى لكان باطن الخفّ احق لمسح من ظاهرها، و اياكم و اياهم فانهم قد ضلوا و اضلوا عن سواء السبيل».
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ- كافران را بزبان پيغامبران بلعنت ياد كرد، و مؤمنان را بى واسطه پيغامبران برحمت و ثناء خود ياد كرد، هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، ور نيز عتاب و قهر بودى، و سياست و جنگ بودى، چون خود گويد همه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 205
خوش بود، همه فضل و شرف بود، فكيف كه خود گفت، و همه ثناء و رحمت گفت، و لقد قال قائلهم:
لئن ساءنى ان نلتنى بمساءة فقد سرّنى انّى خطرت ببالك

ار دستت از آتش بود ما را ز گل مفرش بود

هر چه از تو آيد خوش بود خواهى شفا خواهى الم
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وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (86) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ إِذا سَمِعُوا و چون شنوند، ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ آنچه برسول فرو فرستادند [از قرآن]، تَرى أَعْيُنَهُمْ تو بينى چشمهاى ايشان تَفِيضُ كه آب مى ريزد مِنَ الدَّمْعِ از اشك، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ از آنچه بشناختند از حق، يَقُولُونَ همى گويند: رَبَّنا خداوند ما! آمَنَّا ما بگرويديم، فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) ما را در گواهان خويش نويس.
الجزء السابع
وَ ما لَنا و چه رسيد ما را، لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ كه بنگرويم بخداى وَ ما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ و بآنچه بما آمد از راستى، وَ نَطْمَعُ و اميد ميداريم أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا كه در آرد ما را خداوند ما، مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) با گروه نيكان.
فَأَثابَهُمُ اللَّهُ بايشان داد خداى، بِما قالُوا بآنچه گفتند جَنَّاتٍ بهشتهايى، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ميرود زير درختان آن جويهاى روان، خالِدِينَ فِيها جاويدان در آن وَ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) و آنست پاداش نيكوكاران. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 206

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا و ايشان كه بپائيدند بر كفر خود وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا و دروغ زن گرفتند رساننده سخنان ما، أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (86) ايشان اند دوزخيان و كسان آتش.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اى ايشان كه بگرويدند، لا تُحَرِّمُوا حرام مكنيد، طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ اين پاكها كه اللَّه شما را حلال كرد، وَ لا تَعْتَدُوا و از اندازه در مگذاريد، إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) كه اللَّه دوست ندارد از اندازه در گذرندگان.
وَ كُلُوا و ميخوريد مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ از آنچه اللَّه شما را روزى كرد، حَلالًا طَيِّباً گشاده پاك وَ اتَّقُوا اللَّهَ و پرهيزيد از خشم و عذاب خداى الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88)، آن خداى كه باو گرويده ايد.
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ خداى شما را نگيريد، بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ بلغو كه در ميان سوگندان شماست وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ لكن شما را كه گيرد، بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ بآن گيرد كه بزبان سوگند خوريد و بدل در آن آهنگ سوگند داريد، فَكَفَّارَتُهُ كفارت آن سوگند و سترنده لائمه از سوگند خواره، إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ طعام دادن ده درويش است، مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ از ميانه آن طعام كه اهل خويش را ميدهيد، أَوْ كِسْوَتُهُمْ يا پوشيدن ده درويش، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ يا آزاد كردن گردنى برده مسلمان فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هر كه ازين سه هيچيز نيابد، فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ سه روز روزه دارد، ذلِكَ اين چهار آنچه كرديد كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ كفّارت سوگندان شما است [و سترنده برگان شما] إِذا حَلَفْتُمْ كه سوگند خوريد [و از آن باز آئيد]، وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ و سوگندان خويش را ميكوشيد [از گزاف و بيداد]، كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ چنين كه هست «1» پيدا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 3، ص: 207
ميكند خداى شما را سخنان خويش و نشانهاى پسند خويش، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) تا مگر آزادى كنيد.
__________________________________________________
(1) - نسخه الف: چنين هن.
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